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 ی محبوب شماست؛ برا ی هارمان  ی ایرمان بازار دن

تجربه  ک یرمان جذاب، هر صفحه  کی قه،یهر سل

تازه.   ی ایدن کی ی برا  یتازه، و هر داستان شروع

 شهیها همرمان نیعاشقان رمان و کتاب، با بهتر ی برا

انتخاب بهتر در دسترس شماست. با سرچ: رمان   کی

  ن.ما دانلود ک  ازمطالعه  ی رو برا  تیبازار داستان بعد
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   :گفتتر از قبل میصدایش در گوشم پیچید. صدایی که هر لحظه بلند

ام بهشت کردی؛ این تویی که به بهشت معنا دادی... این تویی که دنیا رو واسه_

 !بهشت من تویی بهشته

آن بهشت آتش گرفت و با بهشته دیگر بهشت نیست! آن بهشت سوخت... 

های شود؛ جهنمی با باغدوزخ یکی شد! بهشتی که بسوزد، تبدیل به جهنم می

آسا روی های خشکیده! قطرات اشک همراه با باران سیلآتش گرفته و چشمه

سوخت و جانم آتش پستی و بلندی صورتم جاری شده بود و من قلبم می

ی روی آن را ی باران خوردهگرفت. دستی به روی نیمکت کشیدم و حکاکمی

  !”بهشت یار “لمس کردم. با سرِ انگشتم دوباره روی حکاکی نوشتم: 

در سرمای پاییزی، گرمای حضورش را حس، و عطر تنش را استشمام کردم! 

هایم پایین آوردم و بدون اینکه از زیر تار و پود آن، نگاهش شالم را تا روی لب

را کردم. اما او دستم را گرفت و من در کنم، قصد بلند شدن از روی نیمکت 

صدا اشک ریخته و دستم را از قندیل انگشتانش بیرون جایم میخکوب شدم. بی

  :تر کرداش، حالم را خرابکشیدم. صدای بم و غمزده
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  ...ی منبهشتم! بهشته_

توانست چشمانم را ببیند. سرم را سمتش چرخانده و نگاهش کردم؛ اما او نمی

ه طرف صورتم آورد و شال را پس زد و من هق زدم. به موهایم دستش را ب

بیند مرا! با دست کشید و نگاهم کرد. چشمانم را بستم تا نبینم... تا نبینم که می

ام را نوازش کرد و من هایم و پیشانیهایم، گونهپشت انگشتانش، پشت پلک

غوش گرفت و بیشتر سوختم و آتش گرفتم... من بیشتر ضجه زدم. سرم را در آ

   :بغض صدایش را مردانه به نمایش گذاشت

 !نبار بهشت_

***  

کشی را نداشتم. اما در آن موقعیت تنها فرزند خانواده که حضور ی اثاثحوصله

آمد مادرم را با یک خروار کار تنها بگذارم. فردوس داشت، من بودم و دلم نمی

 .سکونت داشت که نبود و پردیس هم به خاطر شغل همسرش، در کرمان

برادرم به کلیدسازی رفته بود تا از روی کلیدهای خانه، چندتای دیگر هم بزند و 

ای افتاد من و مادرم در انباری مشغول جابجایی اثاثیه بودیم. چشمم به دوچرخه

هایم را دوست داشتم. ی ممتاز شدنم در کلاس سوم ابتدایی بود؛ خاطرهکه جایزه

   :و گفتمی دوچرخه را گرفتم دسته

  مامان اینو یادته؟_
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ها بود، نگاهی گذرا به دوچرخه مامان همانطور که در حال ور رفتن با جعبه

   :انداخت و لبخندی محو زد و دوباره مشغول کار شد

   شه یادم بره؟آره... مگه می_

 :بعد هم غر زد

رو بریز نمی دونم این آت آشغالا چیه با خودمون بار کردیم آوردیم! بیا اینا _

  !دور

شد ی پشتی باز میجعبه را در دست گرفتم و به سمت در پارکینگ که به کوچه

ای وجود نداشت و برای همین رفتم. از قسمت انباری که انتهای پارکینگ بود، پله

توانستم جعبه را جابجا کنم. پارکینگ را رد کردم و به حیاط که تر میراحت

ستخر شنیدم. سرم را که چرخاندم، جوانی رسیدم، صدای موسیقی را حوالی ا

های شلوارش را بالا داده و هشت ساله را دیدم که پاچه-تقریباً بیست و هفت

پاهایش را داخل آب برده بود. گوشی موبایلش را در دستش گرفته بود و داشت 

کرد. خوشتیپ بود اما زیادی پریشان به شنید و زمزمه میآهنگ معروفی را می

د. متوجه حضورم نشد؛ شاید هم شد و به روی خودش نیاورد. نگاهم رسینظر می

زیر، در را باز کردم و جعبه را داخل سطل زباله انداختم. را از او گرفته و سربه

   :ای بالا داده و به سمت مامان رفتموقتی برگشتم، پسر نبود. شانه

  .شهمامان! من دیگه برم، داره دیرم می_

    :گفتمامان لبخندی زد و 
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رو هم از توی اتاق من بیار  برو دخترم، به سلامت! راستی رفتنی اون جعبه_

 .پایین

 

ها بالا رفتم. کلید واحدمان را در قفل چرخاندم و ی مامان را بوسیدم و از پلهگونه

به سمت اتاقم راه افتادم. اولین بار بود که اتاقی جداگانه داشتم و از این بابت 

کشی چروک شده بود، اتو زده و هایم را که در حین اسباباسخوشحال بودم. لب

ام را برداشتم و روی دوشم انداختم. سپس جلوی آینه ایستادم به تن کردم. کوله

ام را که مخصوص روزهای با مقنعه بود، وصل کردم. های کلیپسیو گوشواره

م نگاه روحهایم انداختم و به صورت بیام را هم طبق عادت پشت گوشمقنعه

خیال آینه کردم. با آن همه خستگی، حس و حالی برای آرایش کردن نداشتم. بی

ام، جعبه مدنظر مامان را برداشتم و از خانه خارج شدم. با پریدهی رنگو چهره

برویی باز شد و من باز هم همان جوان سر در گریبان را خروج من، در واحد رو

در گوشش گذاشته بود و موسیقی گوش دیدم. بی خیال از کل دنیا، هندزفری 

داد. انگار که شدیداً به ترانه و آواز و آهنگ علاقه داشت. او مرا ندید و من می

دیدند، هم اصراری برای خیره ماندن به چشمان فندقی رنگ او که مرا نمی

   .نداشتم

و  بجا شدمی در دستم، زیادی سنگین بود. کمی جاها پایین رفتم اما جعبهاز پله

ی افتادن بود که آن را وهن افتاده بودم و جعبه در آستانهنفس زدم. به هننفس
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ام را روی روی پله گذاشتم و دست به کمر، کش و قوسی به خودم دادم. بند کوله

دوشم محکم کردم و بعد، انگشتانم را به هم گره زدم و به جلو کشیدم تا 

صدای بم پسر را از پشت سرم خستگی دستم از بین برود. همان لحظه بود که 

   :شنیدم

  !ترخانم یه کم سریع_

برگشتم و به پشت سرم چشم دوختم. نگاهش رنگ خشم داشت و من به او اخم 

کردم و جعبه را به زحمت از روی زمین برداشتم؛ اما جعبه داشت از هم متلاشی 

   :شد و من دیگر توان نگه داشتنش را نداشتم. با کلافگی گفتمی

  . ...ین به من جعبه روبد_

و بدون اینکه منتظر پاسخ من باشد، جعبه را از دستم گرفت و راه افتاد. با تعجب 

   :به دنبالش رفتم

  ...بردمخودم می_

   :چپ نگاهم کردوسط حرفم دوید و چپ

  !تا شما بخواین اینو جا به جا کنید، شب شده_

   :کنایه زد... من هم طعنه زدم

  !گین؟هاتون اینجوری خوشامد میهمسایه یشما به همه_
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پسر دوباره نگاه چپی به من انداخت و چیزی نگفت. به سمت انباری رفت و به 

مامان سلام داد. مامان هم جوابش را داد و او جعبه را روی زمین گذاشت و از 

   :مامان خداحافظی کرد و رفت. بعد از رفتنش گفتم

  !حافظمامان من دارم میرم. فعلاً خدا_

  :آمدم راه بیفتم که صدایش، مرا متوقف کرد

صبر کن ببینم! این پسره چرا جعبه رو آورد؟ هنوز هیچی نشده برده پیدا _

 !کردی واسه خودت؟

 .خندیدنگاهش کردم؛ دست به کمر ایستاده بود و داشت می

  !این پسره دیوونه است مامان. یه سگ اخلاقیه_

 :مرا تماشا کرد مامان با ابروهایی بالا پریده

  .نه بابا... پسر خوبیه_

 :با چشمان تیز شده نگاهش کردم

 !شناسیش؟مگه تو می_

 :در حین کار گفت

بروییه دیگه. اون روز که اومدیم خونه رو ببینیم با داداشت، اینم پسر واحد رو_

 .بود؛ پسر خوبیه

   .خیـــلی! بابا این داغونه اعصابش. خشم پشه میاد واسه من_
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دیدیم و من ماجرا را به مامان تعریف کردم. مامان شانه بالا انداخت و لبش را خن

  :کمی کج کرد

  .دونم چرا قاتی کردهاومد. دیگه نمیوالا اون روز به نظر پسر خوبی می_

از مامان خداحافظی کردم و راه دانشگاه را پیش گرفتم. مثل همیشه هندزفری را 

ام گوش دادن به جدیدترین کتاب صوتیهایم گذاشتم و مشغول داخل گوش

 .شدم

 

ی یکی از اساتید را خریداری کردم و همراه با هایم، جزوهبعد از اتمام کلاس

خواست بنشنید و جزوه دوستانم از دانشگاه خارج شدم. خدای من! چه کسی می

ها بنویسد؟ من؟! زهی خیال باطل. با آن همه کار در استودیو وقت رفتن به کلاس

داشتم؛ از همان ابتدا! هوای بهاری را نداشتم و اکثراً خودخوان برمیرا 

 .داد؛ بوی تازگی و طراوتپرستیدم. هوایی که بوی عشق میمی

هایم فرستادم. لبخندی روی لبم نفسی عمیق کشیدم و با ولع اکسیژن را به ریه

نشست و از دوستانم خداحافظی کردم و به سمت ایستگاه تاکسی رفتم؛ صف 

نم بارانی که روی تل خاکی کنار ایستگاه فرو بود! روی نیمکت نشستم و به نم

ریخت چشم دوختم... عطرش را دوست داشتم؛ عطر خاک باران خورده! دلم می

کم خواست تا ابد آنجا بنشینم و استشمام کنم آن بوی دل انگیز را! صف کممی
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جدیدی که آمده بود، خالی شد و من هم از جایم بلند شدم و به سمت تاکسی 

   .رفتم

تر است و هم گفت که روی صندلی جلو بنشینم. هم راحتمادرم همیشه می

کند. من هم نشستم و صندلی عقب اینکه جنس مذکری قصد آزار و اذیت نمی

نیز پر شد و تاکسی حرکت کرد. به مقصد که رسیدم، کرایه تاکسی را حساب 

سرنشین دیگر! به سمت منزل جدیدمان کردم و از ماشین پیاده شدم؛ مثل سه 

رفتم، منزلی که دوستش داشتم. دختری که با من سوار تاکسی شده بود، از 

   .کردطرف دیگر خیابان، موازی با من حرکت می

کند. لبخندم را های پلیسی جنایی افتادم که یکی، دیگری را تعقیب مییاد فیلم

راه شده ؛ انگار به طور اتفاقی همجمع کردم و به راه رفتن دختر دقیق شدم. نه

بودیم. زنگ واحدمان را زدم و مامان در را باز کرد. داخل شدم و خواستم در را 

ببندم که دستی مانعم شد. در را باز کردم و همان دختر را با لبخندی بر لب 

خواند؛ اش زیادی آشنا بود. یادم آمد؛ او هم در دانشگاه ما درس میدیدم. چهره

   :ی دیگر. گفتدر یک رشتهمنتهی 

  .درو نبند_

ها بالا رفتم. پشت سرم راه من هم به او لبخند زدم و سری تکان دادم و از پله

ی همکف را رد کردیم. در آن طبقه ساکن نبود... ای لعنت به افتاد و طبقه

آسانسور که با ورود ما به آن ساختمان خراب شد؛ البته ساکنین گفته بودند که 
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ی اول رسیدم. ها را بالا رفتم و به طبقهحوصله پلهر مواقع خراب است. بیبیشت

ها بالا نرفت. زنگ واحدمان را زدم و دختر هم زنگ واحد دختر دیگر از پله

   :روبرویی را زد. رو به من کرد و گفت

  تازه اومدین اینجا؟_

  خونی؛ درسته؟اوهوم. شما هم تو دانشگاه پیام نور شرق درس می_

   :دختر چشمانش را گرد کرد و با لبخند گفت

  .ات آشناستاگم چقدر چهرهاوه! آره... می_

حالی به دختر برویی باز شد. آن پسر عبوس در را باز کرد و با بیدر واحد رو

نگاهی به من انداخت و رفت. دختر هم جوابش را داد و رو به من سلام داد و نیم

   :گفت

  .یلدا هستم_

   :دستش را به سمتم دراز کرد. با او دست دادمو بعد 

  .امبهشته_

 :ابروهایش بالا پرید

 !بهشته؟_

 .آره، یه کم عجیب و غریبه_

 .ولی قشنگه_
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لبخند زدیم و من حس کردم که آن ماجرا، سر آغاز یک دوستی شیرین 

با  پرسیشود. مامان در را باز کرد و به داخل خانه رفتم. بعد از سلام و احوالمی

مادرم و فردوس یک راست به اتاقم رفتم و جزوه را روی زمین انداختم و خودم 

   :هم نشستم. جزوه را باز کردم

  !اوف! تورو دیگه کجای دلم جا بدم لامذهب؟_

ای به در زد و داخل آمد. با محبت ی خواندن بودم که فردوس تقهدر آستانه

 :نگاهش کردم و گفتم

 !ینگولم؟داداش جامری باشه خان_

 :خندید و جلو آمد. کنارم نشست و نگاهی به جزوه انداخت

  ها؟چطوری با درَس_

  :از آن سؤال نفرت داشتم. با حرص گفتم

  اش اینو نپرسی؟شه همهایش. نمی_

 !خندیدندی مظلوم به خود گرفت، اما چشمان شیطانش داشتند میاچهره

  دلت میاد با من انقدر خشن رفتار کنی بهشت؟_

برچیده نگاهی دوباره به جزوه کردم و خودم را از پشت روی زمین دلگیر و لب

 .انداختم

ی متون سیاسی رو من از سیاست خوشم نمیاد. چون خوشم نمیاد پس ترجمه_

 .گیرمهم یاد نمی
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فردوس خندید و کنارم رو به سقف دراز کشید. دستانش را زیر سرش سراند و 

 :گفت

ه باور کن. تو درستو بخونی و موفق بشی، بهترین هدیه یه چند ماه دیگه تموم_

زنه به پردیس و من وضعیت درسی تو رو به مامانه. بابا هم هی تندتند زنگ می

 .امون کردهپرسه. دیگه کلافهمی

هایم را روی هم فشردم. کش سرم را از روی در جایم نشستم و با حرص لب

   :بستم و معترضانه گفتم زمین چنگ زدم و موهایم را از پشت سر محکم

 .زنه به پردیس و تو؛ کاری داره به خودم بگهفتاح بیخود زنگ می_

   :فردوس زیرزیرکی خندید

 !به نظرت جرأتشو داره؟_

ام را ورق زدم. از جایش پوفی کشیده و پراخم چشم از او گرفتم و جزوه

 :رفت، گفتبرخاست و حین اینکه داشت سمت در می

 ...ا بابا کنار بیای. اون الان زندگی خودشو داره وبهشته بهتره ب_

 :ام زل او شدسر بلند کردم و چشمان به خون نشسته

کنه؟! من نخواستم همچین اگر اون بابای منه، چرا داره واسه مسیح پدری می_

 .بابایی رو

 

 :سری به چپ و راست جنباند و کلامش همراه با آهی از دهانش خارج شد
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ی کنیم و نخواستیم بریم خونهداریم پیش مامان زندگی می خب چون ما الان_

 .اون. دست از لج و لجبازی با بابا بردار و یه کم تحویلش بگیر

ای به او مشغول خواندن غرهدستی در هوا سمتش پرت کردم و همراه با چشم

جزوه شدم. فردوس رفت و من کاغذهای زیر دستم را به طرف دیگری پرت 

دانستند، رفته و روی آن دراز کشیدم. هیچ کدامشان نمی کردم و سمت تخت

دانستم که پدرم چرا مادرم را طلاق داد. او هم همان موقع ولی من که خوب می

پیچید و کاری به کارم دانم، برای همین زیاد به پر و پایم نمیفهمیده بود که می

فردوس دهان  نداشت. کافی بود دلیل اصلی طلاق را بگویم تا مادرم، پردیس و

خواست ذهن آرامشان را به نفرین او باز کنند، اما هیچ وقت نگفتم و دلم هم نمی

ی مادر بالای سرم بود و فردوس هوایم را داشت، به هم بریزم. همین که سایه

 .کردبرایم کفایت می

یاد مامان افتادم و نفسم را پرآه به بیرون فوت کردم. بیچاره فقط همان روز را 

کشی برسد. فردا دوباره روز از نو و روزی از نو. داشت تا به اثاثمرخصی 

خواست پزشک شود، اما تا مدرک کرد. همیشه میپرستار بود و سخت کار می

ی ی ادامهاش را گرفت، زود شوهرش دادند و بعد از آن پدرم اجازهپرستاری

  !تحصیل به او نداد

ادر را بهانه کرد و طلاقش داد. وقتی من دوازده سالم بود، پدرم کار کردن م

همه همیشه برای پردیس، فردوس و مادرم سؤال بود که چرا پدرم بعد از آن 
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ی مراسم ازدواج پردیس، یادش افتاده که مادرم سال و درست وسط بحبوحه

 .دانستم ماجرا از چه قرار است، هیچ نگفتمرود! اما من که میسرکار می

*** 

زمان شد با خروج یلدا و آن پسر پریشان حال از خروج من از در خانه، هم

   :قدم شدممنزلشان. من و یلدا به هم لبخند زدیم و من در سلام گفتن پیش

  .سلام_

  :با هم دست دادیم و یلدا با روی گشاده گفت

  سلام بهشته جون. خوبی؟_

  .ممنون_

   :ای در هم به دختر گفتپسر با چهره

  .بریم یلدا_

   :من کردیلدا رو به 

 .ات بهشته جانبا اجازه_

ها پایین رفتند و ها جلوتر از من از پلهسری تکان دادم و خداحافظی کردیم. آن

رنگ شش سیاهومن هم پشت سرشان راه افتادم. به سمت یک پژو دویست

ای نگذشته بود که همان رفتند و من هم راه خیابان را پیش گرفتم. دقیقه

   :قف شد. یلدا سرش را از پنجره بیرون داد و گفتوشش کنارم متودویست

  ری دانشگاه؟بهشته می_
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 :سر به نفی تکان داده و گفتم

 .رم سرکارنه عزیزم. دارم می_

 :لبخند زد و گفت

  .ری دانشگاه بیای با هم بریمباشه. گفتم اگر می_

هم یلدا  تشکر کردم و آنها رفتند. اما دوباره چند قدم جلوتر متوقف شدند و باز

 :بود که خطاب به من گفت

 ری؟با مترو می_

 .ترهآره. با مترو راحت_

 .خب بیا تا مترو برسونیمت_

 :سمت ماشینشان رفتم و سرم را خم کردم تا جفتشان را از قاب پنجره ببینم

 .دم. شما بفرماییدمرسی یلدا جان، زحمت نمی_

زد. تعارف رد و حرفی نمیکتفاوت به کشمکش ما نگاه میمرد جوان همانطور بی

ای نداشت. یلدا به زور مرا به داخل ماشینشان کشاند و پسر آن را به کردن فایده

حرکت درآورد. یلدا سرش را سمت من چرخاند و نگاهم کرد و با صمیمیت 

 :پرسید

 !ری بهشته جون؟پس سرکار می_

 :تبسمی به روی لب نشانده و گفتم
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رم. وگرنه درآمد آنچنانی ام میبه خاطر علاقهسرکار اونجوری که نه؛ بیشتر _

 .نداره

 :پرسشگرانه نگاهم کرد و پرسید

 شغلت چیه؟_

 .برنأم. الانم حسابی دیرم شده، برسم سرمو گوش تا گوش میی رادیوگوینده_

 :آرام خندید و برگشت و صاف در جایش نشست

شم از اولش فهمیده های رادیوئه؛ البته داداخواستم بگما صدات مثل گویندهمی_

ی بود کی هستی! خوش به حالت که صدات به این نازیه. صدای من مثل زوزه

  .مونهتریلی هجده چرخ می

 :من و مرد جوان پخی زیر خنده زدیم و سپس صدای بم جوان در ماشین پیچید

  .غصه نخور، به خودم رفتی_

 :زدند، گفتی جلو نگاهی به من انداخت و با چشمانی که برق میاز آینه

 .ی صدامخملی. مامانمون هم صداشون مثل ما نرم و نازکهگن خانوادهبه ما می_

ی چقدر عجیب! شوخ و شنگ شده بود و دیگر اخم بر چهره نداشت. مقنعه

 :ام را پشت گوشهایم انداختم و گفتممزاحم و مسخره

 .ی ما هم همینه. فقط من بهشون نرفتمخونواده_

کدر شدند و نگاه از من گرفت. ابروهایم بالا رفتند که یلدا چشمان پسر دوباره 

 :گفت
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مرده، اشکالی نداره صداش اینقدر بم باشه، منِ بدبخت تلفنو  ”یارا“حالا باز _

 .کنن پسرمدم فکر میجواب می

بار اما یارا نخندید. به مترو که رسیدیم، از ماشین پیاده شده و خندیدم و این

هایم بردم و تا به ه جدا شدم، هندزفری را داخل گوشتشکر کردم. از آنها ک

 .ام را گوش دادممحل کارم برسم، کتاب صوتی

 

وقتی رسیدم، مسیح روی صندلی لمیده و منتظر من بود تا بروم و ضبط را شروع 

ای به زهرهکنیم. بعد از کلی توبیخ شنیدن، داخل رفتم. کنارش که نشستم، چشم

 :من رفت و نجوا کرد

 .ر بار گفتم بذار بیام دنبالت که اینقدر تو مترو معطل نشیهزا_

 :چیزی نگفتم که پرسید

 حاضری؟_

مان را اعلام سر تکان دادم و به کاغذهای پیش رویم چشم دوختم. مسیح آمادگی

کرد و مشغول ضبط شدیم. کارمان که تمام شد، از استودیو بیرون رفتم و او 

 :دنبالم آمد و از پشت سر صدایم زد

 !صبر کن بهشت_

 :در کاسه چرخاندم و ایستادم. روبرویم قرار گرفت و با لبخند گفت چشم

 ری؟ خونه یا دانشگاه؟کجا می_
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 :حال گفتمشانه بالا انداخته و بی

 .رم خونهدانشگاه که نه، حسش نیست؛ می_

 .رسونمتخب پس، من می_

 :از کنارش رد شدم و از میان راهروی باریک گذشتم

 .دم... مرسیح، دیگه به تو زحمت نمینه مسی_

 .تونخوام بیام خونهزحمت چیه؟ می_

گامم شد و با هم از ساختمان صدا و سیما بیرون زدیم و به داخل خیابان هم

 :چپ نگاهش کردمرفتیم. چپ

 !نگو که باز دعوات شده_

یم، نما زد و سر تکان داد. قفل ماشین را باز کرد و وقتی که نشستلبخندی دندان

 :غرولندم شروع شد

ی ما! از عجایب ی اینا، این میاد خونهشه برم خونهعوض اینکه من دعوام می_

 .خلقتی تو مسیح

سقف ماشین آخرین مدلش را جمع کرد و راه افتاد. دستش را سمت ضبط برد و 

 :گفت

شه بیا اونجا؛ خودت نمیای! بابات که از خداشه بری خب تو هم دعوات می_

 .پیشش

 :ی کشیده و دست به سینه نشستمپوف
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 ها؟ها. سقفو چرا برداشتی عین این تازه به دوران رسیدههوا سرده_

 :ضبط را روشن کرد، سقف را بالا داد و نیشخند زد

 .پیچونیاشه میتا حرف بابات می_

 :آلوسی به او رفته و به در ماشین یله دادمچشم

 .فتاح بابای توئه؛ بابای من نیست_

را پایین آورد و راهنما زد تا پارک کند. روشن کردن ضبطش بهر  صدای ضبط

 !چه بود؟

داشتم که مامان من زنِ بابات شده؛ طبیعتاً من باید با این قضیه مشکل می_

  .هم که کنار اومدن. تو هم کوتاه بیا دیگه نداشتم. فردوس و پردیس

تی سکوتم را دید، ادامه بدبختی این بود که اصل ماجرا را به او هم نگفته بودم. وق

 :داد

 ...خواد که توببین اون باباته، خیلی هم دلش می_

 :بین حرفش رفتم و با توپ پر تشر زدم

 !خیال فتاح بشی؟ لطفاً شه بیمی_

نگاهی به من انداخت و چیزی نگفت. از ماشین که پیاده شدیم، مثل همیشه نیم

 :معترض شدم

کنی بیایم گمونم. بیخودی ماشین جابجا میتونستیم این مسیر رو پیاده هم می_

 !کنهای، ضبطشم روشن میتنبل خان. تازه واسه مسیر دو ثانیه
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 .هدفم اومدن به اینجا نبود. شکم جان منو کشوند این سمت_

جم بود شدیم و گارسون که آمد، با هم وارد رستوران مکزیکی که بالاتر از جام

 :مسیح مثل همیشه سفارش داد

 .الزامیک، فاهیتای گوشت، ماءالشعیر لیمو؛ از هر کدوم دوتاسالاد ب_

 :رفت که افزودگارسون داشت می

 !بعد از غذا سرویس چایی و قلیون؛ بلوبری_

اش چشم باریک کرده و دست به سینه محو تماشایش شدم. خودش را با گوشی

 :سرگرم کرده بود که حرصی گفتم

 !کارمون کنیتونی با این قلیون از کار بیببین می_

 :زیرچشمی نگاهم کرد و موذیانه گفت

 .دوست نداری نکش_

غره رفتم. خندید و دستی به موهای سشوار شده و وکوله کردم و چشملبم را کج

 .اش را کنار گذاشتای رنگش کشید و گوشیقهوه

خوای بیخودی کلاس ام قیف نیا؟! قلیون میآدری جان چند بار بهت گفتم واسه_

 .نذار دیگه

گفت که شبیه او هستم! روی بست و میبه ریشم می ”آدری هپبورن“گاه و بیگاه 

 :میز خم شدم و یک دستم را زیر چانه زدم و خیره به او گفتم

 !بذار ببینم تو شبیه کی هستی_
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 .با ابروهای بالا رفته مثل من روی میز چندک زد

در خوشگل داری تا گیسو دور و برمون نیست، خوب ببین که اگر بفهمه اینق_

 .کنههای جفتمونو میزنی، گیسدیدم می

ای نثار مسیح زهرهام جمع شد. چشمبا آمدن اسم گیسو، اشتهایم کور و چهره

 :کردم و زیرلب گفتم

 !شبیه حضرت عزرائیلی_

توجه به اطرافمان و اینکه وسط یک رستوران شیک و ساکت بودیم، زیرخنده بی

 :کردم. آرام شد و پرسید چپ نگاهشزد. لب گزیدم و چپ

 مشکلت با گیسو چیه؟ اگر چیزی هست بهم بگو... کاری کرده؟ چیزی گفته؟_

ام را به شدههای لعنتی آویزانی آن لبنفسی عمیق کشیدم و سعی کردم گوشه

 .سمت بالا هدایت کنم

کی گفته با گیسو مشکل دارم؟! فقط اینکه تو اصرار کردی باهات بیام. حالا _

 .اسه من انقدر گیسوگیسو نکندیگه و

آمد، نیشش تا بناگوش باز دوباره زیر خنده زد. اصلاً اسم نحس گیسو که می

رفتم، صحبت از گیسو بود. هربار من عذاب شد. هردفعه که با او بیرون میمی

خندید! عاقبت آن غذاهای مسخره را آوردند و من پراخم و کشیدم و او میمی

م. بعد از یک بیست دقیقه، زیرچشمی دیدم که او حرف مشغول خوردن شدبی
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اش داشت کند. انگار یک چشم هم در پیشانیهم با اشتها غذایش را کوفت می

 :که فوری متوجه نگاهم شد و گفت

النصر نگام کنی. تو روی یه چشمم جا داری و خواد اینجوری مثل بختحالا نمی_

 .ر آدریام. حسود نباش اینقدگیسو هم رو یه چشم دیگه

دادم تا ادب شود؟! یا مثلاً قید شد اگر چنگال را روی دستش فشار میبد می

شد دیگر. باید حالش را طور دیگری رفتم؟! بد میزدم و میقلیان بلوبری را می

 !آمد با غیرتش بازی شودگرفتم. مثلاً خیلی خوشش میمی

 .یه چشمت کور شده اعتمادالدوله_

جوید سؤالی نگاهم کرد. حالا باید برای کور ش را میاهمانطور که داشت لقمه

آوردم که خیال کند خبریست! شانه بالا پسند میشدن چشمش دلیلی محکمه

انداخته و خودم را خونسرد نشان دادم. چنگال به دست، با غذایم بازی کردم و 

 :بدون اینکه نگاهش کنم، گفتم

ه پسری هست دور و برم، به نما شدی. یدونی؟ تو دیگه خیلی نخخب... می_

و داغونی داره که تو  دونی یه حالت خستهچشم برادری خیلی خوب چیزیه. می

 .نگاه اول جذبم کرد

زدم، ولی اولین پسری که به ذهنم رسید دار بودم اگر راجع به یارا حرف میوام

ی مسیح که انگار وسط او بود؛ تقصیر من چیست؟! سر بلند کردم و به چهره

 :ای پر از روغن داغ سرخ شده نگاه انداختم و لبخندی پهن زدمهتاب
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مال بد که شما باشی، بیخ ریش صاحبت که گیسو باشه. اینقدر هم اعتمادالدوله _

 .نباش فکر نکن عاشق چشم ابروتم

 .ام دادم و دروغگوترین آدم صد سال اخیر لقب گرفتمچینی به بینی

 !ایش_

کوبید. تنها کار تابلویی که نکرد، این بود که اخمی کرد و قاشقش را روی میز 

 :آرام حرف زد

دونن من و تو مثل ها رو که مسلماً به شوخی گفتم. دیگه همه میاون حرف_

زنی؟ خواهر برادریم... ولی این پسره کیه که داری راجع بهش حرف می

  !کلاسیته؟هم

صم گرفت. حتی اگر با خودم و قلبم روراست باشم، باید بگویم که بیشتر حر

ای بزرگ داخل بغض هم کردم. اما...! لبخندی تصنعی تحویلش دادم و لقمه

زمان سر به نفی تکان دادم و دهانم چپاندم تا بغضم را در نطفه خفه کند. هم

تر ام را یک نفس بالا رفتم تا غذایم را راحتی نوشیدنی، باقیماندهپشت بند لقمه

 :اب غذایش را پس زدقورت دهم. مسیح عصبی شد و بشق

 چرا اینقدر دهنتو پر کردی؟! کیه پسره؟ از کجا پیداش شده؟_

ام را خاراندم. خواست ته قضیه را دربیاورد؟! دستپاچه شدم و گونهیعنی می

 :بالاخره دهانم خالی شد و گفتم

 .حالا هنوز اتفاقی نیفتاده که بیام به تو بگم کیه! فعلاً در حد تیک و تاکیم_
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حرصی زد و بشقابش را جای قبلی برگرداند. با چنگال غذایش را لبخندی 

 :هایش با نفسی داغ گفتزیرورو کرد و از میان دندان

 !البته اگر من بذارم_

آب دهانم را قورت دادم و تازه یادم افتاد که عجب غلطی کردم! اگر به فردوس 

فردوس...! ای  گفت چه؟ البته که به فتاح هیچ ربطی نداشت، امایا آن فتاح می

خاک بر سرم که یکدفعه شور حسینی گرفتم و چرت و پرت ردیف کردم! البته 

 !ها بودمام کم نشده بود و کلاً رودارتر از این حرفهنوز از شور حسینی

 .امغصه نخور اعتماد. تو روی یه چشمم جا داری و اونم رو یه چشم دیگه_

 .اش کردمچشکمی حوالهبا چشمان گرد شده نگاهم کرد و من خندیدم و 

چنگالش را بالا برد و تکه گوشتی داخل دهانش انداخت و حین اینکه آن را 

 :جوید، چنگالش را جلوی چشمانم تکان داد و با لبخندی کج گفتمی

کنم؛ بدجور هم من که جام رو یه چشمت خوبه. ولی اون یکی چشمتو کور می_

 .کنمکور می

ام را کنار گذاشتم و روی سالاد خیمه ب خالیزبانم را برایش درآوردم و بشقا

کرد. خوردم، مسخره میزدم. همیشه مرا به خاطر اینکه سالاد را بعد از غذا می

چسبد؟! او هم غذایش را دانست سالاد بعد از غذا بیشتر به جان آدم میچه می

خورده بود و هم سالادش را. چای و قلیان را آوردند و او مشغول کشیدن شد. 

بردم. بعد از خوردم و از طعمش لذت مین همچنان داشتم سالادم را تا آخر میم
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اینکه حسابی سیر شدم، زبان دور لبم و دستی به دلم کشیدم. سری مخصوص 

خودم را برداشتم و دستم را سمت قلیانم دراز کردم که مسیح برپا زد و با 

 :خباثت تمام گفت

 !بریم دیگه... دیر شد_

عجب باز و دستم در هوا معلق ماند. لب روی هم فشردم و دهانم از فرط ت

 :میرغضب زل چشمان پررویش شدم

 .من که هنوز قلیون نکشیدم_

 :شانه بالا انداخت و نیشخند زد

مشکلی نیست، بمون قلیونتو بکش... ولی پولشم خودت بده. چون من الان باید _

 .کنمبرم و اگر تو با من نیای، این یه قلمو حساب نمی

 .شد، صددرصد قابل رؤیت بودام بلند میدودی که از کله

 

آوردن نبودم. سر تکان شک آدم کمدانستم چقدر پول در کارتم دارم ولی بینمی

 :دادم و لبخندی حرصی زدم

 .مونم. پس چی فکر کردی؟! برو... برو از جلوی چشمام محو شومعلومه که می_

 :گردن کج کرد و لبخند زد

 .افظباشه... خداح_
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عجب آدم خری “دندان روی هم ساییدم و به رفتنش خیره شدم. به قول مادرم 

های قدیم ثروتمند بودند و اش از زمانی مادری و پدریمسیح و خانواده! ”بود

ها این پولها برایشان پولی نبود. اما من هیچ وقت مثل او زندگی نکردم. این پول

کردم. کیف ام را هم تهیه میتم جهزیهبرایم عجیب پول بود؛ مخصوصاً اینکه داش

پولم را نگاه کردم و دیدم که پنج هزار تومان بیشتر نقد پیشم ندارم و آن را هم 

افتاد! کردم. اما خب... قلیان داشت از دهن میباید خرج مترو و تاکسی می

بانک تماس گرفتم تا موجودی کارتم مشغول کشیدن شدم و همان حین با تلفن

. بیست هزار تومان کم داشتم و دیگر مسیح رفته و کار از کار را چک کنم

اش خاموش بود و من به گذشته بود. این بار با پردیس تماس گرفتم. گوشی

اش را روشن ای منتظر شدم تا شاید گوشیشانسم لعنت فرستادم. چهل دقیقه

شتم در کرد. دیگر داخاموش طی میکند، اما قلیانم تمام شد و او همچنان گوشی

ی فردوس را شدم که تصمیم گرفتم دل به دریا بزنم و شمارهرستوران تابلو می

ها جهت در رستوران مانده بودم و گارسونبگیرم. یک ساعت بیخود و بی

کردند. زنگ زدم و خودم را برای یک مشت چاخان آماده چپ نگاهم میچپ

 :گفتم پرسیکرده بودم که تماس وصل شد. بعد از سلام و احوال

 تونی یه... یه بیست بیست و پنج تومن بریزی تو کارتم؟گم... میفردوس... می_

 :فردوس اندکی مکث کرد و سپس پرسید

 ریزم الان. چی شده مگه؟آره می_
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 !بازپرسی شروع شد

مرسی. دیگه آخر ماهه حقوقمو هم رفتم فرش خریدم این ماه... در جریانی _

 .دمکه. اومدم رستوران پول کم آور

 !کشتهای لاکچری کشیدم، بدون شک مرا میگفتم از آن قلیاناگر می

خوای خرج کنی، اول مطمئن شو ته حسابت ریزم. ولی وقتی میباشه الان می_

  .پول باشه خانم خانما

 !ته دلش چیزی نبود؛ فقط عادت به نصیحت کردن داشت

 .شمها اینجا گیرم دارم تابلو میچشم خان داداش. فقط بدویی_

 :صدای مسیح را شنیدم که از آن طرف خط پرسید

 بهشته است؟_

 :فردوس هم جوابش را داد و سپس به من گفت

 .باشه؛ فعلاً خداحافظ_

تماس را قطع کردم و یکی دو دقیقه بعد، پیام کارت به کارت و فردوس، 

زنان به سمت صندوق رفتم معطلی و بشکنام رسید. سریع و بیزمان به گوشیهم

 :نما تحویلش دادم و گفتمدار که نگاهم کرد، لبخندی دندانصندوق و

 .یه قلیون بلوبری داشتم_

کارت را روی پیشخوان گذاشتم و او در حالیکه چشم به کامپیوتر پیش رویش 

 :دوخته بود، پرسید
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 میز چند؟_

 .پونزده_

 :سرش را بالا گرفت و نگاهی عاقل اندر سفیه به من انداخت

 !حساب شده خانممیز پونزده _

 :ابروهایم بالا رفتند و توضیح دادم

 .نه، یعنی بله ولی یه قلیون هم بود_

 :به کامپیوتر نگاه کرد و پرسید

 فرمودین یه قلیون؟_

 .بله_

 :حوصله گفتبی

  .خب پرداخت شده دیگه_

 :هایم را روی هم فشرده و زیرلب گفتملب

 !ای تو روحت مسیح_

یرون رفتم. آنقدر از مسیح شاکی بودم که حد نداشت. و با حالت دو از رستوران ب

خان مرا دست انداخته بود. حالا هم لابد داشت یواشکی و به دور از چشم مسخره

 . ...رسیدخندید. آخ اگر دستم به او میفردوس، هرهر به من می

ام را گوش دادم و بعد از آن را هم با تاکسی سوار مترو شدم و کتاب صوتی

 :ی رسیدم، یک راست به سراغ مسیح رفتم و دنبالش کردمرفتم. وقت
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 .کشم اعتماد. وایستا ببینم مردتیکهمن تو رو می_

مغز مسیح فرود ی بیهای کیفم که روی کلهفردوس مرا رام کرد و جلوی ضربه

 :آمد را گرفتمی

 چی شده؟ وحشی بازیا چیه درمیاری؟_

شیفت بود و خدا را شکر حضور مسیح آنقدر خندید که روی مبل افتاد. مادرم 

 :گری مرا ببیند. جیغ زدم و خانه را روی سرم گذاشتمنداشت تا وحشی

اعتمادالدوله منو اسکول کرده. منو برد رستوران. بعد که من خواستم قلیونمو _

بکشم گفت دیر شده باید بریم. خواستم اول قلیون بکشم که گفت اونو خودت 

یختی رفتم صندوق، صندوقدار گفت حساب شده. باید حساب کنی. تو که پولو ر

 بینی کاراشو؟می

 :مسیح به دفاع از خودش درآمد

فردوس داداش، بد کردم نخواستم قلیون بکشه؟! بد کردم؟ ولی خانم انقدر _

 .پرروئه که موند و کشید. منم دیدم اینجوریه دیگه حساب کردم دیگه

دوس خطاب به من با صدایی به تنددمی افتادم و برایش چشم تیز کردم که فر

 :بلند تشر زد

 !کشی بهشت؟مگه تو هنوزم قلیون می_

ی خندانش ام را به مسیح دوختم و پس از چند ثانیه نگاه از چهرهچشمان دریده

 :گرفتم و رو به فردوس گفتم
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 ...ها یه بارنه... چیزه. خب حالا بعد از مدت_

 :بین حرفم آمد و نعره کشید

 خوری نداریم؟شیدی. چند بار گفتم تکتو بیخود کردی ک_

زد. فردوس هم آرام با تعجب نگاهش کردم و مسیح از خنده زمین را گاز می

 :خندید و گفت

دونی که چقدر بدش ی بعد با مامان طرفی. میگیرم. ولی دفعهاین بارو ندید می_

 !میاد از قلیون

 :اش را بوسیدمسر تکان دادم و گونه

 .هخان داداش خودمی ک_

 

 :مسیح باز بدجنس شد و خواست فتنه به پا کند

 زد؟خان داداششون خبر داری خانم امروز چه حرفایی می_

قلبم به معنای واقعی ایستاد. با چشم و ابرو اشاره کردم که خفقان بگیرد. 

دهانش را باز کرد تا در و گوهر بیرون بریزد که گوشی موبایلش زنگ خورد و 

 :با شیطنت گفتاو با نگاهی به صفحه، 

 .شانس آوردی گیسو زنگ زد_

 ”.ی منسلام یه دونه“سپس برخاست و تماس را وصل کرد: 
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شد. داد به گلویم ول کن معامله نمیاصلاً بغض مثل چسب بود که وقتی گیر می

کرد! داد و گیسو را روی سرش حلوا حلوا میمخصوصاً وقتی مسیح مرا آزار می

اجازه وارد اتاقم شد تا با گیسو صحبت کند، بود بی در حالیکه نگاهم وصل او که

 :فردوس صدایم زد

 !گفت؟بهشت؟! مسیح چی می_

توانستم صحبت کنم. نگاهم به فنجان چای تا وقتی بغض داشتم مثل آدم نمی

روی میز افتاد. آن را برداشتم و چون سرد بود، چایش را سر کشیدم تا بغضم را 

 :بابت لرزش صدایم راحت شد، گفتمفرو فرستم. بعد که خیالم از 

 کنی؟های این دیوونه توجه میگه. تو چرا به حرفهیچی بابا چرند می_

 :فردوس مشکوکانه نگاهم کرد و از کنارم رد شد و در دستشویی را باز کرد

 .درضمن اون چایی دهنی مسیح بود_

و را بیست بار عق زدم و قبل از اینکه فردوس وارد سرویس شود، دویدم و ا

عقب راندم. خودم را داخل دستشویی انداختم و  چای و هرچه در رستوران 

خورده بودم را یکجا پس دادم. همان لحظه چند صلوات نثار روح پرفتوح مسیح 

کردم و بعد از اینکه دست و صورتم را شستم از دستشویی بیرون زدم. مسیح که 

و تا چشمش به من خورد، ور ورش با گیسو تمام شده بود، به پذیرایی برگشته 

 :پخی زیرخنده زد و بریده بریده گفت

 !دهنی منو خوردی عق زدی سوسول؟_
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اش بودم! دیگر طاقت نداشتم؛ کیفم را از روی زمین انگار که من ملیجک شخصی

آلوسی به مسیح رفتم. وارد اتاقم شده و در را محکم به هم برداشتم و چشم

ام آمد. موبایلم را از که صدای پیامک گوشی کوبیدم. خودم را روی تخت انداختم

 !”سوسول“داخل کیفم برداشتم و پیام را باز کردم. مسیح فرستاده بود: 

ی عالم و موبایل را روی زمین پرت کردم و سرم را توی بالش فرو بردم. همه

توانم از غذا یا نوشیدنی، بشقاب، قاشق یا دانستند که من به هیچ وجه نمیآدم می

خواست اذیت کند و دانست اما مین کس دیگری استفاده کنم. مسیح هم میلیوا

آمد که من خیلی بدم می ”سوسول“آور ی چندشهربار سر این مسئله، از کلمه

وار دوست داشته باشی و او جز کرد. چقدر سخت است کسی را دیوانهاستفاده می

ایش دل خوش کنی... و هآزار برایت ارمغانی نداشته باشد و تو به همان اذیت

های معشوقت برای شخص دیگری خرج شود! تر است که عاشقانهچقدر سخت

سه ساعت بعد، از اتاقم خارج شدم و فردوس را دیدم که روی مبل ولو شده و 

دار گفتم و سری به آشپزخانه زدم. خبری از خروپفش به هواست. ایشی کش

جمع و جور آماده کنم که در اتاق  مسیح نبود! در یخچال را باز کردم تا یک شام

فردوس باز شد و من سر چرخاندم و اعتمادالدوله را داخل چارچوب دیدم. 

تفاوت دوباره به داخل یخچال نگاه کردم و وقتی دیدم خبری نیست، دست به بی

کرده داشتیم که آنها را بیرون کشیدم و دامن فریزر شدم. دو بسته گوشت چرخ

ام درست های خوشمزهمرغ گشتم تا از آن کتلتاز و تخمزمینی، پیدنبال سیب
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ام را از دستیباشند. مانتو و شال دمکنم که متوجه شدم هیچ کدامشان موجود نمی

آویز جلوی در ورودی خانه برداشتم و پوشیدم که مسیح کنارم آمد و آرام رخت

 :پرسید

 ری؟کجا می_

سروصدا، رداشتم و بیرون زدم و بیجوابش را ندادم و به اتاقم رفتم. کیفم را ب

که فردوس بیدار نشود و قیل و قال راه نیندازد در را باز کردم. مسیح هم طوری

 :با من از خانه بیرون آمد و دنبالم راه افتاد. داخل راهرو بودیم که صدایم زد

 ری؟بهشت کجا داری می_

 :تندتند و حرصی گفتم

 جان. امری باشه؟رم خرید گجتمی_

 :ها را دو تا یکی پایین پریدمن جلو زد و پلهاز 

 .ریمبا هم می_

چشم در کاسه چرخانده و زیرلب صلوات فرستادم تا بیشتر از آن عصبی نشوم. 

از ساختمان خارج شدم و او را جلوی در دیدم. به درخت روبروی در ورودی 

دیدم که وارد محلی کردم و ماشین یارا را تکیه داده و منتظر من ایستاده بود. بی

الامکان سعی کردم آشنایی کوچه شد و در پارکینگ را با ریموت باز کرد. حتی

فهمید که توی دید، صددرصد میی او را میی خستهندهم که اگر مسیح قیافه

رو کردم. چشم از ماشین یارا گرفتم و از پیادهرستوران داشتم یارا را توصیف می
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کرد و دورم افتاد و در حالیکه لودگی می پایین رفتم که مسیح دنبالم راه

 :چرخید، گفتمی

شه حالا قیف نیای؟ ببین منو... بیا دیدم بزن ببین چقدر آدری جون نمی_

 .قشنگم

کردم. خواستم از عرض کوچه محلش می کشید و من هم سگمی داشت منت

 :بگذرم و آن طرف بروم که صدای یارا را از پشت سرمان شنیدم

 .ه پسر... صبر کن ببینمشما شازد_

 

من و مسیح هر دو سمت یارا چرخیدیم و او با آن اخم غلیظش مستقیم به مسیح 

 .چشم دوخته بود

 :هایش چپاند و گردن کج کردمسیح با پررویی دستانش را داخل جیب

 جونم داداش؟ کاری داری با من؟_

ی مسیح ایستاد. متریارا لنگه ابرویی بالا انداخت، جلوتر آمد و در چند سانتی

 :حالت گارد گرفت و با سر به من اشاره کرد

 پیچین؟شما نسبتی با خانم دارین که تو دست و پاشون می_

 :اوه... پس ماجرا من بودم! گلویی صاف کرده و گفتم

 .آقای یارا طوری نیست. ایشون آشنان... یعنی آشنای زورچپونی در واقع_
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وی سینه چلیپا شد که ابروهای یارا بالا ای به مسیح رفتم و دستانم رغرهچشم

 .پریدند و نگاهش بین و من مسیح نوسان گرفت

ها یه که اینطور! ببخشید دخالت کردم ولی راستش بهشته خانم، این همسایه_

  .کم فضولن و دهنشون چفت و بست نداره

 :ی یارا زدسؤالی نگاهش کردم که مسیح خندید و روی شانه

 .ها آزادن که فضولی کننهمسایه نه نه، من داداششم._

 :لجم گرفت و بلافاصله گفتم

 .ی بابامه. گفتم که... آشنای زورچپونیهداداشم نیست؛ پسرخونده_

ای گفت و نزدیکم شد و زیر گوشم زد که مسیح با اجازهیارا هنوز داشت گیج می

 :گفت

 گفتی؟این بود اون آقای خسته و داغون که می_

ماشینش را باز کرد و پشت فرمان نشست. یارا پشت بعد با دزدگیر قفل 

 :گردنش را خاراند و پراخم زل من شد

 !شما به این آشنای زورچپونیتون گفتین من خسته و داغونم؟_

 :زده گفتمسری به تأسف تکان داد و من لب گزیده و خجالت

 .کردم به خداوای نه. یعنی... یعنی داشتم ازتون تعریف می_

 .ی سکوت بالا بردرد و دستش را به نشانهچپ نگاهم کچپ

 .دست شما درد نکنه متوجه شدم_
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چرخید و رفت و دستان من مشت شدند و سمت ماشین مسیح حمله کردم. به 

خندید. یارا را هم اتومبیل گرانقیمتش لگد پراندم و مشت زدم و او همچنان می

و از ماشینش  کرد. آخر مسیح کوتاه آمددیدم که داشت با تعجب نگاهم می

اش گرفت و مرا داخل ماشین ی مسخرهپیاده شد. بازویم را با همان خنده

 :هایش گفتبریده بین خندهانداخت. خودش هم پشت فرمان نشست و برید

 .وای وای. چرا یهو تیمارستانی شدی تو؟ عاشق این کاراتم یعنی بهشت_

اشق خودم شود، نه استارت زد و راه افتاد و من آرزو کردم که او روزی ع

 :کارهایم. سمتش براق شده و جیغ زدم

 .احمق خل، چرا اونقدر بلند گفتی که اونم بشنوه؟! آبرومو بردی که پیشش_

اش قطع شد؛ اما لبخندش را همچنان حفظ ابروهایش را بالاوپایین کرد و خنده

 .کرده بود

اونقدر رسمی و خواستم ببینم واقعاً طرفت اونه یا نه که دیدم نیست. وگرنه _

 .کردخشک باهات برخورد نمی

 :دوباره جیغ زدم

ی تو و گیسو اصلاً هرکی. به تو چه؟ زندگی من به تو چه؟ مگه من میام رابطه_

  !رو به هم بریزم؟

 :با تعجب نگاهم کرد و جلوی فروشگاهی متوقف شد
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و من اولاً که من داداشتم و باید روت غیرت داشته باشم، دوماً هم که گیسو _

 ...قراره ازدواج کنیم؛ همینجوری کشکی که با هم نیستیم. سوماً هم که

کردم که گیسو هم مثل باقی شنیدم. تا آن روز فکر میدیگر صدایش را نمی

زند. اما نه... این یکی فرق ماند و بعد غیبش میدوستان دخترش چند صباحی می

ی کنارم ورتم را سمت شیشههایم را ببیند، صداشت. قبل از اینکه بتواند اشک

 :چرخاندم و از ماشین پیاده شدم. هنگام بسته شدن در، شنیدم که گفت

 .زنم خیر سرمکنما. دارم حرف میگِل لگد نمی_

ی کوچکم را از کیفم درآوردم و با احتیاط، طوری که وارد فروشگاه شدم و آینه

کرد! آخر چرا هیچ هایم را پاک کردم. دلم درد میآرایشم به هم نریزد، اشک

گفت برادر من است؟ چرا آنقدر مرا آزار دید؟! چرا هربار میوقت عشق مرا نمی

ها رفتم و نفسی عمیق کشیدم تا بر خودم مسلط شوم. بالاخره داد؟ بین قفسهمی

توانستم بدون خوردن چیزی، بغضم را ببلعم و کمی راحت شوم که از شانس 

نما یکه سمت من خم شده بود، با لبخندی دندانگندم از روبرویم درآمد و درحال

 :پرسید

 !پسره اینجاست که اونجوری ول کردی اومدی؟_

 :نگاهی به اطرافمان انداخت و به چرندیاتش ادامه داد

 دار؟فروشنده است یا صندوق_
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خواست همانجا بنشینم و زانوهایم را بغل بگیرم و تا قبل از اینکه بمیرم، دلم می

مرغ برداشتم و با زمینی، پیاز و تخمبریزم. بدون حرف، چندتا سیبزار زار اشک 

اش را پولی که توی کارتم داشتم و بابت قلیان از دست نداده بودم، هزینه

ام بود را اش که پیدا کردن معشوق خیالیپرداخت کردم. مسیح هم داشت وظیفه

های خرید را هکرد. بستتک مردان جوان آنجا زوم میداد و روی تکانجام می

 .گامم شدها را از من گرفت و همبرداشتم و راه خروج را پیش گرفتم. کیسه

 .گم سوسولخیال دیگه. خب دیگه بهت نمیهنوز باهام قهری بهشته؟! بابا بی_

 

 :تیز نگاهش کردم که خندید

برانداز رو روی زبونم نمیارم. ی وحشتناک و خانمانآهان، خب دیگه اون کلمه_

 حله؟

توانستم با او قهر بمانم؟! به بیست و چهار ساعت هم مگر من چقدر می

و البته ارضای حس کنجکاوی  ”سوسول“کشید. برای خاتمه دادن به بحث نمی

 :پرسیدم

 الان تو و گیسو با هم نامزدین؟_

 :بازی گفتبا مسخره

هات شده بودم خداوکیلی... نه بابا نامزد جان جان. دل تنگ شنیدن زوزه_

 .دومه؟ هنوز خواستگاری نرفتمک
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شد یواشکی نفسی راحت کشیدم. هنوز وقت داشتم که عاشقش بمانم. هنوز می

آزارهایش را تحمل کرد! به خانه که رسیدیم، مامان برگشته بود. از او خواستم 

برود و استراحت کند و خودم شام را حاضر کردم. غذای مامان را کنار گذاشتم و 

خوری انداختم. فردوس را بیدار کردم و سه نفری شام سفره را روی میزغذا

خوردیم. مسیح کم مانده بود انگشتهایش را هم گاز بگیرد. فردوس که حسابی 

 :سیر شده بود، کنار کشید و بشقابش را به آشپزخانه برد

  .خیلی خوشمزه بود بهشت_

 :مسیح که هنوز غذایش تمام نشده بود، اعتراض کرد

  .کردیکاش بیشتر درست می_

 :چینی به بینی داده و نگاه چپی به او انداختم

 .حالا اول بخور تمومش کن، بعد غر بزن_

ای نان کند و لقمه پیچید. بعد از اتمام غذایش اما هنوز سیر نشده خندید و تکه

 .بود. پوفی کشیدم و غذای مادرم را جلویش گذاشتم

 .کنماینو بخور، برای مامانم درست می_

 :داد و محو تماشایم شدابرو بالا 

 !خداییش؟_

سر به بله تکان دادم و او مثل بربرها به بشقاب غذای مادرم حمله کرد. من هم 

به آشپزخانه برگشتم و دوباره مایه کتلت را آماده کردم و از نو مشغول آشپزی 
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ها را به فردوس سپردم و خودم به اتاق رفتم و مشغول درس شدم. شستن ظرف

ام بیدار شدم، فهمیدم کی خوابم برد. وقتی که بر اثر انفجار مثانهخواندن شدم. ن

اتاقم تاریکِ تاریک بود. آرام در را باز کردم و راه دستشویی را پیش گرفتم که 

توانستم از ترکید اما نمیام داشت میصدایی از پذیرایی به گوشم رسید. مثانه

ی کاناپه کز دیدم که گوشهخیر فالگوش ایستادن بگذرم. در آن ظلمات مسیح را 

کند. پشت دیوار ایستادم و گوش دادم. داشت کرده و با موبایلش صحبت می

 :کردنجوا می

 .اینامی فردوسام، خونهدونهآره یه_

 :ای کردم و خواستم بروم که افزودقروچهکرد. دندانداشت با گیسو صحبت می

 .لممعلومه که دوست داشتم الان پیش تو باشم آخه عس_

 :چشمانم را بستم و اشکم چکید و او ادامه داد

کردم؟ خب قابل پخش نیست وگرنه حتماً بهت اگر پیشت بودم چیکار می_

 .گفتممی

لب روی هم فشردم و طاقت از کف دادم. اشکم را پاک و چراغ را روشن کردم و 

ین او و دیدم که لبخند بر لبش ماسید. خودم را به آن راه زدم و نگاهم متعجبانه ب

 .ساعت چرخید

 !هنوز بیداری تو؟_
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ی پرم ی آب خوردن از کنارش گذشته و سمت آشپزخانه رفتم. به مثانهبه بهانه

لیوانی آب افزودم و بعد خودم را داخل دستشویی انداختم. او هم در سکوت مرا 

گفت. وقتی از دستشویی بیرون آمدم، او وسط خانه کرد و هیچ نمیتماشا می

زیر ی اتاقم را گرفتم که سربهکرد. دستگیرهبود و این پا و آن پا میایستاده 

 :پرسید

 زدم، شنیدی؟تو... داشتم تلفن حرف می_

شوم. نفسی دانم چرا؛ اما حس کردم اگر اقرار به شنیدن کنم، تحقیر مینمی

 :شدم، گفتمگرفته و حین اینکه وارد اتاقم می

  .گفتینیدم چی میشکنی. ولی نمیپچ میدیدم داری پچ_

و برای اینکه خیالش را راحت کنم، بین چارچوب ایستاده و به او چشم باریک 

 :کردم

 .دادیوای به حالت اگر بفهمم داشتی به فتاح گزارش می_

خندید و سر به نفی تکان داد. شب به خیری گفتم و در اتاقم را بستم. چرا 

د و بودنش هزار و یک درد. ی خودشان؟! نبودنش یک درد بورفت در خانهنمی

شنیدم، آن هم با آن دست کم وقتی نبود، دل و قلوه دادنش با گیسو را نمی

  !های رادیو را برده بود؛ دل مرا بیشتراش که دل شنوندهصدای مخملی
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صبح حاضر شدم که به دانشگاه بروم. در رادیو کاری نداشتم و با خیال راحت راه 

بندم مثل جوجه آمد. در خانه را که بست، افتادم که جناب دم هم پشت 

 :کنان گفتمجیغجیغ

 !تو کجا؟_

 :پوشید، گفتهمان حین که کفشش را می

من تا اون جناب خسته و داغونی که تو جذبش شدی رو نبینم و یه درس _

  .شمخیال نمیحسابی بهش ندم بی

 :بازدمم را با حرص از بینی بیرون دادم و گفتم

ر؟! فتاحی؟ فردوسی؟ مامان رویامی؟ پردیسی؟ دیروزم آخه به تو چه بش_

 .ی یه پولم کردیمون سکهجلوی پسر همسایه

 :اخمی غلیظ تحویلم داد و گفت

من مسیحم... داداشت! دیروز هم که گفتم... از قصد اون حرفو زدم که ببینم _

 .بینتون خبریه یا نه

 :داداش نه، سوهان روح بود! ادامه داد

  .قمری لاس بزنیبا هر ننه خواددلمم نمی_

شد و خواستم بمیرم؛ نطقم تا حدودی کور میگفت داداش، میاصلاً وقتی می

شد. نگاه از او گرفتم و روی پله نشستم خیالم نمیچسبید به گلویم و بیبغض می

تا بند کفشم را ببندم. بوی نان راهرو را برداشته بود. سر خم کردم و یارا را چند 
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تر دیدم که چند نان بربری به دست گرفته و ایستاده بود. پس او هم پله پایین

مثل من فالگوش ایستادن را دوست داشت! سربلند کرد و مرا که دید، فوری راه 

 .افتاد

کنار کشیدم تا بتواند رد شود. به من که  چشم از او گرفتم و خودم را از وسط پله

آرام پاسخش را دادم و او رسید، مکث کرد و زیرلب سلام داد. مثل خودش 

های در دستش را سمتم گرفت. نگاهش کردم اما او داشت با مسیح سلام و نان

 :ای کندم و گفتمکرد. تکهام میکرد. بوی نان تازه داشت دیوانهعلیک می

 .مرسی_

 :صاف ایستاد و نگاهش را به من دوخت

  .کنمخواهش می_

 :اش گفتجدی دستش را دوباره جلو آورد و با همان حالت

 !بردارین بازم_

 :ای دیگر کندملبخندی زدم و تکه

 .وای مرسی. ببخشید بوی نون تازه بدجوری رو مخ منه_

گفت و به طرف واحدشان رفت. از  ”جانینوش“لبخندی محو زد و زیرلب 

آنجایی که یادش رفت به مسیح نان تعارف کند، اعتمادالدوله جلو آمد و یکی از 

 :ها پایین رفت و گفترا از دستم قاپید. از پلهآن دو تکه نان 

 .تو ماشین منتظرم، بجنب_
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شان نرفته بود. از روی پله بلند شدم و بند کیفم را روی یارا هنوز به داخل خانه

 :دوشم محکم کردم که صدایم زد

خانمِ... ام... بهشته. من ناخواسته حرفاتونو شنیدم. ببخشید که دیروز زود _

سرتون م. ظاهراً این آشنای زورچپونیتون دوست داره سربهقضاوتتون کرد

 .بذاره

دانست زیر خندید و مرا هم به خنده وا داشت. خوب بود که میآرام و سربه

 !مرد یک ببخشید خشک و خالی بگویدعذرخواهی چیست. مسیح که می

مسیح که اصلاً سادیسم داره. کارش فقط اذیت کردن نه بابا اختیار دارین. _

 .تون من باید برم. به یلدا جان سلام برسونیدمنه... با اجازه

از ساختمان که بیرون زدم، ماشین مسیح را پارک شده و حاضر آماده جلوی در 

اش کند و راه افتاد. دیدم. داخلش نشستم و او با طمأنینه نگاه از گوشی

ه گیسو کردم کخواست آن را روی داشبورد بگذارد که  زنگ خورد. دعا میمی

 !ی دومم باشد؟نباشد؛ اما دعای من کی بالا رفته بود که دفعه

 .ی خودمدونهسلام بر یه_

ی کنارم زل خیابان شدم. نانم را خوردم و او چشم در کاسه چرخاندم و از شیشه

 :گفت

 .جونم، تو فقط دلبری کن با حرفات خوشگلم_
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ا وصل گوشی کردم و صدای ام ری بعدش را ادا کند، هندزفریقبل از اینکه جمله

کرد و من ای به قلبم میاش به گیسو، حملهآهنگ را تا آخر بالا بردم. با هر جمله

زد و آن را سمت من  اماش را به شانهشدم. بعد از یک ربع، گوشیبیشتر خرد می

 :هایم در آوردم و پرسیدمگرفت. هندزفری را از گوش

 چیه؟_

 :اش اشاره کردبا سر به گوشی

 .گیسو کارت داره_

 :نفسی عمیق کشیدم و گوشی را گرفتم

 الو؟_

 :اش بودبه شوخ و شنگی همیشه

 سلام عشق جان. خوبی؟_

 سلام عزیزم. ممنون، شما خوبی؟_

قربونت برم الهی، مرسی گلم. بهشت جان، آخر هفته تولد مسیحه. یه جشن _

 .شوهری دیگه کوچولو گرفتم و خواستم دعوتت کنم بیای. هرچی نباشه خواهر

 :زیر خنده زد و من هم به اجبار خندیدم. افزود

کنم فردوس هم دیشب دعوت کردم گفتن میان. هرچی جوونه دارم جمع می_

 .چون مسیح اینجوری بیشتر دوست داره

 !شد؟رفتم، بد میاگر نمی
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 .باشه گیسو جون. ممنون از دعوتت. حتماً با فردوس میام... مرسی_

خوام ی از دوستاتون هم بیارین اگر دوست داشتین. میعاشقتم که. راست_

 .حسابی شلوغ بشه

ای گفتم و بعد از خداحافظی دوستم کجا بود که با من به مهمانی بیاید؟! باشه

رفت و نه من حرفی برای گوشی مسیح را برگرداندم. نه او روی مخم رژه می

 .گفتن داشتم. اما این آرامش مدت زیادی دوام نداشت

 .تی دیشب نشد حرفاتو به خان داداشت منتقل کنم؛ حیف شدراس_

 :چشم باریک کرده و گفتم

 الان چی شد یاد این افتادی؟_

 :اخمی کرد و یک دستش را روی دنده گذاشت

  .تون مشکوکممن به این پسره... همسایه_

 :پوفی کشیدم و رو از او گرفتم

د هست؛ تو دیگه فردوسو نشان به قدر کافی اعصابش نابوببین مسیح، یه آتش_

 .تر نکن خواهشاًعصبی

همین دیگه. به خاطر همین بهش چیزی نگفتم، وگرنه یه کرمی به جونم افتاده _

که زنگ بزنم بهش و راجع به آقای همساده هشدار بدم. اما خب کرمه دیگه. 

 !چرا باید به حرفهای یه کرم ناچیز توجه کنم؟

 :چشمی نازک کرده و گفتمپشت
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 .به آقای همساده مشکوکی بیخود_

 :نگاهی انداخت و جدی شدنیم

 پس چرا طول کشید تا بیای پایین؟_

جواب گذاشتم و دوباره ی توضیح دادن نداشتم. سؤالش را بیحوصله حال و

 .هایم بردمهندزفری را داخل گوش

گردی کردم و بعد از ظهر به خانه رسیدم و مامان را بعد از دانشگاه، کمی خیابان

در حال آشپزی دیدم. فردوس شیفت بود و من هم مشغول گوش دادن به کتاب 

؛ البته بدون هندزفری. زنگ خانه به صدا درآمد و من کتاب صوتی را امصوتی

کنار گذاشتم و سمت در رفتم. آن را گشودم و دیدم زنی با دامن و بلوز  آستین 

  .زندلبخند میای بزرگ آش رشته در دست دارد و به رویم بلند، کاسه

 .سلام_

 :جواب سلامم را با لبخند داد و کاسه را سمتم گرفت

 .سلام دخترم. خوش اومدین به این ساختمون_

 .ام آویزان شدکاسه را گرفتم و آب از لب و لوچه

 .به چه آشی! خیلی ممنون قبول باشهبه_

 :ریز خندید

دخترم گفت آش نذری نیست. گفتم بده دست خالی واسه خوشامدگویی بیام، _

 بیارم. شما بهشته خانم هستی دخترم؟
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 :اخمی از سرکنجکاوی کرده و گفتم

 .بله خودمم_

 .تونمن مامان یلدام... همسایه روبرویی_

 :صدای مادرم را از پشت سر شنیدم

 گی تشریف بیارن داخل؟وا بهشته چرا نمی_

رار به داخل منزل مرا از جلوی در کنار زد و مشغول صحبت با زن شد. او را با اص

مان دعوت کردم و جمع دعوت کرد و من هم سراغ یلدا رفتم. او را به داخل خانه

مادر دختری شد. آش را دور هم خوردیم و پی بردیم که عاطفه خانم دستپخش 

هایمان گفتیم. همسر عاطفه خانم فوت شده و یلدا تر از عالیست. از زندگیعالی

خانم دبیر از پدر من گفت و از طلاقشان. عاطفهو یارا یتیم بودند. مادر هم 

کرد. یلدا گفت که بازنشسته بود و اما همچنان در مدارس غیرانتفاعی تدریس می

کند. های تلگرام و اینستاگرام است و از این طریق کسب درآمد میادمین کانال

سرای مشهور که منِ خنگ از آن اول سرا بود. یک ترانهیارا هم ترانه

توانست هنرمند باشد؟! اگر ختمش؛ یارا معین! چطور آدمی به آن خشکی مینشنا

گرفتم، اخلاقش بیشتر شبیه دبیرهای فیزیک بود تا ظاهرش را فاکتور می

ی یلدا کتابت و نگارگری بود و من هم گفتم که مترجمی زبان سرا. رشتهترانه

اعت نه شب بود خوانم. زودتر از زود خودمانی و صمیمی شدیم. سانگلیسی می
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که زنگ واحدمان به صدا درآمد. در را باز کردم و یارا را دیدم که پشت سرش 

 :را خاراند و لبخندی خجالتی زد

 خوام... مادرم و خواهرم اونجان؟سلام خانم. عذر می_

 .کنم بفرمایید داخلسلام آقای معین. بله اینجا هستن. خواهش می_

کنار زد و او را به داخل خانه کشاند. بودنش  مادرم دوباره وارد صحنه شد و مرا

ی ما آمده و مرگی نداشت؟! آدمی با آن شهرت و هنر، به  خانهمان ذوقدر خانه

شد. برایش چای انداختم وگرنه شبم روز نمیمان بود. باید یک سلفی میهمسایه

 .و شکلات بردم و روبرویش نشستم

ی ما ر خوشحالم که همسایههای شمام. چقدآقای معین من عاشق ترانه_

 !هستین

 :سر به زیر و آرام خندید و گفت

  .افتخار که نصیب ما شده بهشته خانم نویان_

 :دانست! یلدا با خنده رو به من کردام را میفامیلی

نمایش که تو هم با صدات ده. مخصوصاً شبکهداداشم رادیو خیلی گوش می_

  .ریزیحسابی روح و روان آدمو به هم می

 :یارا افزود

بردین انباری شناختمتون از صداتون. از همون اول سر اون جعبه که داشتین می_

 ...اون آقای آشنای
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 .را فاکتور گرفت ”زورچپونی“خندید و 

 !اون آقای آشناتون هم همکارتون هستن؛ نه؟ آقای مسیح اوجی_

 :دادنآمد. لبخند بر لبم ماسید و سر تکان خودش هم نبود، اسمش باید می

 .خود ناکسشه_

 :خندیدند. مادرم و عاطفه خانم غرق صحبت بودند و متوجه ما نشدند. یلدا گفت

 .آقا ول کنید این چیزا رو. بیاین پانتومیم بازی کنیم_

 :نگاهی به خودمان انداختم و تعداد کممان

 شی؟دو به دو بازی کنیم. مامان تو داور می_

 :، با تعجب نگاهم کردصحبتشان قطع شد و همراه عاطفه خانم

 داور چی؟_

 .خوایم پانتومیم بریم. من و یلدا، یارا و خاله عاطفه، شما هم داورمی_

 :خاله عاطفه گفت

 .وای نه نه. من اهل بازی کردن نیستم_

 :مادر هم لبخند زد

مامان جان تازه صحبت من و عاطفه جان گل انداخته. جاهای حساسش هم _

 .رسیده. منم معاف کن

 :ب برچیده به یلدا نگاه کردم و گفتمبا ل

 !پایه نیستن دیگه. کاش فردوس بود_
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زنگ خانه به صدا در آمد و من از پشت آیفون دیدم که مسیح است. سرم را بالا 

 :گرفته و به خدا اعتراض کردم

 .خدایا گفتم فردوس، نه این جناب اعتمادالدوله_

 :در را باز کردم و رو به مادرم گفتم

 .تشریف آوردن آقای چتر_

 :مادرم لب گزید و تصنعی خندید

 .ام عزیزهگه. خیلی پسر گلیه... عین فردوس واسهی باباشو میپسر خونده_

 :یلدا پرسید

 یعنی برادرناتنیه بهشته جون هستن؟_

  .باز هم این لغت برادر چسید کنار اسم مسیح

 .ی زن بابام از شوهر قبلیشهنه داداشم نیست. بچه_

 :داد و با خنده گفتسر تکان 

 .ماجرا خیلی پیچیده است_

 :در واحدمان را باز کردم و پاسخ دادم

 .تو موقعیتش باشی چندان هم پیچیده نیست_

آمد و همه به جز مادرم و عاطفه خانم کنجکاوانه گوش صدای مسیح از راهرو می

  .دادندمی
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ی اش میام خونهمهام اینقدر بداخلاقه؟! چیکار کنم که همن چیکار کنم که ننه_

 شما؟

ی ما رسیده بود، دست به کمر بین چارچوب ایستادم و به او که دیگر به طبقه

 :گفتم

 .دارهاخداروشکر پول تو کیفت فراوونه. برو بریز تو شکم هتل_

 :تر از قبل گفتهای جلوی در انداخت و آرامنگاهی به کفش

 !همون دارین؟سر تو بذارم... متونم سربهاز توی هتل که نمی_

از جلوی در کنار رفتم تا داخل شود. با ورود مسیح، مادرم به استقبالش رفت و 

 :خوشامد گفت. مسیح هم مثل همیشه زبان ریخت

 .الهی من قربون تو برم خاله رویا. درد و بلاتون بخوره تو سر هرچی مسیحه_

برپا زدند و او  ای گفت و کنار رفت. مهمانان به احترامشمادرم خندید و خدانکنه

ی زمین ی او ضایع روی کرهبا ابروهای بالا رفته زل یارا شد. آدمی به اندازه

ای به مسیح زدم وجود خارجی نداشت. سلام دادند و او هنوز قفل یارا بود. سقلمه

 :هایم با لبخندی مصنوعی گفتمو از میان دندان

 .سلام دادن... مسیح خان_

گلویش را صاف کرد. جواب سلامشان را داد و دعوت نگاهی به من انداخت و نیم

به نشستنشان کرد. به آشپزخانه رفتم تا برایش چای بیاورم که دنبالم آمد و بغل 

 :گوشم گفت
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 خودشه... خسته و داغون این یاروئه؛ ها؟_

پوفی کشیدم و جوابش را ندادم. چای ریختم و به پذیرایی بردم. نشستم و او هم 

 :یارا گفتکنارم جای گرفت. 

 .خواستیم پانتومیم بازی کنیم یار کم داشتیم. خوب شد اومدیمی_

 .مسیح پوزخندی زد و سر تکان داد

 به موقع رسیدم. ها؟_

یارا متوجه منظور او نشد، اما من فهمیدم که در خیالات خودش داشت به یارا 

. یلدا و رفتیم تا یارکشی کنیم ”هرکی تک بیاره“زد. چایش را که خورد، طعنه می

مسیح با هم افتادند و من و یارا هم یک تیم شدیم. مسیح دیگر داشت از 

ترکید. بالاخره موفق به اذیت کردنش شده و از این بابت خوشحال عصبانیت می

 :ام را آوردم و سمت خودم و یارا گرفتمبودم. قبل از شروع بازی گوشی

 .دوستام، بعد بازی کنیم آقای معین اول یه سلفی بندازیم من پزتونو بدم به_

نگاهی به مسیح انداختم؛ یارا خندید و به من نزدیکتر شد. سلفی گرفتم و نیم

 :آمد. پرسیدزدی خونش درنمیکارد می

 !پز بدی به دوستات؟_

 :لبخندی زده و پاسخ دادم

 .سرای معروفآره دیگه. آخه آقای معینن؛ ترانه_

 :یارا با لبخند گفت
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ا که مجری و گوینده رادیو هستین بنده عددی نیستم. پس البته در مقابل شم_

 .لطفاً اون عکسو به منم بفرستین تا بنده هم پز شما رو بدم

 دی تلگرامتون چیه؟اختیار دارین. حتماً... آی_

 :او گفت و من عکس را برایش فرستادم. مسیح کنار گوشم آرام گفت

 ی تیک و تاکین؛ آره؟الان تو مرحله_

کردم که به او آوردن نبودم؛ وگرنه خیلی وقت پیش اعتراف میمن آدم کم 

دروغ گفتم. با کلافگی سمتش چرخیده و زل چشمانش شدم. قرمز بودند و 

شد، خیلی خوب بود و طوفانی؛ درست مثل یک برادر! اگر طور دیگری غیرتی می

سرم را  زد.اش حالم را به هم میکردم. اما غیرت برادرانهمن به دروغم اقرار می

 :سمت گوشش خم کرده و نجوا کردم

 .ایمدرست فهمیدی... الان تو اون مرحله_

 :پرحرص زل هم بودیم که یلدا گفت

 خب اول کدوم گروه شروع کنه؟_

 !”سنگ کاغذ قیچی“مسیح نیشخندی زد و دستش را بالا گرفت: 

ی آورد هردو، دستمان را جلو بردیم. من کاغذ آوردم و او سنگ. بار دوم، او قیچ

داد؛ و من سنگ و بار سوم من قیچی و او کاغذ. شکست دادنش عجیب مزه می

حتی در سنگ کاغذ قیچی! من و یارا کنار هم نشستیم و او و یلدا هم پیش هم. 

 ”آشنای زورچپونی“یارا دهانش را کنار گوشم آورد و گفت: 
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 :ر زدزمان زیرخنده زدیم. مسیح تشبا چشمان گرد نگاهش کردم و هردو هم

 .زود باش بهشت_

*** 

خوابد. قهر و دعوایش با مان رفت و گفت که در هتل میآخر شب بود که از خانه

ی ما و آمد خانهشد میمادرش تمامی نداشت. هربار که با مهری خانم بحثش می

رفت و در هتل هایی هم که فردوس شیفت بود، مثل آن شب دیر وقت میوقت

ی آن جلوی تلویزیون دراز کشیدم و سرم را روی دسته یخوابید. روی کاناپهمی

کردم که نوتیفیکیشن پیام بالای گذاشتم. داشتم برای خودم با گوشی بازی می

چقدر خوب افتادم. “صفحه سبز شد. روی آن ضربه زدم و پیام یارا بالا آمد: 

 ”!ای که دارین، عکاس قابلی هم هستینبر صدای مسحور کننده علاوه

 ”...لطف دارین“له برایش تایپ کردم: حوصبی

ام شدم و چند دقیقه بعد، دیدم که مرا در اینستاگرام تگ دوباره مشغول بازی

همراه با دوست خوبم “کرد. عکسمان را به اشتراک گذاشته و زیرش نوشته بود: 

 ”!صدای رادیو. چقدر خوش گذشت امشبی خوشخانم بهشته نویان، گوینده

ادم رفته بود عکس را در پیجم بگذارم، دست به کار شده و من هم که به کل ی

چه افتخاری بالاتر از “بلافاصله عکس را آپ کردم کپشن زیر عکسمان نوشتم: 

ی ما هستن؟ یه شب به یاد موندنی کار این که آقای یارا معین دوست و همسایه

 ”.دوست خوبم آقای معین عزیز
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خیلی “و برایش کامنت گذاشتم:  بعد هم تگش کردم و رفتم داخل پیج یارا

  .”خوش گذشت

یافت که مسیح هم پیدایش شد هایمان با یارا و یلدا داشت ادامه میکامنت بازی

 .”تیک، تاک. تیک، تاک. آره خوش گذشت“و برایم نوشت: 

جواب گذاشتم. اینبار گیسو بود که کامنت لب روی هم فشردم و کامنتش را بی

 ”نی چی عشقم؟یع“مسیح را ریپلای کرد: 

 ”!یعنی من قربون تو برم الهی“بلافاصله جوابش را داد: 

فشانی فعال است که هرلحظه امکان دارد کردم سرم یک کوه آتشحس می

منفجر شود. خواستم گوشی را کنار بگذارم که یارا، مسیح و گیسو را منشن کرد: 

 ”.ها. یه کم مراعات کنیدمجرد اینجا نشسته“

شکلک خنده گذاشته بود. کامنتش را لایک کردم تا دماغ  انتهای پیامش هم

مسیح را بسوزانم. بعد هم گوشی را کنار گذاشتم و وارد آشپزخانه شدم تا 

ام را آرام توانست تن گر گرفتهظرفهای کثیف را بشویم. تنها خنکای آب می

شد خاطرش را شد عشقم را از مسیح پس بگیرم. کاش میکند. کاش می

دادم تا خلاص شوم. خاطرخواهش بودم و کردم و تحویل خودش مییکادوپیچ م

آمد. حتی عرضه نداشتم که برایش هواخواهش و اما کاری از دستم برنمی

آرزوی بد کنم و از خدا بخواهم که به گیسویش نرسد. دوست داشتم خوشبختی 
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 کند، هرچند که آن بخت برای او عسل باشد ورا با تمام وجودش مزه مزه می

 !برای من زهر

ام را برداشتم و به اتاقم رفتم. صدای پیامش دوباره بلند خسته و درمانده گوشی

 ”فردا کلاس نداری؟“شد و یلدا نوشته بود: 

ترین کارهای ممکن بود. با او تماس گرفتم و تایپ کردن برای من یکی از سخت

 :ضافه کردمترم. بعد هم اوقتی که پاسخ داد، گفتم که با صحبت کردن راحت

ای به رفتن ندارم. ولی خب مجبورم برم، چون قراره یه کلاس دارم اما علاقه_

 .متن ترجمه شده رو تحویل استاد بدم

 .ساعت چند؟ بیا با هم بریم_

 .ساعتش فرقی نداره. چون استادش از صبح هست تا آخر وقت_

 .بریم بره دانشگاه. آماده باش دوازدهخوبه. یارا منو ساعت دوازده می_

 :دو دل بودم برای گفتن حرفم، اما عاقبت به زبان آوردم

 دی؟خب بیا خودمون بریم. چرا به آقای معین زحمت می_

 :خندید و به آن طرف خط گفت

 !دمگه چرا به تو زحمت میمی_

 :سپس خطاب به من ادامه داد
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گم ماشینتو بده خودم برم، اما رو ماشینش حساسه و دست اش میمن همه_

شه وقتی تو خونه پلاسه، منو هم برسونه ده. بعدم بیخود کرده... وظیفهسی نمیک

 .دانشگاه

 :خب تا حدودی حق با یلدا بود. صدای یارا را از پشت خط شنیدم که گفت

 .دمکوبونی اینور اونور معلومه که دستت نمیوقتی ماشینو می_

کرده و با مرد رندی  شد که سریع از یلدا خداحافظیبه گمانم داشت بحثشان می

 !خودم را از وسط ماجرا بیرون کشیدم

*** 

سروصدا ناهار را درست کردم و اجازه دادم مادرم تا ام را که خوردم، بیصبحانه

شد که حد نداشت. فردوس هم تواند بخوابد. بیچاره آنقدر خسته میجایی که می

تاقش را بستم و رفت. در اصبح زود آمده بود و با خروپفش روی مخم رژه می

کم حاضر کارهای مربوط به استودیو را انجام دادم و ساعت یازده بود که کم

شدم. سر ساعت دوازده یلدا پیام داد که بروم. در واحدمان را که باز کردم، او و 

پرسی کردم و بعد یارا را مشغول پوشیدن کفششان دیدم. با هر دو سلام و احوال

 :وار ماشین یارا شدیم. گفتماز ساختمان بیرون رفته و س

 .ببخشید دیگه به شما زحمت دادیم آقای معین_

 :حال و حوصله بود؛ مثل روز اول. تنها گفتبی

 .زحمتی نیست_
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معذب شدم و جمع و جور نشستم. به خودم لعنت فرستادم که با آنها همراه 

 شد و گاهی هماخلاق میشدم. اصلاً این یارا چه مرگش بود که گاهی خوش

 !جلاد؟

یلدا نگاهی به برادرش کرد و نگاهی به من. بعد هم لبخندی شیرین روی 

 :های زیبایش نشست و گفتلب

 .این حرفها چیه؟ خودم ازت خواستم باهام بیای_

من که اشکم دم مشکم بود و نزدیک بود زیر گریه بزنم، به زحمت لبخندی 

مت ضبط رفت. تحویلش دادم و او بالاخره چرخید. صاف نشست و دستش س

ام گرفته بود؛ یلدا با آن آهنگ شادی گذاشت و خودش هم با آن خواند! خنده

خواند و لقب اعتمادالسلطنه را به خود صدایش داشت با اعتماد به نفس کامل می

ی دو! برادرش هم داشت به ادا و اطوارش اختصاص داد... یا همان اعتمادالدوله

شد! به دانشگاه که رسیدیم، زیرلب می خندید. پس فقط برای من زهرمارمی

خداحافظی گفتم و در را باز کردم که چرخید و دستش را پشت صندلی شاگرد 

 :گذاشت و رو به من پرسید

 شه؟کارتون زود تموم می_

 :پرسشگرانه نگاهش کردم و با مکث سر به بله تکان دادم. لبخند زد و گفت

 .مونمپس من منتظرتون می_
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قه درآمده خیره به یلدا شدم؛ او هم مثل من شبیه علامت سؤال با چشمان از حد

 :شده بود. گلویم را صاف کرده و رو به یارا با حالتی جدی گفتم

 .گردم. باید برم صداسیماممنون. خونه برنمی_

منتظر جوابش نمانده و از ماشین پیاده شدم. یلدا هم پشت سرم راه افتاد و با 

 :انداخت، گفتیوار دانشگاه میرمقی که به در و دنگاه بی

 .شی از دانشگاه. من بیچاره باید یه ترم دیگه هم بیاماین ترم دیگه خلاص می_

 :با لبخندی خبیث زل صورتش شده و گفتم

 .خودخوان بردار بعدیا رو_

 :دار گفتلب برچید و با لحنی خنده

  !دیگه صحافی چیه که خودخوانش چی باشه؟_

 :خندیدیم و او افزود

کنن مو دوست دارم. بوی کاغذ... کتاب... جلد. اصلاً حالمو خوب میولی رشته_

 .این چیزها

 :پنچر شده و گفتم

رم گیرم. یه روزی به این امید که میام نمیولی من زیاد حس خوبی از رشته_

کنم اگر برم خارج، این رشته اونور آب خارج اومدم این رشته. ولی الان فکر می

 .ورهخبه دردم نمی

 :سمت بورد رفتیم و نگاهی به آن انداختیم. همان حین یلدا گفت
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 .خورهپس نرو اونور. بمون همینجا چون اینجا خیلی به دردت می_

کلاسی که استادم در حال تدریس بود را پیدا کردم و از بورد فاصله گرفتم. یلدا 

 :ها بالا رفتیم. گفتمهم آمد و هردو از پله

ی خودشو بزنه. به منم ول کلونی به مسیح برسه و کارخونهآره... قراره یه پ_

  .گفته برم اونجا کار کنم

 :رخم چشم دوخت و با هیجان پرسیدبه نیم

 جدی؟! چه کاری؟_

 :لبی کج و معوج کردم و شانه بالا انداختم

خواد من گه آبدارچی شو. ولی گیسو بهم گفت که مسیح میبه زبون می_

 .معاونش بشم

 ؟گیسو کیه_

 :چشم در کاسه چرخانده و زمزمه کردم

 .دوست دخترش_

 خواد راه بندازه این آقا داداشتون؟ی چی میحالا کارخونه_

 .بغض... بالا نیا لعنتی! او که واقعاً برادرم نیست

  .بازیاسباب_

 :خندید

 !وای چه مفرح_
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شد. بعد  رو، مسیرمان از هم جدای راهدیوانه بود انگار. همراهش خندیدم و میانه

ای به در از خداحافظی از یلدا سمت کلاسی که استادمان داخلش بود رفتم و تقه

شده را به دستش دادم و بیرون زدم. هندزفری را زدم. داخل رفتم و متن ترجمه

ام را دوباره پشت گوشهایم انداختم. چقدر این هایم بردم و مقنعهداخل گوشی

ه خارج شدم و ماشین یارا را دیدم که همان ای بود. از دانشگامقنعه چیز مسخره

جای قبلی پارک بود. فکر کردم چقدر بیکار است که منتظر مانده تا کلاس یلدا 

عقب آمد و چند بار بوق تمام شود! به سمت ایستگاه اتوبوس راه افتادم که دنده

زد. به طرفش رفتم و سرم را خم کردم تا صورتش را ببینم. هنوز از دستش 

بودم که نگاهی به صورتم انداخت و اخم کرد. دیوانه بود آیا؟! خودش دلگیر 

کند. من شود و خودش به خودش اخم میآید و خودش با خودش درگیر میمی

 :کشیده زد و گفتهم اخمی کردم که او لبخندی ته

 !مونممن که گفتم منتظرتون می_

 :من اما اخمم را حفظ کردم

 .ستودیو. شما بفرمایید، ممنونمرم اعرض کردم خدمتتون... می_

هایم اش به هم ریخت. هندزفری را  از گوشدوباره خیره به صورتم شد و چهره

 :ام را از پشت آنها آزاد کردم. همانطور خیره به صورتم گفتدرآوردم و مقنعه

 کنید؟سوار شین. چرا اینقدر تعارف می_

 :صاف ایستادم و قصد رفتن کردم
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  .تعارف نیست_

 :نماه شد و خودش را جلوی چشمانم چپاند. لبخندش پررنگ بود و دندانپیاد

 .مگه من و شما دوست نیستیم؟ دوست با دوست تعارف نداره که... بیاین_

ام گرفته بود. در کمال تعجب کیفم را کشید و مرا سمت ماشینش برد. خنده

قه ابری و دادم. عین بهار بود؛ یک دقیخدایا داشتم پاک عقلم را از دست می

شد! مرا روی صندلی جلو نشاند و خودش هم پشت ی بعدش آفتابی میدقیقه

ام را داخل کیفم گذاشتم و فرمان جای گرفت. راه افتاد و من هندزفری و گوشی

 :او با لحنی شاد و پرانرژی پرسید

 دین؟دان چی گوش میدان زاتخب بهشته خانم، موزیک_

 !کنم باید بگم آذریاینجوری که شما پرسیدین، فکر _

 .خندید و ضبط را روشن کرد

 .آذری ندارم_

 .خواست آهنگ را عوض کند که یک نه بلند گفتم و مانعش شدم

 !آهنگ به این خوبی_

 :اش کردمزیرلب زمزمه

 ...های عادتی دل، از ضجهمن از تبار عشقم، از درد بی نهایت/من از قبیله_

 :او هم شروع کرد به خواندن
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ی ماه، از یک خسوف ی هور، از آفتاب کم سو/من از طایفهلالهمن از س_

 ...جانسوز

نشست. هر چقدر آواز خواندن یلدا مسخره بود، صدای بم یارا عجیب به دل می

نگاهی به من ساکت شدم تا ادامه دهد. اما او هم دست از خواندن کشید و با نیم

 :پرسید

 خونید؟چرا نمی_

ام، خیال کردم اگر بگویم عاشق صدایش شده لبخندی پهن تحویلش دادم و

 !شود. اما خب بشود، به من چه؟پررو می

  .دادم. داشتم گوش میصدای شما به دلم نشست_

با ابروهای بالا رفته نگاهم کرد و کلاً قید خیابانی که پیش رویش بود را زد. ریز 

 :خندیدم و با چشم و ابرو اشاره به جلویش کردم

 !ه وقتتصادف نکنیم ی_

 :پلک زد و نگاه از من گرفت. چشم به روبرویش دوخت و گفت

 .تعجب کردم این حرفو از دهن شما شنیدم_

ی فر درشت مویش روی چشمانش رخش شدم. حلقهچشم گشاد کردم و زل نیم

افتاده بود و من جلوی دستم را گرفتم که یک وقت جلو نرود تا آن حلقه را از 

ی بار پلک زد و سرش را تکان داد. بالاخره طره روی صورتش کنار بزند. چند

 :مویش کنار رفت و  پرسیدم
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  چرا تعجب کردین؟_

 :نگاهی انداخت و لبخند زدنیم

صدایی به من بگه صدات به دلم نشست، خیلی اتفاق آخه خانم به این خوش_

 .عجیبیه

 :هایم گلگون شدند و سر به زیر انداختمگونه

 .اختیار دارین_

 :قرمز بودیم که صورتش را کامل به سمتم چرخاند پشت چراغ

راستی شما چجوری به رادیو راه پیدا کردین؟ خیلی جوونید و معمولاً  وارد _

 .شدن به صدا و سیما به همین راحتی نیست

سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و به یاد آن روزها افتادم. به یاد آوردن بعضی 

 :آهی کشیده و گفتمهایش خودآزاری محض بود! قسمت

ها گرفتن شرکت کردیم و جفتمون من و مسیح توی یه تستی که اون موقع_

 .قبول شدیم. از بچگی توی رادیو بودیم و عاشق گویندگی

 !گرده به قبل از ازدواج پدرتون با مادرشپس آشناییتون با مسیح برمی_

 .پلک بستم و سر تکان دادم

 .دونمخیلی وقتها خودمو مقصر می_

 بابت چی؟_



65 
 

کردم؟! چشمانم را به یکباره گشودم و صاف نشستم. چرا داشتم به او تعریف می

 :پاک خل شده بودم. نگاهش کردم و لبخندی تصنعی زدم

ای هست که... واقعاً آمادگی روحیشو ندارم راجع بهش شه نگم؟! یه مسئلهمی_

 .صحبت کنم

رامش بود و با آن صورت اش پر از آلبخند زد و پلک باز و بسته کرد. چهره

 !گرفتترش، آدم خوابش میریش خستهخسته و ته

البته بهشته خانم. ولی تجربه ثابت کرده که آدم باید در مورد چیزایی که _

کنن حرف بزنه تا روی دلش سنگینی نکنن. ممکنه یه مدت حال آدم اذیتش می

 .دهتر از قبل به زندگی ادامه میخراب بشه، ولی بعدش پر انرژی

 .چراغ سبز شد و او نگاه از من گرفت و راه افتاد

 شما خودتون امتحان کردین؟_

 :اش کم شدنم ته کشید و شعلههایش نمخندید و خنده

گم. آدما اگر از گندی زندگیت باخبر بشن مدام من بیشتر حرفامو به کاغذ می_

 .دستت میندازن

 :با شیطنت نگاهش کردم و لحنم شر شد

 .هاتون دنبال حرفای دلتون گشتاید تو ترانهخب پس... ب_

 :پوزخندی زد و با چهارانگشت پلکش را مالید

  .حرفای دل من واسه کسی مهم نیست_



66 
 

 :پنداری شدیدی با او داشتم و فوری گفتمکنجکاوانه نگاهش کردم؛ همذات

 شما هم همین حسو دارین؟_

 :ریشش را خاراندسر تکان داد و ته

پرسیدن دردت چیه! سه کسی مهم بود که تا حالا صد دفعه میآره دیگه. اگر وا_

 .کننچه میبه و چهاما همه فقط به

کشید. لبخندی پهن زده و افتاد، دست نمیکرم که به جان سیب وجودم می

 :ام را پشت گوشم انداختممقنعه

 خب دردتون چیه؟_

 .نگاهم کرد و با مکث و اخم چشم پوشاند

 .مهم نیست_

اش را ادا کند. این موجود خوددرگیری مزمن توانست جملهآن نمی تر ازخشک

احترامی کردم. آب دهانم را قورت داشت. البته... شاید هم مقصر من بودم که بی

 :زیر زمزمه کردمداده و سربه

 .احترامی نبودببخشید اگر ناراحتتون کردم. قصدم بی_

رد. لحنش اما همانطور اش کشید و صدای آهنگ را کم کنفسی عمیق از بینی

 .طلایی مانده بودخشک مثل ساقه

 ....دونیدنه ناراحت نشدم. ولی می_
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اش زنگ خورد و چون پشت هایش را روی هم فشرد و ادامه نداد. گوشیلب

فرمان بود و دور و اطرافمان پر از پلیس راهنمایی و رانندگی، روی اسپیکر 

 :گذاشت و پاسخ داد

 جانم بهداد؟_

ساعت پیش محل قرارو عوض کردی این هیچی، حالا بگو چرا نیمداداش _

 .نمیای؟ من یه ربعه اینجام

لب گزیدم و رویم را سمت شیشه چرخاندم. به خاطر رساندن من محل قرارش 

 :را عوض کرده بود! کمی درنگ کرد و سپس پاسخ داد

 .رسمشلوغش نکن. تو راهم دارم می_

ع کرد. تا خود مقصد، دیگر نه نگاهم کرد و نه خداحافظی تماس را قطبعد هم بی

 .حرفی به من زد. پیاده شدم و تشکر کردم

 .واقعاً ممنونم. شرمنده اگر اذیت شدین... خداحافظ_

خواستم بچرخم که صدایم زد. خم شدم و از قاب پنجره نگاهش کردم. شیشه را 

 :ه گفتتر کشید و صورتش را جلو آورد. اخم بر چهره داشت وقتی کپایین

 شه؟مونم؛ کارتون کی تموم میمنتظرتون می_

ی ابرویم را بالا انداختم و امکان نداشت دیگر سوار ماشین او شوم. یک لنگه

 :گفتم

 .من زیاد کاری ندارم. یه سری متنه که باید تحویل بگیرم. شما بفرمایید لطفاً_
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 :طلایی با حالتی جدی گفتساقه

 .مونممنتظرتون می_

 :را گشاد کردم و ملتمسانه گفتمچشمانم 

 ...نه تو رو خدا. به خاطر من قرارتون رو_

 :بین حرفم آمد و گفت

 .قرارمون به خاطر شماست بهشته خانم. یه قرار کاریه که شما هم باید باشید_

هایش از هم باز شد و تبسمی روی ابروهایم به آنی بالا پریدند. بالاخره اخم

 :هایش نشستلب

 کنید؟نهاد خوب کاری چطوری طی میبا یه پیش_

 :چشم باریک کرده و دست به سینه شدم

 !تا چی باشه_

 :ی ماشین آویزان شدی شیشهلبخندش عمق گرفت و از لبه

 .های بهداد رادماندکلمه کردن تو یکی دوتا از ترک_

 !ی ابرویم بالا رفت و لبخندی خبیث کنج لبم جا گرفتیک لنگه

 .گردمید سه سوته برمیخوشم اومد... صبر کن_
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اش را شنیدم. رفتم، صدای خندههمانطور که با حالت دو سمت ساختمان می

ماشین آشنای زورچپونی هم اینجاست. از “داخل راهرو بودم که یارا پیام داد: 

 ”.خوام مشکلی واسه منِ خسته و داغون ایجاد نکننخداوند می

دفتر شدم و بعد از خوش و بش با خندیدم و گوشی را داخل کیفم انداختم. وارد 

شد، تحویل گرفتم. خدا را یها را که شامل نظرات مخاطبین متیم تولید، متن

شکر که مسیح آنجا نبود! احتمالاً اجرای زنده داشت و من خوشحال و شاد و 

خندان از ساختمان بیرون رفتم. خودم را داخل ماشین یارا انداختم و کاغذها را 

 :ام چپاندم و همان حین پرسیدمداخل کیفم کوله

 ام کشیدین؟ای واسهخب آقا یارا. چرا از اول نگفتین همچین نقشه_

 :راه افتاد و گفت

 شه اول یه خواهشی بکنم ازتون؟می_

 .نگاهش کردم و به در ماشین تکیه زدم

 .البته. امرتونو بفرمایید_

ی دم و با مقنعهام بود را در آورهمان حین، شال یدکم که همیشه داخل کوله

مصرفم عوض کردم. محو تماشایم بود و من در حالیکه مزاحم و چروک و بی

 :آوردم، پرسیدمام را در میی کلیپسیگوشواره

 خواستین بگین؟چی شده؟ چی می_

 .های سبزم را انداختمای با رشتهی منگولهآینه را پایین دادم و گوشواره
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 !آقا یارا؟_

داد. کرد و من همچنان درگیر بودم. یارا جواب نمیقلقی میها بدیکی از گوشواره

 :نگاهش کردم و پرسیدم

 خواستین بگین؟خب چی می_

 :نگاهی به من انداخت و لبخند زدنیم

 !کنید؟چیزی نیست، ولی... شما همیشه اکسسوری با خودتون حمل می_

 .تعجبش مرا به خنده وا داشت

کنم تا در مواقع لازم هام جاساز میکیفهمیشه یه چیزای کوچولو موچولو تو _

 .خوشگلاسیون کنم

 :اش را خاراندی بینیبا لبخندی بزرگ، پره

 .دارمدقیقاً برعکس منید. من حتی گاهی اوقات گوشیم رو هم برنمی_

 :بالاخره گوشواره داخل سوراخ گوشم رفت و من آینه را بالا دادم و گفتم

 !ای مرتب خیلی رو مخن؛ مثل فردوساصلاً مرد باید شلخته باشه. مرده_

 :سر تکان داد و با شیطنت گفت

 مرد باید مثل من خسته و داغون باشه. نه؟_

 :فکر سریع گفتمبی

  ...بله_

 :به خودم آمدم و به سرفه افتادم
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 ...یعنی نه. یعنی شما... خب... خب_

ا ریشش کشید. گلویی صاف کرده و حرف ربلند خندید و دستی به سرتاسر ته

 :عوض کردم

شما هنوز سؤالمو جواب ندادینا. چرا از اولش بهم نگفتیم که قراره بریم پیش _

 !کشیدرادمان؟ شاید اصلاً کار من تو صداسیما طول می

  .رو، راهنما زد تا پارک کندنفسی گرفت و با نگاهی به پیاده

 خب راستش خواستم سورپرایز بشین. پیش خودم هم گفتم اگرم کارتون طول_

 .کنم تا شما هم برسیدرم پیش بهداد و سرشو گرم میکشید، من می

آمیز نگاهش کردم. برایش دست زدم و سر به تأیید کارش تکان دادم و تحسین

 :گفتم

 .احسنت به این اخلاقتون. من عاشق این سورپرایزای خفنم_

ه لبخند زد و عاقبت موفق به پارک کردن ماشین شد. پیاده شدیم و همان حین ک

 :رفتیم، گفتسمت کافه می

  آقای آشناتون ندیدنتون؟_

 :ام گرفتنگاه به صورت و نگاه شیطانش کردم و خنده

 !فهمید با شمام، الان ما زنده بودیم؟دید و میبه نظرتون اگر منو می_

 :قهقهه زد
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هامون کلی توی پس شانس آوردیم. دیشب هم سر اون عکس و کامنت_

 !های خشنهدایرکت تهدیدم کرد. خیل

ها را با خنده گفت. من اما ایستادم و دستانم مشت شدند. آبرو تمام آن حرف

 !برایم نگذاشته بود اعتمادالدوله

گامش نیستم، سمتم چرخید و نگاهم کرد. نزدم آمد و با یارا وقتی متوجه شد هم

 :لبخند گفت

 چرا این شکلی شدین آخه؟_

 :هایم حرصم را خالی کردماز میان دندان

 !کشمشکشم. یه روزی میمسیحو می_

 :پخی خندید و کیفم را کشید

ولش کنید بذارین راحت باشه. تا وقتی خودتون با دوستیمون مشکلی نداشته _

  .باشین، برای من حرفاش و تهدیداش مهم نیست

 :به داخل کافه رفتیم و او کیفم را رها کرد و زل چشمانم شد

 شما که مشکلی ندارین؟_

 :و راست تکان دادم و او لبخندی کج زد سر به چپ

 !خوبه_

ی محبوبم، گل از گلم شکفت. سرانجام به رادمان رسیدیم و من با دیدن خواننده

 :یارا با او دست داد و ما را به هم معرفی کرد
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 .شناسین؛ بهداد رادمانخانم بهشته نویان! ایشون هم که دیگه می_

م جوابم را با روی گشاده داد. پشت میز با لبخندی پت و پهن سلام دادم و او ه

 :نشستیم و رادمان خطاب به من گفت

دیشب که عکس یارا رو با شما دیدم، فوری به یارا پیام دادم که یه قرار ترتیب _

 .بده. باور بفرمایید در به در دنبالتون بودم خانم نویان

حرف از چشمانم در بازترین حد ممکن خیره به دهان رادمان شد. شنیدن آن 

 :زبان او کمی غیر قابل باور بود. یارا خندید و نگاهم را سمت خود کشاند

گیره. چرا اینجوری به بهداد نگاه بهشته خانم ما خیلی خودشو دست کم می_

 .گه... من شاهدمکنید؟! راست میمی

دیدمش نگاهی به بهداد انداخت و دوباره صورتش را سمت من چرخاند. وقتی می

ام اش آرامش داشت! جلوی خمیازهست خمیازه بکشم؛ بس که چهرهخوادلم می

 :را گرفتم و او افزود

یه چند باری سوار ماشین من شد و من هم داشتم رادیو شبکه نمایش گوش _

دادم. بعد رادمان گیر داد این خانم گوینده باید بیاد تو چند تا ترک برام می

  .دکلمه کنه

 :رادمان گفت

گرفتم شبکه. اما نبودین. تا اینکه اون روز عکستونو کنار یارا یه بار هم تماس _

 ...دیدم و
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 :خندید و پشت گردنش را خاراند

 .گیر دادم که باید با شما یه قرار کاری ترتیب بده_

زیر انداختم. تا به حال آنقدر مورد توجه قرار نگرفته بودم. زده، سربهخجالت

بخش احاطه شده بود. رمایی لذتحس و حال عجیبی داشتم و تمام تنم در گ

شنیدم گارسون آمد و سفارش گرفت و من صدای چند جوان را از پست سرم می

 :کردندپچ میکه پچ

 !وای رادمانه_

 بریم عکس بندازیم؟_

 .ریم سراغشنه بابا زشته. بذار وقتی خواست بره می_

  اون دختره کیه؟_

 .دوست دخترشه لابد_

 .کی پسره اومدنه بابا، دختره با اون ی_

 .لبخندی روی لب نشاندم و سفارش شیک نوتلا دادم

مشغول صحبت شدیم و در مورد مبلغ قرارداد به توافق رسیدیم و قرارمان شد 

رو؛ یعنی روز بعد از تولد مسیح. یارا از خودمان سلفی انداخت و ی پیششنبه

دادیم تا در  ی موبایلمان را به همعکس را برای من هم فرستاد. هر سه شماره

صورت لزوم با هم تماس داشته باشیم. البته یارا و بهداد از قبل با هم دوست 

 .ی هم را داشتندبودند و شماره
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اش کردند و او به ناچار ماند. من و آمدیم برویم که طرفداران بهداد رادمان دوره

آن موهای اش با رخ خسته و مردانهیارا سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. به نیم

نگاهی به فر درشت و پریشان چشم دوختم و او متوجه سنگینی نگاهم شد. نیم

 :سمتم کمانه کرد و دوباره زل روبرویش شد

 چیزی شده؟_

 :نگاه از او گرفتم و لبخند زدم

 .مرسی از سورپرایزتون. خیلی مزه داد_

 :شل خندید

ه. یعنی هم من سود ی سه سر سودکنم... بهشته خانم این یه معاملهخواهش می_

  .نویسم، هم شما هم بهدادتون میکنم بابت متنی که برای دکلمهمی

داد و نفس صورتم را خاراندم و تاج ابروهایم را بالا دادم. حسی دلم را پیچش می

 :کردکشیدن را مشکل می

اما آقا یارا من زیاد با محیط این کار آشنا نیستم. از طرفی کار کردن با گروهی _

شه شنبه فردوس یا مسیح قبلاً باهاشون آشنایی نداشتم، برام یه کم سخته. می که

دونید؟ البته فکر کنم شنبه فردوس هم با خودم ببرم؟ یه مقدار معذبم... می

 ...شیفت باشه و

 :بین حرفم آمد و قاطع گفت

 .من باهاتون میام... اگر مایل باشید_
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 :لی شدخورشید چشمانم طلوع کرد و ماه لبخندم هلا

 شه؟واقعاً؟ زحمتتون نمی_

لبخند زد و بدون اینکه نگاهم کند، سر به نه تکان داد. عکسمان را داخل پیجم 

ها را هم بستم گذاشتم و تنها به یک ایموجی گل برای کپشن اکتفا کردم. کامنت

تا مسیح نتواند چرت و پرت بگوید. یارا را تگ کردم و او بین راه فهمید که 

 :اشتم. خندید و گفتعکس را گذ

 خواستم عکسو بذارما... حالا چرا کامنتها رو بستین؟اول من می_

 :لبخندی موذی زده و دست به سینه نشستم

 .واسه چزوندن مسیح_

 :اش را دستم دادبا صدای بلند خندید و عکس را در پیجش گذاشت و گوشی

 .زحمت کپشن بنویسیدبیاین بی_

 :با تعجب نگاهش کردم که افزود

 .بنویسید تلفیق دوستی و همکاری_

 :اش را پس فرستادمکاری که گفت را انجام دادم و گوشی

 .ذاشتینکردین بعداً عکسو میخب صبر می_

 :لبخندی پهن زد و ابرو بالا انداخت

 .خواد بگهخوام ببینم آشناتون چی میخب شما که کامنتها رو بستین. می_

 :تربیت شدمیرم و بیباز هم جلوی زبانم را نتوانستم بگ
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 !گریتونهپس از موذی_

نگاهم کرد و من لبم را از داخل گاز گرفتم. خیال کردم که با نیش زبانش حقم 

گذارد ولی اینطور نشد. یک لنگه ابرویش بالا رفت و لبخندی را کف دستم می

 :فرمش انحنا دادهای خوشکج به لب

 .دم، منم خباثت به خرج میتا وقتی با دوستی من و شما مشکل داشته باشه_

 :ریز خندیدم و با پررویی تمام ضبطش را روشن کردم و رادیو را زدم

خوبه... فقط تورو خدا یه جوری خبیث نشین که فردوس سرمو گوش تا گوش _

 .ببره

 :دادم. گفتها را فشار میآرام خندید و من به دنبال شبکه نمایش دکمه

بهم  ”یلدا نیوز“ی خبری اسیما بودین، شبکهاتفاقاً شما که داخل ساختمون صد_

کنم که آشنای ی ما. برادرتون رو مجاب میپیام داد که عصری قراره بیاین خونه

 .کنهزورچپونیتون داره شانتاژ خبری می

خندیدیم و من بالاخره شبکه نمایش را پیدا کردم. دلم برای شنیدن صدای 

ها کرد، اما دل من که این حرفمیمسیح تنگ شده بود. هرچند که او مرا یاد ن

 .شداش نمیحالی

ای، دریای بخش بود که در تلاطم روزگارم، شده برای لحظهصدایش قرص آرام

کرد. برنامه ضبط شده بود و صدای شخصیت داستانی او، مواج دلم را رام می

صدای هایی بودند که او با ام نیز، کتابهای صوتینمود. کتابزیباتر از همیشه می
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آهنگش در اش شخصیت اصلی را بازی کرده بود. آوای دلنشین و خوشمخملی

انداز شد و من سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمانم را ماشین طنین

هایم به شنیدن صدایش محتاج گفت اهمیتی نداشت... گوشبستم. اینکه چه می

انم چقدر از داستان دبود! یارا هم دل به دلم داده و سکوت کرده بود. نمی

ام زنگ خورد. با دیدن نام فردوس، صدای ضبط را پایین گذشته بود که گوشی

 .آوردم و تماس را وصل کردم

 داداش جانم؟جانم خان_

 :با صدای خشک و جدی پرسید

 کجایی؟ این عکس چیه گذاشتی؟_

 .ای تف به ذاتت مسیح

  .گردیم خونه فردوس جانداریم با آقای معین برمی_

 :و برای اینکه سؤال وحشتناکی نپرسد، فوری اضافه کردم

یه قرار کاری داشتیم. قراره برای بهداد رادمان توی چند تا ترک دکلمه کنم و _

 .آقای معین لطف کردن منو به ایشون معرفی کردن

 :لحن فردوس تغییر کرد و نرم شد

 گه؟جدی؟ چه خوب! پس این مسیح چی می_

 :دند و تند و تیز پرسیدمابروهایم در هم تنیده ش

 چی گفته مگه؟_
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  .گمهیچی حالا اومدی خونه بهت می_

 .چشم در کاسه چرخاندم و بعد از خداحافظی با فردوس، تماس را قطع کردم

به محض اینکه گوشی را پایین آوردم، یارا زیرخنده زد. پرسشگرانه نگاهش 

ه بریده بین ی شرمندگی بالا آورد و بریدکردم که دستش را به نشانه

 :هایش گفتخنده

  .ایهای با من داره. آدم بامزهدونم چه پدرکشتگینمی_

 :آرام شد و به لبخندی اکتفا کرد

 .سرش بذارمخوشم میاد سربه_

 :پوزخندی زدم و سرم را سمت شیشه چرخاندم و زمزمه کردم

 .خوبه که هستین تا انتقام منو ازش بگیرین_

 .نه متوجه صدایم شد و اما کلام

 چیزی گفتین؟_

سر به چپ و راست تکان دادم و نفسی عمیق کشیدم. به خانه رسیدیم و بعد از 

خورد که با خداحافظی از یارا، به داخل منزلمان رفتم. فردوس داشت عصرانه می

دیدن من، از آشپزخانه بیرون آمد. مادرم هم روی مبل نشسته بود و داشت 

و صورتش را بوسه زدم. در آغوشم کشید و زد. کنارش نشستم مجله را ورق می

 :موهایم را بوسید و پرسید

 چی شده باز تو و مسیح افتادین به جون هم؟_
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ای برداشتم و به زحمت جویدم های روی میز، دانهخشکبغض... بغض. از انجیر

داد! بعد از موفقیت در برطرف کردن ی مزخرفی میو قورتش دادم؛ چقدر مزه

 :به موت زدم و گفتم بغضم، لبخندی رو

 .دونم چه مرگشه که. بیخودی روی یارا حساس شدهمن نمی_

 :فردوس روبرویمان جای گرفت و گفت

 !خب چرا حساس شده؟_

 :دهان باز کردم تا دروغی سرهم کنم که دستش را بالا آورد و گفت

 .لطفاً دروغ و دغل تحویلم نده. هرچی هست بگو_

م خمیده شد و شال را از سرم کشیدم و کنارم هایمن آدم کم آوردن شدم. شانه

ها را هم در آوردم و روی شالم ها، انگشترها و بندانگشتیمچاله کردم. گوشواره

 :گذاشتم و همان حین، بدون اینکه به صورتشان نگاه کنم، گفتم

سر بذارم، گفتم یه پسری تو زندگیمه و برای اون روز خواستم با مسیح سربه_

ی پسره خسته است. از اون به بعد مسیح اضافه کردم که چهره کم نبودن عریضه

 .گیر داده به این یارای بیچاره

 :مادرم صدایش کمی بالا رفت و تشر زد

 !دختر مگه خل شدی واسه خودت حرف درمیاری؟_

های میرغضبش را به من دوخت و سری زیرچشمی فردوس را نگاه کردم. چشم

 :اکنان اضافه کردمبه تأسف جنباند. لب گزیدم و نجو
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 .خواد اذیت کنهبه مسیح چیزی نگین. اگر بفهمه دستش انداختم، مدام می_

 :مادرم با همان عصبانیت قبلی گفت

 شه؟هیچ فکر کردی اگر به بابات بگه تو و یارا با همین چی می_

 :ام بیرون آمدم و رو به مادرم چشم درشت کردماز لاک دفاعی

ی منه که بخواد واسه من واد چیکار کنه! اون چیکارهخبره بگه ببینم فتاح می_

 تعیین تکلیف کنه؟

گرشان، شالم را با احتیاط جمع کردم و به از جا برخاستم و در برابر نگاه ملامت

اتاقم رفتم. شال را روی تخت گذاشتم و زیورآلاتم را از رویش برداشتم و داخل 

خانگی پوشیدم و شروع  باسکشوی مخصوصم جا دادم. وسایلم را جمع کردم و ل

کردم ام نگاه میبه خواندن نظرات مخاطبین کردم. هرچند دقیقه یکبار به گوشی

دانی چیست؟! من برای شنیدن تا ببینم پیامی از مسیح دارم یا نه. بال بال زدن می

توانست به زدم. عاشقم نبود که نبود؛ اسمم را که مینامم از زبان او بال بال می

کرد؟! بعد از یک ساعت انتظار طاقت از کف دادم رد. پس چرا دریغ میزبان آو

اش را گرفتم. یک بوق... دو بوق... سه بوق... چهار بوق... پنج بوق. و شماره

خواستم قطع کنم که عاقبت تماس وصل شد. صدایش شاد و پرانرژی بود وقتی 

 :که گفت

 الو؟_
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را رویش گذاشتم و خواستم  لبخندم آمد و ضربان قلبم شدت گرفت. کف دستم

 .آرامش کنم

 .سلام_

 سلام خوبی؟_

دهان باز کردم تا پاسخش را بدهم که صدایش را با فاصله از گوشی شنیدم: 

 ”.زنمنکن گیسو دارم تلفن حرف می“

اش بلند شد. کلام در دهانم ماسید و مسیح خطاب به من با و بعد صدای خنده

 :همان خنده گفت

  ...زنممی بهشته من بهت زنگ_

 !بدون خداحافظی تماس را قطع کرد

گوشی از دستم افتاد. لب گزیدم، چشم بستم و سد پشت پلکم شکست. جلوی 

هقم به بیرون از اتاق نرود. جلوی دهانم را با دو دستم محکم گرفتم تا صدای هق

 :آینه رفتم و به رد اشکم چشم دوختم و پچ زدم

از زبونش بشنوی؟ خب شنیدی دیگه. خواستی اسمتو چه مرگته؟ مگه نمی_

خواد بهت زنگ بزنه. خوشحال زنم. ببین... خودش میگفت بهشته بهت زنگ می

 .باش بهشته

هقم بیشتر و نفسم تنگ شد. در تراس را باز کردم و خودم را به باد بهاری هق

ی بوهای نم باران روی سقف تراس آهنگ موزونی راه انداخته و همهسپردم. نم
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ی های داخل باغچهر هم ادغام شده بود. بوی نم، بوی باران، بوی گلخوش د

 ...حیاط، بویِ... بویِ

چند بار نفس عمیق کشیدم تا تشخیصش دهم که صدایی از چند متر دورتر 

 :گفت

 اینجایین؟_

شان هایم را بین موهای پرچینم بردم و سعی کردنم گرهبوی عطر یارا! انگشت

 .را باز کنم

  .سلام_

ن تراس اتاق من تا تراسی که او ایستاده بود، ستون بود و چند نرده که با بی

ها اش را از میان نردهی زیاد کار گذاشته بودند. راحت و بدون مشکل، کلهفاصله

 .از آنها آویزان شد رد کرد و مثل یک زندانی

 چرا این شکلی شدین؟_

 :ه به موهایم گفتطلایی نبود؟! لبخند بر لب داشت و خیرچرا دیگر ساقه

 .نکنید... کندینشون_

  .دست از موهایم کشیدم و گامی به سمت او برداشتم

 .خورناش تو هم گره میاعصابم خرد شده. همه_

ها جدا شد. دست به سینه ایستاد و گردن یک تای ابرویش بالا رفت و از نرده

 :کج کرد
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 به خاطر گره موهاتون ریختین به هم؟_

شدم، زمین تا آسمان با حال و حوصله که میآوردن شدم؟ بی گفته بودم آدم کم

ی تراس رو به یارا نشستم گرفتم. روی زمین یخ زدهی همیشگی فاصله میبهشته

 :و زانوهایم را بغل گرفتم

  .امنه واسه موهام نیست. از دست خودم شاکی_

ن اش گذاشت و زل مها نشست و دستش را زیر چانهروبرویم آن سوی نرده

 .شد

هاتون کجان؟ انگشتر، دستبند چرم، انگشترهای بندانگشتی و پس زلنبو زینبو_

 .گوشواره. بدون اونا خیلی معصوم به نظر میاین

 :آرام خندیدم و دوباره به جان موهایم افتادم

شونو نداشتم. از وقتی اومدم خونه، امروز شبیه اوف، عینکامو ندیدین... حوصله_

 !کنندهلگیر و کسلجمعه به نظر میاد؛ د

 :ابرو بالا انداخت و بلند شد

گفتم بیاین اینجا که تنها نباشین. الانم بلند شین یلدا هنوز برنگشته وگرنه می_

 .خورینبرین داخل. هوا سرده لباساتون هم کمه... سرما می

سر تکان دادم و او رفت. بعد هم خودم به داخل اتاق برگشتم و تا خود عصر 

ی بیدار شدم، هول هولی دستبند چرم، بندانگشتیها، انگشتر بزرگ و خوابیدم. وقت

را انداختم و موهایم را سشوار کشیدم تا از  های زنجیریبرگی شکلم و گوشواره
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شرتی طوسی رنگ ی سیاه و تیها خلاص شوم. شلوار جین زانوپارهبند گره

ت بعد از برخلاف چند وقت اخیر، آرایش دارک کردم و نیم ساعپوشیدم و 

خانم رفتم. یلدا در را به رویم گشود و خوشامد ی عاطفهمادرم و فردوس به خانه

 :گفت. یکدیگر را در آغوش کشیدیم و او گفت

 !وای چقدر قشنگ شدی تو_

 :فردوس صدایمان را شنید و پرغیظ گفت

کنه، شبیه مِیوِس تو انیمیشن هیچ هم خوب نشده. هربار خودشو این ریختی می_

 .شهترانسیلوانیا می هتل

. عاطفه خانم چشمی به فردوس نازک کردم و جلو رفتمهمه خندیدند و من پشت

خانم روبوسی کردم و یارا سرش و یارا بلند شدند و به استقبالم آمدند. با عاطفه

 :را کمی خم کرد و گفت

 .خوش اومدی_

جا گرفتم.  از مادرش جدا شدم و با تشکر از خوشامدگویی هر دو، کنار فردوس

سرتاپایم را از نظر گذراند و سری به افسوس تکان داد. سمت گوشم متمایل شد 

 :و آرام گفت

 .گرده؛ یاد بگیریلدا رو ببین چه خانومانه می_
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لبخندم را جمع کردم و ابروهایم را بالا انداختم و با چشمان گرد شده نگاهش 

م کم نیاوردن شدم. سرم را کردم. پلک زد و نگاهش را دزدید. من اما دوباره آد

 :نزدیکش بردم و با لحنی شرور زمزمه کردم

 !نه بابا! داداشمون عاشق شده یعنی؟_

 :صورتش را با سرعت سمتم چرخاند و با اخمی ساختگی نگاهم کرد

 ...چرند نگو، من فقط گفتم_

ی او شدیم. جلوی من خم شده و سینی که یلدا گفت، هر دو خیره ”بفرماییدی“با 

 .ی را سمتم گرفته بودچا

 .نما برداشتمنگاهم را بین او و برادرم چرخ دادم و فنجان را با لبخندی دندان

 !ای! چقدر عروس شدن بهت میادبه چه چاییبه_

فردوس پایش را محکم روی پایم کوبید و پای من هم ناخودآگاه پرید و به 

یدم و  فنجان از زانوی یلدا اصابت کرد و سینی چای رویم خالی شد. جیغ کش

زنان سمت آشپزخانه دویدم. در آن لحظه هیچ دستم روی زمین افتاد و نعره

شنیدم جز جیلیز و ویلیز تن و بدنم. شیر آب را بالا زدم مشت مشت صدایی نمی

توانستم آب سرد روی خودم ریختم. حالا که کمی آرام شده بودم، می

 :صداهایشان را بشنوم. یلدا پربغض گفت

 .تقصیرم. یهو پاشو زد به زانوم، سینی افتاد روشدا من بیبه خ_

 :یارا تشر زد
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 .میری یه ذره سفت وایسی؟ همه جاش جزغاله شد بیچارهخب می_

هایم را عوض کنم. قبل از مادرم کنارم آمد و کمکم کرد به خانه برویم تا لباس

 :خروج اما صدای فردوس را شنیدم که گفت

بچگی زیاد از این بلاها سرش اومده؛ بادمجون بم آفت چیزی نشده که. این از _

 .نداره

گفت؛ اما این ماجرا تقصیر  او بود. ایستادم و در حالی که خم شده و راست می

 :تیشرتم را با فاصله از خودم نگه داشته بودم، تند و تیز گفتم

 .اش تقصیر توئه که لگد پروندی بهمحرف نزن تو یکی. همه_

 :دا کردم و گفتمبعد هم رو به یل

 .کنم و میامچیزی نیست من عادت دارم. الان لباسامو عوض می_

هایم را کند و یک پیراهن تقریباً گشاد مان انداخت و لباسمادرم مرا داخل خانه

اش تا پایین زانوهایم بود، تنم کرد. از آینه نگاهی به گلی که بلندیو راحت گل

میلادی شده  ۱۹۷۰های دهه شبیه خانم لباسم انداختم و پخی زیر خنده زدم؛

ام را روی شکم و ران پایم مالیدم و خوشبختانه بودم. پماد سوختگی همیشگی

سوخت. جلوی آینه مشغول پاک کردن چون سریع آب سرد زده بودم، زیاد نمی

 :خوانی داشت بودم و لند لند کردمآرایش دارکم که با لباسم حسابی ناهم

 .شده اون وقت من باید تاوانشو پس بدم وضع عاشقی خلپسره_
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ریخت، برگشت و ها میچرکهایم را داخل سبد رختمامانم که داشت لباس

 :پرسشگرانه از داخل آینه نگاهم کرد

 کی عاشق شده؟_

 .برگشتم و دست به کمر تماشایش کردم. انگار اصلاً توی باغ نبود

 .حواست کجاست مامان؟! فردوس دیگه_

ی من شد. حواسش کجا ه تا رستنگاه موهایش بالا رفته بود، خیرهبا ابروهایی ک

 !بود؟

کنی مامان مامان مثل اینکه تو هم عاشق شدی. نیستی! کجا سیر و سلوک می_

 قشنگم؟

پرآه نفسش را به بیرون فرستاد و خیره به افق، آرام روی مبل کنارش نشست. 

 :خیره شد و گفت به قاب عکس خانوادگی بالای شومینه

فکرم درگیر خواهرته. قبل از اینکه تو بیای خونه عاطفه، زنگ زد به گوشیم و _

دونم این دختر بیچاره اش بازم افتاده. نمیشروع کرد به گریه و زاری که بچه

چرا اینقدر بدشانسه! اون از عروسیش که بابات گیر داد طلاق بده منو، اینم از 

 .دار نشدنشبچه

یشم را روی اوپن انداختم و سمت در رفتم و پیراهنم را ی آراکنندهدستمال پاک

ام هیچ وقت از شکمم فاصله دادم. دلم گرفت و ناراحت شدم. خواهر بیچاره

ی خوشبختی را نچشیده بود. شوهرش هم آدم مزخرفی بود و همه این را مزه
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سازی کنم، دانستیم. اما محض خاطر اینکه ماجرا را برای مادرم عادیخوب می

 :تفاوت نشان داده و گفتمودم را بیخ

حالا که چیزی نشده. هزار بار افتاده، این هزار و یکمین بار هم روش. خب _

شه؟ صاحابش، واسه چی حامله میتونه بچه نگه داره تو اون رحم بیوقتی نمی

 !ی بیکاردختره

 .بود اش اما هنوز در همابروهایش را بالا انداخت و بلند شد. سمتم آمد و چهره

ی یه عمر با هم درددل بیا فعلاً بریم خونه عاطفه. به خدا تو این دو روز اندازه_

  .کردیم

 :ی آنها بودیم که مادرم زنگ در را زد و من گفتمبیرون رفتیم و جلوی خانه

 !هاخوب واسه خودت رفیق پیدا کردی_

 :شده پرسیدناگهان صورتش را سمتم چرخاند و با چشمان درشت

 !گفتی فردوس عاشق شده؟ راستی_

پرسید لیلی مرد است یا زن. در توسط عاطفه خانم باز شد و من تازه داشت می

نتوانستم پاسخ مامان را بدهم. عاطفه خانم با دیدنم لبخند گشادی زد و ما را به 

داخل منزلشان راهنمایی کرد. با ورودم بقیه اما با خیال راحت زدند زیر خنده. 

شان کردم و اینبار روی مبلی تکی یی بود! خودم هم همراهیتیپم عجیب تماشا

نشستم. تمام مدت ذهنم درگیر پردیس بود. مشخص بود عاطفه خانم هم ماجرا 

توانستم از غم کرد و من نمیای مغموم با او صحبت میرا فهمیده. مادرم با چهره
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ام هدستی میوسبزی از پیشدرون چشمانش بگذرم. بغضم گرفته بود. گوجه

برداشتم، نمک زدم و داخل دهانم انداختم تا با خوردنش بغضم را فرو فرستم. 

دستی انداختم که یلدا کنارم روی مبلی دیگر نشست و اش را داخل پیشهسته

 :دست روی دستم گذاشت

 حالت خوبه بهشته؟_

 !لبخند زدم و آرام سر تکان دادم. چه کسی را به جز او داشتم تا درددل کنم؟

  .م. فقط... نگرام خواهرممخوب_

 :با ناراحتی نگاهم کرد و موهایم را پشت گوشم انداخت

 .شه ناراحت نباشمامانت گفت چی شده. درست می_

 :سر به چپ و راست تکان دادم و کلامم همراه با آه، از دهانم خارج شد

تونه بچه نگه داره. اون شوهر خواد درست بشه؟ رحمش نمیچی می_

 ...اش هممسخره

ترکیدم و خلاص. نتوانستم بغض و باز هم بغض. به گمانم یک روزی از غمباد می

ام خودنمایی کرد. کنان روی گونهلیم را کامل کنم و بغض، اشک شد و لیاجمله

سر به زیر انداختم و زیر چشمی به یارا و فردوس نگاه کردم. دوست نداشتم 

ن با تلویزیون گرم بود و مشغول هایم را ببیند. خدا را شکر سرشامردی اشک

پنج بودند. آنها داشتند از دیدن یک ماشین مدل بالا در ی دندهتماشای برنامه
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خیالی آرزوهای آنها را زیرپایش بردند و مسیح با بیقاب تلویزیون لذت می

 .رفت. با صدای یلدا به خودم آمدمطرف میطرف و آنانداخته بود و این

 من تا راحت باشیم؟ خوای بریم اتاقمی_

ای که پیش رویم گرفته بود، یک برگ برداشتم و ی دستمال کاغذیاز جعبه

 .چشمم را پاک کردم یگوشه

 .خوام گریه زاری راه بندازم بیخودینه راحتم. نمی_

 :سر تکان داد و بحث را با لبخندی بر لب عوض کرد

 راستی داداشت چرا بهت لگد زد؟_

 :یطنتم گل کردهایم کش آمدند و شلب

 ...آخه خان داداش جان گلوش_

 !بهشت_

با تشری که فردوس زد، لب گزیدم و سر به زیر انداختم. زیرچشمی نگاهش 

ای رفت و دوباره خیره به غرهکردم و لبخندب پهن تحویلش دادم که چشم

تلویزیون شد. پس گوشش پیش ما بود و متوجه اشک و آه من شده و به روی 

. البته خوب بود که در مورد اشک و آه خودش را به آن راه زد آوردخودش نمی

دانست من دختری نیستم که جلوی کسی، به تا من معذب نشوم. خودش می

 :خصوص مردها گریه کنم. به خانه که رفتیم، فردوس بلافاصله غر زد
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شی بهشته؟ اون چه حرفی بود داشتی ملاحظه میچرا بعضی وقتا اینقدر بی_

 زدی؟می

 :امان که رفته بود سراغ جدولش، دست نگه داشت و سر بلند کردم

 بهشته باز چه آتیشی سوزوندی؟_

 :شانه بالا انداختم، لب برچیدم و دذ آغوش مادرم خزیدم

خواستم به یلدا بگم که گلوی فردوس پیش یه دختری گیر کرده... فقط می_

 .همین

 :ای کرد و ناباور به چشمانم زل زدخندهفردوس تک

 .افتادماین که بدتره تیزهوش! اون وت به کل از چشمش می_

 :کرد، چرخاندمصورتم را سمت مادرم که داشت با لبخند به فردوس نگاه می

 دیدی گفتم عاشق شده؟_

 :اش چسباندمادرم دستش را دور بازویم حلقه کرد و مرا به سینه

 گفتی. ولی آخه با یه نگاه؟آره عزیزم راست می_

 :زیر شد و گفتکرد. فردوس سربهردوس نگاه میداشت به ف

 !با یه نگاه نبود_

 :من و مادرم نگاهی متعجب به هم انداختیم و مامان رویا پرسید

 مگه قبل از این هم دیده بودیش؟_

 :فردوس از جایش برخاست و سمت اتاقش رفت
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 ...بعداً صحبت کنیم. من الان_

 :مادرم میان کلامش رفت و با قاطعیت گفت

 .بیا بشین ببینم_

از آغوشش کنده شدم تا آتشش دامنگیر من نشود. فردوس چرخید و 

سردرگریبان به جای قبلش برگشت و چشمان خونینش را به من دوخت. خودم 

را به آن راه زدم و به آشپزخانه رفتم تا چای بریزم. مادرم رو به فردوس، مثل 

 :بازجوها گفت

 .تعریف کن_

 :اشتم و فردوس نالیدچند لیوام از کابیت برد

 کنید؟ای بابا، چرا قضیه رو جنابیش می_

 :و بعد با صدای بلندتری به من معترض شد

 !ها فتنهشهاین آتیشا از گور تو بلند می_

 :لب گزیدم و اما تند گفتم

 .کنمخوب می_

سمت کتری برقی رفتم و روشنش کردم. برنگشتم تا واکنش فردوس را ببینم، 

ها را توی شبیه اژدوهای دوسر شده بود، برایم سخت نبود. لیواناما حدس اینکه 

 :سینی گذاشتم و مادرم گفت

 .با بهشته کاریت نباشه. بهم بگو قضیه چیه_
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 :فردوس نفسش را با صدا به بیرون فوت کرد و بعد از کمی مکث، آرام گفت

و دیدم. یه چند باری که بهشته رو با موتورم رسوندم دانشگاه، یلدا... یلدا ر_

که  ی سوم همی دوم از نجابتش، دفعهاش خوشم اومد، دفعهی اول از قیافهدفعه

 ...کلاً

 :برگشتم سمت آنها به فردوس سردرگریبان چشم دوختم و بین حرفش رفتم

 .کلاً عاشقش شد_

 :سر بلند کرد و میرغضب زل من شد که مادرم تشر زد

 .بهشته ساکت شو_

 :بعد خطاب به برادرم گفت

 .اشخب... بقیه_

 .فردوس دوباره سر به زیر شد

شینن. رسیدم به این ی سوم تصمیم گرفتم تعقیبش کنم ببینم کجا میدفعه_

ساختمون. خواستم برم که دیدم که دو تا مرد جلوی ساختمون دارن حرف 

خوان بفروشن. ما هم که زنن و متوجه شدم که یکی از واحدا خالیه و میمی

 .کشی کنیم گفتم... گفتم بیایم اینجاخواستیم اثاثمی

 :سر بلند کرد و رو به من گفت

 .ها بهشتهیلدا خبر نداره_
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آب جوش آمد و کتری خاموش شد. دست به سینه ایستادم و چشم باریک 

 :کردم

 خوای بگی باهاش دوست نشدی؟یعنی می_

فی ابروهایش بالا پریدند و چشم از منی که پشت کانتر بودم گرفت و سر به ن

 :تکان داد

 .نه، اول باید بفهمم به من علاقه داره یا نه_

 :مادرم بلند شد و سمت اتاقش رفت

خوام با گه میشینه پررو پررو میخوبه والا. این از پسرم که جلوی روم می_

دختره دوست بشم، اون از بهشته که رفته واسه خودش حرف درآورده، اونم از 

 .شم بازارو درآورددختر ارشدم که با شوهر کردنش چ

 :مورد آخری را با بغض گفت. صدایش زدم

 .خوام چایی بیارمری؟ میکجا می_

چیزی نگفت و وارد اتاقش شد. چای ریختم و به پذیرایی برگشتم. فردوس با 

 :کلافگی دستی به صورتش کشید و رو به من نجواکنان گفت

 !ره یا نه؟تونی بدون اینکه سوتی بدی، بفهمی با شغلم مشکلی دامی_

 :ی ابرویم بالا رفت و پشت چشم نازک کردمیک لنگه

 .از خداشم باشه_

 :پوفی کشید و گفت
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نشان بشن؛ حق هم دارن. فردا و پسفردای ها دوست ندارن زن یه آتشخیلی_

 .ما دست خودمون نیست

 :چینی به بینی داده و با اکراه نگاهش کردم

نشان باشی چه پشت میز چرت و پرت نگو. عمر دست خداست؛ چه آتش_

 .نشین

آمد و چقدر یلدا لبخندی زد و سر تکان داد. چقدر عاشق شدن به چشمانش می

ای نگاهش. برخاستم و کنار برادرم نشستم و دستانم نشست در شیشهخوش می

 :را دور بازوی او حلقه کردم

  .رم نامحسوس تو کارشتیپم برم الهی. باشه میقربون داداش خوش_

 .ام را بوسیدالت تبسمی زد و دستش را پشت سرم برد و پیشانیبا خج

 .شهمرسی بهشت. جبران می_

 :بلند شدم و لپش را کشیدم

ات بالا سرم باشه خواد... همین که سایهی من! جبران نمیداداش پاستوریزه_

 .مهبسه

 .کنان به اتاقم رفتمموهایش را به هم ریختم و خنده

*** 

دار دادم و ام بیدار شدم. چند فحش نان و آبی زنگ گوشیصبح بود که با صدا

محلی آن وقت روز زنگ زده، تماس را قطع بدون اینکه ببینم کدام خروس بی
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کشداری گفتم و باز  ”اَه“ام دوباره زنگ خورد. کردم. به دقیقه نکشید که گوشی

 .هم بدون اینکه چشم باز کنم، تماس را وصل کردم

 هوم؟_

 .پردیس باعث شد چشمانم را تا آخرین حد ممکن باز کنمی صدای گریه

 .تونمبهشته... من دارم میام تهران. دیگه نمی_

ام بردم. نگاهی به ساعت خوردهروی تخت نشستم و انگشتانم را لای موهای گره

 :کنان گفتمداد، انداختم و نالهدیواری که هشت و بیست دقیقه را نشان می

 چی شده این وقت صبح؟_

 :هایش گفتهق افتاد و بریده بریده بین ضجهبه هق

  .خوام زن دوم بگیرمگه میی پرروی خودخواه. برگشته بهم میمردتیکه_

 :خونم به جوش آمد و شروع به فحاشی کردم

 .هاگه خورده... سگ کی باشه؟! برگرد تهران. نمونی پیش اون تحفه_

 :تر شده بود. گفتآرام

مانو آماده کن چون خودم دلم نیومد بهش بگم. حدود دو دارم میام. فقط تو ما_

 .ساعت دیگه هم تهرانم. الان باید برم سوار هواپیما بشم

 :چشم در کاسه چرخاندم و لندلند کردم

شه. باشه اون با من. بیا افته بهشته عزیز دلتون میآره دیگه. کارتون گیر می_

 .زودتر آبجی
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برد. مادرم شیفت بود و فردوس در خانه. خداحافظی کردیم و من دیگر خوابم ن

به در اتاقش کوفتم و آن را گشودم. بدون اینکه نگاهی به داخل اندازم، سمت 

 :آشپزخانه رفتم و با صدایی بلند گفتم

 .پاشو... پاشو که مملکت خانم داره میاد_

 :شنیدمی فردوس را به سختی میآلود و گرفتهصدای خواب

 !داره میاد اینجا؟_

  .ای درآوردمی برقی را روشن کردم و از کابینت چای کیسهکتر

 .رسهآره پاشو کار داریم. دو ساعت دیگه می_

نان را برداشتم و روی کابینت چیزی نگفت و من از یخچال کره، مربا و ظرف

گذاشتم. فردوس را دیدم که از اتاقش بیرون آمد. سفره را از کشو برداشت و با 

 :ابروهایی در هم گفت

 دوباره دعواشون شده؟_

سر به بله تکان دادم و کمکش کردم سفره را روی میز پهن کند. وقتش نبود که 

به فردوس دلیل دعوایشان را توضیح دهم. وسایل را چیدیم و نشستیم و مشغول 

صرف صبحانه شدیم. فردوس آهی کشید و سر به افسوس تکان داد. مشغول 

 :لقمه گرفتن، گفت

ت با این پسره پوریا ازدواج نکن، گوش نداد. تازه دیپلم هر چقدر مامان گف_

 !گرفته بود... چرا اونقدر زود ازدواج کردن؟
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 :ای از چایم که شیرین کرده بودم چشیدمشانه بالا انداختم و جرعه

گفت یا مرگ یا پوریا؛ اسکول مگه ندیدی چجوری عاشق پوریا شده بود؟! می_

احساس. ت؟! یه پسر مغرور بداخلاق بیمشنگ! آخه پوریا هم عاشق شدن داش

  .آخرم برداشت ممکلت خانمو با اون همه چسان فسان برد شهرستان

 :اش را قورت داد و خندیدلقمه

 گی مملکت خانم؟چرا به پردیس می_

ام را جویدم و چای نوشیدم و سپس هایمان افتادم. لقمهآرام خندیدم و یاد بچگی

 :گفتم

گفتم ملکه خانم که بدش اومد و ای چیزیه. بهش میهکنه ملکهمیشه فکر می_

دعوام کرد. منم که دیگه همه واقفن اهل کم آوردن نیستم، لقبشو تغییر دادم 

 .اش گرفت و ظاهراً از لقب جدید بدش نیومدگفتم مملکت خانم. اونم خنده

 :نان تکاند و بدون اینکه نگاهم کند پرسیدفردوس دستانش را از خرده

 .ذاری، رو کن ببینم لقب من چیهماشاءا... روی همه یه لقبی میتو که _

 :از پشت میز بلند شدم و سمت اتاقم رفتم

 .ذاشتمشیشه نداری متأسفانه. وگرنه لقب میتو خرده_

 :وارد اتاق شدم و از داخل آنجا با صدای بلند گفتم

 .پاشو فردوس. موتورتو روشن کن باید برم بیمارستان مامان_
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هایم را باز کردم و فردوس هم مثل من داد اری رنگ و فانتزی کمد لباسدر زنگ

 :زد

 اونجا چرا؟_

 :ام را برداشتم، پاسخ گفتمهمان حین که مانتوی جلوباز بلند مشکی

خواد جدا بشه از اون آقای گفت مامانو آماده کن. ظاهراً اینبار شانسش زده می_

 .یبوست

های محبوبم را دستم کردم. م و بندانگشتیام را انداختایهای بخیهگوشواره

ی مسیح را دور مچم امتحان کردم و برای انداختنش مردد ی هدیهدستبند نقره

شدم. نوجوان که بودیم، آن را برای روز دختر هدیه داده بود. محبت پدر که 

عاشقم شده که کردم کنی. فکر مینباشد دلت را به همین چیزها خوش می

ام شد. است. دل به او دادم و همان دستبند باعث عشق یک جانبهدستبند خریده 

توانستم. آن دستبند نشانگر کاش دلش را داشتم که دستبند را نابود کنم؛ اما نمی

اشکی از قدمت عشقم به مسیح بود. با تردید دستم انداختم و نگاهش کرد. قطره

 .ی چشمم چکید و محو شدگوشه

تفنگی تو، شومیزی سفید پوشیدم. شلوار جین لولهدر را بستم و برای زیر مان

ام را شانه زدم و خوردهام را هم به تن کردم و موهای همیشه گرهایسورمه

بافتمشان. مانتو و شال سفیدم را هم پوشیدم و کیف جینم را برداشتم از اتاق 

بیرون رفتم. فردوس جلو در ایستاده و متتظر من بود. مثل اغلب اوقات شلوار 
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ی مشکی به تن داشت. سریع با هم از خانه خارج جین تیره و پیراهن مردانه

شدیم و ترک موتور او جای گرفتم. مدت زیادی طول نکشید که به محل کار 

مادرم رسیدیم. از همکارانش سراغ سوپروایزر را گرفتم و مرا سمت اتاقش 

ای به در زدم و د. تقهشناختنراهنمایی کردند. زیاد به آنجا نرفته بودنم و مرا نمی

با بفرماییدی که گفت داخل شدم. با دیدنم ذوق کرد و بلند شد. سمتم آمد و 

ی ی خدا غصهیکدیگر را در آغوش کشیدیم. دلم برایش سوخت. همیشه

گفتم که چه بلایی سرش آمده، کلاً از زندگی سیر خورد و اگر میپردیس را می

کنم که مادرم ناراحت و غمگین شود. خواست هیچ وقت کاری شد. دلم نمیمی

گرفتم، به غصه خوردن بقیه کاری ام تصمیمی اساسی میاما اگر باید برای زندگی

میرم؛ پس چه بهتر که بدون نداشتم. این زندگی من است و تنها یک بار می

 .حسرت چشم از دنیا فرو بندم

برایم چای  پرسی، تعارف به نشستنم کرد. از فلاسکشبعد از سلام و احوال

دانستم چه بگویم و از کجا ریخت و روی میز پیش رویم کنار قندان گذاشت. نمی

 .های زیبایش نشست و محو تماشایم شدشروع کنم. تبسمی روی لب

  !چه عجب اومدی محل کارم_

 :لبخندی پهن و مصنوعی زدم و گفتم

.. یه ساعت راستش... چیز... پردیس دوباره با پوریا دعواش شده. داره میاد._

 .رسهدیگه می
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 .به جلو خم شده بود که با شنیدن کامل خبر، عقب رفت

 .شونه دیگهپته گفتی فکر کردم چــی شده! کار همیشهاوه همچین با تته_

گلویم را صاف کردم و حبه قندی داخل دهانم انداختم و چایم را داغ نوشیدم. 

گفتم که باید به مادرم می زمان بغضم را فرو فرستادم. چطورگلویم سوخت و هم

 !شود؟پوریا چه جسارتی کرده است؟! خدایا این پوریا را همین حالا بکشی نمی

مان را به هم ریخته بود! سرم را بالا گرفتم تا خیسی زندگی پردیس، همه

 .ی مادرم شدمچشمانم از بین بروند. نفسی عمیق کشیدم و خیره

 .قشو از اون پوریای ولی بگیریمکنه مامان. باید طلااین دفعه فرق می_

ی مادرم در هم شد و تاروپود ابروانش درهم تنیده شدند. تا حدودی چهره

خواستم با ی هستی من بود و نمیتوانستم حالش را بفهمم. مادرم همهمی

 :ای نداشتم. سر به زیر انداختم و آرام گفتمهایم آزارش دهم؛ اما چارهحرف

 !دوم بگیره... حیوون عوضیخواد زن بهش گفته می_

 :زیرچشمی دیدم که مادرم کف دستش را به صورتش کوفت

 .خاک بر سرم، خاک بر سرم_

 :بلند شدم و کیف جینم را برداشتم و بند بلندش را روی دوشم انداختم

  .دور از جون. خاک که باید تو سر اون پردیس بشه که گیر داد به این پسره_

روی سرش گذاشت و روی مبل وا رفت. چیزی  چشمانش پر شدند و دستش را

هقش به یکباره بلند شد و من در قلبم فرو ریخت، شکست و هزار تکه شد. هق
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هایش را طاقت بیاوردم. سمتش پر کشیدم و جلوی پایش روی زانو نتوانستم ناله

 :نشستم. اشک من هم درآمده بود و با صدای زیری گفتم

 ات بشم من آخه مگه گریه داره؟مامان گریه نکن دیگه. فدای اشک_

هایش بیشتر شد. دستها و پاهایش را مالیدم و دم به دم بوسه چیزی نگفت و ناله

 :روی انگشتانش دستش زدم

میرم تو غصه بخوری، کوتاه بیا دیگه. طلاق بگیره که بهتره؛ از تاج سرم من می_

 شه... هوم؟دستش راحت می

شد. کنارش روی مبل جای گرفتم و بغلش  بعد از چند دقیقه بالاخره کمی آرام

هایم افتادم. آغوشش چقدر ام را نوازش کرد و یاد کودکیکردم. عطر تنش شامه

 :اش گذاشتم و گفتمجای خوبی بود برای درمان تمام دردهایم. سر روی شانه

خوام برعکس پردیس عمل کنم. یه شوهر خیلی دونی چیه؟ من میمامان می_

 .خوابونمزنم و کَلِشون هم میو پوز همه رو میکنم خفن پیدا می

 :با دل پردردش آرام خندید و دست نوازش به سرم کشید

خوام سمت لازم نکرده به خاطر زدن پوز این و اون شوهر کنی. فقط ازت می_

 .آدمی که درست نیست، کشیده نشی

در شد. برخاستم و سمت زدم، دنیا روی سرش آوار میسخن از دل پردردم می

 .رفتم

 .خوایم بریم دنبال پردیس... فعلاًفردوس دم دره مامان. می_
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 :مامان چشم درشت کرد و با نگرانی گفت

 به فردوس که نگفتی اون خیرندیده چی گفته؟_

 :سر تکان داده و خیالش را راحت کردم

 .نه مامان جان، فقط گفتم بازم دعواشون شده. نگران نباش_

، از بیمارستان بیرون رفتم و سوار موتور فردوس بعد از خداحافظی از مامان

 :شدم. بین راه پرسید

 نگفت سر چی دعواشون شده؟_

خودم را به آن راه زدم تا راستش را نگویم. جواب فردوس را خود مملکت خانم 

 .داد. به من ربطی نداشتباید می

 .شهنه... حالا وقتی رفتیم خونه، خودش نطقش باز می_

یم و داخل شدیم. فردوس به دنبال پردیس گشت و من روی به فرودگاه رسید

های نزدیک به در نشستم تا پیدایشان شود. دلم برای شنیدن صدای صندلی

ام را اش! هندزفریکنندهمسیح تنگ شده بود؛ صدای مخملی جذاب و مست

 .وصل موبایلم کردم و داخل گوشهایم گذاشتم

ت بار گوش داده بود. بیست بار اش را قریب به بیساین آخرین کتاب صوتی

گویم که دلتنگی و بیست بار پس زده شدن از جانب او. از کتابهای قبلی نمی

ها را از بر شده بودم. صدایش پیچید و پیچید و تمام چم و دیگر تک تک جمله

خم مغزم را پر کرد. آخرین باری که با او تماس گرفته بودم، دیروز بود. گفت 
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زد. سرش با گیسویش گرم بود. گیسوی زیبا و دلربا و زند، اما نزنگ می

مهربانش. من در برابر آن دختر همه چیز تمام چه بودم؟ او حتی دشمنانش را 

هم دوست داشت. آنقدر مهربان بود و دلرحم که حدی نداشت. من چه بودم؟ 

برسر یک مفلوک بدبخت که چشم دیدن آدمی به آن خوبی را نداشتم. یک خاک

گوید و باز هم عاشق او شد. دید معشوقش به او خواهر میم که میاحمق بود

شعورتر از پردیس! شعورم؛ حتی بیکاش مادرم هیچ وقت نفهمد که اینقدر بی

ام زنگ خورد و صدای مسیح قطع شد. چشم در کاسه چرخاندم و نگاهی گوشی

خش را خواست پاسبه شماره انداختم. اولش خوشحال شدم، ولی... ولی دلم نمی

دار شده بود. انگار در دلم مین کار بدهم؛ غرورم شکسته و احساساتم جریحه

زد به چشمانم. خیالم راحت ترکید و ترکش میگذاشته بود که با هر بوق، هی می

ام را بالا من کاری ندارد. آب بینی بود که کسی در آن شلوغی، با چشمان اشکی

شدم و تماس را وصل کردم؛ او عاشق کشیدم و بعد از چند بوق، عاقبت تسلیم 

دانستم اهمیتی من نبود، من که بودم! سنگین و دلخور پاسخ دادم، هرچند می

 .برایش ندارد

 الو؟_

 های آدری. چطور مطوری؟_

چشم بستم و بازدمم را از بینی بیرون فرستادم. تازه یادش افتاده بود حالم را 

 !بپرسد
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 خوبم. کاری داشتی زنگ زدی؟_

 :نه گفتدلجویا

حالا اینقدر سرسنگین نباش دیگه. به خدا یادم رفته بود زنگ بزنم، الانم داشتم _

ی کوتاه مدتم ضعیفه بهشت؛ به زدم، اون یادم انداخت. حافظهبا گیسو حرف می

 .دل نگیر

پس خودش مرا به دست فراموشی سپرده و گیسو یادآوری کرده بود با من 

سوختم. تلخندی زدم و و من مثل جهنم میکرد تماس بگیرد! بهشت خطابم می

 .های بعدی با سرعت بیشتری چکیدنداشک

  !باز هم معرفت گیسو_

 :اش را شنیدمکشدار و کلافهصدای نفس

 ای بابا!... راستی چه خبر از یوگی و دوستان؟_

 :ابروهایم در هم پیچ خوردند و متعجبانه پرسیدم

 !منظورت فردوس و بقیه است؟_

 .اش نفرت داشتمهای زهرماریآن خندهخندید! از 

 .آخ آخ اسمشو اشتباه گفتم. منظورم یارا و دوستان بود_

ام را زدهآوردم تا آرایش سیلهمان حین که آینه کوچکم را از داخل کیفم درمی

 :چک کنم، گفتم

 .واسه چرت و پرتات وقت ندارم مسیح. خداحافظ_
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دگاه را نشنید. وگرنه سؤال پیچ زود قطع کردم و شانس آوردم صدای پیجر فرو

کردنش تمامی نداشت. آرایشم کمی به هم ریخته بود که با سر انگشت تمیزش 

  .ام را که داخل کیف انداختم، صدای پردیس را از کنارم شنیدمکردم. آینه

 بهشته؟_

برخاستم و نگاهش کردم. صورتش پف کرده بود و زیر یک چشمش کبود. 

 :وی کبودی گذاشتمچشمانم گشاد شد و دست ر

 !این چیه پردیس؟! تو رو زده؟_

آمد. صورتش سرخ زدی خونش درنمیفردوس پشت سر پردیس بود و کارد می

لرزید. خواهرم خودش را در آغوشم انداخت و نای از خشم بود و فکش می

ی بغضی که به زور جمعش کرده بودم را اشک ریختن نداشت. من اما سفره

 .ک ریختم و کمر پردیس را نوازش کردمدوباره پهن کردم. اش

 .ذاریم کف دستشغصه نخوریا. حقشو می_

پردیس توانایی نشستن روی موتور را نداشت. فردوس برای من و او تاکسی 

گرفت و خودش هم با موتور آمد. اما قبل از جدا شدنمان اخم کرده بود و یک 

 !دگذرکلمه هم با ما حرفی نزد. معلوم نبود در سرش چه می

ام گذاشت و چشمانش را بست. چیزی توی ماشین، پردیس سرش را روی شانه

نگفتم تا کمی آرامش داشته باشد. نزدیک خانه بودیم که سرش را بلند کرد و 

اش را به من دوخت. من و او خیلی شباهت داشتیم؛ ولی پردیس چشمان عسلی
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رمایی بودند و ای خبلوند بود و من کمی روشن. موهای من مثل چشمانم قهوه

نمود. از نظر پوست فرقی نداشتیم؛ هر تر از من میموهای او چند درجه روشن

تر از پردیس بود که البته متر کوتاهدو سفید مهتابی بودیم. قد من هم چند سانتی

برایم اهمیتی نداشت. او پنج سال از من بزرگتر بود با کوهی از درد و حقارت در 

رفت، عاشق پوریا شد، درس نخواند و ترجیح داد با او زندگی زناشویی. دیپلم گ

 :ازدواج کند! پرسیدم

  چیه؟_

 :نگاه دردمندش را بخیه زد به چشمانم

 .کنم بهشتهفردا با من بیا بریم دیدن بابا... خواهش می_

 :چشم در کاسه چرخاندم و پوفی کشیده و گفتم

 .دیدن اون واسه چی؟ خودت برو دیگه_

شرف قبل از اومدنم ام یه وکیل خوب بگیره. اون بیام واسهخوام ازش بخومی_

کارتهای بانکیمو ازم گرفت. شانس آوردم یه کارت یواشکی از اون نامرد واسه 

 .خودم داشتم

کنی. خیرش که به ما تا حالا نرسیده، لااقل یه وکیل واسه تو کار خوبی می_

 .بگیره

 .تو هم باهام بیا_

 :صدایم ناخودآگاه بالا رفت
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 من واسه چی بیام آخه؟_

 :شانه بالا انداخت

اش. فردا هم که فردوس رفتم خونهدونم. خب... خب همیشه با فردوس مینمی_

 .شیفته. من تنهایی پیش مهری خانم معذبم

 .خواستم بگویم برود شرکت، اما مهری آنجا هم احتمالاً حضور داشتمی

چرا فتاح با کار کردن  چند باری برای فردوس و پردیس سؤال شده بود که

رسیدند که پدرم هرچه دارد از مهری خانم مخالف نیست! بعد به این نتیجه می

 .کند به او امر و نهی کندست و جرأت نمیلطف مهری

 :چشمی نازک کرده و زیرلب گفتمپشت

 .شهببینم چی می_

اقات کردم که من باعث و بانی تمام اتفدیدن فتاح برایم عذاب بود. احساس می

مان هستم. اگر سودای خواننده شدن در سر نداشتم، اگر به خانوادگیشوم درون

شدم، اگر با خاطر نبود امکانات برای خوانندگی، به سمت رادیو کشیده نمی

شدم، اگر فردوس با مسیح همکاری مداوم نداشتم و دست کم با او دوست نمی

اگر دیگر توی ذهنم بود، اما  شد، اگر... اگر... اگر! هزار تامسیح صمیمی نمی

قدرت نداشتند از پس ذهنم بیرون بیایند. همانجا مانده بودند تا خاک بخورند و 

 :مرا کمتر از قبل دچار وجدان درد کنند. آهی کشیدم و سمت پردیس چرخیدم

 خواست سرت هوو بیاره؟درد پوریای ولی چی بود؟ چرا می_
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اش بالا و پایین شد؛ داشت آه ی سینهسرش را سمت شیشه چرخاند و قفسه

 !وقفه و پر دردکشید، بیمی

خواد. چی بگم؟ به خاطر بچه دیگه. این آخری که افتاد، گیر داد حتمی بچه می_

رم تو این داستان. گفت پس بذار... زن تونم. دارم از بین میگفتم من دیگه نمی

  .دوم بگیرم

 :رزید پرسیدملهایم را روی هم فشردم و با صدایی که میلب

 تو چی جوابشو دادی؟_

شانه بالا انداخت و بدون اینکه سمتم برگردد، همانطور محو و مات خیابان پاسخ 

 :داد

 .شمتف انداختم تو صورتش و گفتم ازت جدا می_

 :دوباره آه کشید

انگار از خداش بود. جمع کردم بیام جلومو نگرفت. زنگ زدم به آژانس جلومو _

ار ماشین شم، جلومو گرفت گفت کارتهای بانکیتو بده بعد نگرفت. خواستم سو

  .برو. بعد ولم کرد که بیام. یادش رفت به خاطرش از همه چیز گذشتم

 :صورت خیسم را پاک کردم و زیر لب گفتم

 !یادش رفت به خاطرش چقدر حماقت کردی_
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م با مکث سر به تأیید تکان داد و دیگر حرفی نزد. به خانه که رسیدیم، مادر

جلوی در واحدمان به انتظار ایستاده بود. یکدیگر را که دیدند، هم را بغل 

  .گرفتند و زیر گریه زدند

*** 

خانم آنقدر با هم رویا و عاطفهدر عجب بودم که چطور در آن چند روز، مامان

خانم خیلی زود صمیمی شده بودند. مادرم آدم دیرجوشی بود، ولی با عاطفه

شان کم داشتند. گار این دو نفر یکدیگر را در زندگیجوش خورد. اصلاً ان

  .عاطفه کنار مامان روی مبل نشسته و او را در آغوش گرفته بودخاله

فردوس آنقدر سر پردیس عربده کشیده بود که مجبور شدیم از یارا برای آرام 

ی مبل خواست برود و پوریا را بکشد! پردیس گوشهکردنش کمک بخواهیم. می

ریخت. یلدا و من بود و داشت برای مزخرفات فردوس اشک می کز کرده

کرد. روبروی مادرانمان و خیره به آنها بودیم و یارا هم داشت فردوس را رام می

برادرم به آنی وحشی شده بود و تندخو. تا به آن روز هیچ وقت فردوس را در 

لکه قطرات آب، آن حال ندیده بودم! یارا به زور فردوس را به حمام فرستاد تا ب

آرامش را به وجودش تزریق کنند، بعد هم کنار من ایستاد و سرش را سمتم 

 :سرایم بود، آرام گفتی مادرِ مرثیهمتمایل کرد. همانطور که خیره

 رین پیششون؟خواهرتون گناه دارن تنها موندن. نمی_
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با تعجب نگاهش کردم! در عرض یکی دو ساعت دلسوز پردیس شده بود؟!  

دانستند پردیس شوهر دارد اش... مثل تمام پسران فامیل که مید هم شیفتهشای

 :گرفت. پوزخندی زدم و سر تکان دادم و نجوا کردمو باز هم چشمشان او را می

  !آخی... چقدر مهربونید شما_

دانستم اینطور برپا زدم و در برابر نگاه گنگ و گیج او، سمت خواهرم رفتم. می

شخصی اطرافش جولان دهد. اما کنارش نشستم و بغلش  مواقع دوست ندارد

 :کردم

 .پاشو خودتو لوس نکن. برادره دیگه... یه کم داد و بیداد کرد و تموم شد رفت_

 .از آغوشم جدا شد و چشمان خیس و قرمزش را به من دوخت

آخه اون عوضی غلط اضافه کرده؛ چرا فردوس از من عصبانیه؟! چرا سر من _

 !زنه؟داد می

 :ای رفتم و گفتمغرهچشم

دونی چرا. اگر از همون اول جلوی اون مردک وایستاده بودی و خودتم می_

دادی، الان وضع این ی زرخریدش به حرفش گوش نمیگفت مثل بردههرچی می

 .نبود

های گریست و آن بین با صدای بلند دستانش را جلوی صورتش گرفت و های

 :ضجه زد

 .خه! خب دوستش داشتم دست خودم نبود کهکنید آچقدر سرزنشم می_
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ام بود، تشر با ضرب او را از خودم فاصله دادم و بلند شدم و رو به یارا که خیره

 :زدم

 .ره. همون بهتر تنها بمونهبینید که از رو نمیمی_

 :یارا اخمی کرد و سمت در رفت و با لحنی دلخور گفت

 .تون من برمبا اجازه_

ی شخصی باشد، در را باز کرد و رفت. اینکه منتظر اجازه و خلاف گفتارش، بدون

اش بود و انگار از اطرافش خبر نداشت. کنارش نشستم و یلدا سرش توی گوشی

 :پرسیدم

 کنی یه ساعته؟چیکار می_

 :کلافه سری تکان داد و حرصی گفت

 ری! انگار تاگه چرا داری میکنه میدارم از ادمینی درمیام. یکیشون گله می_

 .آخر عمر باید در خدمت علیا مخدره باشم

اش را کنار گذاشت. جو آرام شده بود، نه آرام خندیدم و او بالاخره گوشی

کرد و نه مادرم گریه زاری. خواهرم به اتاق من رفته بود پردیس هوچی گری می

 .زدخانم حرف میرویا هم داشت آرام با عاطفهو مامان

 :زدند. سپس گفت یلدا نگاهم کرد و چشمانش برق

  .دونی چی شده؟ کار پیدا کردم. تو یه مرکز چاپ و صحافیمی_

 :دستانش را گرفتم و به گرمی فشردم
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 !وای چقدر خوب. موفق باشی_

تشکر کرد و بعد نگاهی به جمع انداخت و سرش را جلو آورد، آرام در گوشم 

 :گفت

ت ببریش بیرون و هوای خواهرت رو داشته باش، تو این وضعیت بهتره با خود_

  .بیشتر تو جمع باشین

 :انگار گلوی او هم پیش پردیس گیر کرده بود! با لبخند سر تکان دادم

خوام ببرمش. ولی لطفاً تو و داداشت هم بیاین. هم اتفاقاً جمعه تولد مسیحه؛ می_

شه، هم اینکه مسیح خیلی دوست داره جوونا تو تولدهاش دور پردیس شلوغ می

 .باشن

 :الت خندیدبا خج

 .شهخوبه خواهرت رو ببر. ولی ما... آخه بدون دعوت که نمی_

اش گرفته. خودش هم بهم گفت دوستات رو دعوتِ چی؟ تولد رو گیسو واسه_

 ها... خب؟با خودت بیار. بیاین

 :شانه بالا انداخت و خجل گفت

 .گهببینم یارا چی می_

ا بخورد و بخوابد. پردیس هم وقتی یلدا و مادرش رفتند، به مادرم قرص دادم ت

روی تخت من ولو شده و خوابیده بود. فردوس را هم به زور به اتاقش فرستادم؛ 

خوابید. تشکی جلوی تلویزیون پهن فردا شیفت بود و باید امشب راحت می



115 
 

ها را یک به یک ی آفتابگردان را بغل دستم گذاشتم. شبکهی تخمهکردم و کاسه

اقبت یک فیلم عهد بوقی یافتم و مشغول دیدنش شدم. بالا و پایین کردم و ع

ام، بلند شد. یارا پیام داده بود: ساعتی نگذشته بود که صدای پیامک گوشینیم

سلام بهشته خانم، یلدا گفت واسه تولد مسیح ما رو هم دعوت کردین، ممنون “

 ”تونم بپرسم تولدشون چجور تولدیه؟ولی می

سلام. مثل تولدهای دیگه است. میاین “شتم: حوصله نوای خوردم و بیتخمه

 ”دیگه؟

دیدم. یارا ول کن معامله از تایپ کردن متنفر بودم و آن وسط داشتم فیلم هم می

بله اگر مهمونی مورد داری نیست، همراهتون میایم. “نبود و بلافاصله پاسخ داد: 

 .”.خیلی وقته که مهمونی نرفتیم و یلدا گیر داده

ی ود یا چشمش پردیس را گرفته؟ دیدم چطور با ناراحتی خیرهیلدا گیر داده ب

شوند. و ناراحتی شروع می ها از این دلسوزیپردیس است. بیشتر عشق

نه اونجوری نیست. تشریف بیارین؛ خوشحال “نیشخندی زدم و تایپ کردم: 

 ”.شیممی

دیدن شنبه ظهر، وقتی که از صدا و سیما برگشتم، پردیس پیله کرد که به پنج

 ”زلنبو زینبو“حوصله لباس به تن کردم و بدون اینکه به قول یارا فتاح برویم. بی

آرایش همراه پردیس راه افتادم و سوار ماشینی که پدرم به خودم وصل کنم، بی
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فرستاده بود، شدیم. آخرین بار، یکی دو ماه پیش بود که برای عید دیدنی به 

  .زور فردوس به منزلش رفتم

خانم داخل باغ جلوی رین مدل فتاح که نه، ماشین آخرین مدل مهریماشین آخ

شباهت به کاخ صاحبقرانیه نبود؛ شاید هم کاخ عمارت رفت، عمارتی که بی

هایی مثل مسیح های شاه و شاهزادهنیاوران یا سعدآباد. خلاصه که شبیه خانه

الدوله از بالای در های امیننمود. ورودی باغ مثل تونلی رو به بهشت بود. پیجمی

شد تا اواسط باغ ادامه داشت. درختان زیبا و بزرگی که از خیابان به داخل باز می

های خوش رنگ و از آنها میوه مختلف سرتاسر باغ را پر کرده بودند و بعضی

های عطرآگین و رنگارنگ دورتادور باغ و حوض سفید تزیینی لعابی داشتند. گل

نوازی نزدیک در ورودی عمارت حسابی چشمکه شکل یک بالرین بود، 

ام بود. من و فردوس و مسیح دور آن کردند. خانه پر از خاطرات کودکیمی

آوردم. ی داخل آن را در میدویدیم و من ادای مجسمهها میحوض سفید ساعت

خانم و مامان توی تراس وسیع جلوی رقصیدم و مهریبه خیال خودم باله می

ها که کودک نوشیدند. آن وقتنشستند و چای میی میهای سرتاسرپنجره

ها که خانم او را رها نکرده و طلاق نگرفته بودند. آن وقتبودم، شوهر مهری

کرد. بزرگ شدم... کودک بودم، مهری خانم مرا عروس خودش خطاب می

خانم رفت. همان سال پدرم بزرگ و بزرگتر. ده سالم شده بود که شوهر مهری
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خانم او را استخدام کرد. همان سال عاشق هم شدند و کار شد و مهریاز کار بی

 .آمدی ما میخانم کمتر به خانهمهری

یکبار همراه فردوس به این خانه آمده و مشغول بازی با دستگاه بودیم که 

احساس کردم باید به دستشویی بروم. فردوس و مسیح محو بازی بودند و من 

خانم را شنیدم که م، اما همان حین صدای مهریسروصدا سمت دستشویی رفتبی

من “زد. مهری پربغض گفت: داشت جلوی در ورودی خانه با شخصی حرف می

کنم. من و رویا دوستیم، چطور از این رابطه خوشم نمیاد فتاح. احساس گناه می

 ”...تونممی

ش با شنیدن نام پدرم از زبان مهری، پشت ستون وسط خانه مخفی شدم و فالگو

لرزیدند و کف زد و حال خوشی نداشتم. زانوهایم میایستادم. قلبم در دهانم می

تو الان زن منی “دستانم خیس عرق بودند. صدای پدرم را شنیدم که گفت: 

شدی یا باید تا آخرش ام میمهری. برای عذاب وجدان دیره. یا نباید صیغه

 ”.باشی

دلم جوانه زد و به سرعت رشد  ی نفرت و کینه به پدرم، همان لحظه تویدانه

آمد به مادرم و مسیح حرفی کرد. یک هفته حالم بد بود و تب داشتم. دلم نمی

بزنم. آن راز را در سینه نگه داشتم و سوختم و سوختم. تا اینکه در دوازده 

ام، پدرم خواست مادرم را طلاق بدهد. وقتی با او تنها شدم گفتم که چه سالگی
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خانم هم گفت که من فهمیدم دانم به مهریاو متنفر هستم. نمیشنیدم و چقدر از 

 .کندیا نه، اما او همیشه با من با محبت رفتار می

از ماشین پیاده شدیم و خدمتکارشان ما را به داخل عمارت راهنمایی کرد. 

خانم، فتاح و مسیح جلوی در ورودی به استقبالمان آمدند. فتاح جلو آمد و مهری

 .مان گشودآغوش به روی

 .خوش اومدین دخترای خوشگلم_

شبیه دوزخ شده بودم. لبخند بر لبش ماسید و پردیس را بغل گرفت. مهر پدری 

خواستم ولی کاش او پدرم نبود. آدم خیانتکار در زندگی من جایی ندارد؛ هر می

انگیزی زل من ای نگاه از پدرم که با حالت رقتغرهخواهد باشد! با چشمکه می

 .گرفتم و رو به مهری خانم کردمبود، 

 .سلام دخترم... خوش اومدی عزیز دلم_

شده بودم دخترش؛ دیگر عروسش نبودم. لبخندی مصنوعی زده و سر تکان 

 :دادم

 .سلام. ممنونم_

 .صدای مسیح را که شنیدم، چشم به او دوختم

 .نگاهش کن. انگار به زور توپ و تفنگ آوردنش_

 :فتم و او اخم کردگفت! چیزی نگبیراه هم نمی

 .موش زبونتو خورده آبجی خانم؟! علیک سلام_
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ای کردم و زیرلب سلام دادم. سپس سر به زیر انداختم و با برگ قروچهدندان

سبز و نرمی که زیر پایم بود، بازی کردم. پردیس با مسیح سلام و علیک کرد و 

کرد. مگر چقدر به داخل خانه رفتیم. دکوراسیون خانه با عید آن سال فرق می

گذشته بود؟! یک ماه؟ دو ماه؟ یک ماه و اندی گمانم. اوایل خرداد ماه بودیم و 

رفت. اما هوای آنجا همیشه مطبوع بود؛ همه چیز هوا داشت رو به گرمی می

ای رنگ، مبلمان های ابریشمی سرمهمطبوع بود. زمین مرمرین زیر پایمان، فرش

هایی با ترکیب ت غذاخوریِ هرکدام، پردهها و سعربی و انگلیسی همرنگ فرش

های شیک و لوکس چشم هر آدمی را آسمانی و والانتیره و آبیهای آبیرنگ

ی بالا و هایی که به بهشت طبقهگرفتند. از لوستر و سقف عجیب و غریب و پلهمی

گویم. اما به هر حال آنجا با آن همه زیبایی رسید دیگر نمیهای وسیعش میاتاق

نوازی برای من مثل جهنم بود. شاید برای مسیح هم همانطور جلوه داشت چشمو 

ها جای گرفتیم و خدمه بلافاصله آمد. روی مبلی ما میکه دم به دقیقه به خانه

مشغول پذیرایی شدند. من و پردیس کنار هم نشستیم که پدرم جای خودش را 

خت. اول پیشانی پردیس و بین ما باز کرد و دستش را دور گردن  هردویمان اندا

 :هایی پر از لبخند گفتسپس مرا بوسید و با لب

 .تون خیلی تنگ شده بودچه خوب شد اومدین. دلم واسه_
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چشم در کاسه چرخاندم و شانه خالی کردم تا دستش را بردارد. وقتی خلاص 

شدم، گلویی صاف کرده و پراخم خیره به ست قهوه خوری که چندین متر 

 :ود شدمتر بطرفآن

خواد بگیره. خواد از پوریا جدا بشه. وکیل میاومدیم اینجا چون پردیس می_

 .پول نداره، تو باید براش وکیل بگیری

کردیم؟! از گفتم و خلاص شدم. چرا باید وقتمان را بیهوده در منزل آنها تلف می

 رفتم، در برابر نگاه متحیرجایم بلند شدم و همانطور که سمت در خروجی می

 :آنها رو به پردیس گفتم

 .من تو باغ منتظرم. زود حرفتو بزن بیا_

 :مسیح تشر زد

  !کنی؟ته تو بهشت؟ چرا اینجوری رفتار میچه_

 :ایستادم و تیز نگاهش کردم که فتاح با خونسردی پاسخش را داد

 .چیزی نیست پسرم. شما کاری نداشته باش_

خندی صدا دار زدم و سریع به باغ شد. پوزپسرم! چقدر در این خانه حالم بد می

دانست که نباید بحث را به جاهای باریک بکشاند. رفتم. فتاح خودش خوب می

خورد. روی دانست که اگر من دهان باز کنم، کل روابطمان به هم میخوب می

تاب کنار درختان کاج نشستم و آرام تکانش دادم. باغی به آن معطری و زیبایی، 

ام را از کیفم درآوردم که بود. پوفی کشیده و گوشینفسم را تنگ کرده 
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ی مسیح هم پیدا شد. سعی کردم حتی زیرچشمی هم نگاهش نکنم. سروکله

 :کنارم ایستاد و گفت

 .برو اونورتر منم بشینم_

همانطور که نگاهم وصل گوشیِ در دستم بود، با اکراه خودم را کنار کشیدم. 

اه بالا رفت. لب گزیدم و پلک روی سمت چپم نشست و ضربان قلبم ناخودآگ

کرد. دل هم گذاشتم. وطن تنش داشت روستای متروک قلبم را مغلوب خود می

ام! مغزم اما فرمان اش بگذارم؛ دل خطاکار بیچارهخواست سر روی سینهمی

داد که نگاه از آن گوشی مسخره نگیرم و همانطور بیخودی در اینستاگرام می

ی چشم دیدم که نم. مسیح تاب را تکان داد و از گوشهصفحات را بالاوپایین ک

ام را از دستم قاپید و دستش را پشت کمر من برد و از تاب آویزان کرد. گوشی

 :ام را سمت خودش کشاند. اخمی کرد و با لحنی جدی پرسیدنگاه شاکی

 شه به منم بگی چی شده؟مشکلت با بابات چیه بهشته؟ می_

ی اول. سر به افسوس تکان دادم و چشم در کاسه نهباز برگشته بودیم سر خا

 .چرخاندم

 

 :دهان باز کردم که دستش را بالا آورد و قبل از اینکه من حرفی بزنم، گفت
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آره درسته که مامانم با مامانت دوست بود، ولی بهشته، مامانم یک سال بعد از _

م کارش اشتباه بوده طلاق مامان و بابات، با آقا فتاح ازدواج کرد. من هم قبول دار

 .ولی به هر حال هیچکی جز تو الان با این ماجرا مشکل نداره. دست بردار دیگه

کرد مادرش خیال بود که فکر مینیشخندی زدم و رو از او گرفتم. چه خوش

 !یکسال بعد از طلاق پدر و مادرم با فتاح ازدواج کرده

مادر تو کاری ندارم. من با  مشکل من ازدواج مامانت با فتاح نیست. اصلاً من با_

 .خود فتاح مشکل دارم

 چه مشکلی؟_

 :نگاهش کرده و پوزخندزنان گفتم

  !پرسی؟چرا از خودش نمی_

ام را روی پایم انداخت، به روبرویش نگاه پوفی کشید و همان حین که گوشی

 :کرد. کف دستانش را روی شلوارش کشید و لحنش تغییر کرد

بردت ری. میبینم که باهاش اینور اونور میاز یوگی؟ میخیال اصلاً. چه خبر بی_

 !بهداد رادمانو ببینی

 .ام را برداشتم و نفسی عمیق کشیدم و لبخند روی لبم نشستگوشی

 !اون یه قرار کاری بود_

 :ام شد. لبخندی کج زده و افزودمسر خم کرد و با ابروهای بالا رفته خیره
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ز صداسیما کار کنی؟! رادمان دنبالم بود فکر کردی فقط خودت بلدی بیرون ا_

که براش تو چندتا ترک دکلمه کنم. یارا هم بهم نگفته بود داستان چیه. خیلی 

 .سورپرایز شدم

پوزخندی صدادار زد و ابرو بالا انداخت. به تاب تکیه زد و حرکتش را تندتر 

  .کرد

 بهشته جدا از شوخی... تو نخ این پسره که نیستی؟_

 .امل سمتش چرخاندم و دستانم را روی سینه چلیپا کردمصورتم را ک

 چه اهمیتی برای تو داره؟_

 .چپ نگاهم کرد و رو از من گرفتچپ

 !خوره. به نظر تا حالا به مغزش خطور نکرده که موهاشو شونه کنهبه تو نمی_

پخی زیر خنده زدم و از روی تاب پایین پریدم. کمی فاصله گرفته و روی 

 .ویش نشستمهای روبرچمن

خوره؟! خلی یا خودتو به خاطر اینکه موهاش به هم ریخته است، به من نمی_

 زنی به خلی؟می

 .پوفی کشید و به آسمان نگاه کرد

 .به هر حال حس خوبی نسبت به این پسره ندارم_

 .نگاه من کرد و لبخندی شیطان زد

 .گیسو عکس پروفایلشو دیده بود، کلی به حالت افسوس خورد_
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هم گیسو! نگاهی به در عمارت که پردیس و فتاح و مهری داشتند از آن  باز

 :آمدند، انداختم و برپا زدم. پشتم را تکاندم و گفتمبیرون می

 .ای که انتخاب کردهگیسو جان دلش به حال خودش بسوزه با این تحفه_

با صدای بلند خندید و از روی تاب پایین آمد و سمت مادرش و فتاح و پردیس 

ی سرطانی فت. دنبالش راه افتادم و از پشت سر نگاهش کردم. دلم مثل غدهر

کرد بر روحم. حتی وقتی از پشت سر هم نمود. انگار اضافی بود و سنگینی میمی

ی احمقی! هر شب تپید. عجب غدهی سرطانی میکردم، غدهبه مسیح نگاه می

یست، اما حرف دادم که مسیح عاشق دختر دیگرها به او توضیح میساعت

نفهم. با فاصله از آنها شد. لجباز و یکدنده بود و زباناش نمیحساب حالی

ایستادم تا پردیس با فتاح خداحافظی کند. چشمانش حسابی قرمز شده و پف 

اش کردم و وقتی که از آغوش پدرم جدا کرده بود. زیر لب خاک بر سری حواله

ماشین بروم که فتاح صدایم  ای سرسری کردم. خواستم سمتشد، خداحافظی

 :زد

 !بهشته جان... دخترم_

چشم در کاسه چرخاندم و دست به سینه ایستادم و نگاهش کردم. جلو آمد و 

 :ام را بوسید و زیرلب گفتصورتم را با دستانش قاب گرفت و پیشانی

  خوای تمومش کنی؟بابا جان کِی می_
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نم پر شد. مگر من شروع از او جدا شدم و عقب رفتم. نگاهش کردم و چشما

کرده بودم که تمامش کنم؟ بغضم را قورت دادم و نگاهی به مهری و مسیح 

 :انداختم

 .با اجازه_

و بدون اینکه منتظر واکنششان باشم، سمت ماشین رفتم. پردیس هم دنبالم آمد 

 :ی آخر از سوار شدن پشیمان شدم. رو به پردیس کردم و گفتمو من اما لحظه

 .ن خودم میامتو برو، م_

جواب گذاشتم و راه افتادم. از باغ خارج شدم و خودم را در هایش را بیسؤال

کننده و بدون ام خستهکردم. زندگیها محو کردم. احساس پوچی میخیابان

شد و من گذشت. آرزوهایم داشت زیر خروارها خاک مدفون میای امید، میذره

ی یلدا را گرفتم و از او از کند. شمارهکسی را نداشتم تا دست یاری به سویم در

ها بهتر از زیرورو کردن ام شود. رج زدن خیابانخواستم بیاید و همپای ولگردی

ها بود. بعد از یک ساعت، داخل پارک نیاوران روبروی ها و بدبختیتمام شکست

حوض نشستم و منتظر یلدا شدم. پس از چند دقیقه رسید و کنارم روی نیمکت 

 :زنان گفتفسنشست. ن

 !اوه اینجا چرا امروز اینقدر خلوته؟... سلام_

 :با لب برچیده نگاهش کردم

 دی سرمو بذارم روش؟تو به من قرض میشونه_
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 :اش چند ضربه زدتر آمد و روی شانهخندید و نزدیک

 .خوای سرتو بذاری من برای شما. هرچقدر میآره فدات بشم. بیا این شونه_

هادم و خیره به حوض شدم. پرآه نفسم را به بیرون فرستادم اش نسر روی شانه

 :که پرسید

 چیزی شده بهشته؟_

دلم گرفته یلدا. هیچ چیز این دنیا بر وفق مرادم نیست. اون از بابام، از اون _

  .پردیس، این هم از خودم

 .تلخندی زدم و دوباره آه

شه دیگه. هرکاری یخوادا. ولی نمخواست خواننده بشم. هنوزم دلم میدلم می_

دونی یلدا؟ تونم فراموش کنم. آخه میام رو نمیکنم این آرزوی مسخرههم می

رن مونن. اونقدر بزرگن که وقتی فرو میبعضی آرزوهای آدم مثل میخ طویله می

شن. باید روش اسید بریزی که بشوره ببره، ولی تو دیوار دلت، دیگه کنده نمی

ی من به شه کاریش کرد. علاقهو دیوار رو نمیخب... اون قسمتی که رفته ت

خواد. هم خواننده شدن هم همینه. اسید ریختم روش ولی... خب دلم هنوز می

 ...خواد، هماونو می

ی حرف من بود. اما نگفتم... نگفتم چقدر مسیح یلدا سکوت کرده و منتظر ادامه

 :شود پرسیدخواهم. وقتی دید آبی از من گرم نمیرا می

 م چی؟ه_
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 :پوفی کشیده و چشمانم را بستم

 .این بمونه واسه یه وقت دیگه. بحثش جداست_

 :آرام خندید و دستم را گرفت

 واسه خوانندگی کاری کردی؟_

 .شه که! یه آرزوی محالهشه؟! نمینه. مگه می_

اش را تکان داد تا سرم را بلند کنم. نگاهش کردم و او تبسمی بر لب نشاند شانه

 .برق زدندو چشمانش 

 .تونی بری اونجاخارج از کشور چی؟! می_

  .آرام خندیدم و نگاه از او گرفتم

ها یلدا. برم خارج از کشور آواره بشم؟ از کجا معلوم خوششون بیاد دلت خوشه_

 از صدام؟ اصلاً از کجا معلوم صدام به درد خوانندگی بخوره؟

درمانده که شدیم، سوار از جایمان برخاستیم و پارک را وجب کردیم. خسته و 

ی دهانش را در اتوبوس شده و به خانه برگشتیم. بین راه فرصت نشد که مزه

اش را هم نداشتم. باید یه وقت دیگر پیگیر مورد فردوس بفهمم. راستش حوصله

 :زدشدم. به خانه که رسیدم، پردیس داشت غر میاین موضوع می

ها رو... ؟ بندازین بره دیگه این کاناپهآخه مامان جان این چه مبلهاییه که دارین_

  .زهوارشون در رفته. رنگشون هم که مثلاً سفید بود، شده کرم. معلومه قدیمیه

 :آمدنچی نچی کردم و سمت اتاقم رفتم. در را بستم اما باز هم صدایش می
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 .وای این فرشا رو هم که ندادین قالیشویی. کثیف شده به خدا_

شد که این پردیس پیله ای کثیف شدنش معلوم میوهآخر مگر فرش سیاه و قه

هایم را عوض کردم. مملکت کرده بود؟! سر به افسوس تکان دادم و لباس

 :کردهمچنان داشت لندلند می

اومد حالا خوبه خونه بازسازی شده است، وگرنه از هر سوراخش یه سوسک می_

 .بیرون

شستم و پراخم زل صورتش در اتاقم را باز کردم و بیرون رفتم. روبرویش ن

 :شدم

ی مهری از تو رفتی خونهتر هم مگه هست ممکلت جان؟! باز تو سوسک_

جوگیر شدی افتادی به جون ما؟! پولمون کجا بود که بریم توقعات خانم از یه 

های ا... . ما رو این کاناپهزندگی لوکس رو برآورده کنیم؟ تو پول داری بسم

یم. اون فرش هم اگر کثیفه، کثیفیش معلوم نیست. قدیمیِ به قول تو کرم راحت

تلویزیون هم خدا رو شکر سالمه و ایرادی نداره. بذار بگم که اگر هم دست به 

 .کنمی بابابزرگ بزنی دستاتو قلم میکتابخونه

ی پدرِ مادرم برایم خیلی عزیز بود، تنها یادگارش برای من بود و خیلی کتابخانه

 !ه زود رفتدوستش داشتم. چه حیف ک
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غره رفت. بعد به یکباره چشمانش پر شد و یه مادرم خندید و پردیس چشم

هق افتاد! فقط افسردگی او را کم داشتیم تا کلکسیونمان تکمیل شود. پوفی هق

 :کشیدم و کنارش نشستم. دستم را دور گردنش انداختم و گفتم

رو خدا خون به دل ما نق کن. فقط تو خوای نقبابا غلط کردم اصلاً. هرچقدر می_

 .نکن پردیس

ی خانه اش را بالا کشید و مرا پس زد. برخاست و کیفش را از گوشهآب بینی

چپ به در بسته چشم دوختم و برداشت و به اتاق من رفت و در را قفل کرد. چپ

 :زیرلب گفتم

  .نیومده اتاق منو صاحاب شد_

 :مادرم نجواکنان صدایم زد و خم شد و آرام گفت

سرش نذار. خودش کم غم و غصه نداره. بذار هرچقدر هشتم فعلاً سربهب_

 .خواد غر بزنهمی

ای سمتش رفتم و سر روی پایش گذاشتم. دستش را در دست گرفتم و بوسه

 .ام گذاشتمپشت آن زدم و آن را روی گونه

 !ای رو از دست دادمامان چه خوبه که ما تو رو داریما. فتاح چه فرشته_

 :کشان زمزمه کردد و دست روی موهایم کشید. بعد مکثی کرد و آهتلخ خندی

کنم که شاید بابات از قبل طلاقمون با مهری در ارتباط بوده، گاهی فکر می_

 .تونم تهمت بزنمولی... خدا منو ببخشه، نمی
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ام. جرأت نگاه کردن به چشمانش را نداشتم. سکوت کردم و او مادر بیچاره

 :ادامه داد

ان نداره، مهری بنده خدا اون زمان که شوهر سابقش ولش کرد رفت، نه امک_

ی ما که یه وقت حرف و حدیثی درنیاد. آخرش هم که دیگه کمتر میومد خونه

خودش اومد ازم اجازه گرفت برای ازدواجشون. چقدر هم شرمنده بود. فکر 

 .خواد ازدواج کنهکرد واسه من مهمه فتاح با کی میمی

  .به اجبار ادای خندیدن درآوردم خندید و من هم

پاهایم را داخل شکمم جمع کردم و همانطور که سرم روی پاهای او بود، به 

 :ای نامعلوم خیره شدمنقطه

حالا انگار مجبور بود ازدواج کنه. مسیح هم مخالف بود خب. بیچاره چندسال _

تاح تونست ی مادربزرگ و خاله و داییش بود تا اینکه بالاخره فی خونهآواره

خرش کنه. فتاح فردوس و پردیس رو هم خر کرد. یادته اولش چه سفت و 

 کردن؟سخت مخالف بودن و باهاش رفت و آمد نمی

 :مادرم کمی سکوت کرد و سپس گفت

 .بابات کاری نکرد؛ من بهشون گفتم دست بردارن_

اشد؛ کردم. مادر است که باش دلیل پیدا نمیهیچ وقت برای آن حجم از مهربانی

شود آنقدر از خودش بگذرد و فداکاری کند. در همین افکار بودم که دلیل نمی

در اتاق باز شد و پردیس با حالی نزار و صورتی رنگ پریده بیرون آمد. دور 
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ای سیاه احاطه کرده و بود و تلوخوران در حالیکه سرش را چشمانش را حلقه

ش راه افتادیم و از پشت در گرفته بود، به دستشویی رفت. همراه مادرم دنبال

 :شنیدیم که هی عق زد. مادرم لب گزید و دست روی قلبش گذاشت

 !شه؟خدایا این دختر باز چه_

 :نگران به او چشم دوختم و خطاب به پردیس گفتم

 نکنه باز حامله شدی تو؟_

 :مادرم نچی کرد و سر به نفی تکان داد

 .اش سقط شدهگی دختر؟ تازه بچهچی می_

 .ی در دستشویی شدمبالا انداختم و انگشت به دهان بردم و خیرهشانه 

 !بیا بیرون ببینیم چه مرگته خب_

در دستشویی باز شد، اما پردیس بیرون نیامد. مادرم سرش را داخل برد و 

یکدفعه به سروصورتش کوفت. قلبم ریخت؛ او را کنار زدم و نگاه به پردیس 

اش نگاه ا ترس به استفراغ خونیکردم. جلوی دستشویی خم شده بود و ب

 !کرد؛ چقدر هم بد رنگ بودمی

هایم پا داخل دستشویی گذاشتم و پردیس را بلند کردم و جلوی با صندل

روشویی بردم. چند مشت آب به صورتش زدم و مامان هم همان حین مدام 

 :کردزمزمه می

 !نکنه خونریزی معده کرده؟_
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س را از دستشویی بیرون بردم. طاقت ای رفتم و کشان کشان پردیغرهچشم

 :نیاوردم و به مامان غر زدم

 کنی آخه؟مامان جان شما مثلاً پرستاری! چرا اینجوری می_

پردیس نای راه رفتن نداشت. زانوهایش وسط خانه شل شد و روی زمین افتاد. 

ریخت. دستپاچه شده بودم و زد و اشک میمادرم به سر و صورتش می

ی هایم را به در خانهکار کنم. از خانه خارج شدم و مشتدانستم چه نمی

ام هول شد. با عاطفه کوفتم. یلدا هراسان در را گشود و با دیدن چهرهخاله

 :چشمان گشاد و تاج ابروهایی که بالا رفته بود، پرسید

 ایه؟چی شده بهشته؟! این چه قیافه_

 :ید. هق زدممحکم بودن هم حدی داشت که من سرریز شدم و اشکم چک

 پردیس حالش بده افتاده رو زمین. مامانمم هول کرده... یلدا چیکار کنم؟_

 .یلدا لب گزید و فوری مادر و برادرش را صدا زد

ها نشستم و دستانم را جلوی صورتم گرفتم. یلدا کنارم نشست و در روی پله

به داخل عاطفه و یارا هراسان لای انگشتانم دیدم خالهآغوشم گرفت. از لابه

مان رفتند. یلدا پس از چند ثانیه از من جدا شد و پا داخل منزل ما گذاشت. خانه

ای داخل ی حال و اوضاع پردیس و مامان را نداشتم. همهمهجرأت دیدن دوباره

منزلمان به پا بود و یلدا پس از چند ثانیه با مانتو و شال من برگشت و آنها را 

 :روی پایم انداخت
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 .باید ببریمشون بیمارستانپاشو بپوش _

شان رفت. نکند مادر هم حالش خراب شده باشد؟! همان خودش هم داخل خانه

مان شدم. پوشیدم، با پاهای لرزان وارد خانهحین که مانتو و شالم را می

خانم مانتو و روسری مادرم را پوشانده بود و داشت پردیس را آماده عاطفه

ه خواهرم دوخته بود و بلافاصله بعد از اینکه کرد. یارا نگاه نگرانش را بمی

مادرش او را حاضر کرد، دستش را پیش برد و پردیس را از روی زمین بلند کرد 

 :کنان در آغوشش سمت در خروج بردوهنو هن

 .مامان بدو آماده شو بریم... سریع باشیا_

 :از کنارم رد شد و با سر به مادرم اشاره کرد

 .پایین. مثل اینکه حال ایشون هم خوب نیست کمک کن مامانتو بیار_

حالی تقریباً بیهوش ام را بالا کشیده و سمت مادرم رفتم. پردیس از بیآب بینی

توانست راه برود. در دل خدا را شکر کردم و با اینکه شده بود، اما مادرم می

ا ی پردیس تا مرز سکته رفته بودم، اما کمک مادرم کردم تخودم از دیدن چهره

سوار ماشین یارا شود. بین پردیس و مامان نشستم. یلدا و مادرش هنوز نیامده 

هایم بودند که یارا استارت زد و راه افتاد. سر مادر و پردیس را روی شانه

 :گذاشتم و پرسیدم

 .هنوز یلدا اینا نیومدن که_

 .شه صبر کرد؛ حال خواهرت و رویاخانم بدهنمی_
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رفت، یس کردم. اگر یارا با همین فرمان پیش میکمی سر چرخاندم و نگاه پرد

توانست با یارای گرفت و میشد. به زودی طلاق میبرای خواهرم خیلی خوب می

شد و از پردیس سراغ یوگی خیال میمهربان باشد. آن وقت مسیح دیگر مرا بی

گرفت. لبخندی روی لبم نشست که با به یاد آوردن موقعیتمان و دوستان را می

ع محو شد. گوشی موبایل یارا زنگ خورد و بعد از اینکه جواب داد، از سری

داد که چرا هایش فهمیدم که یلدا پشت خط است؛ یارا داشت توضیح میصحبت

 !زود راه افتاد و آنها را جا گذاشت

به بیمارستان رسیدیم و سریع پردیس و مادرم را به اورژانس منتقل کردیم. 

ها یک سرم به او زدند. اما پردیس آندوسکوپی شد. مادرم بهتر شده بود و تن

 !تشخیص مادرم درست بود؛ خواهرم خونریزی معده کرده بود

دکتر که از تخت پردیس فاصله گرفت، من و یارا به دنبالش راه افتادیم. 

 :پرسیدم

 آقای دکتر چرا خونریزی معده کرده؟_

 :دبدون اینکه نگاهم کند یا کمی از سرعتش بکاهد پاسخ دا

شون هم آسپرین مصرف عصبی شدن، ظاهراً به خاطر سردردهای تنشی_

 .کنن. آسپرین برای معده خیلی مضرهمی

 :نفسی عمیق کشیده و سر به افسوس تکان دادم

 شه؟ باید بستریش کنیم؟حالا چی می_
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نه لازم نیست. خوشبختانه سریع اقدام کردید و خونریزی هم وسیع نبوده. _

 .تونید بیمارتون رو ببرینا اثر کنن، بعد میاجازه بدین داروه

تشکر کردم و روی صندلی کنارم وا رفتم. یارا کنارم نشست و نفسش را به 

 :بیرون فوت کرد

 .خدا رو شکر که حل شد_

 :سر به تأیید تکان دادم و دستی به صورتم کشیدم

مامانم خیلی حرصمو درآورد. بابا آخه یکی نیست بهش بگه تو که _

کنی؟! این پردیس هم که خیلی تیتیش یزری چرا غش و ضعف میسوپروا

  !حالیزنه به بیمامانیه. الکی خودشو می

یارا آرام خندید و  رو به جلو خم شد. ساعد دستانش را روی پاهایش گذاشت و 

 :گفت

  .فکر کنم ترسیده بودن_

غ کنه که نباید از یه استفراغلط کرده؛ کسی که زرت و زرت بچه سقط می_

 .خونی بترسه

 :سر چرخاند و با ابروهای بالا رفته نگاهم کرد و لبخندی کج زد

 .کنیمعلومه خیلی تحت فشار بودیا. الان داری حسابی خودتو خالی می_

 :ام را از جیب شلوارم در آوردم. یارا پرسیدشانه بالا انداختم و گوشی

 زنی؟به کی زنگ می_
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 !دای بابا؛ چه زود هم پسرخاله شده بو

  .به فردوس_

شده نگاهش کردم که صاف گوشی را از دستم قاپید. با تعجب و چشمان درشت

 :هایش در هم رفتنشست و اخم

فهمه. الان که چیزی به اون بنده خدا چیکار داری؟ بذار فردا بیاد خودش می_

 .کنینشده... فقط بیخودی نگرانش می

وبایلم چشم دوختم و آن را ام را سمتم گرفت و من با لب برچیده به مگوشی

 :پس گرفتم

 .آخه... خب فردوس باید باشه دیگه_

 .نگران نباش، من هستم_

داد. او به خاطر پردیس آنجا بود، اما من هم به آرامش نیاز دلم رضایت نمی

کرد. احتیاج داشتم یک مرد در داشتم. اگر فردوس بود، آرامش مرا تأمین می

ام کرد. دوباره گوشیبودم و دستپاچگی اذیتم میآن موقعیت نزدیکم باشد. هول 

 :گیری شدم. یارا معترض شدرا بالا بردم و مشغول شماره

 .ای بابا گفتم من هستم دیگه. فردوسو اذیت نکن_

 :سر به چپ و راست تکان داده و زیر لب گفتم

 .گیرمدارم با مسیح تماس می_

 :معطلی پاسخ دادبوق که خورد، مسیح بی
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ی پیش در که  ش به زنگ بودم تا تماس بگیری؟! این بار به دفعهدیدی گو_

 .یادم رفت زنگ بزنم

 :چشم در کاسه چرخاندم و کلامم همراه با آهی از دهانم خارج شد

شه؟! حالا که مثل آدم زود جواب دادی، پاشو بیا اینقدر حرف نزنی نمی_

 .اینجا مخ منو بخوره بیمارستانِ... . به فتاح هم چیزی نگو. حوصله ندارم بیاد

 :هراسان پرسید

 بیمارستان چرا؟ چی شده؟_

افتد و خودش را ماجرا را برایش تعریف کردم و او گفت که سریع راه می

 :رساند. تماس را که قطع کردم، یارا برخاست و با لحنی دلخور گفتمی

 رفتی پیش مادرت؟بهتر نبود به جای اینکه با آشناتون تماس بگیری، می_

 :ای رفتم و سفت و محکم در جایم نشستمغرهمچش

 .فعلاً با مامانم قهرم. قلبمو آورد تو دهنم با اون کاراش_

 :خندید و با ملامت نگاهم کرد

 !الان وقت قهر کردنه؟_

 :سمت در خروجی رفت و همان حین گفت

  .من برم یه چیزی بخرم بخوریم_

کشید بلند مادرم پر می سر تکان دادم و او رفت. من هم که دلم داشت برای

کند تا تمام شدم و نزدش رفتم. خوابش برده بود و سرمش انگار داشت جان می
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شود! دست به سرمش نزدم و گذاشتم همانطور آرام آرام به جانش ریخته شود 

ها چقدر کمبود خواب و اینبار سری به پردیس زدم. او هم خوابیده بود! بیچاره

اش کردم و دوباره روی دست خاک بر سری حواله کردند. باداشتند و رو نمی

های بیرون از اورژانس نشستم. تازه یادم افتاد کیفم را نیاوردم و پول همه صندلی

ام را دوباره از جیبم در چیز را یارا حساب کرده بود. لبم را گاز گرفتم و گوشی

پول  مسیح من پول همراهم نیست. با خودت“آوردم و برای مسیح تایپ کردم: 

 ”.کنمبیار که به این یارا بدهکار نمونم. بعداً باهات حساب می

ها رو هنوز نریختن، تو هم همه رو خرج پولت کجا بود آدری؟ حقوق“نوشت: 

 ”.کردی رفته

ام را خریده بودم و هدیه تولد او را. هرچند بعید گفت. فرش جهیزیهراست می

ی جدی روی زندگی با گیسو دانستم ازدواج کنم؛ چرا که مسیح داشت جدمی

ام را به جیبم برگرداندم. کرد! نفسم را چون آه بیرون فرستادم و گوشیفکر می

ها را یارا با دو ساندویچ در دست پیدایش شد و کنارم نشست. یکی از ساندویچ

 :سمتم گرفت و گفت

 .بخور که امروز حسابی ملت رو مخت بودن_

 :خندیدم و ساندویچ را از دستش گرفتم

 دستت درد نکنه! ساندویچِ چی هست؟_

 :زرورق دورش باز کرد و قبل اینکه گازش بزند گفت
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 !شد؛ ژامبونهاینجا فقط ساندویچ سرد پیدا می_

 :گازی گنده زد و من هم مشغول پایین کشیدن فویل دور نان شدم

 .دهنمون بو نگیره صلوات_

 :قورت داد و گفتاش را اش گرفت. لقمهجوید، خندهزمان که داشت میهم

 خوری برم بگیرم؟نوشابه یادم رفت بخرم. می_

 :سر به نه تکان دادم

 .نه بابا حال داریا. بشین بخور بره_

 :آوردیم که گفتدیگر داشتیم ته ساندویچ را درمی

 یه سؤال بپرسم؟_

 :دهانم پر بود؛ زل او شدم و سر تکان دادم و او با نگاهی موشکافانه ادامه داد

 ته از مسیح خوشت میاد؟چند وق_

 .لقمه در گلویم گیر کرد و به سرفه افتادم

چند بار پلک زدم و با همان سرفه چشم از او دزدیدم. یارا چند ضربه به کمرم 

 :زد

 ای بابا چی شد؟_

 :صدای مسیح را از همان اطراف شنیدم و سرم را سمتش چرخاندم

 چی شده؟_

 :یارا فوری از جایش بلند شد
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 .اتبیارم واسهمن برم آب _

 :با مسیح سلام علیکی سرسری کرد و رفت. مسیح کنارم نشست و پرسید

 اورژانسن؟_

شدم؟! سر تکان دادم و او رفت. یارا با لیوان دید داشتم خفه میکور بود؟ نمی

یکبار مصرف آب برگشت و آن را سمتم گرفت. سرانجام بعد از نوشیدن آب، 

 .ی یارا شدمه خیرهام بند آمد و با ترس و دلهرسرفه

 .دونهدونه... هیچکی هیچی نمیتوروخدا یه وقت سوتی ندی! اون هیچی نمی_

 :لبخند زد و سر تکان داد

 .مطمئن باش دهنم قرصه_

فهمید چه؟! شدم؟ اگر یک وقت خدایی ناکرده مسیح میاز کجا باید مطمئن می

فهمید دیگر آبرویی یفهمید... اگر او مفهمیدند چه؟! اگر گیسو میاگر بقیه می

 :ماند. یارا برخاست و روبرویم ایستادبرایم نمی

 .اگر کاری با من نداری، دیگه برم_

بلند شدم و روبرویش ایستادم. کمی این پا و آن پا کرده و سر به زیر انداختم. 

 :بازدمم را لرزان و پر حرارت بیرون دادم و زیرلب پرسیدم

 از کجا فهمیدی؟_

 :فرش کشید و گفتدستی به موهای 
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یه سری رفتارات باعثش شد، مثل اون روز که کامنتها رو بستی و گفتی واسه _

 .چزوندن مسیح اینکارو کردم

 :خودم را روی صندلی پشت سرم انداختم و با درماندگی نگاهش کردم

  .یعنی اینقدر تابلوئم؟ اگر تو فهمیدی لابد بقیه هم فهمیدن دیگه_

 :وی سرم گذاشتم. کم مانده بود زیر گریه بزنملب گزیدم و دستانم را ر

 !دونه و به روم نمیاره؟اگر خودش هم فهمیده باشه چی؟ یعنی می_

 :جلویم روی زانو نشست و سرش را خم کرد تا صورتم را ببیند

 ...بهشته! همه چی اوکیه... ریلکس باش. بعدشم_

 :نگاه پرسشگرم را به چشمانش دوختم که لبخند زد

ش کسی چیزی نفهمیده. چون اون چیزایی که من ازت دیدم، بقیه مطمئن با_

 .امندیدن. اینم بدون که تو اصلاً تابلو نیستی؛ این منم که آدم تیزی

غره رفتم. خواستم چشمکی زد و لبخندش پررنگ شد. آرام خندیدم و چشم

ای که با ما داشت نفس راحتی بکشم که چشمم به مسیح خورد. چند قدم فاصله

 :پر کرد و جلو آمد و پر اخم تشر زدرا 

خاله و پردیس رو تخت بیمارستانن، اون وقت تو اینجا نشستی داری هره کره _

 کنی؟می

و بعد چشمان خونینش را به یارا دوخت. یارا از جلوی پایم بلند شد و با لبخندی 

 :رو به من گفت
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 .کاری داشتی زنگ بزن... فعلاً_

 .به سلامت. دستت هم درد نکنه_

شد که بالاخره مسیح چشمان غضبناکش را از من کند و او را صدا داشت دور می

 :زد

 .صبر کن یه لحظه یارا_

سمتش رفت و گوشی موبایلش را بیرون آورد. پشتش به من بود اما صدایش را 

 :شنیدم که گفت

 چقدر خرج کردی بریزم به حسابت؟_

 :یارا با آرامش پاسخ داد

 .ته، یه کم ترسیده... سعی کن آرومش کنیشما فعلاً برو پیش بهش_

 .مسیح سر چرخاند و نگاهم کرد و یارا همان لحظه رفت

 :آمد و کنارم نشست و گفت

گردم خوای تو رو برسونم خونه؟ خودم دوباره برمیخاله و پردیس خوابن. می_

 .اینجا و میارمشون

 :سر به نه تکان دادم و او پرغیظ گفت

  ر جیک تو جیکین؟چرا با این پسره اینقد_

 :خیره نگاهش کردم. چشم باریک کرد و افزود
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دونم چیزی بینتون نیست و برام خالی بستی. اما دوست ندارم دور و بر تو می_

 .بپلکه

 :پشت چشمی نازک کرده و زیرلب گفتم

 .به تو هیچ ربطی نداره_

 :اش کوفتی چشم دیدم که کف دستش را محکم به پیشانیاز گوشه

 .ن روی سگمو بالا میاری بهشته. به من ربط داره... من داداش توئمداری او_

هایش گذاشتم و او را ام شدم. دستانم را روی سینهبه یکباره مغلوب فشار عصبی

 :به عقب هل دادم

جا کردی داداش منی. من خودم داداش دارم تو غلط کردی داداش منی. تو بی_

 حساب نکردم. فهمیدی یا نه مسخره؟و توی نخاله رو هم هیچ وقت برادر خودم 

 :اش تکیه زدپوزخندی صدادار زد و به صندلی

 .منو باش به خاطر خانم پا شدم اومدم اینجا_

 :رفتصدایم داشت بالا می

شدم، یه به خاطر من نیومدی. اگر به خاطر من بود، اینجا که داشتم خفه می_

 .بپرسیدادی، نه اینکه آدرس اورژانس رو چیکه آب دستم می

 :از جایم برخاستم و راهم را سمت اورژانس کج کردم که حرصی گفت

ام به خاطر توی یبس و گی؛ به خاطر تو نیومدم. مگه دیوانهآره راست می_

 .شده؟ به خاطر خاله و خواهر بزرگترم اومدمبداخلاق بکوبم بیام این خراب
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نم آویزان شد. به خودم را به نشنیدن زدم و وارد اورژانس شدم. اشک از مژگا

زد؟! قاتل دلم رحمانه حرف مینظرش من یبس و بداخلاق بودم. چطور آنقدر بی

داشت؟! بود و باز هم دوستش داشتم. چرا خیالش دست از سر رویاهایم برنمی

 .آید... تنها یک دمیک دم بلور چشمانم را ببیند، عیار عشقم دستش می

م و سرم را روی دستش گذاشتم و کنار مادرم که هنوز هم خواب بود، نشست

 :زمزمه کردم

 .ی سرمچه خوبه که تو رو دارم مامانم! الهی قربون نجابتت بشم سایه_

*** 

 

 :فردوس نچی کرد و کلافه دستانش را جلوی صورتش تکان داد

 مگه تو مهمون دعوت نکردی؟ واسه چی نمیای آخه؟_

کردم، کنارم تمرینش می خواندم ومتنی را که داشتم برای اجرای رادیویی می

 :تفاوتم را به او دوختمگذاشت و نگاهِ به ظاهر بی

  نگرانی یلدا نیاد؟_

ای پوزخند زد و کنارم روی تخت نشست. انگشتانش را بین موهای پرپشت قهوه

رنگش فرو برد و چیزی نگفت. دراز کشیدم و پتو را تا زیر گلویم بالا بردم. 

 :مپشتم را به فردوس کردم و گفت

 .نگران نباش با یلدا و یارا صحبت کردم؛ راضی شدن با تو و پردیس بیان_
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 :ام را گرفت و مرا سمت خود چرخاند. اخمی کرد و گفتشانه

 !گی؟! پاشو بیا تولد مسیحهچرا شعر می_

لب گزیدم و حرصی روی تخت نشستم و صدایم را روی سرم انداختم؛ خودم 

 :زدمدانستم داشتم حرف مفت میمی

 .بابامهمسیح واسه شما مسیحه؛ واسه من پسر زن_

دروغ محض گفتم؛ مسیح برای من همه چیز بود. فردوس دستی در هوا تکان داد 

 .و از روی تخت بلند شد

 .هاریم، ولی خودت باید جواب مسیحو بدیباشه ما می_

تلخندی زدم و او رفت و در را محکم به چارچوب کوبید. بغضم گرفت؛ از این 

ها، ماتم در گلویم جمع شد... درد شد به جانم و خنجر زد به دیده گرفته شدننا

روحم. در تراس را باز کردم و داخل شدم. عمیق نفس کشیدم و به هوایی که رو 

خواست یک چاقو بردارم و دلم را تکه به گرمی رفته بود، لعنت فرستادم. دلم می

آدم احمقی عاشق پسر زنی  تکه کنم که عاشق کسی مثل مسیح شده است. کدام

  !خرابشان کرده است؟! چه دل قابل ترحم و بدبختی داشتمشود که خانهمی

ی بعد از ربع ساعت به داخل اتاقم برگشتم و به پذیرایی رفتم. منزلمان به خانه

ماند. مادرم شیفت بود و من تک و تنها احساس بدی داشتم. ده دقیقه ارواح می

ا بالا و پایین کردم و چون چیز قابل توجهی پیدا نکردم، های تلویزیون رکانال

خاموشش کردم و کنترل را روی میز انداختم. به آشپزخانه رفتم و در یخچال را 
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باز کردم تا هرچه که از قبل مانده را کوفت کنم که زنگ خانه به صدا در آمد. 

 :نیشخندی روی لبم نشست و زیرلب گفتم

 .گذره. هاهاهاخوش نمیدونستم بدون من بهشون می_

ی مسیح در جایم خشک شدم. نفسم در سینه در را که باز کردم، با دیدن چهره

ام را به چشمان دلخورش دوختم. همانطور مات زدهحبس شد و نگاه حیرت

 :چشمانش بودم که اخمی کرد و آرام گفت

 .آماده شو بریم_

های مکش ا همان لباسدل از چشمانش کندم و سرتاپایش را از نظر گذراندم. ب

 :ای رفتم و نگاه از او گرفتغرهاش آمده بود. چشممرگ من مهمانی

 .برو به مهمونات برس_

 :آمدم در را ببندم که آن را با دستش نگه داشت. صدایش کمی بالاتر رفت

 .صبر کن ببینم_

 داخل آمد و من عقب رفتم. در را بست و به اتاقم رفت! دیدم که در کمدم را باز

ها را ای لباس بیرون کشید. با همان البسه به پذیرایی برگشت و آنکرد و دسته

 :جلوی پایم انداخت و دست به سینه و پراخم زل چشمانم شد

 .بپوش بریم... زود باش_
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سر به افسوس تکان دادم و روی مبل وا رفتم. خیره نگاهش کردم و لبخندی کج 

د و چنگی به موهایش زد و به روی هم فشر زدم تا بیشتر حرصی شود. لب

 :یکباره صدایش را روی سرش انداخت

  !هات مشکل داره؟مگه با تو نیستم من؟ نکنه گوش_

چیزی نگفتم، اما همان لبخند کج هم از روی صورتم محو شد. نگاه از او نکندم، 

ی دیگر توهین کند تا زیر شدند؛ کافی بود یک کلمهاما چشمانم داشتند پر می

در هم کشید و نزدیک آمد. جلویم  نم. همانطور زل او بودم که چهرهگریه بز

 :هایم را گرفت و آرام تکانم دادروی میز نشست و دستش را جلو آورد. شانه

  .تولدمونم و تولد بییا پاشو آماده شو بریم، یا من هم همینجا می_

 :زیر شدم. صدایم لرزید وقتی که گفتمچشم از او گرفتم و سربه

  .لکی نگو لطفاًا_

ام انداخت و سرم را بالا برد. نگاهش گرم و مهربان شده انگشتش را زیر چانه

 !دادم؟بود. چطور باید آن همه خوشی را در قلب کوچک و تنهایم جا می

 .ام. به گیسو هم گفتم... بهشت نباشه من هم نیستمبهشته من کاملاً جدی_

کردم تا اش از اول گهگاهی قهر میتوانستم صحبت کنم. کبغض داشتم... نمی

شد! دوباره نگاهش دلخور شد و دستش را از زیر ها نصیبم میاین ناز کشیدن

زیر اش بازی کرد و سربهتر رفت. با ساعت مچیام برداشت و کمی عقبچانه

 :گفت
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دم بهشت... واقعاً حق دونی. بهت هم حق میدرسته تو منو داداش خودت نمی_

 ...دم، اما خبمی

داد؛ اولین سرش را بالا آورد و زل چشمانم شد. اولین بار بود که به من حق می

شد. تاج ابروانش بالا رفت و خم شد و در حالیکه بار بود و من باورم نمی

 :زد، گفتهایم را از روی زمین چنگ میلباس

 جونی همیم. اینو که قبول داری؛ ها؟اما من و تو دوستای جون_

و سرچرخاند و نگاهم کرد. منتظر تأییدم بود که به هر جان  دست نگه داشت

ی موافقت با کندنی، بغضم را فرو فرستادم و با گلو درد فراوان، سرم را به نشانه

 :هایم را روی پایم گذاشت و لپم را کشیدحرفش تکان دادم. لبخند زد و لباس

 .پس بجنب... گیسو دم در منتظره_

گر به نام گیسو عادت کرده بودم؛ یا حداقل وانمود لبخند زدم و بلند شدم. دی

 !کردم که برایم عادی شده استمی

به اتاقم رفتم و در را بستم. شلوار جینی آبی و پیراهنی نیلی رنگ و راحت 

پوشیدم. زیورآلاتم را هم انداختم و موهایم را دم اسبی بستم و مانتو و شالم را به 

اخل کمدم درآوردم و پا کردم و راه افتادم. دارم را از دتن کردم. کفش پاشنه

حس و حال آرایش نداشتم و به همین خاطر سمت میز آرایش نرفتم و یک 

راست به پذیرایی برگشتم. با دیدنم، ابرویی بالا انداخت و لبخند خبیث 

 :اش را زدهمیشگی



 

 ی محبوب شماست؛ برا ی هارمان  ی ایرمان بازار دن

تجربه  ک یرمان جذاب، هر صفحه  کی قه،یهر سل

تازه.   ی ایدن کی ی برا  یتازه، و هر داستان شروع

 شهیها همرمان نیعاشقان رمان و کتاب، با بهتر ی برا

انتخاب بهتر در دسترس شماست. با سرچ: رمان   کی

  ن.ما دانلود ک  ازمطالعه  ی رو برا  تیبازار داستان بعد
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 !حالا شدی آدری خودمون؛ منتهی انگار همین الان از قبر دراومدی_

 :رفتیم، گفتمندید و بلند شد. همانطور که هر دو سمت در میقاه خقاه

 .حال آرایش کردن نداشتم_

در را باز کرد و منتظر شد اول من خارج شوم. کلید را برداشتم و بیرون رفتم و 

 :پوشید گفتاو هم به دنبالم آمد. حین اینکه کفشش را می

  .شهخوب کردی... دیگه داره دیرمون می_

ها را پایین رفتیم که دستش را دور گردنم دم و یک به یک پلهدر را قفل کر

 :انداخت و گفت

 .خواهی درست حسابی بلد نیستمدونی که معذرتدیگه با من قهر نکنیا. می_

بند زدم و در ساختمان را باز کردم. گیسو که روی صندلی جلوی لبخندی نیم

وسیع به استقبالم آمد. ماشین مسیح نشسته بود، پباده شد و با لبخندی پهن و 

مسیح دستش را از دور گردنم برداشت تا من و گیسو با هم روبوسی کنیم. 

 !گیسو آنچنان محکم در آغوشم گرفتم که قولنج کمرم شکست

 !وای عشقم بالاخره با مسیح من آشتی کردی؟_

 :و بعد از من جدا شد و اخمی ساختگی به مسیح کرد

 .دیگه آبجی منو اذیت نکنیا_

ح به شوخی ادایش را درآورد و هر دوی ما را سمت ماشینش راهنمایی کرد. مسی

روی صندلی عقب جای گرفتم و از آنجا نگاهی به گیسو و مسیح کردم؛ اینکه به 
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داد. آزار که هیچ... مثل آمدند و برای هم ساخته شده بودند، آزارم میهم می

آورد و من هنوز محو شکنجه بود. مسیح استارت زد و ماشین را به حرکت در 

 :تماشایشان بودم که گیسو گفت

 چرا آرایش نکردی بهشته؟_

کرد. ی آن به من نگاه میگیرش را پایین داده بود و داشت از داخل آینهآفتاب

 :لبخند زدم و گفتم

 آخه تولد این تحفه هم آرایش کردن داره؟_

 .ی مسیح را با پشت انگشتانش نوازش کردگیسو خندید و گونه

 .دلت میاد اینجوری بگی آخه؟ این تحفه همه چیز منه_

 .هایش بردنگاهی به او انداخت و دستش را گرفت و سمت لبمسیح با لبخند نیم

 .ی منی تودونهیه_

کرد؟! شان گل میحالت تهوع گرفته بودم! حالا حتماً باید جلوی من عاشقانه

. گوش دادن به کتاب هایم چپاندمای رفتم و هندزفری را در گوشغرهچشم

هایش برای صدقه رفتنتر از شنیدن قربانصوتی با صدای مسیح، قطعاً جذاب

شک بهتر از دیدن آن دو نفر کنار ها، بیگیسو و همینطور نگاه کردن به خیابان

ام هم بود. انگار مسیح سر مزار دلم نشسته بود و داشت برای قلب مدفون شده

کوبید تا دل بینوایم بفهمد اش میا مدام به دیوارهخواند و سنگریزه رفاتحه می

که او سر قبرش آمده است. چقدر تنگ و تار بود دنیا! چرا من هیچ کاری از 
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توانستم او را برای خود کنم؟ چرا اینقدر همه چیز آمد؟ چرا نمیام برنمیعهده

شود، ترک سخت و مسخره بود؟ قلبم مثل فنجانی که مدام سرد و داغ می

شکست و هزار پاره داشته بود! دستان خدا اگر دور فنجان حلقه نبود، میبر

 .شدمی

ی طبقهی شیک و یک فرسا، عاقبت به خانهپس از طی شدن زمانی طاقت

شد. مسیح ماشینش را دار و زیبایی رسیدیم که تولد مسیح آنجا برگزار میحیاط

خانه به عموی گیسو که به  داخل برد، اما اتومبیل بقیه در کوچه پارک شده بود.

ایتالیا مهاجرت کرده بود، تعلق داشت. قبلاً هم به آنجا برای شرکت در 

های گیسو رفته بودم. شیک، با صفا، دنج و ترکیبی از کلاسیک و مدرن. مهمانی

بخش ای و دیوارهای سنگی آجری رنگ و حس گرمای لذتمبلمان چرم قهوه

ح اینبار دستش را دور گردن هر دویمان خانه! از ماشین پیاده شدیم و مسی

انداخت. کسی در حیاط نبود و صدای موسیقی ملایمی از داخل خانه به گوش 

 :رسید. بین راه خندید و گفتمی

حس شیوخ عرب بهم دست داده یعنی! یه حوری سمت چپم، اون یکی سمت _

 .راستم

ر گردنم گیسو همراهش خندید و من چینی به بینی دادم و دستش را از دو

 :برداشتم

 .تهحال به هم زن! حوری عمه_
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 :پخی زیر خنده زد و روی موهای گیسو را بوسید

 !اون دیو دو سره آدری جان... دیو دو سر_

 :جلوی در بودیم که گفت

ی گیر سه پیچ دست از سر ما اما این عمه دونم، بابائه ول کرده رفتهمن نمی_

 .دارهبرنمی

 :زودسؤالی نگاهش کردم که اف

 .خرشو واسه تولدم دعوت نکردیمزنگ زد به مامان گله کرد که چرا نره_

 :گیسو ادامه داد

 .منم دیدم اینجوریه، زنگ زدم گفتم بیاد_

 :لب روی هم فشردم و غرش کردم

 اومده؟_

 :مسیح پوفی کشید و سر به بله تکان داد

جلوی ذارم دور و برت بپلکه. فقط خدا کنه ولی حواسم بهش هست. نمی_

 .فردوس سوتی نده

 :لعنت به شانسم فرستادم و زیرلب گفتم

کنن اگر به مون میان بیچارهگندهات اینا کلهفردوس نفهمه بهتره. عمه_

 !”تو“بگیم  ”شما“شون به جای آقازاده
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داخل شدیم و جمعیت با دیدن مسیح جیغ کشیدند و دست زدند؛ حالا انگار تولد 

ند و دو نفر از آقایان، مسیح را بلند کردند و تا مبل ترامپ بود! همه نزدیک آمد

 !بردند؛ نه، انگار واقعاً ترامپ بود

نمود. چقدر شیرین بود لبخندش! به دلم خندید و خوشحال میمسیح می

کرد. آخر از همه جلو رفتم. روبرویش ایستادم و بقیه نشست و شادم میمی

ند. گیسو کنارش نشسته بود و خوانددورش جمع شده بودند و تولدت مبارک می

فردوس و پردیس هم پشت سرش بودند. یلدا و یارا با فاصله از آنها ایستاده 

ی زدند. سعی کردم به آن پسرعمهخواندند و دست میبودند و مثل بقیه می

گذاشت توجهی نشان آورد و روی میز میی مسیح که داشت کیک را میمزهبی

کیک را روی میز گذاشت و نگاهش را مثل میخ در  داد؟ندهم، اما مگر امان می

کردم که چقدر از پسرهای بور با چشمانم فرو برد. داشتم پیش خودم فکر می

 !ی مسیح باشدآید؛ مخصوصاً اگر پسرعمهچشمان عسلی بدم می

 .رنگش را بالا انداخت و نزدیک من شدبه همه دستور سکوت داد و ابروهای بی

 .من گیتارمو بیارم، بهشته تولدت مبارک بخونهسکوت سکوت. بذارین _

 :ام کرد و زیرلب گفتاز کنارم رد شد و چشمکی حواله

 چطوری فداتو بخورم؟_

کردم... آخ اگر پیدایش آخ اگر من کسی که به پاشا گفته بود بانمک را پیدا می

 !کردممی
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مبل تکی از کنار دیواری که نزدیکش ایستاده بودم، گیتارش را برداشت و روی 

کنارم نشست. شروع به نواختن کرد و به منی که محو تماشایش بودم، اشاره کرد 

 :رنگ سر تکان دادمکه بخوانم. گلویم را صاف کردم و با لبخندی کم

 .نه الان زیاد روبراه نیستم_

 :ام شتافت و رو به پاشا پراخم گفتمسیح هم به یاری

  .گیر نده پاشا_

داد. یارا در حالیکه نواخت و مرا در معذوریت قرار میم میپاشا اما با پررویی تما

گرفت، نزدیک آمد و با فاصله موبایلش را بالا آورده بود و ظاهراً داشت فیلم می

 :کنارم ایستاد

  .بخون بهشته_

 :صدای فردوس هم از پشت سر مسیح درآمد و غرولندکنان گفت

 !کنی؟بخون دیگه چرا ناز می_

دراز بود انداختم و پراخم مسیح که میرغضب زل پاشای زبانی نگاهی به چهره

دانستم که صدایم خوب است. لازم شروع به خواندن شعر تولد کردم. خودم می

نبود هول کنم و دستپاچه شوم. بعد از آن بود که همه دست زدند و مسیح 

استم ها را فوت کرد و کیک را برید. همه کادوهایشان را دادند و من اما نخوشمع

ام را همراه خود بیاورم. گیسو کنسول بازی داد و یارا و یلدا هم ست که هدیه

 :کیف پول و کمربند. فردوس نزدم آمد و آرام کنار گوشم پرسید
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 کادو خریدی؟_

 :نگاهش کردم و دروغ گفتم

 .نه. نخریدم_

 :چپ نگاهم کردچپ

 .گم این ساعت مچی رو جفتمون خریدیمپس می_

ر دستش را تکان داد و چرخید برود که بازویش را گرفتم. ی کادوی دبسته

 :صورتش را چرخاند و نگاهم کرد. گفتم

 .دملازم نیست. بگو با پردیس خریدی. من بعداً خودم یه چیزی بهش می_

 :ام شدپرسشگرانه خیره

 .پردیس با خودش کادو آورده. زشته بهشت... الان تولدشه باید کادو بدی_

 :حالتی عصبی گفتم پوفی کشیدم و با

خوام بهش هدیه بدم، پررو اش کادو خریدم اما نیاوردم. نمیخیله خب، واسه_

 .شهمی

فردوس سری به افسوس تکان داد و سمت مسیح رفت. کادویش را داد و کنار 

آمد. پردیس هم یک پاور بانک به او هدیه داد و پاشا هم آخرین مدل گوشی 

ی و برازندگی همین بود؛ همین که من به زحمت موبایل از بهترین مارک. دارندگ

ام به چشم نیاید. همان بهتر که نیاوردمش! عینک آفتابی و پول دربیاورم و هدیه
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ی گیسو کجا! مسیح البته مارکداری که من گرفته بودم کجا و کنسول بازی هدیه

 :کرد، گفتنگاهم کرد و همان حین که خدمتکار داشت کیک را تقسیم می

 !مونه برام کادو نخریدیا کنسمییادم _

لبخندی زدم و چیزی نگفتم. یارا که مشغول صحبت با پردیس و یلدا بود، 

ام را به مسیح بدهم، صورتش را سمتم چرخاند و نگاهم کرد. اشاره کرد که هدیه

اما من سر به نه تکان دادم. روی مبلی که پاشا قبلاً نشسته بود، جای گرفتم و یارا 

 .شد و نزدم آمد. کنارم نشست و سرش را سمت من متمایل کرد از جمع جدا

 دی؟ات رو نمیچرا هدیه_

 :نگاهش کردم و او با لبخند افزود

 .اش چیزی نگرفته باشیشه واسهمن یکی که باورم نمی_

 :شالم را از سر کندم و روی پایم مچاله کردم

ی به چشمش نمیاد و ی مسیح بدم، وقتواسه چی باید کلی از حقوقمو واسه هدیه_

اش گرفتم کنار گیسوئه؟ این همه سال پدرم واسه تک تک کادوهایی که واسه

 .دراومده، ولی یه بار هم ندیدم ازشون استفاده کنه

بغضم گرفت. جلوی خدمتکار را گرفتم و یک لیوان شربت زعفران برداشتم و 

 :سر کشیدم. یارا گفت

ی قدم پیش بذار. اگر دوستش داری تو خیلی ناامیدی بهشته! اگر دوستش دار_

برو بهش بگو شاید اصلاً گیسو رو دوست نداشته باشه؛ هان؟ شاید همینجوری 
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واسه رفع تنهایی با اون دختره است. ممکنه دلش پیش تو باشه و روش نشه بهت 

بگه. ممکنه پیش خودش فکر کنه شاید تو به خاطر ازدواج بابات با مامانش 

ی زار و یک احتمال وجود داره؛ اگر تلاش نکنی، همهدوستش نداشته باشی. ه

 .شنپیکر میاون احتمالات تبدیل به یه علامت سؤال بزرگ و غول

ی این سالها کور و کر بودم. با اشتیاق چشم به شاید حق با او بود و من همه

 :هایم نشستچشمانش دادم و لبخند روی لب

 یعنی ممکنه؟_

 :لبخند زد و شانه بالا انداخت

 ...چرا که نه_

 :و بدون اینکه سر بچرخاند، گفت

ی حواسش پیش من و توئه. در حالیکه فردوس اصلاً تو باغ ببین الان همه_

 .نیست

آب دهانم را قورت داده و زیرچشمی به فردوس نگاه کردم؛ سرش به یلدا گرم 

د. دانست. لبخندم را جمع کردم و نگاهم سمت مسیح چرخیبود و یارا این را نمی

پرغیظ چشم به ما دوخته بود و با سر اشاره کرد که از یارا فاصله بگیرم. لبخندم 

 !آمد... یعنی واقعاً مرا دوست داشت؟
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خواهد را انجام دهم. خواستم، خواستم از کنار یارا بلند شوم و هرآنچه مسیح می

 ای به من رفت و دست گیسو را گرفت و با هم از رویزهرهاما... . مسیح چشم

 :اش باز شد و با لبخند رو به جمعیت با صدایی بلند گفتمبل برخاستند. چهره

 .خوام یه چیزی بهتون بگمرفقا می_

همه ساکت شدند و مسیح خیره به گیسو، لب تر کرد و لبخند زد. بعد سر 

 :چرخاند و همه را از نظر گذراند و با لحنی شوخ گفت

ه ازدواج کنیم... فردا هم مراسم خوام قاتی مرغا بشم؛ من و گیسو قرارمی_

 .مونهخواستگاری رسمی

ی حضار پر از بهت و ناباوری از روی مبل بلند شدم. چیزی مثل بهمن همراه همه

ی دلم به تمام تنم فرو ریخت. دستانم لرزیدند و صدای جیغ و خوشحالی و از قله

راحت  ی گیسو را بوسید؛ اشک مندست و سوت، ناقوس مرگم شد. مسیح گونه

گویند وقتی انسان دغدغه چکید و مثل بقیه شروع به خندیدن کردم. میو بی

زند و افتد؛ مغزمان خودش را به خنگی میخیلی غمگین است، این اتفاق می

 .آوردهایمان میلبخندی مضحک روی لب

همه دور آن دو جمع شده بودند و حواس کسی به من و یارا که کنار گوشم پچ 

گوید نبود. اما مطمئن بودم که چیزهایی در مورد فهمیدم چه میزد و نمیمی

گفت! در آن همهمه و شلوغی، پاشا پیدایش شد و روبرویم ایستاد و آرامش می

 :خم شد و با لحنی مسخره گفت
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یزن...که ربابا! با لبخند ملیح اشک میخانما چقدر ذوق دارن واسه پسر زنخانم_

 .فسی ازدواج کنهیه دختر فس چی؟ که قراره آقای نچسب با

هایم را کج و معوج ترش کرد. لبی کافی خراب بود و او خرابحالم به اندازه

 :کردم و چینی به بینی دادم

 پاشا جان شب تو آب نمک خوابیدی؟_

تر آمد. دوباره نگاهش را بین من و نگاهی به یارا انداخت و نزدیکخندید و نیم

 :گفت یارا نوسان داد و رو به او

 شه تنهامون بذاری؟می_

ی یارا شدم. توقع داشتم نرود و کنارم بماند. لبخندی نفسی عمیق کشیدم و خیره

 :زد و گفت

  .کنیمبعداً صحبت می_

از ما جدا شد و پردیس را بین جمعیت پیدا کرد و سمت او رفت. حالم گرفته 

دوست داشتم. اما  شد. نه اینکه دلم نخواهد پیش پردیس برود، اتفاقاً خیلی هم

خواستم با پاشا تنها بمانم. کنارم ایستاد و به منی که مانتویم را درآوردم و نمی

 :ی مبل گذاشتم، متلک انداختروی دسته

 خانم، بنا بودن؟خانمی شما باباتون قبل از ازدواج با مهری_

راند. با ابروهای بالا رفته نگاهش کردم که سرتاپایم را با لبخندی کج از نظر گذ

 :خودم را جمع کردم و او همان حین که همچنان در حال دید زدن بود، افزود
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 !آخه ببین چه هیکلی قشنگی برات درست کرده اوستا_

با چشمان دریده نگاهش کردم که سرانجام زل صورتم شد و چشمانش برق 

 :زدند

 .ام دایرکت کن که سخت بهش محتاجمآخ جیگرتو واسه_

 :ن ساییدمچشم تیز کردم و دندا

تر شدی! زیادی بخوای خیارشور بشی، فردوسو خوبه... از پارسالت پیشرفته_

 .هافرستم سراغتمی

چرخیدم بروم به درد خودم بمیرم که دوید و دوباره سد راهم شد. نیشخندی زد 

 :های شلوارش فرو بردو دست در جیب

خوای برو به می من عادت ندارم با موقعیتی که بابام داره، کسیو تهدید کنم._

گردم و تو بلاکم همه بگو چقدر تو کفَِتمَ و زرت و زرت تو اینستا دورت می

 .کنی. هیچ اشکالی نداره خوشگلممی

 :شدم که ادامه دادچشمی نازک کردم و داشتم از کنارش رد میپشت

 .ی حضرت والاییولی مثل اینکه تو دوست نداری کسی بفهمه شیفته و واله_

تادم. با چشمان گشاد شده نگاهش کردم و قلبم تندتر از هر وقتی ناگهان ایس

تپید. پوزخندش را همچنان حفظ کرده و زل چشمانم بود. منظورش از حضرت 

شک دیوارش خیلی بلند بود! آب والا، مسیح بود؟! سعی کردم حاشا کنم که بی

 :دهانم را قورت دادم و سعی کردم لرزش صدایم را کنترل کنم
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 .زنی. هیچ حضرت والایی تو زندگی من نیستم راجع به کی حرف میدوننمی_

 :هایم بود، گفتلنگه ابرویی بالا انداخت و در حالیکه خیره به لب

ات مهم نیست. برای مداومت کنی مسیح واسهخوبه... خوبه که داری وانمود می_

 .مونمتونی فردا بیای رستورانم؛ منتظرت میروی این دروغت، می

 :ا نزدیک گوشم آورد و زمزمه کردسرش ر

 .زیاد هم اهل انتظار کشیدن نیستم خانمی_

شود از عشق و خواستم بروم و تا جایی که میتا چند دقیقه پیش از آن می

ای که در سینه نسبت به مسیح داشتم با او صحبت کنم. اما درست بعد از علاقه

ز احساسم به مسیح مطلع اولتیماتوم پاشا، فهمیدم که هیچ فرد دیگری نباید ا

شود؛ مخصوصاً آن زمان که قرار بود به خواستگاری رسمی گیسو برود. پاشا 

 :نموداش همچنان خبیث و بدذات میتر آمد. چهرهنزدیک

 میای دیگه؟_

دیدمش و نفسم را پرآه به بیرون فرستاده و سر به بله تکان دادم. یک بار می

ا جلو آورد و باز هم لبخند کج و تمام؛ از مرگ که بدتر نبود! دستش ر

 .ام کردپرتمسخرش را حواله

پس قرارمون فردا تو رستوران من. اکانت اصلیمو از بلاک در بیار آدرس و _

 .ات بفرستمام رو واسهشماره
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پرتردید با او دست دادم. چشمانش آذرخش شدند و محو تماشایم. دستم را رها 

ردوس را از کنارمان شنیدیم و هر دو کرد و من معذب شده بودم. صدای فنمی

 :سر چرخاندیم

 ری پاشا؟داری می_

 :پاشا بالاخره دستم را ول کرد و پرسشگرانه به برادرم زل زد

 چطور؟_

 :فردوس با چشم و ابرو به من اشاره کرد و گفت

  .کنیددادی، فکر کردم دارین خداحافظی میداشتی به بهشته دست می_

 :تکان داد ای کرد و سرپاشا خنده

 .کردیم... باید برم کار دارمآره داشتیم خداحافظی می_

 :فردوس را بغل گرفت و با هم خداحافظی کردند. گیسو جلو آمد و گفت

 .هنوز کیک نخوردی که پاشا! وایستا اول کیکت رو بخور بعد برو_

نگاهی به من انداخت و گیتارش را ی مسیح و اخمش را دیدم. پاشا نیمسقلمه

 :اشتبرد

 !قربونت گیسو جان. خوش گذشت مرسی. با اجازه_

خداحافظی کرد و رفت. نفسم را از بند سینه رها کردم و روی مبل وا رفتم. 

ی پردیس دستی کیکی که برایم آوردند را پس زدم و همان موقع سروکلهپیش
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و یارا و یلدا پیدا شد. خواهرم کنارم نشست و یلدا و یارا روبرویمان جای 

 :ند. دست پردیس را گرفتم و به رویش لبخند زدمگرفت

 خوبی؟_

اش اش شاد بود. وقتی سرش را به بله تکان داد، خدا را شکر کردم و گونهچهره

 :را بوسیدم. گفت

خواد بیاد واسه طلاق توافقی. قراره زودِ زود راحت پوریا زنگ زد گفت می_

 .بشم

تر از پدرم که خیلی شریف پوریا شرف داشت به فتاح. حاضر بودم قسم بخورم

 .بود

فردوس با نگاهی زیرچشمی به یلدا، آمد و طرف دیگرم نشست. رو به پردیس 

 :گفتم

 .شی پسخدا رو شکر. از دستش خلاص می_

 :فردوس دهانش را کنار گوشم آورد و زمزمه کرد

 .مسیح انگار ازت ناراحت شده کادو نیاوردی_

  .سر چرخاندم و خیره به برادرم شدم

 وا چرا؟_

 :نگاهش را کشاند سمت مسیح و گفت

 .گه بهشته انگار جدی جدی باهام قهر کرده بود که کادو نگرفته براممی_
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 :غره رفتمچینی به بینی داده و چشم

 .حالا انگار محتاج کادوی منه_

 :پردیس که صدایمان را شنیده بود، گفت

 .وی تولدتهواسه اینکه از دلش دربیاری یه دهن بخون بگو این کاد_

خواست مسیح ی دیگری برایم نمانده بود. دلم نمیپرتردید نگاهش کردم. چاره

ام میراند و زندهاز من ناراحت باشد. مسیح، مسیح من بود؛ دم و بازدمش می

 :کرد. سر تکان دادم و فردوس همه را به سکوت دعوت کردمی

خواد یه ترانه بخونه یها یه لحظه لطفاً! بهشته برای کادوی تولد مسیح مبچه_

 .اشواسه

 :مسیح بالاخره نگاهم کرد و ابرو بالا انداخت. پوزخندی زده و گفتم

 .اش تولدت مبارک خوندم، ولی ظاهراً اونو کادو حساب نکردهالبته واسه_

خندیدند و صدای موزیک را قطع کردند. بدون هیچ سازی شروع به خواندن 

ی شاد بر زبانم یگر فیلم گرفتند. ترانهکردم و دیدم که یارا و چند نفر د

شدم تا بتوانم یک نچرخید؛ غمگین خواندم. کیِ از آن تولد مسخره خلاص می

دل سیر اشک بریزم؟ عمری در حال تظاهر کردن بودم و حتی حالا که از درون 

کردم. عادت کرده بودم. تلخ است نابود شده بودم، داشتم ظاهرسازی می

شود و زندگی بدون او را هر روز با خودت مرور کنی و دم نداشتش برایت عادی 

نزنی. من عادت کرده بودم. عادت مرض است... که اگر نبود، زمین و زمان را به 
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افتاد. باید ریختم و اما اتفاقی که نباید نمیریختم. ای کاش که به هم میهم می

ات و خبیث که بدذ ¹شدم یک آنتاگونیستشدم. میی قصه میهمان روز آدم بده

   .مقابل مسیح و عشقش قرار گرفته است

خواندنم تمام شد و مانتویم را چنگ زدم. همه دست زدند و من روی نگاه کردن 

 :به گیسو را نداشتم. آماده شدم و مسیح و گیسو جلو آمدند. مسیح گفت

 !عجب کادوی خفنی بود آدری. مرسی_

هایش رم مرتب کردم  که اخمنیشخندی زدم و سر تکان دادم. شالم را روی س

 :در هم رفت

 ری؟کجا می_

 :گلویم را صاف کردم و لبخندی ساختگی زدم

 .باید برم دیگه. با دوستام قرار دارم_

 :اخمش غلیظ شد و شانه بالا داد

 .هرطور میلته. خوشحال شدم اومدی_

 .زد شدی پردیس که داشت با گیسو حرف میبا غیظ نگاه از من گرفت و خیره

لدا و یارا و فردوس هم با هم مشغول صحبت بودند و حواسشان به من نبود. ی

لازم نبود من کاری برای فردوس و یلدا بکنم. آنها خودشان راهشان را پیدا 

کرده بودند. بعد از کلی دروغ سر هم کردن و خداحافطی از جمع، خانه را ترک 
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ر نرفته بودم که صدای کردم  و راه خیابان را پیش گرفتم. هنوز چند قدم بیشت

 .بوق ماشینی از پشت سر، توجهم را جلب کرد

 

سر چرخاندم و به ماشینی که چند مدل بالاتر اتومبیل آنچنانی مسیح بود چشم 

دوختم. به راننده نگاه کردم و پاشا را دیدم؛ عجب پسر سمجی بود! لب روی هم 

زد. دست به کمر و فشردم و او ماشین را به کنارم هدایت کرد و چند بار بوق 

حرصی تماشایش کردم که شیشه را پایین داد و خم شد و با آن لبخند مسخره و 

 :مضحکش مرا خطاب قرار داد

 .رسونمتبپر بالا من می_

از رو نرفتم و حالت قبلم را حفظ کردم. سری تکان داد و از ماشین بیرون جست. 

 :در را به هم کوبید و سمت من آمد و پوزخندزنان گفت

دونستم بیشتر از یه ربع اون تو دووم نمیاری. بالاخره دیدن عشقت کنار می_

ده. اون هم وقتی بدونی یکی دیگه سخته. هرکی باشه فرار رو بر قرار ترجیح می

 .قراره با طرف ازدواج کنه

 :چشم در کاسه چرخاندم و قلاب دستانم را از کمرم آزاد کردم

 خب که چی؟_

 :د و حالت تمسخرش را از دست دادسرانجام لبخندش واقعی ش
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چرخیم حال و هوات عوض رسونمت. یه کمی هم با هم میسوار شو من می_

 .بشه

 :سر به نه تکان دادم و راهم را کج کردم

 .لازم نکرده_

 !بهشته_

 :ایستادم. طاقت از کف دادم و سمتش چرخیده و غرش کردم

خوام ردا. قبل از اون نمیخوام تنها باشم پاشا. قرار ما هم فرداست... فمی_

 .ببینمت

اش جدی شد. بعد هم سوار ماشینش شد و یک تای ابرویش بالا رفت و چهره

گویی صفر تا صدش را در عرض چند ثانیه پر کرد و با شتاب از کنارم گذشت. 

همین مانده بود که ناز پاشا را بکشم! کاش اصلاً به آن جشن تولد کذایی 

 .شدمشاهد شکستن دلم نبودم و مجبور به باج دادن نمیرفتم رفتم. اگر نمینمی

های صوتی مسیح شدند همدم و آرام جان و دلم. راه باز هندزفری و کتاب

دیگری هم مگر مانده بود؟! من به شنیدنش محتاج بودم. درست... درست که 

خواند و به جای شخصیت داستانی حرف آن جملات عاشقانه را از روی کتاب می

کند. خیال و رویا که ی مرا زمزمه میکردم که لالایی شبانهاما من انگار میزد. می

هایش نیاز داشتم. نفهمیدم چطور خودم را به گناه نیست. من به شنیدن عاشقانه

دانستم از محل جشن تا بام، راه درازی نبود و تاکسی بام تهران رساندم. فقط می
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آید. سخت آدمی به شمار میدربست یکی از نعمات خداوند در روزگاران 

هندزفری و گوشی را داخل کیفم چپاندم و به اطرافم نظر انداختم. هنوز خلوت 

نشده بود تا جیغ بکشم و زمین و زمان را به فحش ببندم، اما دست کم 

توانستم رو به دود و دم تهران بنشینم و اشک بریزم. این کار را کردم. ذهنم می

ام مثل روز اولش نشد. باید از آن به بعد ما دل شکستهاما آرام نگرفت، هق زدم ا

شد؟ اصلاً آن زندگی، کردم؟! زندگی بدون عشق مسیح چه شکلی میچه کار می

نم زیر پوستم شد. اسمش مرگ بود. مثل آمپول هوا نمشد؟! نه... نمیزندگی می

 .آوردشد و عاقبت یک روز از پا درم میتزریق می

کردن به مسیح فراموشم شده بود. کاش من گیسو بودم. من زندگیِ بدون فکر 

ام مثل او بود، کاش مسیح عاشقم بود. کاش مثل او مهربان بودم، کاش چهره

خواهد. بهشته را پدرش انگیز است. بهشته را مسیح نمیبهشته بودن نفرت

خواهد. پاشا! شاید من هم خواست. بهشته را آدم به درد نخوری مثل پاشا مینمی

ای! اشکم روی تلخندم ی بیخودی و اضافهاشای زندگیِ مسیح بودم. چه بهشتهپ

 :سر خورد و داخل دهانم رفت. زمزمه کردم

ریزه رو ای هستی تو این دنیا بهشته. مثل همین اشکی که میچه آدم اضافه_

 .ها روکنه همه خوشیلبخند و زهر می

د که روی صفحه نقش بسته ام زنگ خورد و چشمان تارم، نام یارا را دیگوشی

 ”.کجایی بهشته؟ نگرانتم“بود. رد تماس دادم و او پیام داد: 
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 :مثل همیشه حال نوشتن نداشتم و ویس فرستادم

 ای مثل من؟نگران آدم اضافه_

 ”پیش پاشایی؟“دوباره پیام داد: 

 :وسط گریه با صدای بلند خندیدم و با همان خنده صدایم را برایش ضبط کردم

  حطی بود آخه؟آدم ق_

 :جواب بگذارمشتوانستم بیاین بار برای بار دوم تماس گرفت. نمی

 الو؟_

شه بگی کجایی؟ وقتی از جشن رفتی اومدم دنبالت ولی دیدم داری با پاشا می_

 .کنی نخواستم مزاحمتون بشم. فکر کردم با اونیصحبت می

 :ام گرفتباز هم خنده

 پرسی؟م تهرانم یارا... برای چی میگیر عوضیه. باپاشا؟ پاشا یه باج_

 .همونجا باش دارم میام_

قبل از اینکه بتوانم غر بزنم تماس را قطع کرد. دوست داشتم تنها باشم؛ یارا هم 

رفت! یک ساعتی آنجا نشسته بودم که عاقبت پیدایم کم روی مخم میداشت کم

و پیاده شد. های ماشینش را رو به من روشن گذاشت کرد. شب شده بود. چراغ

 :کنارم نشست و گفت

دونم دوست داری تنها باشی، ولی باور کن اینجور جای خوبی اومدی! می_

 .ها به نفعته که یکی دیگه هم پیشت باشهوقت
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 :پوزخندی زدم و نگاهش کردم

 پیشم باشی که چی بشه؟_

 :هایش نقش بستجان روی لببه چشانم دقیق شد و تبسمی بی

 .دهداد بزنیم؛ تنهایی کیف نمی برای اینکه دوتایی_

ها عربده و ناگهان فریادی کشید و مرا به هم به این کار تشویق کرد. مثل دیوانه

 :کشیدیم و آخر کار ایستادیم و شروع به فحش دادن کردیم. یارا داد زدمی

 .خاک تو اون سرت دنیا_

 :هایم. جیغ کشیدمخنده جان گرفت روی لب

 .برو بمیر دنیا_

ا صدای بلند خندید و آن چند نفری هم که اطرافمان بودند، ناپدید شدند. یارا ب

دانستم بخندم یا گریه کنم. سوار ماشینش داد و فریادمان تمام شد و من نمی

 :شدیم و خیره به تهران زیر پایمان. با دلخوری گفتم

تنها خواستی برادریتو ثابت کنی، منو با اون پاشای بوق ولی یارا... تو اگر می_

 .ذاشتینمی

 :ام را ببیندپخی زیر خنده زد و سرش را خم کرد تا چهره

 .خوای که تنهاتون بذارمواقعاً؟ من فکر کردم داری با نگاهت ازم می_

 :نفسم را پرآه بیرون فرستادم و خیره به چشمانش شدم

 ...اندازه که مسیح الان با گیسوئه و من الانهام غلطلابد نگاه_
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 :حرفم آمد و پرسیدربط وسط بی

 گیره؟راستی منظورت چی بود گفتی پاشا باج_

دانست؛ این یک هایم باز ماند. او که همه چیز را میکلام در دهانم ماسید و لب

 .ی آنهامورد هم روی همه

 .گهپاشا فهمیده! اگر فردا نرم رستورانش، همه چیزو به همه می_

 :هایش در هم رفت و صدایش را بالا برداخم

  خوای بری رستورانش؟یعنی می_

سر به بله تکان دادم و چشمانم را از او دزدیدم. استارت زد و راه افتاد. صدایش 

 :بیش از حد جدی شده بود

 .دم که ازش دوری کنیدوستانه بهت اخطار می_

ای هم مانده بود؟! مسیح دیگر برای گیسو داد؛ مگر چارهبرای خودش اخطار می

 .استم دست دلم رو شودخوبود و من نمی

 .مجبورم یارا_

 :پوفی کرد و سر به افسوس تکان داد

  .حس خوبی نسبت به این ماجرا ندارم_

 :ای عصبی کردم و نگاهم را به صورتش دوختمخنده

 .شم که خودش پشیمون بشهنگران نباش. اونقدر سگ می_

 :نه خندید و نه واکنشی نشان داد. پس از چند ثانیه گفت
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 ی منم باهات بیام؟خوامی_

 :خندیدم و سر به چپ و راست تکان دادم

 ...نه. چون اون_

برای بار دوم بین حرفم آمد و بدون اینکه چشم از راه پیش رویمان بگیرد، پر 

 :اخم گفت

 .باهات میام. به همچین آدمی هیچ اعتباری نیست_

 :معذب شدم و سعی کردم منصرفش کنم

ببینه، تو بیای ممکنه قاتی کنه و بره به مسیح همه  خواد فقط منونه یارا، اون می_

 .چیزو بگه

 :شانه بالا انداخت و باز هم نگاهم نکرد

 .ذارم منو ببینه. از دور مراقبتمخب نمی_

ای گفتم دادم با پاشا تنها نباشم. زیر لب باشهگفت. ترجیح میچندان هم بد نمی

ر بود برای بهداد رادمان دکلمه و دیگر حرفی نزدیم. فردا روز مهمی بود. هم قرا

خواستم به پاشا باج دهم و هم خواستگاری مسیح از گیسو بود. برو کنم، هم می

 !بمیر دنیا

یارا مرا سر خیابانمان پیاده کرد تا یک وقت کسی نبیند که با هم بودیم. هزار 

ر خواستیم. بین راه یادم رفت از او به خاطآوردند و ما این را نمیحرف در می
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حضور مثبت و مؤثرش تشکر کنم. صدایم را ضبط کردم و برایش فرستادم: 

 ”.ممنون از مهربونیت، ممنونم که اومدی و نذاشتی تنها باشم“

قبل از اینکه کلید در ورودی ساختمان را در قفل بچرخانم، پیامش آمد. اینبار او 

 ”.دوستیم با هم“اش را فرستاده بود: هم صدای ضبط شده

ها مثل او بودند. خوش به حال پردیس که دل چنین آدمی را ی دوستکاش همه

 .به تپش وا داشته بود

*** 

صبح زود به استودیو رفتم و حوالی ظهر به خانه برگشتم. حمامی مختصر گرفتم 

خواست در اتاقم تنها باشم و پف چشمانم را با سایه و خط چشم پوشاندم. دلم می

خواست و اشک بریزم. پردیس هم بد موقعی می تا بتوانم یک دل سیر گریه کنم

طلاق بگیرد! توی اتاق من لنگر انداخته و تختم را صاحب شده بود. داشتم برای 

شدم که دیدم پردیس وسایلش را جابجا رفتن به استودیو خصوصی آماده می

 :کند. سرتاپایش را از نظر گذراندم و خیره به چشمانش پرسیدممی

 کجا به سلامتی؟_

 :هایش را بغل گرفته بود، از اتاقم خارج شد و گفتانطور که لباسهم

 .شیرم اتاق مامان. تو هم به خاطر من داری اذیت میمی_

خواستم؛ مثلا مسیح را! خودم را به آن راه زدم و کاش یک چیز دیگر از خدا می

 :گفتم
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 .ری؟ اتاق من و تو نداره کهنه بابا. کجا می_

هایم را در دست گرفت. خیره به چشمانم گشت و شانهدست خالی به اتاقم بر

 .شد و تاج ابروهایش بالا رفت

کرده های پفدیروز چی شد که اونجوری از مهمونی رفتی؟ چی شد که با چشم_

زدیم. چی شده خونه برگشتی؟ تا صبح داشتیم با مامان راجع به تو حرف می

 .بهشته؟ به من بگو

فهمید که دردم مسیح است، چه گرفتم. اگر میچند بار پلک زدم و چشم از او 

هایم را کرد؟! کیفم را از روی تخت برداشتم و بند انگشتیفکری راجع به من می

 .دستم کردم

 .چیزی نیست پردیس. فقط با یکی از دوستام دعوام شده_

کند. بعد از چند چپ نگاهم میی چشم دیدم که چپچیزی نگفت و من از گوشه

لم شد و از اتاق بیرون رفت. نفسم را پرصدا به بیرون فوت کردم و خیاثانیه، بی

 .معطلی از خانه بیرون زدمبی

یارا سر خیابان داخل ماشینش منتظرم بود. خودم را روی صندلی کنارش انداختم 

 :و خیره به صورتش شدم

 تو به پردیس چیزی گفتی راجع به من؟_

 :ابروهایش بالا پریدند و چشمانش را گرد کرد

 .من؟ نه... من که اصلاً پردیس خانمو از دیروز تا حالا ندیدم_
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 :اش را هم نداشت؟! سرم را به صندلی تکیه دادم و چشمانم را بستمیعنی شماره

 .سلام_

 .خندید و ماشین را راه انداخت

 .خسته نباشی... سلام_

 :لبخند روی لبم نشست و او بعد از چند ثانیه معترض شد

 های زشتتو انداختی؟ه کلیپسیباز این گوشوار_

هایش در هم رفته بود و هرازچند سرم را بلند کردم و زل صورتش شدم. اخم

 .کردنگاهی پرجذبه سمتم حواله میگاهی نیم

 کجاشون زشته؟_

 :جدی پاسخ داد

 .ژشتن، منو یاد روزهای بدم میندازن_

 :حرصی گفتم

 چیه باهاشون؟پوشم اینا رو میندازم. مشکلت من وقتی مقنعه می_

  .فکش را دیدم که منقبض شد

ها رو مینداخت تو گوشش. یه نفری که هر یه نفر دقیقاً عین همین گوشواره_

کنی، کنه. تو که اینا رو استفاده میام اسید ترشح میافتم معدهوقت یادش می

 .شهحال من خراب می

 :سرش بگذارمخندیدم و خواستم سربه
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 !سلامتی شکست عشقی پس تو هم مثل خودمی. به_

 .ها را از گوشم کندم و توی کیفم انداختمگوشواره

 راحت شدی؟_

 :نگاهم کرد و با لبخند سر تکان داد

  .خوب شد_

 :آهی کشیده و گفتم

ولی من بعدها راحتم. چون کسی نیست که با وسایلش منو یاد مسیح بندازه. _

وسایل تک و  اون همه چیزش آنتیک و خاصه،؛ هرکسی هم توانایی خرید

 .آنچنانی رو نداره

 :جدی گفت

 .پاشا! پاشا تو و یاد اون میندازه. اون از مسیح وضعش بهتره_

 :سرم را سمت شیشه چرخاندم و خیابان را وجب کردم. پورخند زدم و گفتم

 .ی من جایی ندارهپاشا تو آینده_

 :پوزخند او اما صدادار بود

شون مثل داره... اصلاً این جماعت همهای بهشت. پاشا مثل باباش سیاستمساده_

خوابن که آب زیرش بره. اگر امروز بری دیدنش، پس یعنی تو همن. جایی نمی

 .ات جا داره. جا داره و خودت خبر نداریآینده

 زد؟ترساند؟! مگر پیشگو بود که آنقدر بااطمینان حرف میچرا داشت مرا می
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 :کلافه نگاهش کرد و نالیدم

است... آره؟ اما گندهها؟ بابای پاشا کلهارا؟ یعنی چی این حرفمنظورت چیه ی_

 .خودش هیچی بارش نیست. لازم نیست منو بترسونی

 :نگاه تیزش صاعقه زد به چشمانمای تمسخرآمیز کرد و تکهخندهتک

 !ری که بهش باج بدی؟هیچی بارش نیست و تو الان داری می_

گفتم. پر استرس کارم را شروع کردم خفه شدم و تا خود استودیو دیگر چیزی ن

کننده بود که بهداد رادمان قول دکلمه در چند ترک و اما صدایم به قدری راضی

دیگر را هم گرفت. تیم خوبی بودند و زود صمیمی شدیم. خدا را شکر یارا 

کردم. بعد از اتمام کارم، سوار ماشین یارا شدیم و همراهم بود و زیاد غریبی نمی

دانستم که نگران هایش در هم بود و میخاطر آمدنش تشکر کردم. اخماز او به 

من است. حوالی رستوران پاشا بودیم که  خودش تماس گرفت. چشم در کاسه 

 :چرخاندم و پاسخ دادم

 گی؟چی می_

 :آرام و مرموز خندید

 .شی، دوست دارم دو لپی بخورمتآخ که وقتی عصبانی می_

 :ودچینی به بینی دادم و او افز

 کجایی خانمی؟_

 :تند و تیز گفتم
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 .رسمتو راهم، کار داشتم الان می_

 .بیا که منم حسابی باهات کار دارم_

سکوت کردم و لب گزیدم و نگاهم ناخودآگاه سمت یارا چرخید. خدا را شاکر 

ام شد و من گلویی توانست صدای پاشا را بشنود. کنجکاوانه خیرهبودم که نمی

 .ز یارا گرفتمصاف کردم و نگاه ا

 چیکار؟_

 :خندید و با حالت چندشی پاسخ داد

 .از اون کارای خوب خوب_

ام. صورتم را سمت شیشه کنارم دانستم که حسابی سرخ و سفید شدهمی

 :هایی قفل یکدیگر آرام گفتمچرخاندم و توی گوشی با دندان

 .بخوای چرند بگی نمیاما_

 :با همان لحن همیشگی و پررویش پاسخ داد

 .میای خوب هم میای. ولی جداً حرفهای مهمی دارم. زود باش برس_

اختیار نیشخندی روی لبم تماس را قطع کردم و گوشی را داخل کیفم انداختم. بی

توانست در های مهم... آن هم پاشا! جز مشتی خزعبل چه مینقش بست؛ حرف

های رستوران چنته داشته باشد؟ سرانجام رسیدیم و یارا کمی دورتر از دوربین

ی پاشا توقف کرد تا من پیاده شوم. خودش هم قرار شد همان اطراف چندطبقه

پارک کند و چند دقیقه بعد از من وارد رستوران شود. کیفم را با دو دستم گرفتم 
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ام را دانستم کجا بروم و چه کار کنم. گوشیو پراسترس وارد رستوران شدم. نمی

 :بلافاصله جواب داد و من گفتم درآوردم و با پاشا تماس گرفتم.

 رسیدم. کجا بیام؟_

 :با ذوق و شوق پرسید

 اِ رسیدی؟ الان کجایی؟_

 :نگاهی به اطراف و نگهبان انداختم

 .جلوی نگهبانی_

 .اومدم اومدم_

اینجا خیلی بزرگه منو پیدا “همان لحظه که تماس را قطع کردم، به یارا پیام دادم: 

 ”.دم کجا هستم، فعلاً نیانشستیم بهت پیام میکنی همینجوری. پشت میز نمی

منتظر پاسخش نشدم و گوشی را روی سایلنت گذاشتم و در دستم نگهش 

داشتم. پاشا از آسانسور با کت و شلوار رسمی بیرون آمد و با دیدنم لبخند روی 

 :لب نشاند

 .به بهشته خانم! خوش اومدی عزیزمبه_

او دستش را روی کتفم گذاشت و مرا  چه با تربیت شده بود! چیزی نگفتم و

ام را بالا ی سوم را زد و من گوشیی طبقهسمت آسانسور هدایت کرد. دکمه

را بنویسم، اما پاشا خیلی نزدیکم ایستاده بود و  ی طبقهآوردم تا برای یارا شماره

مرا از این کار منصرف کرد. گوشی را دوباره پایین بردم و به پاشا که داشت 



180 
 

کرد، نگاه کردم. از داخل آینه ی داخل کابین موهایش را مرتب میینهجلوی آ

 :نگاهم کرد و لبخندی کنج لبش نشست

 بهشت خانم ما چطوره؟_

پشت چشمی نازک کرده و با باز شدن در آسانسور بیرون رفتم. پاشا پشت سرم 

 رفتم، گرفت و  بهبیرون آمد و بازوی مرا که داشتم به طرف سالن پذیرایی می

 .کشاند ”مدیریت“سمت اتاقی که سردرش نوشته شده بود 

 .کجا خوشگلم؟ بیا بریم شخصاً ازت پذیرایی کنم_

 .بازویم را با ضرب از دستش بیرون کشیدم

 .بریم تو سالن_

 :ایستاد و نگاهش را بین اجزای صورتم چرخاند و پرتمسخر پرسید

 ی چربت کنم؟ترسی یه لقمهمی_

 :م باریک کردم. خندید و در اتاقش را گشودروی هم فشرده و چش لب

 .خوام وسط حرفامون کسی مزاحممون بشهبازی هم درنیار. نمیبیا تو لوس_

با اکراه پا داخل اتاقش گذاشتم و او وارد شد و در را پشت سرمان بست. میز 

ی اتاقش پر بود از غذا و مخلفات. سمت میز رفت و صندلی را غذاخوری گوشه

دادم که بیخودی معطل من نشود. رطور بود باید به یارا پیام میعقب کشید. ه

 :لبخندی تصنعی زدم و گفتم

 .دستامو باید بشورم_
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 :ی اتاقش رفت و آن را گشودابرویی بالا انداخت و سمت دری گوشه

 بفرما. امر دیگه؟_

پا داخل دستشویی گذاشتم و در را پشت سرم قفل کردم. فوری به یارا پیام 

 ”.فایده استنیا یارا، ما تو اتاق مدیریتیم، اومدنت بی“دادم: 

 ”.مواظب خودت باش. من این پایین منتظرتم“بلافاصله جواب داد: 

جوابی ندادم و شیر آب را بالا زدم. دستانم را شستم و بیرون رفتم و از کنار 

اش رفتم. ایستاد و مبلمان و میز مدیریت گذشتم و سمت میز کوچک غذاخوری

کرد روی صندلی جای بگیرم و خودش هم روبرویم نشست. نگاهی کمکم 

دوباره به میز انداختم و دلم ضعف رفت. جلوی خودم را گرفتم و سرم را بالا 

 :بردم و زل چشمانش، گفتم

 خب؟! حرفات چی بود؟_

 :ای با چنگال برداشت و توی بشقابم گذاشتاز کباب ترش، تکه

 قرار گذاشتیما. یه کم رمانتیک باش، ها؟اول بخور سیر شی. بعدم... مثلاً _

چینی به بینی داده و مشغول خوردن غذایم شدم. زیرچشمی به او نگاه کردم و 

ام را به زحمت قورت دادم کند. لقمهدیدم که دست زیر چانه زده و مرا تماشا می

 :و معترض شدم

  شه کوفتم نکنی؟می_
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برید و توی دهانش گذاشت کباب توی بشقابش را خندید و صاف نشست. جوجه

 :و بعد از اینکه جوید، پرسید

 خوبه؟_

 :شد که گفتکم داشت غذایمان تمام میسر تکان دادم و دیگر حرفی نزدیم. کم

 .بریم سر اصل حرفمون_

بشقابم را کنار گذاشتم و دست به سینه نگاهش کردم. زیتونی داخل دهانش 

اش تکیه داد و سرش به صندلی ی بشقابش گذاشت.اش را گوشهانداخت و هسته

 :را کج کرد. زیتونش را قورت داد و خیره به چشمانم شد

 .قضیه اینه که من و تو باید هرچی زودتر ازدواج کنیم_

بریده ی چشمم اشک بیرون ریخت. بریدهبا صدای بلند زیرخنده زدم و از گوشه

 :گفتم

 چشم... سر... سرورم. امر... امر دیگه؟_

د خودش را کنترل کند، اما با دیدن واکنش من طاقت از کف داد و ابتدا سعی کر

 .زیر خنده زد

 خندی؟اِ دیوونه نشو بهشته. چرا می_

ای نوشیده و گلویم را صاف سعی کردم آرام شوم. لیوان آب را برداشتم و جرعه

 .کردم

 !چی باعث شد همچین مزخرفی رو عنوان کنی؟_
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ی سف تکان داد. لب تر کرد و دوباره خیرهای به من رفت و سر به تأزهرهچشم

 :من شد و با جدیت گفت

مزخرف نیست. مسیح الندگ الان رفته خواستگاری اون گیسوی کرَه، اون وقت _

زنیم. ببین عزیزم، قضیه اینه من و تو اینجا نشستیم داریم با هم چک و چونه می

هاشو دور خودش نوه یشنبه همهبزرگ من و مسیح، پنجبزرگم... مامانکه مامان

و اونو قبل از مرگش به آرزوش  جمع کرد و گفت که هرکی زودتر ازدواج کنه

فهمی کنه. میی داراییش رو به نامش میشه برسونه، همهکه دیدن عروسی نوه

بزرگم قابل توصیف کنم بهشته؟ دارایی ماماندارم از چه چیزی صحبت می

روت دست مسیح و گیسو بیفته، یعنی دونی. اگر ثوبیش مینیست؛ خودتم کم

  خوای اینطور بشه؟دست مهری و بابات افتاده. می

 :قراری گفتمکلافه و گیج سر تکان دادم و با بی

 خوای بگی پاشا؟چی می_

اش را جلو کشید و نزدیکم آمد. دست روی دستم گذاشت و لبخند زد و صندلی

 :با انگشترم بازی کرد

تونیم با هم ازدواج کنیم و من دنیا رو به پای تو و ببین بهشته. من و تو می_

مادرت بریزم. از گیسو خوشت نمیاد و مسیح تو رو ندیده گرفته. از طرف دیگه 

ها زبون دست اوندونن که با بابات خوب نیستی. پس نذار پول بیهم، همه می

 .بیفته
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کنم، به همه توانستم ذهنم را جمع و جور دستم را از دستش بیرون کشیدم. نمی

کردم و اما تمرکز نداشتم. سرم را جلو بردم و خیره در چشمانش چیز فکر می

 :پرسیدم

 کنه؟یعنی مسیح به خاطر پول داره با گیسو ازدواج می_

چشم تیز کرد و فکش منقبض شد. خودش را عقب کشید و چنگی به موهایش 

 :زد و پراخم غرید

در مادر رو از سرت بیرون کن. به خاطر پبابا خدا شفات بده دختر. فکر اون بی_

های روی هرچی که بوده، گیسو رو انتخاب کرده؛ نه تو رو. تو حتی جزو گزینه

 .ی پوکت فرو کنمیزش هم نبودی و نیستی. اینو تو اون کله

مدتی به سکوت گذشت و من هنور گنگ و گیج بودم. پا روی پا انداخت و آرنج 

 :دستش را روی میز گذاشت

 خره چیکار کنیم؟ بیام خواستگاری؟بالا_

تنم گر گرفته بود. نفسی عمیق کشیدم و دوباره لیوان آب را به دست گرفتم. 

 :یک نفس کل محتویات داخلش را سر کشیده و گفتم

 .چرا منو انتخاب کردی؟ این همه دختر دور و برت... کافیه لب تر کنی_

 :سر به افسوس تکان داد و پوزخندزنان زل چشمانم شد

کنم بهترین انتخابمی، سوماً تنها چون اولاً ازت خوشم میاد، دوماً فکر می_

 .انتخابمی
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 اگر پیشنهادتو رد کنم چی؟_

 :اش برگشتباز هم نیشخند مسخره

گم، دوماً به هر حال من قصد ازدواج با دختری جز تو اولاً همه چیزو به همه می_

و باختم گردم ای نمیی دیگهگزینهرو ندارم و حتی اگر جوابت منفی باشه، دنبال 

 .گمکنم، سوماً هم که باز هم همه چیزو به همه میرو قبول می

 :لب روی هم فشردم و با حالتی عصبی تشر زدم

  کنی؟چرا هی تهدید می_

 :از روی صندلی بلند شد و لیوان آبش را سر کشید

  .چون مجبورم بهشته_

شدم. بند کیفم را روی دوشم انداختم و  ای نثارش کردم و از جایم بلندغرهچشم

 :سمت در رفتم که گفت

فکراتو بکن و زود بهم خبر بده؛ وقت نداریم. همینجوریش هم مسیح و گیسو _

 .از ما یک هیچ جلوئن

نگاه کوتاهی به او انداختم و پرتردید سر تکان دادم. حق با یارا بود؛ امکان دارد 

حواس به خیابان رفتم و هنوز هم نتوانسته ام جا داشته باشد! بیپاشا در آینده

کرد. از فکر بودم تمرکز کنم. ذهنم از مسیح و گیسو به خودم و پاشا پرش می

زندگی لوکس کنار پاشا و سوختگی دماغ مهری و پدرم، به راحتی و آسایش 

هایی که کشیده ی سختیشد مادرم را از بند همهچرخید. آخ اگر میمادرم می
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توانستم او را تبدیل به یک ملکه کنم که فتاح شد! میه خوب میآزاد کنم، چ

وجدان حسرت زندگی با او را بخورد و به خاطر رها کردنش، به غلط کردن بی

 کردم چه؟بیفتد. اما اگر پیشنهاد پاشا را قبول نمی

کرد، از جا رو حرکت میبا صدای بوق ماشینی که به موازات من در کنار پیاده

گاهش کردم. یارا بود و من او را به کل فراموش کرده بودم. شیشه را پریده و ن

 :آلود پرسیدپایین داد و اخم

 !ری؟ بپر بالاکجا داری می_

اش را سمتم ی بالاییتنهسوار ماشینش شدم و او کمی جلوتر پارک کرد و نیم

 :چرخاند

 خب؟ چی شد؟_

د، کلافه شد و نفسش اش شدم. سکوتم را که دیگیج و منگ زل چشمان فندوقی

 .را پرصدا به بیرون فوت کرد

 با توئم بهشت. چی شد اون تو؟_

 :به یکباره صورتش سرخ شد و با حالتی عصبی پرسید

 نکنه غلط اضافه کرده؟_

 :پلک زدم و سر به چپ و راست جنباندم

دونم، فکر نکنم بتونم نه گی؟ ولی یه چیزی ازم خواست که... نمینه بابا چی می_

 .بگم
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ام شد و منتظر توضیحاتم ماند. چشم از او گرفتم و به کنجکاوانه خیره

 :کنان گفتمانگشترهایم زل زدم. با بزرگترینشان بازی کردم و منومن

راستش ازم خواست باهاش ازدواج کنم. من به خاطر چزوندن بابام و خنک _

  ...شدن دل خودمم که شده، باید باهاش ازدواج کنم یارا، اما

تپید و دلهره داشتم. عصبی خندید و نگاهم را سمت خودش کشاند. تند می قلبم

 :پراخم خیره به چشمانم شد و تند و تیز تشر زد

دونی که بابات باید حالت خوبه؟ ازدواج با اون چه ربطی به بابات داره؟ اصلاً می_

 به ازدواجت رضایت بده؟

 :سر به بله تکان دادم و نفسی عمیق کشیدم

  .ده. دست من آتو داره... هرکاری بخوام انجام میدونممی_

نگاهی عاقل اندر سفیه وصل چشمانم کرد و سر به تأسف تکان داد. آب دهانم را 

دانست گفتم تا دلم سبک شود. پاشا نمیبلعیدم و لب تر کردم. باید به او می

دانستم که کننده است، اما خودم خوب میپیشنهادش چقدر برای من وسوسه

 .توانستم با یک حرکت پدرم را کیش و مات کنمیم

 .گم باید قول بدی بین خودمون بمونهیه چیزی می_

با همان اخم پررنگش، سرش را تکان داد و سکوت اختیار کرد. گلویی صاف 

 :ی حقیقت را راجع به پدرم و مهری و اتفاقات گذشته گفتم و افزودمکرده و همه
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هاشو دور شنبه نوهرک اون و مسیح، پنجامشبم پاشا گفت مادربزرگ مشت_

بخشه به اون. شو میخودش جمع کرده و گفته هرکی زودتر ازدواج کنه دارایی

کنه یارا. من باید مسیح هم واسه همین داره به این زودی با گیسو ازدواج می

کنه، از یه زودتر جواب پاشا رو بدم. از یه طرف تصور زندگی با اون، حالمو بد می

سر اون شدم. برگه که خاکدیگه هم گفت اگر قبول نکنم به مسیح می طرف

پرست باشما... نه. ولی به دروغ چرا... خودمم حسابی وسوسه شدم. نه اینکه پول

 ...خاطر مامانم مجبورم که

 :بین حرفم آمد و با صدایی رسا و جدی گفت

اه کردی؟ تازه مجبور نیستی. بذار همه بفهمن چه حسی به مسیح داری. مگه گن_

خوای از سر لج و لجبازی با بابات ازش پنهون کردی و بروز ندادی. اما اگر می

این کارو بکنی، باید بگم برات متأسفم که زندگی تو نگاهت یه بازی بچگانه 

 .است

ی کنارم ای به او رفتم و رویم را سمت شیشهغرهای کردم و چشمقروچهدندان

رفت که انگار د و راه افتاد. آنقدر هم تند میچرخاندم. ماشین را روشن کر

برد. چشمانم را بستم و سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم تا داشت سر می

 .چیزی نبینم

این بار درست داخل پارکینگ پارک کرد! یادش رفته بود که خودش عنوان کرد 

آوردند. زیرلب تشکری کردم و پیاده شدم. نگاهش ها حرف درمیهمسایه
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دم اما او انگار قصد بیرون آمدن از ماشینش را نداشت. جوابم را هم نداد و کر

 !ها بالا رفتم؛ لعنت به آسانسور همیشه خرابمانمن عصبی از پله

کردم. اینکه پاشا شدم و به همه چیز فکر میکل شب از این پهلو به آن پهلو می

چشم فتاح را در خواستم، مسجل بود، اما زندگی با آن همه ثروت که را نمی

خواست آنقدر مادرم را غرق طلا و جواهر و کرد. دلم میبیاورد، مرا تحریک می

ی خود پشیمان شود. بچگانه اسکناس بکنم که فتاح هاج و واج بماند و از کرده

خواست گیسو و خواستم. از یک طرف هم دلم نمیبود یا هرچه، من این را می

ببرند. دوست نداشتم در نظرشان نامادری ی من مسیح بویی از عشق و علاقه

گفتند که در تراس را باز کردم و سفیدبرفی جلوه کنم. داشتند اذان صبح را می

هایم آرام داخل شدم. روی زمین سرد آنجا نشستم و خیره به خیابان شدم. اشک

تکه و ویران کرد. ی ثقیل غم قلبم را تکههایم چکیدند و وزنهآرام روی گونه

، مسیح، مسیح! عزاداری کنم برای نداشتنت؟ تلافی کنم؟ شکست بخورم؟ مسیح

 تو را شکست بدم؟ به من بگو چه کار کنم با تو و قلبم؟

ام آرام بگیرد و این تندباد سهمگین دست از سر سرنوشتم چه کنم که زندگی

  بردارد؟

بود هقم در گلو خفه شد. قلبم شکسته با پشت دست، صورتم را پاک کردم و هق

و زندگی دیگر چه ارزشی داشت جز دیدن مادرم در ثروت و مکنت؟ من که در 

خورد؟ اگر با مسیح به چه دردم میاوج جوانی پیر و فرتوت شدم، این زندگی بی
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پاشا ازدواج نکنم، با هیچ مرد دیگری هم با عشق ازدواج نخواهم کرد. دست کم 

م دوستم دارد، دست کم به پاشا ثروت دارد و روی گنج خوابیده است، دست ک

 !گویدمن خواهر نمی

در آن گرمای نزدیک تابستان، زمین سرد تراس کمی از التهابم کم کرد. سر 

ها رد کردم و چند ضربه به چرخاندم سمت تراس اتاق یارا. دستم را از لای نرده

در زدم. امیدوارم بودم بیاید و با او درددل کنم. پیدایش نشد؛ سرم را نزدیک 

 :راسش بردم و صدایش زدمت

 شه بیای حرف بزنیم؟یارا؟ می_

اش را به من دوخت. کردهکشان بیرون آمد و چشمان پفای خمیازهبعد از دقیقه

 :با صدای خسته و بمش گفت

 بهشته تو خواب نداری؟_

ای طولانی کشید و من تازه یادم افتادم که هنوز هوا روشن نشده است. خمیازه

 :زده نگاهش کردمتم و خجالتلب به دندان گرف

 .به خدا حواسم به ساعت نبود. ببخشید_

ها نشست و پاهایش را بغل گرفت. با دو انگشت شست روبرویم آن سمت نرده

 :آلودش را به من دوختهایش را مالید و بعد نگاه خوابو سبابه پلک

 خوای نماز جماعت بخونی که بیدارم کردی؟چی شده؟ می_
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تر آورد و پراخم زل پای چشمم را گرفتم. سرش را نزدیکخندیدم و خیسی 

 :صورتم شد

 گریه کردی؟_

با این حرفش، دوباره زیر گریه زدم. با اینکه دوست نداشتم جنس مذکری 

 :شان فرق داشت. با لحنی ناراحت گفتهایم را ببیند، ولی یارا با همهاشک

 .شهگریه نکن دیگه. اینجوری که چیزی درست نمی_

 :نگفتم و صورتم را با دستانم پوشاندم. نچی کرد و افزود چیزی

بهشته... باید بری به مسیح بگی. نباید اینجوری خودخوری کنی. شاید اون فقط _

کنه. چرا واسه واسه پولی که مادربزرگش قولشو داده داره با گیسو ازدواج می

 کنی؟دلت هیچ کاری نمی

ام را بالا کشیدم. پوزخندی زدم و نیبیدستام را از روی صورتم برداشتم و آب

 :گفتم

های روی میز مسیح هم نیستم. به هر دلیلی مسیح به قول پاشا من جزو گزینه_ 

 .گیسو رو انتخاب کرده؛ نه منو

 :دستی به صورتش کشید و با حالتی جدی زل صورت من شد

 !خوای با پاشا ازدواج کنی؟می_

 :بردم شانه بالا انداختم و سر در گریبان فرو

 ای هم دارم؟ی دیگهچاره_
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 :برپا زد و با پرغیظ گفت

 خوای از چاله در بیای بیفتی تو چاه که چی؟آخه من به تو چی بگم؟ می_

ش را جلوی اهنوز پا داخل اتاقش نگذاشته بود که سمتم چرخید و انگشت سبابه

 :صورتم تکان داد

ات اهه. ولی گوششی اشتبگم این مسیری که داری میمن دارم بهت می_

 .بدهکار نیست

اش مهربان شد. دستش افتاد نوایم را زل صورتش کردم که به آنی چهرهنگاه بی

 :و همراه با نفسی عمیق، چنگی به موهای فر و در همش زد

لااقل به این یه حرفم گوش کن. با مسیح حرف بزن ببین پاشا راست گفته یا _

 ه دست بیاره؛ هوم؟نه. شاید اصلاً خالی بسته که تو رو ب

 :سر تکان دادم و تبسمی به روی لب نشانده و گفتم

 .باشه، مرسی که تازگیا تبدیل به گوش مفت شدی_

 :آرام خندید و زمزمه کرد

 .دوستیم با هم_

به داخل رفت و من هم بلند شدم. پشتم را تکاندم و به اتاقم برگشتم و خودم را 

  .تنظیم کردم و خوابیدمروی تخت انداختم. ساعت را روی نه صبح 

وقتی بیدار شدم کوفتگی توی تنم مانده بود. با چهار پنج ساعت خوابیدن، 

ام را ی کلیپسیحال حاضر شدم و خواستم گوشوارهشد. بیام رفع نمیخستگی
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بندازم که یاد یارا افتادم و پشیمان شدم. آن دختر هرکه هست دل یارا را بدجور 

شد. به ی او، حالش خراب میای شبیه گوشوارهگوشوارهسوزانده بود که با دیدن 

خواست مسیح را ببینم ریزی دیدار کردم. دلم نمیصداوسیما رفتم و با تیم برنامه

کردیم. وارد استودیو شدم و او مثل همیشه اما آن روز را باید با هم سپری می

همانطور که زودتر از من آماده شده بود. سرجایم نشستم و زیرلب سلام گفتم. 

 :کرد، سر تکان داد و گفتهای پیش رویش نگاه میبه نوشته

 های آدری. چطوری؟_

های روی میز بازی  گلویم را صاف کردم و سعی کردم نگاه از او بگیرم. با برگه

 :کردم و خودم را سرگرم آنها نشان دادم و با خونسردی پرسیدم

 سلام. رفتی خواستگاری؟_

 :سر تکان داد

  ...آره_

 :باز هم زیرچشمی نگاهش کردم

 خب؟ چی شد؟_

 :شانه بالا انداخت و اخم کرد

ریم ماه کنیم و میی بعدش هم عقد میهیچی آخر هفته جشن نامزدیه. هفته_

  .عسل
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خریدم. شد و ویرانگی را به جان میشکستم! اگر ننشسته بودم زانوهایم خم می

ع به لرزیدن کردند. به یکباره دانم چه شد که سرم گیج رفت و دستانم شرونمی

توانستم ریختم و نمیرویم افتاد و من اشک می از بغل نقش زمین شدم. صندلی

ام را ببینم. تمام شد... همه چیز تمام شد. دعا دعا چشم باز کنم و بدبختی

کردم که مسیح حال بدم را به خبرش ربط ندهد. صدای او و همکارانمان را می

کردند. اما من جرأت نداشتم چشم سرم چیزهایی بلغور می شنیدم که بالایمی

 .باز کنم و با مسیح نگاه در نگاه شوم

 :یکی محکم تکانم داد و بعد صدای فریاد مسیح را شنیدم

 !بهشته چشماتو باز کن ببینم چه خاکی به سرمون شده_

شق شد. او سالها برای بودن در رادیو با عدار میزد؛ صدایش خشکاش داد نمی

داد. چشم باز کردم که و علاقه تلاش کرده بود و نباید زحماتش را به باد فنا می

فریاد نکشد، که صدایش آسیب نبیند. مسیح بالای سرم با چشمانی خیس نشسته 

و یک دستش را زیر سرم گذاشته بود. نای بلند شدن اگر داشتم خیلی خوب 

ماند. با ه میتی بی روح و جان میشد، اما تمام توانم تقلیل رفته بود و بدنم بمی

گشودن چشمانم، نفسی راحت کشید و با پشت آستینش، صورت نمناکش را 

 :پاک کرد. نگاهی به همکاران دیگرم انداختم و نجوا کردم

 .شه امروز نباشم؟ حالم خوب نیستمی_
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رییس اجازه داد که بروم. مسیح و یکی از همکاران خانم کمکم کردند که بلند 

 :زدمسیح زیر لب غر میشوم. 

کنی زیبای زنی. نکنه فکر میچی شد آخه؟ چه بلایی سرت اومد؟ حرفم که نمی_

 بازیا چیه؟کنی؟ این سوسولای چشماتو باز نمیخفته

چشمانم را دوباره بستم و خودم را به دست آنها سپردم. تلخندی روی لبم 

 :ام غلتیدی چشمم روی گونهنشست و اشک از گوشه

 .تونم چشمامو باز کنمره و نمیای خفته نیستم مسیح. فقط سرم گیج میزیب_

ریم دکتر ببینم چه مرگته که نصفه جونم کردی. گریه هم نکن الان می_

 .ی معمولیهبیخودی. ترس نداره که یه سرگیجه

داد. مرا که داخل ماشین خوب بود که حال خرابم را به ترسم از سرگیجه ربط می

مکارمان تشکر کردم و او رفت. مسیح پشت فرمان نشست و راه گذاشتند، از ه

  .افتاد. صندلی را خواباندم و از نو چشم بستم

 .خوام منو ببری بیمارستاننمی_

 :پرغیظ گفت

 کنی تو؟یعنی چی؟ تو این حالت هم داری لجبازی می_

  .رمبیمارستان نمی_

 :پوفی کشید و حرصی شد
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ترسن. بریم که تون، میاینجوری ببرمت خونه پس حال خرابتو چیکار کنم من؟_

 ...معاینه بشی بعد

 :باز کردم و بین حرفش رفتم و جیغ کشیدم چشم

 .رم. زنگ بزن یارا بیاد، خودتم برگرد رادیو سرکارتجا نمیمن هیچ_

ی خیابان برد. صدای بوق ممتد به یکباره فرمان را چرخاند و ماشین را گوشه

ی آنها پارک توجه به همهشنیدم. بیرانندگانشان را میهای ها و فحشماشین

 :کرد و از ته دل نعره زد

خوای آویزوون اون بشی؟ اینقدر خراب و داغون یارا چرا؟ تو این حالِت هم می_

یه پسر نباش بدبخت. نکنه اون حرفی زده یا کاری کرده به این روز بیفتی؟ ها؟ 

 .جواب بده بهشت

گفت؟ سکوتم را که م. چه داشت برای خودش میمات و مبهوت نگاهش کرد

 :دید، افزود

ریزم. به ولای علی اگر بفهمم اون باعث ناراحتیت شده، زمین و زمانو به هم می_

 ...کنم که از زندگی کردنش استعفا بده وکاری می

 :بین حرفش رفتم و با صدایی رسا گفتم

 .اون باعثش نیست. تمومش کن_
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گرفت و به گزگز افتاد. خبر نداشت خودش باعث سرم از صدای خودم درد 

خرابی من شده است. دو دستی سرم را چسبیدم و بعد از چند ثانیه، گوشی حال

 :موبایلم را درآوردم و سمتش گرفتم

 .طلایی سیو کردمبیا زنگ بزن بهش. اسمشو ساقه_

 :پوزخندی صدادار زد و گوشی را گرفت و پچ زد

 !طلایی... چه خودمونیساقه_

چشم در کاسه چرخاندم و چیزی نگفتم. تماس گرفت و بعد از چند لحظه که یارا 

 :هایش گفتجواب داد، مسیح نگاهی غضبناک به من انداخت و از میان دندان

 .من بهشته جان نیستم... مسیحم. سلام_

 .اختیار چهارستون بدنم لرزیدرا آنقدر غلیظ و پر تشدید گفت که بی ”جان“

دونم ناخوش احواله گفت زنگ بزنم بهت بگم بیای... نمیخودش یه کم _

 .خودش حال نداره حرف بزنه

آدرس را گفت و گوشی را روی پایم انداخت. از ماشین پیاده شد و من که حالم 

بهتر شده بود، صندلی را به حالت اولش برگرداندم. نفهمیدم مسیح کجا رفت. 

ام کشیدم. قلبم هنوز و به بینیدستمالی از جادستمالی داخل ماشینش برداشتم 

کرد. پس از چند گرفت و ول میدرد داشت؛ دردی مزمن و سمج که هی می

دقیقه مسیح با دو ظرف معجون بزرگ و پر برگشت. یکی را روی داشبورد 

 :سمت گذاشت و گفت
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 .بخور جون بگیری دیگه وا نری واسه من_

ی بهتر شدن حالم، قاشقم خودش مشغول شد و من هم با اینکه میل نداشتم، برا

فهمیدم که پاشا دروغ تحویلم داده یا نه. را پر کردم و داخل دهانم بردم. باید می

 :محتویات داخل دهانم را بلعیده و بدون اینکه نگاهش کنم، گفتم

 .گم بابت خواستگاری و بله گرفتنت و این داستاناراستی تبریک می_

 :ی چشم دیدم که سر تکان داداز گوشه

اش اصلاً خوشم نیومد، باباش با اینکه دونی بهشت... از خانوادهمرسی. ولی می_

فرستاد. یه خندید ولی پالس منفی میداد و هی الکی میروی خوش نشون می

 شی؟جوری بودن... خوب بودنا خداییش ولی به دلم نَشِستن. متوجه منظورم می

 :حالا وقتش بود که سؤال اصلی را بپرسم

خب پس چطور شد اینقدر زود قرار عقد و ماه عسلو گذاشتین؟ عروسی اوهوم، _

 گیرین؟نمی

  .کردیم یه کمریم. راستش باید عجله مینه دیگه همون ماه عسل می_

 :قاشقش را توی ظرف گذاشت و با هیجان نگاهم کرد

 بهت نگفته بودم چی شده؟_

 .پلک زدم و سر به نه تکان دادم

فهمیدی... به پردیس و موندی میتر تو تولدم میآهان آره. دو دقیقه بیش_

 ...بزرگم گفتهفردوس گفتم. مامان
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های پاشا را تکرار کرد. لبخندی مضحک به روی لب نشاندم و او در همان حرف

 :آخر، قاشقش را پر کرد و نزدیک دهانش برد

دیگه من و گیسو هم تصمیم گرفتیم هرچی زودتر ازدواج کنیم بزنیم تو گوش _

 .چی پولههر

لبخندی کج زدم و او قاشقش را به دهان برد. همانطور که داشت معجونش را 

 :ای نامعلوم خیره شد و پرسیدکرد به نقطهمزه مزه می

 .کنم به من نرهشه؟ من فقط دعا میی من و گیسو چه شکلی میبه نظرت بچه_

 !ای رفتم و ظرف را روی داشبورد رها کردم؛ کوفتم شدغرهچشم

 .شاا... که کپی خودت بشه یه کم بخندیمای_

 :نگاهی سمتم انداخت و گفت

  بخور چرا گذاشتیش کنار؟_

های پف کرده و سوزناکم را روی هم سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و پلک

 :انداختم

 دیگه میل ندارم... پس این یارا کجا موند؟_

 :توپ پر تشر زدقاشقش را توی ظرف خالی معجونش انداخت و رو به من با 

 واسه چی سوزنت روی یارا گیر کرده تو؟ برای چی گفتی اون بیاد؟_

 :چشمی نازک کردم و صورتم را سمت شیشه کنارم چرخاندمپشت

 .دوستیم با هم_
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 :صدایش بالاتر رفت

 .یعنی چی دوستین باهم؟ منو نگاه کن ببینم_

هایش در هم مام را گرفت و صورتم را محکم سمت خودش برگرداند. اخچانه

 !های صورتش نمایانتنیده شد و رگ

 یعنی چی دوستین با هم؟_

لرزید دستش را با ضرب پس زدم و بغض کهنه چسبید بیخ گلویم. صدایم می

 :وقتی که گفتم

کنی؟ ولم کن بذار به درد شی واسه من مسیح؟ چرا اینجوری میچرا غیرتی می_

 .خودم بمیرم

یرون داد و ظرف معجون مرا را از داشبورد بازدمش را پرحرارت از بینی ب

 :برداشت. در سمت خودش را باز کرد و زیرلب پرغیظ گفت

 .رم آشغالا رو بندازم دورمی_

 :سر تکان دادم و او اما طاقت نیاورد و به یکباره غرید

 ...یتو باید درد لامذهبتو به من بگی؛ نه به اون پسره_

 .سلام_

ع شد. سر چرخاند و او را دید که خم شده و صحبت مسیح با سلام یارا قط

اش را از مسیح گرفت و چشم به من کند. یارا با اکراه نگاه خیرهنگاهش می

 :دوخت. لبخند به روی لب نشاند و گفت
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  من اومدم رییس. چی شدی؟_

تبسمی بر لب نشاندم و سلام دادم. یارا جوابم را داد و مسیح لام تا کام حرف 

کرد. زیر لب خداحافظی به مسیح گفتم و از رت یارا نگاه نمیزد و توی صونمی

ماشینش پیاده شدم؛ حتی منتظر پاسخش هم نماندم! از دستش کلافه شده بودم 

و از طرفی دلم شکسته بود. نزد یارا که جلوی ماشین مسیح بود، رفتم و او با 

 :مهربانی زل من شد

 چی به سر خودت آوردی دختر؟_

ح که پشت فرمان میرغضب چشمانش را وصل ما کرده بود، نگاهی به مسینیم

 :انداخته و با سنگ زیرپایم بازی کردم

 .گم بهتمی_

 :یارا کمی این پا و آن پا کرد و گفت

 .صبر کن الان میام_

هایم را داخل سمت مسیح رفت و از او خواست که از ماشین پیاده شود. لب

خیره شدم. مسیح روبروی یارا ایستاد  دهانم جمع کردم و با ترس و دلهره به یارا

های شلوارش فرو برد. یارا اخمی تحویلش داد و بعد، و دستانش را داخل جیب

 .دستانش را روی سینه چلیپا کرد

 !چرا بهشته نباید دردشو به من نگه و به شما بگه؟_
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فک مسیح منقبض شد و سیبک گلویش را دیدم که تکان خورد. نگاهش را بین 

 :نوسان داد و رو به او گفت من و یارا

مونه. آدم خودش قبول نداره که من داداششم. ولی اون واقعاً مثل خواهرم می_

 .کنه بره با غریبه درددل کنهآشنا رو ول نمی

 :یارا لبخندی زد و سر کج کرد

 باشه من غریبه. ولی واقعاً بهشته مثل خواهرته؟_

روع به لرزیدن کردند. صدایم را ابروهای مسیح بالا پریدند و دست و پای من ش

 :از قعر چاه دلم به گوش یارا رساندم

 .حالم خوب نیست یارا... بیا بریم_

خرابم کند که با دیدن رنگ دهانش باز شده بود که حرفی دیگر بزند و خانه

ای سرسری خیال شد. سر تکان داد و نزدم برگشت. خداحافظیام بیروی پریده

 :ام را تکان دادمبستههای داغمهاشین یارا شدم و لبگفتیم و رفتیم. سوار م

 .دادیاگفتی یارا؟ داشتی بندو آب میچی داشتی می_

 :با اخم نگاه از من گرفت و استارت زد. زیر لب غرولند کرد

 !بچه پررو_

 :نگاهی تیز به من انداخت به لندلندش ادامه دادنیم

 آدم بود مگه؟تو چجوری از این مردتیکه خوشت اومده؟ قحطی _
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به روبرویم چشم دوختم و نفسی عمیق کشیدم. حتی گفتنش هم سخت بود و 

 :فرساجان

ی بعد هم عقد و ماه عسل... وقتی گفتش، ولو شدم آخر هفته نامزدیشونه، هفته_

ای راه انداختم روی زمین. سرم گیج رفت... صندلی افتاد روم. اصلاً یه آبروریزی

 .کیوش پایینه و چیزی نفهمیدهکنم آیمیکه نگو. فقط خدا رو شکر 

 .صدا و لحن نگرانش، خورشید وسط مرداد بود در زمهریر روزگارم

 خوبی الان؟ جاییت که آسیب ندیده؟_

 .لبخند زدم و سر به نه تکان دادم

 .نه خوبم. زنگ زدم بیای دوباره بریم بام جیغ و داد کنیم_

 :اخمی کرد و با جدیت گفت

 .ینیکریم کلفعلاً می_

 :نچی کردم و با کلافگی گفتم

 .رم. بریم بامنه من پیش دکتر نمی_

حرفی نزد، اما ده دقیقه بعد، حوالی یک کلینیک پارک کرد. بازویم را گرفت و 

 .رغم مقاومتم، مرا پیاده کرد و داخل درمانگاه بردعلی

 .غرولندکنان همراهش گام برداشتم
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ظه که خبر مرگش بهم گفت قراره بینی حالم خوبه؟ فقط اون لحمگه نمی_

خیال یارا من از بوی درمانگاه و بیمارستان حالت ازدواج کنه حالم بد شد بابا. بی

 .گیرمتهوع می

 :نگاه چپی انداخت و پچ زد

زنی! دو دقیقه دندون رو جیگر خوبه شکست عشقی خوردی و اینقدر حرف می_

 .بذار دختر

اشت از دختری که سالهای سال عاشق ام گرفت. او چه درکی داز لحنش خنده

دانست من به نقش بازی کردن کرد؟ او چه میتفاوتی میبود و تظاهر به بی

کرد که ریزد؟ از کجا فکرش را میدانست بهشته فرو نمیام؟ چه میعادت کرده

 گیرد؟های کوچک غم آتش نمیخود جهنم است و با این شعله بهشته

ام کردند و وقتی که دکتر گفت سالم و سلامت ینهبه خواست و اصرار یارا معا

سینه و طلبکار چشمانم را بههستم، یارا رضایت داد و به ماشینش برگشتیم. دست

ی ابرویم را بالا انداختم. راه افتاد و بدون اینکه به صورتش پینه زدم و یک لنگه

 :نگاهم کند، گفت

تا مطمئن بشیم خدایی نکرده  رفتی دکترام قیافه نگیر. باید میبیخودی واسه_

 .اتفاقی نیفتاده

 :چشم از او گرفتم و دستی به صورتم کشیدم

  بینن تا تشخیص بدن حال آدم خوبه؟دکترا مگه قلب شکسته رو هم می_
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 !شعر نگو بهشته؛ این کار منه، نه تو_

 :خندیدم و او را هم به خنده وا داشتم. خجالتزده رو از او گرفته و زیرلب گفتم

شرمنده به خدا. این چند وقته که با هم همسایه شدیم، خیلی از دستم اذیت _

 .شدی

 :آمیزی جوابم را دادبا لحن شیطنت

 مگه نگفتم شعر گفتن کار منه؟ بسه دیگه، دوستیم با هم؛ ها؟_

 .نگاهش کردم و تلخند زدم

 حتی اگر به حرفت گوش ندم و با پاشا ازدواج کنم؟_

 :بالا انداخت و نفسش را پرصدا به بیرون فوت کرد نگاهم کرد، ابروهایش را

 در اون صورت هم اگر جناب همسرتون بذارن با من دوست بمونی، چرا که نه؟_

  .تو واقعاً آدم با فرهنگ و با شعوری هستی یارا_

 :مدتی به سکوت گذشت و او به یکباره پرسید

عشق و علاقه هیچ خوای زن پاشا بشی؟ زندگی بدون تصمیمت قطعیه؟ واقعاً می_

 .ها بهشتهجذابیتی نداره

 .پوزخندی صدادار زدم و به روبرویم خیره شدم

شه. لااقل اگر قراره بدون عشق زندگی با عشق و علاقه دیگه نصیب من نمی_

ام. های دیگهفردا گشنگی هم نیاد رو بدبختیازدواج کنم، زن کسی بشم که پس

 .ن، عشق و علاقه هستپاشا دوستم داره... دست کم از طرف او
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 :را عوض کرد و مسیر را دور زد دنده

 !پس حرفای پاشا در مورد مادربزرگه راست بود_

 :نگاهی به خیابان اطرافمان انداختم و رو به او کردم

 ریم؟داریم کجا می_

 :های پشت سرمان انداختی جلو نگاهی به ماشینرا عوض کرد و از آینه دنده

 .ریم خونه دیگهمی_

 :لب برچیده و با دلخوری زمزمه کردم

 پس بام چی؟_

 :هایش در هم رفت و قاطعانه گفتاخم

مام نداریم. تو کارت با صداته و نباید جیغ و داد کنی. همون یه بار هم بام_

 .زیادی بود

 .آنچنان زیپ دهانم را کشید که دیگر صدایم در نیامد

*** 

ی رستوران که کردم و با خوانندهجوی پیش رویم را زیرورو میبا قاشق، سوپ

 :خواندمکشید، زیرلب میداشت آهنگ محسن یگانه را فریاد می

کنی عاشقمی این سوزه/تظاهر میخوای بری خاطره شی اما دلت میخودت می”_

گیره/دو روز بگذره این اش دلشوره میبازی هر روزه/نترس آدم دم رفتن همه
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دم سخت نیست لااقل برای تو/راحت می ره/بهت قولها از خاطرت میدلشوره

 ”...باش دورم از تو و دنیای تو

 فردا خوبه؟_

ام وصل چشمان پرشور و شوقش زدهبا صدای پاشا سر بلند کردم و نگاه ماتم

 :شد. پرآه نفسم را از بند سینه آزاد کردم و شانه بالا انداختم

 .اول باید با مامانم صحبت کنم_

 .اش را به رخ کشیدهای لمینتیا خاراند و ردیف دندانرنگش ربالای ابروی کم

باشه قندعسلم... صحبت کن، فقط امشب اوکیش کن که مامانم زنگ بزنه _

تون برای خواستگاری. توجیهش کن اجازه بده فردا بیایم وگرنه عقب خونه

 .میفتیم از کارامون

 :حال زمزمه کردمبی

 .کنمباشه حلش می_

اش قش را داخل ظرف سوپش انداخت. تکیه به صندلیای کرد و قاشخندهتک

 :داد و دست به سینه گفت

زندگی با من اونقدرام سخت نیست که اینجوری عزا گرفتی. مطمئن باش یه _

 .کنم حسابی بهت خوش بگذرهکاری می

کردند، ام کرد. جان به جانش هم مینما زد و چشمکی حوالهلبخندی دندان

 .ادب و گستاخ بودبی
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ی به تأسف تکان دادم و عاقبت قاشقی از آن سوپ خوش آب و رنگ را سر

ترین انگیز بود. شنیده بودم رستورانش، گراناش حیرتداخل دهانم بردم؛ مزه

ی سوپش فهمیدم که شد. حالا از مزهو بهترین غذاها را دارد، اما باورم نمی

و من و پاشا  غذا، غذای اصلی را آوردندگفتند. بعد از صرف پیشراست می

پلوی ای از ماهیچه را داخل قاشق پر از باقالیمشغول شدیم. همان حین که تکه

 :خود گذاشت، گفت

ریم ایتالیا... ونیز. عسل میگیریم. بعد هم ماهعقد و عروسی رو با هم می_

 مدارکت آماده است؟

 دوخت. البته مهم هم نبود؛ در هر صورت مخالفتیبرید و میبرای خودش می

 .نداشتم و خنثی بودم

 .ی مدارکم حاضرهرم سفر خارجی، واسه همین همهنه که هر دو هفته یه بار می_

 :خندید و گفت

کنم. لازم نیست تو کاری ات ردیف میمشکلی نیست، خودم همه رو واسه_

 .بکنی

 ای دیگه. بابات باید به یه دردی بخوره یا نه؟بالاخره به قول معروف آقازاده -

 :نگاهم کرد و باغیظ چشم از من گرفت. از نو قاشقش را پر کرد و گفتخیره 

بزرگم بیان اینجا تا مامانی گیسو رو الاناست که دیگه مسیح و گیسو و مامان -

 .دمببینه و نظرشو بگه و صحبت کنن. منم تو رو نشونش می
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 :ای کرد و قاشق را نزدیک دهانش بردخندهتک

 .با من ببینه دیدنیه ی مسیح وقتی تو روقیافه -

دهانش را از غذا پر کرد و رو به من لبخند زد. آب دهانم را بلعیدم و با چشمان 

 :زدگرد شده نگاهش کرد. قلبم داشت در دهانم می

 .ام نگفتمگی واسه خودت؟ من هنوز راجع به تو به خانوادهچی می -

انداخته بودم، بالا ام را که دور گردنم ای رفتم و برپا زدم و مقنعهغرهچشم

ام را روی دوشم انداختم و سمت در خروجی راه افتادم. کشیدم. یک بند کوله

های تند و سریعش را شنیدم و بعد خودش را دیدم که سد راهم شده صدای قدم

 .بود

 .رسونمتمونی اینجا بعد خودم میری. میجایی نمی -

پرسید و نظرم یگر سؤال نمیاز وقتی به او گرفته بودم که پاسخم مثبت است، د

 !خواست؛ همه جملاتش خبری محض بودرا نمی

 :های قفل یکدیگرم پرغیظ پچ زدمتوی صورتش نگاه کردم و از میان دندان

مونم. اون روی سگ منو ام چیزی نگفتم و اینجا هم نمیگفتم هنوز به خونواده -

 .بالا نیار لطفاً

چشمی نازک کرده و او نقبض شد. پشتی ابرویش بالا پرید و فکش میک لنگه

ی دوم خارج شدم. راهم را سمت را دور زدم و از در ورودی تالار پذیرایی طبقه
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های آسانسور کج کردم و دکمه را زدم. پاشا کنارم آمد و دستانش را داخل جیب

 .شلوارش فرو برد

 .شیمگیری. زوج لامذهبی میعین خودم خوب پاچه می -

و غم عالم روی دلم نشست و ویرانش کرد. در آسانسور باز  نفسی عمیق کشیدم

شد و خودم را داخل کابین انداختم. او هم به دنبالم آمد و مثل قبل در آینه 

 :رفت که حرصی گفتمخودش را برانداز کرد. داشت با موهایش ور می

 .تو دیگه کجا میای؟ خودم راه خروجو بلدم -

 :بدون اینکه نگاهم کند، پاسخ داد

ای اینور اونور های کرایهرسونمت. زن پاشا نباید با مترو و اتوبوس و ماشینمی -

 .بره

 :هایم را مالیدم و گفتمرفت. پلکسرم داشت از چرندیاتش گیج می

هنوز که زنت نشدم پرنس پاشا. اینقدر هم تند نرو... پیاده شو با هم بریم.  -

  بعدشم تو مگه مهمون نداری؟

کرد. لبخندی کنج لبش انحنا گرفت و درِ آسانسوری که متوقف چرخید و نگاهم 

 .شده بود را به رویم باز کرد و نگه داشت

 .فکر نکنم به حضور من اینجا احتیاجی داشته باشن -

 :بروبر نگاهش کردم که لبخندش واقعی و شفاف شد

 خوشگل خانم ما قصد بیرون رفتن ندارن؟ -
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کابین خارج شدم. از کنار نگهبانی رد شدیم و پلک زدم و نگاه از او گرفتم و از 

افتاد، افتاد! چشمان ها میجلوی در ورودی بودیم که اتفاقی که نباید به این زودی

زده، لب گزیدم و سر مسیح را پیش رویم دیدم که چهارتا شده بود و من خجالت

ار سر شنیدم و به اجبهایشان را میپرسیبه زیر انداختم. داشتم سلام و احوال

گفت و چشمانش دو کاسه بلند کرده و پاسخشان را دادم. مسیح اما هیچ نمی

 :نما روی لبش بود، پرسیدخون شده بود. گیسو درحالیکه لبخندی دندان

 !کنی بهشته؟تو اینجا چیکار می -

 :مادربزرگ با چشمانی ریز شده نگاهی به من انداخت و پرسید

 !ات خیلی آشناست دخترجونچهره -

توانستم لام تا کام نگار روی دهانم موم ریخته و مهرش کرده بودند که نمیا

حرف بزنم. جرأت نگاه کردن دوباره به مسیح را نداشتم. شاید چون خیال 

کرد برادرم است و حین ارتکاب جرم دستگیرم کرده! پاشا به حرف آمد و می

 :گفت

 .مامانی، بهشته است دیگه؛ دختر آقا فتاح -

 :مسیح اشاره کرد و با لبخندی مسخره افزودبا سر به 

 .آباجی مسیح خان -

مسیح را دیدم که چشم در کاسه چرخاند و دهان باز کرد تا حرفی بزند. اما پاشا 

 :دستی کرد و رو به مادربزرگش گفتپیش
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مامانی من و بهشته قراره با هم ازدواج کنیم. دیگه شما ما رو انداختین تو هول  -

 .حالاحالاها قصد نداشتیم رو کنیم با همیمو ولا. وگرنه 

 .خندید و من هم به لبخندی تصنعی اکتفا کرده و سر به زیر انداختم

 :مسیح با صدایی بلند و متعجب پرسید

 چی گفتی؟ -

قلبم در سینه فرو ریخت. نفسم به تنگ آمد و دستانم قندیل بست. مسیح رو به 

 :غلیظ و پرابهت پرسید من کرد و با اخم

  گه؟پاشا چی می -

 :نگاه از او دزدیدم و چشم به زمین دوختم که صدایش بالاتر رفت

 !زنم بهشتهبا تو دارم حرف می -

 :پاشا جلویش ایستاد و خواست چیزی بگوید که مادربزرگ دخالت کرد

  مسیح ساکت شو ببینم. تو چیکار به کار این دو تا داری؟ -

 :ی مسیح کردهپاشا عقب کشید و نگاه برزخش را حوال

 !ای؟انگار باورت شده داداش بهشته -

ی پیشروی و دعوا نداد. دستور داد همه داخل رستوران مادربزرگشان اجازه

 .ی اول روی تخت بزرگی بنشینیمبرویم و در همان طبقه

ای گیسو باشم. خواست که برای لحظهبه اجبار کنار پاشا جای گرفتم و چقدر دلم 

تنگ هم نشسته بودند که انگار تخت، قوطی کبریت بود! مادر مسیح و او آنقدر 
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ی ما جلوس فرموده بودند و سنگینی نگاه نافذ و بزرگ بالای تخت رو به همه

داد که کردم. پاشا داشت به گارسون دستور میمغرورش را حس می

 :مادربزرگش مرا صدا زد

 خوای با پاشا ازدواج کنی؟دختر! تو به خاطر چی می -

ی من بود، از نظر گذراندم و دهان باز کردم چشمی مسیح را که با اکراه خیرهزیر

 :که دروغ سر هم کنم، اما پاشا گارسون را مرخص کرد و به جای من پاسخ داد

خواست به این زودی دست به همدیگرو دوست داریم مامانی. البته بهشته نمی -

 .کار بشیم. این قضیه به خاطر اصرار من بود

 :گفت. گیسو خندید و گفتهای به آن بزرگی میدغدغه دروغراحت و بیچقدر 

 کردی کلک؟وای بهشته تو چقدر مارموذی! چرا مخفی می -

نگاهی به پاشا یک کلام هم از مادر عروس شنیدیم! لبخندی تصنعی زدم و نیم

 .انداختم؛ اجازه داد جواب مادرعروس را خودم بدهم

لنی نشده، بیخودی برای خودمون حاشیه خب درست نبود وقتی چیزی ع -

 .درست کنیم

مسیح را دیدم که پوزخند زد و سر به افسوس جنباند. مادربزرگشان مرا خطاب 

 :قرار داد و گفت

دختر جون! راستی شنیده بودم  های باسیاست خوشم میاد. خوبه... خوبهاز آدم -

 دختر سرکشی هستی و با پدرت مشکل داری؛ راسته؟
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 :ر انداخته و پاسخ گفتمسر به زی

 .راسته آفرین خانم -

لرزید و استرس به بقیه گفت که موقتاً ما را تنها بگذارند. تن و بدنم داشت می

ام خواهد بگوید دست از سر پاشا بردارم و پی زندگیگرفته بودم. فکر کردم می

 .بروم، اما با حرفی که زد، دو شاخ روی سرم سبز و چشمانم چهارتا شد

 دونی بابات و مهری چیکار کردن؛ آره؟و میت -

 :گلویم را صاف کردم و چند بار پلک زدم. نگاه از او گرفتم و با تمجمج گفتم

 خانم... مگه... مگه چیکار کردن؟فتاح و مهری - 

زیرچشمی نگاهش کردم که لبخندی پهن با دهان بسته تحویلم داد و بطری آب 

 :آب نوشید و نفسی عمیق کشیدمعدنی را از کیفش درآورد. مقداری 

  .دونی چه ظلمی در حق مادرت شدهکردنت یعنی میاین منومن -

 :چیزی نگفتم و او افزود

اش اصلاً خوشم به دوران رسیده ی تازهمن از این دختره... گیسو و خانواده -

 دونی چرا؟تونم با ازدواج اون و مسیح مخالفت کنم. مینمیاد. ولی نمی

ده و سؤالی نگاهش کردم. در بطری را بست و آن را داخل کیفش سر بلند کر

 :برگرداند. سر به افسوس جنباند و پرآه نفس بیرون داد

گیره. اگر من نذارم اون دوتا با هم ازدواج کنن، فتاح تو رو واسه مسیح لقمه می -

خواد ثروت خاندان اوجی تو خواد تمام ثروت منو صاحب بشه... فتاح میچون می
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نگ خودش باشه. مسیح رو که تونسته طرف خودش داشته باشه، یه تو موندی چ

دونه. تو باید با که اگر با مسیح ازدواج کنی، پدرت خودشو صاحب همه چیز می

تون موافقم پاشا ازدواج کنی تا فتاح نتونه کاری از پیش ببره. من با ازدواج همه

 !کنم. اما تو باید یه قولی بهم بدیمی

ی ناچیز خدا هم. انگار فقط نظر دل خواست من به مسیح برسم و بندهخدا نمی

خانم شدم و منتظر باقی حرفش نوای من مهم نبود! پرسشگرانه زل آفرینبی

 :ماندم. با جدیت چشم به من دوخت و لب تر کرد

هاش ول کرد و رفت. بدهیش اونقدر پسر من... پدر مسیح، به خاطر بدهکاری -

تونستیم کمکش کنیم. اون موقع هم مثل الان و پدرش هم نمی زیاد بود که من

کنه. این شد که عیسی نبودیم. مهری هم بهش گفت یه قرون بهش کمک نمی

ول کرد و رفت تا طلبکارا دست از سرش بردارن. وقتی برگشت مهری رو با 

فتاح دید. سر لج و لجبازی طلاق گرفته بودن، اما عیسی توقع نداشت مهری به 

ن زودی وا بده. عیسی رو فرستادمش که دوباره بره. رفت و دوباره برگشت تا او

مسیح رو از مهری بگیره، ولی دید فتاح و مهری عقد رسمی کردن و مسیح هم با 

 .فتاح راحته. حالش خیلی بد شده بود. دوباره رفت و دیگه برنگشت

 :ظر گذراندی مرا از ننفسش را چون آه بیرون داد و چشمان گشاد و گردشده
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فطرتیه. به مسیح نگفتم... ظاهراً تو هم نگفتی که مادرش چه آدم پست -

خوام کمکم کنی فتاح و مهری رو زمین خوام بفهمه و اذیت بشه. از تو مینمی

 .بزنم

هایش سخت بود. اینکه پدر مسیح برگشته و مانده بودم چه بگویم. هضم حرف

خانم از من کمک نکه آفرینجز قلب شکسته چیزی نصیبش نشده بود، ای

کردم. لب باز کردم و محتاطانه خواست تا پدرم را زمین بزنم؛ چه کار باید میمی

 :پرسیدم

 خواین اونا را زمین بزنید؟منظورتون چیه؟ چجوری می -

 :لبخندی کج زد و گفت

زمان بیفته تا ثروت کنم ازدواج شما، با ازدواج مسیح و گیسو هممن شرط می -

کنم؟ یه کارخونه رو ن بین مسیح و پاشا تقسیم بشه. اما بعدش چیکار میخاندا

دم دست پاشا تا امتحانشون کنم. تو رو دم دست مسیح و اون یکی رو میمی

ای که دست شوهرته درست عمل کنی. ی کارخونهکنم تا توی ادارهراهنمایی می

ی ن تو کارخونهکنگذاری میدونم فتاح و مهری سرمایهاز طرف دیگه هم می

تونی از زیر دست مسیح تا بکشنش بالا. از اونجایی که تو بهشون نزدیکی، می

کنم که اون کارخونه زبونشون حرف بکشی و بیای به من بگی. من هم کاری می

ره و از ثروت من ی مهری و فتاح از بین میورشکست بشه. اونوقت سرمایه

مونه و بدهی بالا میارن. در عوض ه میکلارسه... سر اونا بیچیزی به مسیح نمی
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ی امتحانم رسه؛ به تو و پاشا! چون شما برندهی دارایی خاندان به پاشا میهمه

 شدین. هوم؟

گلویی صاف کرده و با ترس و لرز به چشمانش نگاه کردم. چطور آن نقشه را 

ای که خودش زحمتش را کشیده، ویران کند! خواست کارخانهکشیده بود؟ می

 :ب دهانم را بلعیدم و پرحیرت به زبان آوردمآ

اش زحمت ای که خودتون اون همه واسهآفرین خانم! تصمیم دارین کارخونه -

 !کشیدین رو ورشکست کنید؟

اش را مرتب کرد و اخم کرد و کمی جابجا شد. روسری سفیدسرخابی ابریشمی

 :گفت

شو زم نیست تو غصهاون کارخونه در برابر کل ثروت خاندان اوجی هیچه و لا -

 .بخوری. به این کارا کاریت نباشه... فقط یه جواب به من بده

شد. مردد بومد و دو دل. زمین زدن پدرم، با به خاکستر نشاندن مسیح همراه می

 :خجل نگاه از او گرفته و گفتم

 ...آخه مسیح -

 :بین حرفم آمد و تشر رد

ن به جای این صغری کبری پدرش براش یه چیزایی کنار گذاشته. دختر جو -

 .خوان برگردن پیشمونچیدن جواب منو بده. وقت نداریم... اونا می
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و با سر به پاشا و مسیح و گیسو اشاره کرد. نفسی عمیق کشیدم و سر به نه تکان 

 :دادم

خوام تا این حد پیش برم که اینقدر خوام مسیح آسیبی ببینه. نمیتونم. نمینمی -

 .اذیت بشن

 :ره نگاهم کرد و سپس لبخند زدمدتی خی

با اینکه کینه داری از فتاح و  خواستم؛ همین نهِ محکم و غلیظت.همینو می -

تونی اونا رو به خاک سیاه بنشونی، اما اونقدر فطرتت پاک مهری، با اینکه می

خواستم. به نظرم تو بهترین گزینه برای هست که جواب نه دادی. همینو می

 .وصلت با پاشا هستی

ام. مات و مبهوت داشتم ی زندگیبهترین گزینه بودم برای بدترین گزینه

گنجید. ام هم نمیکرد و من در مخیلهکردم. زن مغرور امتحانم تماشایش می

 :نفسی راحت کشیدم و لبخند او عمق گرفت

 .کردمحالا پاشو برو و به گیسو بگو بیاد، بهش هم نگو داشتم امتحانت می -

برخاستم. انگار تازه قلبم به سر جایش برگشته بود. عضلات  چشمی گفتم و

ام، شل شدند و سمت میزی که گیسو و مسیح و پاشا نشسته بودند، منقبض شده

 :رفتم. نزدیکشان که شدم، پاشا برپا زد و ابرو در هم کشید

 گفتین؟قرمز شدی بهشته! چی می -

 :زیرلب گفتمنگاه از او گرفتم و روی صندلی کنارش جای گرفتم و 
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 .خواد با گیسو صحبت کنهآفرین خانم می -

 :کنان پرسیدگیسو رنگ از رخش پرید و منومن

 چرا؟ چی گفتین به هم؟ - 

نگاهی به آفرین خانم که چشمان تیزش را به من دوخته شانه بالا انداختم و نیم

 :بود، انداختم

 .دهای ما هم خصوصی بودونم باهات چیکار داره... حرفنمی -

ای به من، برپا زد و سمت آفرین خانم غرهگیسو بروبر نگاهم کرد و با چشم

ی رفت. پاشا گارسونی که غذاها را آورده بود، رد کرد و گفت که چند دقیقه

کرد، سمت من و دیگر بیاید. مسیح که داشت مسیر حرکت گیسو را نگاه می

 .پاشا سر چرخاند و ابروهایش در هم پیچ خوردند

 اش به خاطر پوله؛ آره؟دوتا! همدیگرو دوست ندارین. اینا همهشما  -

نگاهی به یکدیگر انداختیم و دوباره سرمان را سمت مسیح من و پاشا نیم

چرخاندیم. پاشا روی میز خیمه زد و انگشتانش را در هم قلاب کرد. داشتم توی 

د و کردم تا تحویل مسیح دهم که پاشا نگاهم کرذهنم کلمات را ردیف می

 :پرسید

 اجازه هست خودم جوابشو بدم؟ -

ای جدی سر به بله تکان دادم. ام را خوردم و با چهرهچه با ادب شده بود! خنده

 :پاشا لبخندی زد و رو به مسیح گفت
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خانما علاقه عرضم به حضورت که من شخصاً، قلباً، رسماً و شدیداً به این خانم -

 ...ن چیزی رو ببینی بماند. بعدشمدارم، حالا اینکه تو چشم نداری همچی

 :مسیح چند بار با حالتی عصبی پلک زد و میان حرف پاشا آمد

خوام خوام بهشته اذیت بشه. نمیکی گفته من چشم ندارم ببینم؟ من فقط نمی -

 ...اون... اون

زبانی حرف دلم را زدم. امید داشتن مگر نفسی عمیق کشیدم و باز هم با زبان بی

 بود؟ اتفاقی نحسی

ی حال به هم زدنت برداری؟ به های برادرانهشه دست از این حسمسیح می -

 !خدا فردوس هم روی من اینجوری که تو غیرت داری، نداره

 :کف دستش را روی میز کوبید و خودش را جلو کشید. پرغیظ گفت

 .داستان من با فردوس فرق داره - 

 :دپاشا چشم باریک کرد و زبان بر لب پایینش کشی

 چه فرقی مثلا؟ً -

 :مسیح نگاهم کرد و سر به افسوس تکان داد

 .گملازم بشه حتماً می -

 :پاشا طلبکارانه تشر زد

 .خب الان لازمه... بگو -

 :اش تکیه دادمسیح پوزخندی زد و به صندلی
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کنی، بعدم این موضوع به تو هیچ این که لازم هست یا نه رو تو تعیین نمی -

 !عقبربطی نداره؛ بکش 

های پاشا در هم رفت و فکش منقبض شد. عقب آمد و دستانش روی سینه اخم

 .چلیپا شد

کنی که انگار چشمات پی نامزد به من مربوطه چون داری یه جوری رفتار می -

 .منه

چشمان مسیح گرد شدند و با صدای بلند خندید و توجه همه را به خود جلب 

 :به من گفت کرد. قلبم در سینه فرو ریخت و او خطاب

  بینی؟کنه جناب نامزدت؟! میبینی چه چرندیاتی ردیف میمی -

کردم بین آن دو نفر مدام دانم چرا حس میلب گزیدم و از جایم بلند شدم. نمی

شنوم! این فرضیه که او چشمانش پی من باشد، از شوم و توهین میتحقیر می

ثل او شدم. سمت حواسی منظرش چرند است! چرند من هستم که عاشق بی

ی پریدهام را از روی آن برداشتم و نگاهی به صورت رنگتخت رفتم و کوله

 :گیسو انداختم و خطاب به آفرین خانم گفتم

 .تون من باید برم سر کارم؛ دیرم شدهبا اجازه -

 :سری تکان داد و گفت

د صبر کن چند دقیقه. اول مسیح و پاشا رو صدا کن اینجا یه چیزی بگم بع - 

 .برو
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هایش گوش کاری که گفت را انجام دادم و خودم سرپا ایستادم و به حرف

 .سپردم

شه که شه. زمانش هم وقتی مشخص میمراسم عقدتون با هم برگزار می -

  .خواستگاری از بهشته صورت بگیره

 :مسیح معترض شد

 .مامانی ما قبلاً قرار عقد رو گذاشتیم -

 :ی مسیح کرد و با حالتی جدی گفتآفرین خانم اخم با غلظتی حواله

 .من به زحمت با ازدواج تو و این دختر موافقت کردم. کاری نکن پشیمون بشم -

مسیح دهان باز کرد که چیزی بگوید، اما گیسو دستش را گرفت و مانع شد. 

 :ای به آن دو، افزودزهرهآفرین خانم با چشم

دم برای اینکه یه کارخونه می بعد از ازدواجتون، دست هر کدوم از شما دو تا -

ای که توی دستشه رو ببینم چند مرده حلاجین. هر کدومتون که تونست کارخونه

رسه. اگر هم جفتتون خوب از پس کارتون خوب اداره کنه، کل ثروت به اون می

 .شهبربیاین، ثروت بینتون تقسیم می

 :مسیح دوباره اعتراض کرد

 ...شما گفتین اگر هرکی که قرار بر این نبود آخه مامانی. -

 :خانم با توپ پر بین حرفش رفت و پاسخ دادآفرین
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کنم. خودمم ممکنه نقضش کنم، این که قرار بر چی هستش رو من تعیین می -

  .ممکنه نکنم. لازم نیست تو بهت یادآوری کنی که قبلاً چی گفتم

 :نگاهی به سمت من کش داد و زمزمه کرد

ی ما باز بشه، های خودمه. وقتی قراره پای اون به خونوادهاین دختر مثل جوونی -

 .کنههمه چیز تغییر می

ام را جلوی آتش شومینه گرفته باشم، به یکباره زدههای یخمثل اینکه دست

اش را بلند کرد و تکان داد تا ام کرد. انگشت اشارهبخشی احاطهگرمای لذت

 :دم و او نجوا کردسرم را نزدیکش ببرم. گوشم را چفت دهانش کر

هام در مورد عیسی و اتفاقاتی که افتاد، دروغ محض بود تا تو رو محک حرف -

 .هامون با خبر بشهبزنم. لازم نیست کسی از صحبت

 :سرم را کمی عقب کشیده و تکان دادم

 .چشم آفرین خانم -

 :لبخند زد و گفت

  .برو به سلامت دختر جون -

 .اشا دستور داد مرا تا محل کارم برساندخانم به پعقب کشیدم که آفرین
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چرخید. نفهمیدم بالاخره عیسی خانم میهای آفرینذهنم مدام حول محور حرف

آمده بود پی مسیح یا نه. اصلاً دلیل رفتنش واقعاً بالا آوردن بدهی بود؟! به هر 

 :حال گفتنش مثل رو کردن حکم تیرم بود. بین راه پاشا پرسید

 و گیسو چیکار داشت؟ چی در گوشت گفت؟ مامانیم با تو -

 :ی کنارم چرخانده و آن را پایین دادمرویم را سمت شیشه

 .گفتلازم بود به تو هم می -

 :آرام خندید و زمزمه کرد

 !اخلاقیاتمعاشق همین گه -

 :سمتش چرخیده و چشم باریک کردم

 های خودشم؟بزرگت واسه چی گفت من مثل جوونیمامان -

 :و سرعتش را کم کرد. دوربرگردان را پیچید و پاسخ داد راهنما زد

ی متوسط بود که وقتی زن بابابزرگم شد، مامانی یه دختر از یه خونواده -

ثروتشو چندین برابر کرد. همیشه به اینکه آدم درستکاری بوده به خودش 

قت به ی لازم و قدرت کافیش رو داشته، اما هیچ وگه با اینکه انگیزهباله و میمی

  .خاطر رسیدن به پول دست از پا خطا نکرده

 :نگاهی به من انداخت و با پوزخندی بر لب ادامه دادنیم

بیچاره خبر نداره تو داری به خاطر پول و ضدحال زدن به بابات باهام ازدواج  -

 .زدکنی؛ وگرنه اون حرفو نمیمی
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انجام دادم و با  به صداوسیما که رسیدم، بدون حاشیه و معطلی سریع کارم را

تاکسی راهی خانه شدم. تقریباً یک ساعت بعد داخل منزلمان بودم. فردوس 

گرفت. ی عصرانه میحمام بود و مادرم داشت برای پردیس خانم دردانه، لقمه

های ی سریالخواست همهمملکت خانم هم جلوی تلویزیون نشسته بود و می

رویم ی پیشهم ببیند. از کاسهترکی و هندی و انگلیسی و کلمبیایی را با 

 :سبزی برداشته و داخل دهانم انداختم که مادرم معترض شدگوجه

 !حالا اینقدر از اون کوفتی بخور تا دندونات یکی یکی خالی شن -

 :شانه بالا انداخته و لب برچیده گفتم

 .ات لقمه گرفتی؛ من که آدم نیستمچیکار کنم خب؟ تو فقط واسه تحفه -

 :اش زدندید و با کف دست به سینهمادرم خ

  الهی فدات بشم. دلت خواست؟ -

ام را مظلوم کرده و سر به بله تکان دادم. از جایش برخاست و سمت چهره

 :آشپزخانه رفت

 .گفتی بهشت قشنگمخب زودتر می -

اش را جوید و متفکرانه در حالیکه خیره به مادرم مشغول شد و پردیس لقمه

 :تتلویزیون بود، گف

 فکر کنم پوریا هم این چرت و پرتا رو دید که هوس کرد زن دوم بگیره. نه؟ -

 :چپ نگاهش کردم و گفتمچپ
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اگر قرار باشه کسی با دیدن این چیزا افکار ممنوعه سراغش بیان، پس همون  -

 برسر و ضعیف باشه؟شه آدم اینقدر خاکبهتر که ببینه. آخه مگه می

 .سش را به بیرون فوت کردشانه بالا انداخت و پرآه نف

ی بزرگ برگشت و آن را به دستم داد. با ذوق گرفتمش و از او مادرم با یک لقمه

روی من و پردیس نشست و از تشکر کردم. گازی از آن زدم و مادرم روبه

 :خواهرم پرسید

 ره؟کارهای طلاق چجوری پیش می -

 :تلویزیون را خاموش و پرغصه زمزمه کرد

 .شههمه چیز تموم می تا ماه دیگه -

غمش دامن مرا هم گرفت. خواستم از آن حال و هوا بیرون بیاید؛ با شانه به 

 :نما پرسیدماش زدم و با لبخندی دندانشانه

 ات چیکار کنی؟خوای با مهریهزبل خان می -

 :اش پر شد از هوای اندوههایش نقش بست و سینهتبسمی تلخ روی لب

 .یه کاری راه میندازم باهاش دونم، ولی صددرصدنمی -

 :باز هم سر شوخی را باز کردم و گفتم

 .فکر کنم به محض اینکه طلاق بگیری، خواستگارا ردیف شن دم خونه -

 :ام ضربه زدلبخندی کج روی لبش نشست و به آرامی به شانه
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بینی چقدر شکسته شدم؟! ده من دیگه اون پردیس سابق نیستم بهشته؛ نمی -

 .شم. الان دیگه نوبت توئه قندک خانمواقعیم بزرگتر معلوم میسال از سن 

ام را لپم را کشید و من زمان را مناسب دیدم تا در مورد پاشا صحبت کنم. لقمه

دانستم چه زد. نمیکنار گذاشتم و گلویی صاف کردم. قلبم داشت تند می

شم به فرضی نداشتم. لب تر کرده و چواکنشی نشان خواهند داد و هیچ پیش

 :کنان گفتممادرم دوختم و منومن

راستش... من... من یه خواستگار دارم. امشب قراره مادرش زنگ بزنه که  -

  .باهات صحبت کنه مامان

سکوت محض شد و تنها صدای آواز خواندن فردوس زیر دوش به گوش 

کردند که انگار رسید. مادرم و پردیس چنان با تعجب به من نگاه میمی

  !ای عجیب بودر پیدا شدن برای من مسئلهخواستگا

 .پردیس صدایی از خودش درآورد و نگاهم را سمت خود کشاند

 گفتی خواستگار داری؟ -

 :پا کرد و افزودپا و آنبروبر نگاهش کردم. کمی این

خواد بیاد خواستگاریت؟ منظورم اینه که یعنی... با کسی رابطه داری که می -

 .کردید پسرا باهام صحبت نمیچون تو هیچ وقت در مور

چندبار پیاپی پلک زدم و نگاه از او گرفتم. پس برای همین تعجب کرده بودند! 

خواستند تحقیق کنند و گفتم که با پاشا رابطه ندارم، میگفتم؟ اگر میچه باید می
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گفتم کشید. اگر هم میگند ماجرا را در بیاوردند و همین مسئله مدتی طول می

 !...مرابطه دار

 :نفسی عمیق کشیدم و نگاهم را بین هردویشان نوسان دادم و زمزمه کردم

 .یه مدتی هست که باهاش... باهاش... خب یه جورایی... یه جورایی دوستم -

 :آب دهانم را به سختی قورت دادم و سر به زیر انداختم

 .ی مسیحهشناسین. پسرعمهپاشا رو می -

ر بلند کردن نداشتم. قلبم مثل یک گنجشک آمد. جرأت سصدا از کسی در نمی

وقت زد. هیچآور میآسا گیر افتاده باشد، تند و سرسامنوا که زیر باران سیلبی

راجع به هیچ پسری به آنها نگفته بودم و حق داشتند که آنقدر شوکه شوند. پس 

 :از چندی، مادرم سرسنگین پرسید

 چند وقته با همین؟ -

 :چشم بستم و نجوا کردم

 .شهخیلی وقته! چند سالی می -

خورد. اما دادم، به هم میهایی که تحویل مادرم میحالم داشت از خودم و دروغ

گفتم و این ای نبود، چرا که باید مقداری از حقیقت را به آنها میچاره

 :ی حقیقت بعدش بود. پردیس پرسیدی دروغین، لازمهزمینهپیش

 !ودی؟پس چرا تا حالا چیزی نگفته ب -

 :زیرچشمی نگاهش کرده و لب گزیدم
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 !شدروم نمی -

پردیس پوزخندی صدادار زد و سر به تأسف جنباند. نفسی عمیق کشیدم و 

 :افزودم

الانم که گفتم، به خاطر اینه که دیگه قصدمون صدرصد ازدواجه. حالا که... حالا  -

 ...که

 :زیرچشمی مادرم را پاییدم و ادامه دادم

هاش زودتر ازدواج کنه بهش کل ط کرده هر کدوم از نوهمادربزرگش شر -

ده. ما هم تصمیم گرفتیم این رابطه رو علنی کنیم و بریم زیر یه داراییشو می

سقف. البته قراره یه مدت یه کارخونه آزمایشی دستمون بده ببینه چند مرده 

. هرچند ما ده، هم به مسیح و گیسو. اما خب... همونم خوبهحلاجیم... هم به ما می

ی کنیم. در اصل این بهانه است؛ ما از این رابطهبه خاطر این مسئله ازدواج نمی

 .پنهانی درازمدت خسته شدیم

دادم. اما باز هم ام میکردم و تحویل مادر بیچارهمثل سگ داشتم دروغ ردیف می

خانم از تصمیمم مطمئن نبودم؛ مخصوصاً با شرط و شروط جدیدی که آفرین

کردم؟! پردیس رسید، آن وقت من چه میه بود! اگر دارایی به پاشا نمیگذاشت

 :گلویی صاف کرد و با چشمانی تیز شده گفت

 !کردم تو از پاشا خوشت نمیادمن فکر می -

 شد؟کرد، نمیفضولی نمی
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 .کردم که کسی شک نکنهخب جوری رفتار می -

 :مادرم همانطور سنگین، جدی و خشک پرسید

 ان؟اش چجوریاسیش؟ پسر خوبیه؟ خونوادهشنخوب می -

 :دهان باز کردم و با اندکی مکث پاسخ دادم

 همه چیز اوکیه. خودش هم منو خیلی دوست داره -

 :مادرم اخمی کرد و به جلو خم شد

 تو چی؟ دوستش داری؟ -

مستقیم به چشمانش خیره شدم و سعی کردم که زیر گریه نزنم! در ذهنم به 

 :به زبان آوردممسیح فکر کردم و 

 .بله، دوستش دارم -

 .هایش زیبایی دو چندان بخشیدعاقبت تبسمی به لب

 .گم آخر هفته بیانباشه اگر زنگ زدن می -

مدتی خیره نگاهش کردم و روی گفتن حرفم را نداشتم. مادرم سری تکان داد و 

 :کنجکاوانه پرسید

 خوای بگی؟چیزی می -

 :و نگاه از او دزدیدم. جان کندم تا بگویم هایم را داخل دهانم جمع کردهلب

شه بگین فردا بیان. چون همونطور که گفتم بهتره هرچه زودتر ازدواج اگر می -

 .گمکنیم... به خاطر شرط مادربزرگش می
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 :پردیس خندید و موذیانه پرسید

 خوای زنش بشی؟مطمئنی به خاطر پول نمی -

زد، نگاهی به ما الیکه سوت میهمان حین برادرم از حمام خارج شد و در ح

انداخت و داخل اتاقش رفت. نگاهم را وصل مادرم کردم که با همان لبخند 

زیبایش سری تکان داد و من برپا زدم و خودم را داخل اتاقم انداختم. روی تخت 

پاسخ های بیروی چشمانم گرفتم. نگاهی به تماسدراز کشیدم و موبایلم را روبه

 :ی پاشا را گرفتم. بعد از بوقی بلافاصله پاسخ دادختم و شمارهپاشا و مسیح اندا

 جــونم؟ -

 :چشم در کاسه چرخاندم و گفتم

 با شرط جدید آفرین خانم چیکار کنیم؟ از کجا معلوم ثروتش به تو برسه؟ -

 ”!علیک سلام“اندکی مکث کرد و سپس با دلخوری گفت: 

 :ل سخن گفتمتر از قببازدمم را به بیرون فرستادم و آرام

 سلام... خوبی؟ -

 شه؟تو زنگ بزنی بهم و من خوب نباشم؟ مگه داریم مگه می -

کرد. سکوت را ترجیح دادم و خودش جواب سؤال ام میکم داشت عصبیکم

 .پیشینم را داد

خبر بودم باور کن. ولی نگران دیگه شرطیه که گذاشته شده. منم ازش بی -

ای نداره. مسیح مرد تجارت نیست، زم. حالت دیگهبابرم یا نمینباش؛ من یا می
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اش رو خوب ولی من هستم. فوقش اگر بدبیارم و مسیح هم تونست کارخونه

  .شه. همون نصفش هم کلیه بهشتهاداره کنه، ثروت بینمون تقسیم می

 به فرض محال اگر باختی چی؟ -

 :آرام خندید و گفت

 .ی پول از دست رفته رو بخوریخودم اون قدر دارایی دارم که نذارم غصه -

 :نفسی راحت کشیدم و زمزمه کردم

 !خوبه -

 :عصبی شد و تشر زد

شه کاری کنی خیال شی؟ میشه لااقل وانمود کنی فقط به خاطر پول زنم نمیمی -

 کنم دست کم یه کوچولو دوستم داری؟

 

یم را گفت! نگاهی به در اتاق انداخته و سعی کردم بلندی صداچقدر مزخرف می

 :کنترل کنم

خوام ما از اولش قرارمون مشخص بود پاشا. من فقط به خاطر مامانمه که می -

خوام دنیا رو به پاش بریزم... تو هم با همین زنت بشم. فقط واسه اینه که می

 .نقشه منو ترغیب کردی. پس بیا واسه هم فیلم بازی نکنیم

 :اندکی درنگ کرد و بعد، با حالتی برزخی گفت

 .بینمتفردا می -
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*** 

رفت و من دم به دم به او پشت چشم نازک رو میفردوس جلوی چشمانم قدم

رنگم کشیدم و از جایم برخاستم و سمت کردم. دستی به شومیز آسمانیمی

های چیده شده در ظرف انداختم و به کابینت آشپزخانه رفتم. نگاهی به میوه

 :م، گفتمتکیه زدم و بدون اینکه به فردوس نگاه کن

 !بدو رفتی بهش گفتی امشب بیاددونم اون سر پیازه یا ته پیاز که بدو من نمی -

 :خیالی زمزمه کردکرد، با بیمی اش بازیپردیس در حالیکه داشت با گوشی

 .بابا دقیقاً خود پیازه. اگر اون رضایت نده، هیچی به هیچی -

 :حرصی نگاهش کرده و دندان ساییدم

 .گیرم و خلاصی اون احتیاجی ندارم. نامه از دادگاه میاجازه من اصلاً به -

فردوس که پیراهنی جذب و چهارخانه با شلوان کتان مشکی پوشیده و حسابی 

 :دخترکش شده بود، تشر زد

 .بسه دیگه اِ. یه ذره حجب و حیا داشته باش -

 :نما تحویلش دادم و گفتملبخندی دندان

 !مثل کی مثلا؟ً -

خانم تکان خورد، اما صدای زنگ های مملکتگرد کرد و شاخکچشمانش را 

آیفون مجال بحث نگذاشت. فردوس در را باز کرد و با پردیس به استقبال پدرم 

رفتند. مادرم هنوز در اتاقش بود و حالش دست کمی از من نداشت و شاید به 
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زد مادرم ها از پدرم استقبال کنند و نمراتب بدتر هم بود. گذاشتم همان بدبخت

داد. کردن نشان میاش نشسته بود و خودش را مشغول آرایشرفتم. جلوی آینه

پشت سرش رفتم و در آغوشش گرفتم. از داخل آینه نگاهم کرد و دست روی 

 :بازویم گذاشت و لبخندی ساختگی زد

 ومد؟بابات ا -

داد روی موهایش را بوسه زدم و سر روی سرش گذاشتم. چه بوی خوبی می

 .رم! بهشت و پردیس و فردوس او بود؛ نه من و خواهر و برادرمماد

 !دیدونی... بوی درخت سنجد میآره اومد. مامان می -

 :خندید و یک دستش را طرفی از صورتم گذاشت

 ده یا بد؟حالا بوی خوب می -

پرسی پردیس و فردوس با تر در آغوشش گرفته و صدای سلام و احوالمحکم

 .گ زدفتاح توی گوشم زن

  .گیرنبهترین عطرها رو ازش می -

رویش نشستم و او با دستم را کشید و مرا از خودش جدا کرد. روی تخت روبه

 :چشمانی ریز شده نگاهم کرد و موشکافانه پرسید

 دی راستشو بگی؟یه چیزی بپرسم قول می -

 :سر به بله تکان داده و دست روی قلبم گذاشتم

 .خورمقسم می -
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 :ام روی سرم زد و با خنده گفتدستش را آر

 خوای با این پاشا وصلت کنی؟ی دلقک! بگو ببینم به خاطر پول میدیوونه -

ام جدی شد و سر به نه تکان دادم. به خاطر پول نبود؛ فقط برای مادرم بود. چهره

برای زندگی راحت او، برای اینکه دماغ فتاح بسوزد و... . به خاطر پول 

 .ا بشومخواستم زن پاشنمی

 :مادرم اخمی کرد و گفت

 .بگو به جون مامان به خاطر پول نیست -

 :بغضم را نگه داشتم و زمزمه کردم

 .به جان تو که عزیزترینمی به خاطر پول نیست -

فرار را بر قرار ترجیح دادم و بیرون رفتم. بدون اینکه به سلام فتاح توجهی نشان 

مردی که یک زن دیگر و ثروت هنگفت دهم، خودم را داخل اتاقم انداختم. چرا 

هایش ترجیح داد، باید در مراسم خواستگاری دخترش باشد و او را به زن و بچه

ی ازدواجش را بدهد؟ او اگر بلد بود درست تصمیم بگیرد، برای خود و اجازه

ها از ها خم شدم. اشکگرفت. به تراس رفتم و از روی نردهاش میزندگی

کشیدم تا پایین تراس توی حیاط افتادند. نفس عمیق می چشمانم سر خوردند و

گرفت. اضطراب داشتم و از آینده ای قرار نمیآرام شوم. اما دلم لحظه

ترسیدم، از پاشا و شناختی که رویش نداشتم وحشت به دلم افتاده بود. اما می

کردم، چون دیگر تصمیمم را گرفته بودم. هرچه دلهره داشتم باید تحمل می
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ام را بالا کشیدم. گلویم را صاف بینیاهی به تراس اتاق یارا انداختم و آبنگ

 :کرده و صدایش زدم

 یارا؟ یارا میای اینجا؟ -

خم شدم و چند تقه به در تراسش زدم. بعد از چند لحظه آمد و با لبخندی 

 :کمرنگ گفت

 تو اینجایی؟! مگه قرار نیست خواستگار بیاد؟ -

 :زیر گفتمربهنگاه از او دزدیده و س

 شه یلدا رو صدا کنی بیاد؟می -

ام را بشنود. های دخترانهدر آن لحظه به یک همجنس احتیاج داشتم تا حرف

 .خواستمیک دم جنسیت مهم شد و من یلدا را 

 .یلدا سرکاره -

 :آهی کشیدم و رو از او گرفتم

 .باشه. ببخشید مزاحمت شدم -

 :ستاد و صورتش را سمت من چرخانددر را هل داد و خواست برود، اما ای

 چیزی شده؟ -

 

 :اندکی درنگ کرد و چشمانش با دقت بین اجزای صورتم چرخ خورد

 !ببینم باز تو گریه زاری راه انداختی؟ -
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هق بیفتم. کف زمین داغ تراس افتادم و دلم همین یک جمله کافی بود تا به هق

رویم نشست را به من رساند. روبهها رد شد و خودش تر بود. از میان نردهاما داغ

 :و صدایم زد

کنی به جای اینکه ببازی، شه. چرا سعی نمیبهشته، با آه و ناله هیچی حل نمی -

 یه تصمیم درست بگیری؟

 :ام زدم و جیغی خفه کشیدمچنگی به موهای گره خورده

 .دونم باید چیکار کنمشم یارا. اصلاً نمیدارم دیوونه می -

 .م را گرفت و از موهایم جدا کردمچ هر دو دست

نکن روانی موهاتو کندی! بهشته... بیا و این خواستگاری رو به هم بزن. دختر  -

 .تو و این یارو تو لِوِل هم نیستین

 :مات نگاهش کردم. شاید حق با او بود. لب تر کرده و مردد گفتم

 !پس مامانم چی؟ -

 :ای کرد و حرصی گفتقروچهدندان

کنی مامانت اگر بفهمه داری به خاطر اون خودتو بدبخت کر میمامانت؟ ف -

 شه؟کنی چه حالی میمی

 :به یارا نجوا کردم هایم را داخل دهانم جمع کردم و خیرهلب

 .زنمگی؛ خواستگاری رو به هم میزنم... راست میبه هم می -

 :لبخند زد و سر به تأیید تکان داد و برخاست
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 !آفرین، اینه -

ا سمتم دراز کرد تا کمکم کند بلند شوم. تکانی به خودم دادم و خواستم دستش ر

زمان زنگ خورد. با دیدن نام مسیح دستم را دست او را بگیرم که موبایلم هم

 .انداختم و تماس را وصل کردم

 .الو سلام -

 :وقفه گفتبدون اینکه جواب سلامم را بدهد، فوری و بی

گم. تو نباید با پاشا ازدواج کنی. من همین خوب گوشاتو وا کن ببین چی می -

 ...الان فهمیدم که اون

 :جیغ کنان گفتمبین حرفش رفتم و جیغ

  باز تو فتوا دادی؟ به تو چه ربطی داره آخه؟ -

 :عربده کشید

 ...گم. اون آدماحمق واسه خاطر خودت می -

بایلم ی موام را خاموش کردم. پرحرص به صفحهتماس را قطع کرده و گوشی

هایم را روی هم فشردم. با صدای یارا چشم از آن گرفته و زل چشم دوختم و لب

 .او شدم

 چی شده؟ -
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شد؟! ام چی میخوردهکردم؟ تکلیف قلب ترکچطور باید عصبانیتم را خالی می

شد؟ چرا دمش مسیح چرا مرا به بازی گرفته بود؟! چرا هیچ وقت آدم نمی

  !گرفت و جانم را؟ا میمسیحاسی نبود و تنها نفسم ر

 :هایی قفل هم گفتمبازوی یارا را گرفتم و بلند شدم و با دندان

  .ذارم بفهمهفهمه از این ماجرا... نمیدم یارا. مامانمم هیچی نمیجواب رد نمی -

 :وا رفت و ابرو در هم کشید

 مسیح بود؟ -

رفت، ود میسر به بله جنباندم. به تراسش برگشت و در حالیکه داخل اتاق خ

 :گفت

خوای گند بزنی به زندگیت؛ مختاری پس واسه لج و لجبازی با مسیحه که می -

 .بهشته جان... مختاری

 :چنگ به موهایم زدم و فریاد کشیدم

 .بازی نیست... بفهم، به خاطر اون نیستنه به خاطر لج و لج -

مادرم. اما من زدم. هم به خاطر مسیح بود و هم به خاطر داشتم خودم را گول می

ای که راه انداخته بودم، دو خواستم پیش خود اعتراف کنم که بازی بچگانهنمی

کردم قسمت مسیحش را ندید بگیرم. یارا پوزخندی زد و دلیل داشت. سعی می

ای نشستم و در را بست. نفسم را پرآه بیرون داده و به داخل برگشتم. گوشه

هایش را بشنوم. در حال بت فتاح با بچهآرام لای در را باز کردم تا صدای صح
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توانستم ای از پردیس و فردوس متنفر شدم. نمیخندیدن بودند و من برای لحظه

توانند دل بدهند و قلوه بگیرند. درک کنم چطور با آدمی که رهایشان کرده می

دانستم! آن بین صدای مادرم را هم از شاید هم ایراد از من بود که واقعیت را می

 :کرد. همان حین فتاح گفتشنیدم که داشت با تلفن صحبت میاق بغل میات

مسیح چند بار تماس گرفته گوشیم سایلنت بوده. فردوس جان به تو زنگ  -

 نزده؟

 :فردوس پس از چند لحظه پاسخ داد

 .نه تماسی نداشتم -

کرد. برخاستم و در حدسش سخت نبود که مادرم داشت با مسیح صحبت می

امل باز کردم و خارج شدم. همان لحظه زنگ آیفون به صدا در آمد و اتاق را ک

من با حالت دو نزد مادرم رفتم. مادرم تماس را قطع کرده بود و داشت 

 :پوشید. کنارش نشستم و او گفتاش را میایهولکی جوراب شیشههول

 شناسی دیگه؟خوب شد اومدی. بهشته تو این پسره رو خوب می -

 :ده و پرسیدملب روی هم فشر

 مسیح زنگ زده بود؟ -

 :نگاهم کرد و ابروهایش در هم گره خورد

 .جواب سؤالمو بده -

 :اش را بوسیدمدستش را گرفتم و گونه
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شم. حرفمو باور کن یه بار به جون تو قسم خوردم به خاطر پول زن پاشا نمی -

 .ات نَشینههزندگی من. حرفمو باور کن که حاضرم دنیا نباشه اما تو اخم به چهر

 :ام را بوسید و پردیس با صدایی بلند گفتپیشانی

 .بیاین دیگه... اومدن -

 .سمت در رفتیم و مادرم اما مرا نگه داشت

جونمو قسم خوردی. مرگمم قسم بخور... قسم بخور دوستش داری و برات  -

 .مهمه. قسم بخور شده دنیات که حاضری بشی دنیاش

 :جدی نگاهش کردم و اشکم چکید

تر از تو نیست. من هرکی کس مهمچیز و هیچمامانم، تو دنیا برای من هیچ -

ی شم فقط به خاطر عشق به توئه. تو نقطهبودم، هرکی هستم و هرکی می

 .گردمپرگارمی، من دورت می

صورتش را بوسیدم و او با لبخندی که بیشتر شبیه گریه بود، اشکم را پاک کرد و 

 .ی رفتیمهر دو با هم به پذیرای

 

رو نگاه های داخل راهدر خانه باز بود و فردوس، پردیس و فتاح با لبخند به آدم

کردند. با سرعت خودمان را به آنها رساندیم و من کنار مادرم ایستادم. اول از می

وهن کنان داخل آمد و با لبخند سلام داد. مادرم با خجالت خانم هنهمه آفرین

 :گفت
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 .ی خدا خرابهتو رو خدا ببخشید... این آسانسور همیشه سلام خوش اومدین. -

خانم لبخندی به مادرم زد و نگاهش چرخید سمت فتاح. تبسمش به آفرین

 :پوزخند تبدیل شد و زمزمه کرد

 !اختیار دارین، تقصیر شما نیست که -

همان لحظه عاشق آفرین شدم. پدر و مادر پاشا و در آخر خودش، وارد خانه 

 :س زیر گوشم پچ زدشدند. پردی

 .یکی یه دونه، خل دیوونه -

لبخندم را جمع کردم و بعد از سلام و علیک با همه نگاهم به پاشا دوخته شد. 

 :جلو آمد و سبد گل بزرگش را جلویم گرفت

 سلام عزیزم. چطوری یا نه؟ -

شد شب خواستگاری هم مزه بپراند! با چشمان گرد شده نگاهش باورم نمی

 :سبد را از دستش گرفت کردم که فتاح

 .خوش اومدی پاشا جان... بفرمایید - 

اش تنها لبخند پاشا محو شد و حرصی نگاه از فتاح گرفت. من و پاشا و خانواده

ها جای گرفتیم و من کنار در یک چیز اشتراک داشتیم؛ نفرت از فتاح! روی مبل

اشا داشت با مادرم نشستم. خونگرم و صمیمی بودند؛ مخصوصاً آفرین خانم. پ

توانست زبان به دهان خورد و این را همه فهمیده بودند. حتی نمیچشمانش را می
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ای ابتدایی، پاشا مسیر های کلیشهای سکوت کند! بعد از صحبتگیرد و لحظه

 :بحث را به موضوع اصلی کشاند و گفت

ف راستش بیشتر نیویورک هستم تا تهران. اون چند ماهی هم که ایرانم به لط -

مامان و بابا دائماً تو مهمونی و جشنم و روزهای بیکاریم هم به رستوران شخصیم 

ها دیدم. کنم. در حقیقت من بهشته رو هم تو یکی از همین جشنرسیدگی می

دیدمش و اولین بار تولد هجده سالگی مسیح بود. دیگه سالی یه بار تو تولد می

 .پارسال تصمیم گرفتیم بیشتر با هم آشنا بشیم

جناب نابغه اولین سوتی را داد؛ من به مادرم گفته بودم که چند سال است با پاشا 

رابطه دارم. لب گزیده و زیر چشمی به مامان رویا چشم دوختم. اما او داشت با 

کرد. فتاح هم که اصلاً مهم نبود. البته نه که لبخندی خونسرد به پاشا نگاه می

نگار وجود خارجی نداشت. پاشا پا روی پا اهمیتی نداشته باشد، اما برای من ا

 :انداخت و با لبخند مضحکش ادامه داد

  .مند شدیم و تصمیم به ازدواج گرفتیماین شد که ما به هم علاقه -

 :آرام خندید و همان بین افزود

مامانی هم که اون پیشنهاد رو داد گفتیم هرچی سریعتر دست به کار بشیم و  -

 .احمتون شدیمبه همین دلیل امروز مز

 :فتاح با لبخند گفت
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مراحمین. عجیبه که ما تا حالا خبردار نشده بودیم. معمولاً مسیح در مورد این  -

 .خورهجور چیزا نخود تو دهنش خیس نمی

 :خندید و نیشخندی روی لب پاشا نشست و پاسخ داد

تونستین خبردار بشین چون پیش بهشت زندگی البته شما که احتمالاً نمی -

کنید. مسیح هم خودمون نخواستیم چیزی بفهمه. زیادی تو کار آدم فضولی مین

 .کشهکنه و سرک میمی

دلم از حاضرجوابی پاشا نسبت به فتاح خوشم آمد. اصلاً این حرکتش دلیل ته

محکمی بود تا با او ازدواج کنم. پوزخندی زدم و زیرچشمی نظری به فردوس و 

انداختم. کمی دیگر صحبت کردند و مادر پاشا پردیس که اخم بر چهره داشتند، 

خواست که من و پسرش به اتاق برویم و صحبت کنیم. سرپا ایستادم و پاشا هم 

حرف پس و پیش، نفسی کتش را مرتب کرد و خواست بلند شود که مادرم بی

 :عمیق کشید و گفت

 دین اول فکرامونو بکنیم و صحبتشون بمونه برای مراحل بعد؟اجازه می -

خیز شده بود، در جایش خشک شد و چشمان متعجبش را به من پاشا که نیم

 :دوخت. شانه بالا انداخته و زل مادر پاشا شدم که گفت

 !یعنی صحبتشون هم بمونه برای بعد؟ -

ای گفت و سر تکان داد. پدر پاشا خجل خندید و با صورتش سرخ شده مادرم بله

 :گفت
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 .این مسئله رو زیاد کش داد شهخانم در جریانید که... نمی -

 :رویا اخم ریزی کرد و پاسخ داد مامان

ذاریم. به هرحال من آخر این هفته بهتون خبر بله متوجهم. زیاد منتظرتون نمی -

 !دم؛ چه جواب مثبت باشه و چه منفیمی

ی مادرم شدم. پاشا صدایم زد و با لنگه ابرویی بالا رفته، سرش را بر و بر خیره

 :دتکان دا

 بهشته همه چیز اوکیه؟ -

شد؟ حتی پوریا هم کشیدم. داماد مگر آنقدر پررو میاز رفتارهایش خجالت می

 :حیا نبود! مادرم به جای من پاسخ داددر این حد بی

خوایم و فکر کنم این مسئله کاملاً بله پسرم. فقط مهلت واسه فکر کردن می -

 .طبیعیه

 :دستی کردخانم پیشکه آفرینپاشا دهان باز کرد تا چیزی بگوید 

 .مشکلی نیست. درسته باید فکر کنید و حق دارین -

شان گفتند. اما دانم چه مدت دیگر ماندند و از وجنات و حسنات پسر دردانهنمی

زد و دست کم کرد هیچ حرفی در مورد من نمیمادر من لام تا کام صحبت نمی

لمان را ترک کردند و با پرسید. ساعت نه شب بود که منزسؤالی هم نمی

رفتنشان فردوس به آشپزخانه شبیخون زد و در حالیکه برای خودش از غذای 

 :کشید، غر زدظهر می
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 !رفتن؟ مردیم از گشنگیچرا نمی - 

رفت راه پردیس به حرف او خندید و من دنبال مادرم که داشت سمت اتاقش می

 .افتادم

 !؟مامان وایستا... این چه کاری بود کردی -

قراری جلویش ایستاد! بازویش را گرفتم و او را وادار به توقف کردم. با بینمی

 :رفتم و گفتم

مامان قرار بود همه چیز زود تموم بشه. چرا یه هفته واسه فکر کردن وقت  -

 خواستی؟

 :اش کشید و نجوا کردهای خستهانگشت پشت پلک

امی نشه و نگن زود ردمون احتراون یه هفته هم واسه این بود که بهشون بی -

 .کنیکردن، وگرنه جواب من مشخصه؛ تو با پاشا ازدواج نمی

 :پوزخندی صدادار زده و دست به کمر گذاشتم

 !ها ها. خودت تنهایی این تصمیمو گرفتی؟ -

 :فتاح خودش را وسط انداخت و گفت

 چی شده مشکل چیه؟ -

 :زدمیک آن فشار عصبی مرا زیر دست و پایش له کرد و جیغ 

 .ی ما برو بیرون... تو کار ما دخالت نکنتو هنوز اینجایی؟ از خونه -

 :فردوس و پردیس خواستند دخالت کنند که مادرم تشر زد
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 ...شما دخالت نکنید -

 :و بعد رو به پدرم پر اخم زمزمه کرد

 .لطفاً برو بیرون -

تی، اخمی کرد و رویا زل زد. پس از مددهان فتاح باز ماند و هاج و واج به مامان

 :گفت

 ...ولی من باباشم، باید تو این مسئله -

 :مادرم با همان آرامش قبلش میان کلامش رفت و پاسخ گفت

 .لطفاً برو فتاح -

 .های بلند از خانه رفتای کرد و با گامقروچهدستان فتاح مشت شدند و دندان

کنارش وا رفت.  ی مادرم با رفتن فتاح باز شدند و روی مبلعضلات منقبض شده

 :سرش پایین بود و صدایش لرز داشت

 .منو با بهشته تنها بذارین... برین بیرون، ده دقیقه بعد بیاین -

خواست فضولی کنند، اما جو به وجود آمده را مناسب ندیدند و خیلی دلشان می

 :حرف شال و کلاه کرده و رفتند. در که بسته شد، آهی کشید و گفتبی

فهمیدم دوستش نداری؟ فکر کردی نفهمیدم واسه خاطر پول کنی نفکر می -

دونم کیو دوست داری و به خاطر لج کنی نمیخوای زنش بشی؟ بچه خیال میمی

 کنی؟و لجبازی با اون داری با پاشا ازدواج می

 :سرش را بالا گرفت و چشمان خیسش را به من دوخت
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ارزشه؟ مادرتو تو بیتو جون منو قسم خورده بودی بهشته. جون من واسه  -

 دوست نداری؟

ی طاقت نداشتم اشک ریختنش را ببینم. خاک بر سر بهشته که دلیل گریه

 :مادرش شد! جلوی پایش روی زانو نشستم و هق زدم

 .مامان به خدا به خاطر پول نیست. یعنی پول دلیلیشه... اما نه برای خودم -

 :پر اخم نگاهم کرد و تشر زد

  یریه بزنی؟خوای خچیه؟ می - 

ای نمانده بود جز سر روی زانویش گذاشتم و اشکم روی دامنش چکید. راه چاره

 !گفتن حقیقت

  .خواستم تا تو راحت زندگی کنی. برای اینکه چشم فتاح در بیادپولو می -

ی پرخون سرم را با ضرب از روی پایش بلند کرد. چشمانش به دو کاسه

 :هایش غریدطعانه از میان دندانماندند. پر بغض اما محکم و قامی

 .کنمبه خداوندی خدا اگر یه بار دیگه این فکر به سرت بزنه، عاقت می -

 :پلک زدم و سیل اشک از چشمانم سرازیر شد. آرام زمزمه کردم

 ببخشید مامان. اصلاً تو... از کجا فهمیدی من اونو دوست دارم؟ -

 :پوفی کشید و بعد از اندکی درنگ پاسخ داد

 .خودم شک کرده بودم، اما مسیح منو مطمئن کرد -
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دهانم باز ماند و چشمانم تا آخرین حدشان گشاد شدند. قدرت تکلمم را از 

رویم نشست. هایم لرزیدند. از روی مبل پایین آمد و روبهدست دادم و لب

هایم را گرفت. گرد طلایی لبخندش را موهایم را از جلوی صورتم کنار زد و شانه

 :ام پاشید و صورتم را بوسیدی دل غمزدهبه رو

آخه قربونت برم چرا از من مخفی کردی؟ من و تو که همیشه با هم رفیق  -

 ای تو رفتارم دیدی که فکر کردی باید ازم مخفی کنی؟بودیم. کم و کاستی

اش نهادم. نفسی عمیق کشیدم و عطر سنجد را او را بغل گرفتم و سر روی شانه

 .تادمهایم فرسبه ریه

دونی چرا نگفتم؟ چون اون آدم اشتباهیه. چون... چون منو دوست مامان... می -

 نداره. مسیح چی گفت بهت؟

وار به کمرم لب گزیدم و احساس شرم کل وجودم را گرفت. دستش را نوازش

 :کشید و گفت

گی اشتباهی؟ بعدم از کجا معلوم دوستت نداشته خیلی هم پسر خوبیه. چرا می -

  .مسیح بهم گفت خیلی باهاش صمیمی هستیباشه؟ 

 :و بعد با خنده افزود

 .طلایی سیو کردیگفت اسمشو تو گوشیت ساقه -
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قلب پرحرارتم به یکباره منجمد شد. برای چند دقیقه خیال کردم مسیح فهمیده 

هاست. از آغوش مادرم تر از این حرفتر و احمقکه دوستش دارم، اما او خنگ

 :میدی تمام به چشمانش زل زدمکنده شدم و با نو

 !مسیح گفته من یارا رو دوست دارم؟ -

 :مادرم گیج و گنگ نگاهم کرد

 آره دیگه. چطور؟ -

 .باز دراز کشیدمنفسم را پر آه بیرون دادم و روی زمین طاق

 .لقهاین مسیح خیلی دهن -

آمد؟! از دستم در رفته بود. پوزخندزنان به سقف دروغ چندمم به حساب می

 :خیره شدم و دستانم را زیر سرم سراندم. مادرم از جایش برخاست و گفتخانه

صبر کن گوشیمو بیارم. مسیح یه سری عکس فرستاده از این پسره پاشا. آقا  -

 .خوشانشهکشه و حسابی خوشاون سر دنیا دوست دختر داره. ماریجوانا می

مادرم که داشت از  ام را بهخیز شدم و چشمان از حدقه درآمدهدر جایم نیم

ها را یک به یک باز کرد. پاشا گشت دوختم. جلویم نشست و عکساتاقش برمی

در کلاب و استخر کنار یک دختر زیبا بود. مامان یک فیلم هم پلی کرد که کنار 

 :کشید. دهانم از فرط تعجب باز ماندهمان دختر ماریجوانا می

 مسیح اینا رو از کجا پیدا کرده؟ -
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شی را کنار گذاشت و برخاست. همان حین که داشت خانه را مرتب مادرم گو

 :کرد، گفتمی

دختره رو توی اینترنت پیدا کرده. باهاش صحبت کرده و اونم براش اینا رو  -

ی پاشا راضی به ازدواجشون نیستن و اونو تحت فرستاده. دختره گفته خانواده

ختره هرچی دم دستش بوده فشار گذاشتن تا با یه دختر ایرانی ازدواج کنه. د

 .فرستاده تا جلوی ازدواج پاشا رو بگیره

تلخندی روی لبم نشست و سر به افسوس تکان دادم و در دلم لندلند کردم: 

 ”!ی مااینم از عاشق دلخسته“

کرد من به ناگهان ترس و دلهره تمام وجودم را لرزاند. مسیح کودن که فکر می

دادیم، او همه ود. اما اگر جواب رد به پاشا میمند هستم و مشکلی نبیارا علاقه

ریختم که کردم؟! چه خاکی بر سرم میگفت. باید چه کار میچیز را به مسیح می

آبرویم نرود؟ مادرم که محال ممکن بود به ازدواج من با پاشا رضایت دهد و 

داشتم. پس وصلت با پاشا کنسل بدون رضایت او من یک قدم دیگر هم برنمی

گفت وقت گرفت و جواب را میاما تا آخر هفته که مادرم با آنها تماس میشد. 

کردم. چند روز مانده بود؟! دو روز... فقط دو داشتم. باید تا آن روز کاری می

روز! با آمدن فردوس و پردیس، به اتاقم پناه بردم و در را قفل کردم. صدایشان 

کردند. مادرم یک جمله ل میشنیدم که داشتند در مورد پاشا و من سؤارا می

 ”.کننبا هم ازدواج نمی“گفت و تمام: 
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 ”پس مگه همدیگرو دوست ندارن؟“پردیس پرسید: 

 :فردوس پاسخ داد

زده، ی پاشا رو با تیر میبابا این که دیگه پرسیدن نداره. بهشته از اول سایه -

دای بور و شناسم. از مرمند بشه؟! من خواهرمو خوب میحالا بیاد بهش علاقه

 .ادب بدش میادبی

 .پوزخندی روی لبم نشست و اشکم روی بالش غلتید و در یک نقطه محو شد

شناسی داداشم؟ شما که اینقدر خوب روم شناخت دارین، چرا هیچ وقت منو می -

نفهمیدین مسیحو دوست دارم؟! چرا این همه عشق رو کسی از تو نگاهم 

  نمیام؟خونه. چرا به چشم هیچ کدومتون نمی

جواب گذاشتم و در گالری گوشی دنبال های پاشا را بیآهی کشیدم و تماس

هایش کلیک کردم. دنبال یک ی عکسهای مسیح گشتم. روی پوشهعکس

عکس دو نفره گشتم. دو نفره زیاد داشت؛ خیلی زیاد، اما نه با من! حتی یک 

ام کلیک قهعکس مورد علاعکس دوتایی هم نداشتیم. تلخندی زدم و روی تک

ام خط روی اعصابم ی چپم گذاشتم. لرزش گوشیکرده و گوشی را روی سینه

انداخت. با نگاهی به صفحه فهمیدم که دوباره پاشاست. مجبور به پاسخ بودم؛ 

 :کرد! نفسی عمیق کشیده و پاسخ دادموگرنه ول نمی

 هن؟ -

 دی تو؟ مدِ جدید اروپاست؟چرا جواب نمی -
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 :ود. چشم در کاسه چرخانده و گفتمحسابی کفری شده ب

 نبودم... حالا که جواب دادم. چیه؟ -

 خواد؟مامانت واسه چی گفت تا آخر هفته وقت می -

 :آب دهانم را قورت داده و توجیه کردم

تر از ی داغشه؟ مامانیت هم که مشکلی نداشت. کاسهخب حالا مثلاً چی می -

 آش شدی؟

اش را از پشت های تند و حرصیدای نفسمدتی سکوت کرد و من اما داغی ص

 :توانستم حس کنم. عاقبت پرغیظ زمزمه کردگوشی هم می

 فردا حوالی ساعت دوازده یک کجایی؟ -

 .رم رادیو تا ساعت دواز صبح می -

 :با حالتی دستوری گفت

 .میام دنبالت... فعلاً -

غضب خیره به و تماس را بدون اینکه منتظر خداحافظی من باشد، قطع کرد! میر

 .ی گوشی شدم و بعد آن را روی عسلی کنار تختم انداختمصفحه

 !گند بزنن این زندگی نکبتی رو که این خرچسونه هم واسه من قیافه میاد -

ها و فیلم را دیدم. برایش تایپ کردم: های مسیح را باز کردم و همان عکسپیام

 ”راحت شدی فرستادی واسه مامانم؟“

 :ام را خالی کردمی ناراحتینگ زد. عصبی بودم و سرش همهچند دقیقه بعد ز
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 کشی مسیح؟ای که به همه چی سرک میمگه تو کارآگاه علوی -

 :خندید

 چی شد؟ به هم خورد؟ -

 :چشم در کاسه چرخانده و بازدمم را از بینی بیرون فرستادم

 .به لطف جنابعالی بله -

 :باز هم با همان لحن شوخ و شنگش گفت

 .کنههات کم نمینگ بزنم به پاشا بگم این شکست هیچی از ارزشپس ز -

 :فوری گفتم

 .خوایم فکر کنیم. تو هم بهش نگونه نه نه، اصلاً. فعلاً بهش گفتیم می -

 خب چرا نفهمه؟ -

 :گلویی صاف کرده و حاشا کردم

ام برای یه بارم که شده خب من دوست ندارم الان بفهمه. لطفاً به خواسته -

 .ام بذار گوسفندخاناحتر

 .گمباشه پس فعلاً بهش تسلیت نمی -

ام بردم و مشغول باز کردنشان خوردهلب تر کرده و انگشتانم را بین موهای گره

 :شدم

 کنه با کی ازدواج کنم آخه؟هدفت چی بود از این کار؟ برای تو چه فرقی می -

 :جدی شد و پاسخ داد
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های مامانی رو شینیم شما پولجا میتو و پاشا چی فکر کردین؟ که من این -

هاپولی کنید یه آبم روش؟ من که فهمیدم تو دوستش نداری! از چشمات نفرت 

 .بارهمی

ی این کارها برای پول بود! لیوان آب از بغضم گرفت و اشکم چکید. پس همه

زارش را سر کشیدم. بغضم ی روی عسلی را برداشتم و لجنچند شب پیش مانده

 :فرستادم، نجوا کردمرا که فرو 

 باره؟از چشمام فقط نفرت می -

 :گیج و گنگ پرسید

 ها؟ -

 :اختیار پچ زدمپوزخند بر لبم نشست و بی

 !تا حالا عشق از چشمام نباریده؟ مثلاً  -

 :خندید

کنی. اون از پاشا بهتره... چرا چرا. دیدم به او ساقه طلاییت چجوری نگاه می -

 .ده با این کاری که کردیازم جواب سلامتو میبچسب به همون. البته اگر ب

 ”!چشمات مشکل دارن به خدا“لبخندی کج کنج لبم نشست و زیر لب گفتم: 

 ها؟ -

 :دندان ساییدم و غضبناک پرسیدم

 کاری نداری علوی جان؟ -
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 :اندکی درنگ کرد و سپس آرام و جدی گفت

ازدواجت با پاشا  ببین آدری! باور کن بیشتر به خاطر خودت سعی کردم جلوی -

رو بگیرم. اون آدم مناسب تو نیست. تو ظریفی... حساسی. زندگی با اون آدم 

دختر آمریکاییش کنار های خودشو داره. اولیش اینه که باید با دوستسختی

دونم تو چقدر از مواد بدت میاد. میومدی. دومیش ماریجوانا کشیدنشه و می

 ...سومیش هم

 :سردی گفتمبین حرفش رفتم و با خون

های فکریت و گیسو و پول و بسه، فهمیدم. تو اون وسط مسطا بین تمام مشغله -

 اینا، به فکر منِ ناچیز هم هستی. به خدا که فهمیدم مسیح. کاری نداری؟

 :ای زد و ناباورانه و شاید هم به تمسخر گفتتک خنده

که یه آن حس زنی ای؟ بعضی وقتا یه جوری حرف میبهشته! تو چرا اینجوری -

  .کنم بهم نظر داریمی

هایم قطع نخاع شدند و دیگر جنب نخوردند. قلبم انگار به یکباره ایستاد و لب

 :سکوتم را که دید، ملتمسانه گفت

گم یعنی چرا اینقدر یا خدا. غلط کردم بهشته، به خدا منظوری نداشتم. می -

ا من دوستت دارم؛ دی؟ بابا به خدنسبت به رفتارهای من حساسیت نشون می

 .خیلی زیاد
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تپید. جملات ضد ترین حالت ممکن میام داشت با سریعحالا قلب ایستاده و مرُده

ی آخرش ضربه فنی شدم. به و نقیضش حالم را بد کرده بود و با جمله

هایم شک کردم. گفت مرا دوست دارد؟ گفت مرا خیلی زیاد دوست گوش

را سمت بازوی دست دیگرم بردم و دارد؟ نکند خواب هستم؟! انگشتانم 

خواستم از نیشگون گرفتم. بیدار و هوشیار بودم و حواسم کاملاً جمع بود. می

 :خوشحالی جیغ بکشم که افزود

ی یه رفیق صمیمی دوست دارم. ام و به اندازهمن تو رو جای خواهر نداشته -

م از بچگی تا ترین دوستانگار نه انگار که دختری. رفیقمی، دوستمی... نزدیک

ام مهم نیست. من تو رو فارغ از جنسیتت دوست دارم. حالا. جنسیتت اصلاً واسه

 .خوام واقعاًتو رو خدا از فکر حرفی که زدم بیرون بیا بهشت. معذرت می

نشست، دلم کاش اسمم بهشته نبود، که این بهشت وقتی تَنگ دوزخ کلامشان می

دست رویش گذاشتم و به سختی زمزمه  شد. قلبم درد گرفته بود.دچار مرگ می

 :کردم

 !خداحافظ -

 ...صبر کن آدری، ببین من -

ام را خاموش کردم. جنس دل از چه بود مهلتش ندادم و تماس را قطع و گوشی

آمد و درد قلب کرد و دوباره...؟ نفسم بالا نمیگرفت و ول میکه به یکباره می

ی ی سینهبود. انگار که مسیح پشت قفسهام تا مغر استخوانم ریشه دوانده دیوانه
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های استخوانی گره کرده و سمت چپم حبس بود، انگشتان دستانش را دور میله

خواستم کشید تا او را از آنجا آزاد کنم. میزد و عربده میداد. داد میتکان می

صاحبم را بشکنم تا او پرواز کند، پر بکشد و برود. زورم ی بیی سینهقفسه

توانستم او را از بند سینه آزاد کنم. چه سید. ضعیف بودم و ناتوان. نمیرنمی

 !عاشق مفلوکی بودم

*** 

 تو چرا اینجایی؟ حالت خوبه مهرداد؟ -

و بعد صدای گریه و زاری در آوردم. همکارم آقای پورسلمان به جای شخصیت 

 :ای آه کشید و گفتمقابل با لحن خسته

 .کر اتفاقی نیفتادآره، خوبم عزیزم. خدا رو ش -

و بعد صدای موسیقی! کاغذها را کنار گذاشتم و از لیوانی که روی میز پیش رویم 

کرد، بود، کمی آب نوشیدم. پورسلمان همانطور که کاغذ دور شکلاتی را باز می

 :رو به من پرسید

 !اوجی چطوره؟ چند وقته ازش خبری نیست -

 .م را روی دستانم گذاشتمنگاه از او گرفتم و روی میز خیمه زده و سر

 .شهداره دوماد می -

های کثیره الانتشار رویش مانور دانم چرا روزنامهترین خبر عمرم بود. نمیتلخ

شد که قلب دختری بر اثر دانم چرا در صفحه حوادث نوشته نمیدادند! نمینمی
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دانم چرا برای هیچ کس مهم نبود ازدواج معشوقش بدجور شکسته است. نمی

کم کرد. کمخوشحالی می گفت وبر سر من آمده! پورسلمان تبریک می چه

ای شد. پورسلمان با مسیح تماس گرفت و ی همکاران هم فهمیدند و همهمهبقیه

ام را که از دیشبش خاموش حوصله از ساختمان خارج شدم. داشتم گوشیمن بی

آه... به کل پاشا کردم که صدای بوق ماشینی حواسم را پرت کرد. بود، روشن می

را فراموش کرده بودم! شیشه را پایین کشید و نگاه برزخش را به من دوخت. 

لرز خفیفی به جانم افتاد و احتمال دادم شاید مسیح حرفی به او زده باشد. 

 :ی عبوسش پرغیظ گفتهمانطور با آن چهره

 ساعت دو و ربعه. کجایی پس؟ -

 :ارش اشاره کردآمدم چیزی بگویم که با سر به صندلی کن

 .بشین بریم -

 :گلویی صاف و کمی این پا و آن پا کردم

 کجا؟ -

 :بروبر نگاهم کرد و بعد با طلبکاری پاسخ داد

 .یه جایی که صحبت کنیم. بشین گفتم -

گرفت! باید تا دو اش اشتباه میشدم؛ وگرنه مرا با بردهخوب بود که زنش نمی

کرد دودمانم را به کردم. اگر شک میمیآمدم و فکر چاره روز با دلش راه می
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حوصله سمت صندلی شاگرد رفتم و سوار داد. نفسی عمیق کشیدم و بیباد می

 .شدم

هنوز در را کامل نبسته بودم که ماشین از جا کنده شد. با دستپاچگی رو به او 

 :توپیدم

 بری؟اوی، مگه سر می -

بعد، ضبطش را خاموش  هایش را روی هم فشرد. چند ثانیهچیزی نگفت و لب

 :کرد و بر خلاف ظاهر پر تشویشش، آرام گفت

دیشب ناتالی بهم زنگ زد. جوابشو ندادم که پیام داد و گفت که چی کار کرده.  -

دونم مسیح، اونو از کجا پیدا کرده. اما مطمئنم اون عکسایی که ناتالی من نمی

پرسی اونا چی نمی بهش داده رو نشونت داده. چرا به روم نمیاری؟ چرا ازم

 .بودن؟ سکوتت آزاردهنده است بهشت؛ منو به شک و شبهه میندازه

 :اش را بدهم، پرسیدمبه جای اینکه جواب سؤال اصلی

 ای؟چه شک و شبهه -

 :نگاهی به من انداخت و سرعت ماشین را زیادتر کرد. ناگهان فریاد کشیدنیم

ه جای اینکه در مورد ناتالی کنه؛ بببین... همین رفتارات آدمو مشکوک می -

 .خوای بهت بگم به چه چیزی شک کردمبپرسی، ازم می

 :لب تر کرده و رو از او گرفتم. گلویی صاف کرده و گفتم
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ی شه. این مسئله یه چیزیه مربوط به گذشتهخب ناتالی... به من مربوط نمی -

 .تو... مثل مسیح واسه من

 :دی چشم نگاهم کرد و آرام پرسیاز گوشه

  حرف حساب مامانت چیه؟ -

 :دوباره به جان گلویم افتادم؛ صافش کرده و گفتم

 .خواد تحقیق کنههیچی، فقط... فقط می -

 :پوزخندی صدادار زد و گفت

 بابات نرسیده؟خوای بگی اون عکسا به دست ننهیعنی می -

 :آخ که چه اشتباهی کردم سوار ماشینش شدم. چیزی نگفتم که ادامه داد

 .ن مطمئنم مسیح عکسا رو بهشون نشون دادهم -

 :کنان گفتممنومن

دونم ولی مامانم دیده. اما من گفتم اینا ببین خب... خب آره دیدن. فتاحو نمی -

 ...ی توئه وواسه گذشته

 :میان حرفم دوید و دوباره فریاد کشید

خواد ت میکشیدم. ماماناون فیلم رو هم دیدن؛ همون که با ناتالی ماریجوانا می -

 !منو رد کنه. فکر کردی من خرم مزخرفاتتو باور کنم؟
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لب روی هم فشرده و پرغیظ تماشایش کردم. او غلط اضافه کرده بود و من 

هایم دادم. عنان از کف دادم و لبخندی حرصی روی لبداشتم جواب پس می

 :نقش بست

گوهی خوایم ردت کنیم. هر خوان ردت کنن. میدونی چیه؟ آره میمی -

کنه که من خواستی خوردی، بعد اومدی سراغ من؟! کدوم احمقی تو رو قبول می

 بکنم؟

شد، بیشتر به رنگ انار ای که از دهان من خارج میصورتش با هر کلمه

ی خیابان نگه داشت، در سمت مرا باز کرد و از ماشین به بیرون آمد. گوشهدرمی

کرد و را از کف خیابان جمع می هلم داد. بعد هم در حالیکه من داشتم خودم

 :حسابی عصبی و شاکی بودم، عربده کشید

ام. بعد هم بدبخت گدا، فکر کردی بهتر از من گیرت میاد؟ از سرت هم زیادی -

 .رم سراغ عشقتشینم. به جان خودم همین الان میفکر نکن ساکت می

بعد هم گازش را آنقدر غلیظ و پرتمسخر گفت که پشتم لرزید.  ”عشق“ی و واژه

را گرفت و رفت. با خجالت به اطرافم نگاه کردم. خدا را شکر که در آن ساعت 

های مختلف و از روز، افراد زیادی در خیابان نبودند. اما همان چند نفر هم با نگاه

پرمعنی زل من شدند. لب گزیده و با حالت دو آن خیابان را ترک کردم. جلوی 

هایم گذاشتم. مسیح نباید از دستانم را روی قاپکزنان ای، خم شدم و نفسکوچه

دادم. آن همه سال غرورم را حفظ برد... نباید این اجازه را میام بویی میعلاقه
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کردم. آن همه سال دوست دخترهای رنگارنگش را دیدم و دم نزدم، حالا که 

  !فهمید. خدایا... خدایاشد، نباید میداشت داماد می

و نفسی تازه کردم. باد کولر به تن ملتهبم خورد و کمی آرامم ای شدم داخل کافه

ای که سفارش توجه به اسموتیکرد. لیوان آب پیش رویم را سر کشیدم و بی

ام به مسیح ی یارا را گرفتم. چرا که به جز پاشا تنها او از علاقهداده بودم، شماره

با شرمندگی فراوان!  توانستم از او کمک بخواهم؛ البتهخبر داشت و من فقط می

 :آلود جواب دادبعد از چند بوق با صدایی خواب

 جانم؟ -

 :لب گزیده و خجل گفتم

 .سلام. بیدارت کردم؟ ببخشید -

 :اش خندیدبا همان صدای بم گرفته

 .سلام. دیگه وقت بیدار شدنم بود، عیب نداره -

 :یدی مناسب گشتم. سکوتم را که دید، پرسلب تر کرده و دنبال جمله

 چیزی شده؟ -

 :آهی کشیده و زمزمه کردم

من... من قرار نیست با پاشا ازدواج کنم. گند و کثافتش تو آمریکا رو شده و  -

خواستم زنش بشم. به خاطر همین دیگه ازدواج با مامانمم فهمید که واسه چی می

 .اون کنسل سد
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 :با لحنی شاد و پرهیجان گفت

 .دمت گرم بهشته... اینه! آفرین -

 :چیزی نگفتم که پرسید

 انگار ناراحتی... ها؟ -

 :نفسم را پرآه بیرون فرستادم و چشمانم را بستم

 .ره بهش بگهره پیش مسیح. داره میپاشا داره می -

 :رسیده ترکیدو در آخر بغضم بود که مثل انار زیادی

 .دونم چی پیش میادچی کار کنم یارا؟ اگر اون بفهمه... نمی -

 :ی درنگ گفتبعد از اندک

 .دونیبذار بفهمه. اینجوری لااقل تکلیفتو با خودت و دلت و اون می -

شناسم. ممکنه واکنش خوبی نشون شکنه. من مسیحو مینه یارا... غرورم می -

  .نده

  دونم واقعاً. کجایی الان؟نمی -

 .رساندآدرس را دادم و او گفت که خودش را می

زد و من آخر انتظار، مسیح مدام زنگ می ساعتی منتظر ماندم و دقایقنیم

زد و حال عجیبی داشتم. حتی گذاشتم. قلبم تند میپاسخ  میتماسش را بی

فرستاد باز کنم. یارا که رسید، بدون فوت هایی را که میکردم پیامجرأت نمی

ی دستمال کاغذی را روی وقت سوار ماشینش شدیم. کولر را روشن کرد و جعبه
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اش بان را پایین دادم. نگاه به داخل آینهای کندم و سایهبرگه پایم گذاشت.

انداختم و زیر پلکم را که پر از ریمل شده بود، تمیز کردم. مسیح همچنان زنگ 

داد. یارا بازدمش را پرقدرت به بیرون فوت کرد و چنگی به زد و پیام میمی

 :موهایش زد

چیزو گفته. بهتره خودت هم  دونی بهشت! به احتمال قوی پاشا بهش همهمی -

 .بری باهاش صحبت کنی

 :بان را بالا دادم و چشمان گردم را به او دوختمسایه

  برم چی بگم یارا؟ -

کرد که عاقبت با خجالت و شرمندگی و هزار مات من شده بود و داشت فکر می

 :دزدیدم به زبان آوردمبار سرخ و سفید شدن، در حالیکه نگاه از او می

  .کنه من و تو... من و تو به هم... علاقه داریم... مسیح فکر میاون -

زیرچشمی نگاهش کردم تا واکنشش را ببینم. تعجبی نکرد و خنثی بود.  هزار 

 :ام را به او گفتمبار دل دل کردم و سرانجام خواسته

اگر... اگر من و تو با هم... بریم پیشش، اگر ما رو با هم ببینه، خب...  -

  ی؟دونمی

 :پایش را روی گاز فشرد و میام حرفم آمد

من دوست ندارم تو اذیت بشی بهشته! آدرسشو بپرس ببین کجاست، بریم  -

 .اونجا
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دست روی قلبم گذاستم و خدا را شکر کردم. چشمانم را بسته و سرم را به 

 :صندلی تکیه دادم

 .مرسی یارا مرسی. خیلی خوبی تو لامذهب -

ام را بود که بین دو ابرویش جا خوش کرد. گوشی تنها واکنشش اخم غلیظی

بینی کرده بودیم، های مسیح انداختم. همانطور که پیشبرداشتم و نگاهی به پیام

خواست. وقتی پاشا همه چیز را به مسیح گفته بود و او از من توضیح می

زد. بلافاصله جان میاش را گرفتم، قلبم مثل یک گنجشگ، تند اما بیشماره

 :ب داد و گفتجوا

 دی؟لعنتی چرا گوشیتو جواب نمی -

 :نگاهی به یارا انداختمگلویم را صاف کرده و نیم

 آخه با یارا اومدیم بیرون. پاشا چه غلطی کرده؟ -

تر شده بود و من ی چشم یارا را نگاه کردم؛ اخمش پررنگلب گزیده و از گوشه

 :فتتر از هر وقت دیگری بودم. مسیح خندید و گشرمنده

  .گه بهشته عاشق توئهساقیش خوب نبوده این بار... حسابی قات زده. می -

 :بعد هم بلند خندید و افزود

 .خورهره. نشسته جلوم تکون هم نمیاز رو هم نمی -

 .هایم را روی هم فشردم و دندان به هم ساییدمپلک

 .یهکجایی الان؟ من و یارا بیایم پیشت ببینیم حرف حساب این مفنگی چ -
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. بابات نتونست امروز بیاد یه سری قراردادو امضا کنه، من جاش تو شرکتم -

 .گشتم که پاشا اومداومدم. داشتم برمی

 .رسیمپس نزدیکیم. بمون الان می -

رفتم و با مسیح صحبت ای نبود. باید میاز شرکت مهری متنفر بودم، اما چاره

سابی هول کرده بودم. پشت در کردم. ده دقیقه بعد، آنجا رسیدیم و من حمی

اتاقش بودیم، که یارا برایم لیوانی آب از آب سرد کن آورد و دستم داد. اندکی 

نوشیدم و تشکر کردم و لیوان را دور انداختم. خواستم در بزنم که یارا نگاهی به 

 :منشی فضول انداخت و سرش را جلو آورد و زمزمه کرد

به اون همه عذاب کشیدنت خاتمه بدم. دلم  بهشته! من فقط تا اینجا اومدم تا -

بینمت. ولی یه چیزیو بدون. نباید خواد دائماً توی اون تراس لعنتی گریون بنمی

وار تکرار کنم. تا الانش گی رو طوطیاز من انتظار داشته باشی که هرچی تو می

نتونستی یه تصمیم درست و اساسی واسه خودت بگیری. من دوستتم و این بار 

گیریم؛ و اینکه حق نداری به من بگی دخالت نکنم. چون من دیگه تصمیم میمن 

وارد بازیت شدم. خودت پای منو وسط کشیدی و من به عنوان دوستت باید 

 .کمکت کنم

خواست کردم. میهایش، با چشمان گشاد شده نگاهش میگیج و گنگ از حرف

ای که به در اتاق د با تقهزمان شمن هم ”نه“چه کار کند؟! دستش را بالا آورد و 
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زد. نفس کشیدن یادم رفت و چشمانم را تا وقتی که مسیح جلویمان سبز شود، 

 .بستم

 .سلام. خوش اومدین -

با روی گشاده خوشامد گفت و کف دستان من آنقدر عرق کرده بود که 

های مانتو چپاندم و لبخندی توانستم با او دست بدهم. آنها را داخل جیبنمی

 :زدم تصنعی

 .سلام. مرسی -

کرد. با مسیح سلام نگاهی پر ترس به یارا انداختم، اما او به من نگاه نمینیم

علیک  کرد و داخل رفتیم. پاشا روی مبل لمیده بود و دست به سینه و با نیشخند 

 .کردما را نگاه می

 واو! دختر عجب سرعت عملی داری. سه سوته دوست پسر از کجا پیدا کردی؟ -

کدام جوابش را ندادیم. مسیح کنار پاشا نشست و من و یارا هم  هیچ

رفت از استرس و مسیح چشمانش را به ما رویشان. جانم داشت در میروبه

 :دوخته بود. دستانش را از هم باز کرد و لبخندزنان گفت

دونید این جناب یه شکست سخت و سهمگین از بهشته خب همونطور که می -

زنه. واسه همین شما اینجایین که هم بهش تهمت میخورده و داره پشت 

 .روشنش کنید این مسخره بازی رو تمومش کنه و باختش رو بپذیره

 :پاشا پوفی کشید و پراخم به من زل زد
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 گی یا بگم؟. میمن و تو باهم یه قول و قراری داشتیم بهشته -

را به یارا دوختم آب دهان داخل گلویم گیر کرد و به سرفه افتادم. نگاه ملتمسم 

تا حرفی بزند، اما او بدون اینکه چیزی به رویش بیاورد، پراخم خم شد و پارچ و 

لیوانی یکبار مصرف برداشت و برایم آب ریخت. لیوان را سمتم گرفت و من هم 

مثل مترسک سر جالیز آن را از دستش گرفتم و محتویاتش را سر کشیدم. نفسم 

مسیح را روی خودم حس کردم. لب تر کرده و که سر جایش آمد، سنگینی نگاه 

نگاهی به پاشا اندازم، رو به مسیح لیوان را روی میز گذاشتم و بدون اینکه نیم

 :گفتم

قول و قرارمون سر چزوندن فتاح بود... که مامان رویا فهمید و جوابم به این  -

  .آقا منفی شد

 :فتخیز شد و ناباورانه گپاشا پوزخندی صدا دار زد و نیم

 همین؟! قرار نبود اگر بزنی زیرش منم بیام همه چیزو به مسیح بگم؟ -

گوید و تأییدش کنم؟! روانی شده بود چه انتظاری داشت؟ که بگویم درست می

 :انگار. باز هم بدون نگاه کردن به او، سر به زیر انداختم و زمزمه کردم

 ها چیه دیگه؟سرایینه. این داستان - 

که خیس عرق شده بودند، به مانتویم کشیدم و لب گزیدم. هایم را کف دست

 :عاقبت یارا لب از لب باز کرد و گفت

 .آقا پاشا! شعر گفتن کار منه، نه شما -



270 
 

خواست همانجا به قربانش بروم. با محبت و اشتیاق بعد هم آرام خندید. دلم می

گفته بود.  به او نگاه کردم و به یاد آوردم که آن جمله را یک بار هم به من

 :چشمانش پاشا را نشانه گرفت و افزود

 .ایاون کسی که بهشته دوستش داره منم، نه احدالناس دیگه -

 :سرش را به زیر انداخت و دوباره بالا برد

ی اینا بهانه است؛ بهشته به خاطر من قید ازدواج با تو رو و راستشو بخوای همه -

 .زد

من و یارا نوسان داد و خودش را جلوتر اش را بین پاشا چشمان به خون نشسته

 :کشید

 !شب بازی ایشونی؟تو دیگه کی هستی؟ عروسک خیمه -

و با سر به من اشاره کرد. یارا دستش را جلو برد و قبل از اینکه من مانع شوم تا 

 :خود را معرفی  نکند، به زبان آورد

 .یارا معین هستم؛ صاحب این خانم عروسک -

اش را تهدیدوار جلوی صورت زد و برخاست. انگشت اشارهپاشا دست او را پس 

 :خونسرد و پرآرامش یارا تکان داد و عربده زد

یارا معین امروز رو یادت بمونه. یادت بمونه مِن بعد از هرجایی که ضربه  -

 .خوردی، باعث و بانیش منم

 :سمت در راه افتاد و ناگهان جلوی من ترمز کرد
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 !و تو -

  .انش را از دو طرف بدنش آویزان کردپوزخندی زد و دست

تر کردم، اما تو رو خدا زده. بدبختخواست از زندگی ساقطت میخیلی دلم می -

 .شیاز این نمی

گفت؛ حق داشت! همین مسیح که و با سر به مسیح اشاره کرد و رفت. راست می

 .دوستم نداشت بزرگترین شکنجه بود برایم

 :خجالت گفتم در که بسته شد، رو به یارا با

 .گنده استگفتی. ممکنه مشکلی برات ایجاد کنه... باباش کلهکاش اسمتو نمی -

هایش خوابید. کمی چشمانش انگشتان شست و سبابه دست راستش پشت پلک

 :را مالید و گفت

 .مونم تو این مملکت تا این آدما فلکم کننمهم نیست. من قصدم رفتنه... نمی -

 :مسیح با تعحب پرسید

پس تکلیف بهشته چیه؟ شما دوتا چه مرگتونه؟ این دیگه چه مدل دوست  -

 !داشتنیه؟

و من به کل پردیس را فراموش کرده بودم. با این گندی که بالا آمد، پردیس چه 

هایش کشید و نگاهش را خواست برود؟ دست از پلکشد؟ اصلاً یارا کجا میمی

حسش کردم. بعد هم با اکراه  وصل مسیح کرد. آنقدر یخ و تیز بود که من هم

 :رو از او گرفت و به همان سردی زل من شد
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معرفی بهشته باشه. اون یه بار دونم چی پیش بیاد. شاید این هم جواب بینمی -

 .زنمبهم ضربه زد، منم اینجوری بهش ضربه می

دانستم چه بگویم. مسیح سر به زیر انداختم و با انگشتان دستم بازی کردم. نمی

 :ر زدتش

یعنی چی؟ حالا بهشته از روی نادونی یه کاری کرده که بعدش هم پشیمون  -

 کنی بهش ضربه بزنی. مگه من مرُدم؟شده. تو بیخود می

شدم. روی نگاه کردن به یارا را نداشتم. چشم به مسیح داشتم از شرم ذوب می

 :دوختم و ملتماسه گفتم

 .خیالتو رو خدا بسه مسیح. حقمه... بی -

بعد بدون اینکه صورتم را سمت یارا بچرخانم، برخاستم و کیفم را روی دوشم و 

 :انداختم

  .بریم یارا -

هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که مسیح سد راهم شد. اخم پررنگش دلم را 

  .دارش را دوست نداشتمهوایی کرد، اما صدای خش

فهمی؟ نه بره خره. میخواد ولت کبهشته چرا اینقدر ذلیل بازی درمیاری؟ می -

انگیز نباش و یه اون دوستت نداره. بفهم خنگ خدا... دوستت نداره. اینقدر رقت

 .ی فکش نکردمچیزی بهش بگو قبل از اینکه خودم یه مشت حواله
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چشم بستم و لب گزیدم. آنقدر که حس کردم کبود شده است! چرا من 

نگیز بودم. هرچه فحش اگفت؛ من رقتمردم؟ مسیح داشت واقعیت را مینمی

 :بارم کرد همان بودم. زمزمه کردم

 .بسه مسیح... بسه -

 :بازویم که کشیده شد، چشم باز کردم. یارا مرا سمت در کشاند و حرصی گفت

 بیا بریم دیگه. دوست داری خردت کنه؟ -

مسیح جلویش قد علم کرد و دست او را از بازویم کند. یارا را به عقب راند و 

 :دفریاد کشی

کنم یا تو؟ من فقط واقعیت رو بهش گفتم. تو داری بهش من خردش می -

تونم وایستم ببینم اون داره ذره ذره به خاطر تو آب زنی. من نمیآسیب می

 .کنیشه. تو یه کثافتی که داری از احساساتش سوءاستفاده میمی

 :بغضم ترکید و با صدایی مرتعش داد زدم

 .به تو ربطی ندارهخفه شو مسیح. این مسئله  -

ای زد و سرش را مسیح با دهان باز و ابروهایی بالا رفته تماشایم کرد. تک خنده

با ناباوری به طرفین تکان داد. پرغیظ چشم از او گرفتم و دستم روی دستگیره 

 :نشست که یارا گفت

  .بیا تمومش کن این جهنمو بهشته -
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به چپ و راست تکان دادم و با ترس سمت او چرخیده و نگاهش کردم. سرم را 

 :ام نشستام جلوی بینیانگشت اشاره

 .شدهساکت... ساکت یارا. بیا بریم از خراب -

 :دوباره سمت در چرخیدم که یارا نجوا کنان گفت

تحمل دیدنت توی اون حال داغونو ندارم بهشته. تحمل ندارم ببینم تکلیفت با  -

کردیم رفت. اما... اما باید خودت مشخص نیست. اون پاشای عوضی رو دکش 

 ...واقعیتو گفت

 :اختیار جیغ زدمدست و پایم سست شد و بی

 .ساکت شو... هیچی نگو -

گفت. یارا با جدیت چرخاند و چیزی نمیمسیح گیج و گنگ نگاهش را بین ما می

نگاهش کرد و خودش را روی مبل انداخت. خم شد و موهایش فرش را چنگ 

 :را با دستانش زنجیر کرده بود، پچ زدزد و همانطور که سرش 

شه. به خاطر تو دوستت داره. خیلی دوستت داره. به خاطر تو داره دیوونه می -

 .رینه به زندگیشکنه و میداره پشت سر هم اشتباه می

زانوهایم سست شد و روی زمین افتادم. صورتم را با دستانم پوشاندم و هق زدم. 

ل در برابر مسیح و دوست دخترهای مختلفش غرورم... غروری که آن هم سا

 .کردحفظ کرده بود، پایمال شد. صدای یارا مثل بمب داشت تخریبم می
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اون همیشه به خاطر تو چشماش خیس اشکه. دل نازکش پر از غصه است. اگر  -

تو هم دوستش داری، بهش بگو. اگر هم نداری... بازم بهش بگو. از این 

ر مسیح. گناه داره دختر بیچاره. رفتارت یه جوریه که بلاتکلیفی مسخره درش بیا

 .کشیزنی و با پا پیش میانگار با دست پس می

به در تکیه دادم و صورت خیس و نومیدم را به یارا دوختم. وای که انگار وسط 

دیدم. مسیح نگاهم کرد و ام را میمیدان جنگ بودم و خراب شدن خانه و زندگی

 :زیر لب گفت

 !پس زدم، با پا پیش کشیدم؟با دست  -

 :جانم را گرفت. جلویم روی زانو نشست و گفت خطی بین دو ابرویش افتاد و

بابات در حقم پدری کرد. لطفهای بزرگی کرده که بخوام بگم یه صبح تا شب  -

 دونی چه قولی؟ی اون کاراش، یه قول گرفت ازم. میکشه. در ازای همهطول می

 :لرزاند. افزودن جدی و خشکش تنم را میصدایش آرام بود، اما لح

دی به زندگیت. از من خواست به بهم گفت تو قبولش نداری. گفت راهش نمی -

ی آخری، در مورد یارا بهش گفتم و اون جای خودش مراقب تو باشم. دفعه

خودش یارا رو دید و تحقیق کرد و تأیید. واسه همین دیگه تو این مسئله دخالت 

رت داشته بهشته! من تو رو با دست پس زدم، اما با پا پیش نکردم. خیال ب

  .نکشیدم
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اش را جلوی صورتم تکان داد. حالا از جایش برخاست و از آن بالا انگشت سبابه

 :صدایش کمی بالاتر رفته بود

ی خدا شک کشی؟ همیشهتو چه فکری با خودت کردی ها؟ خجالت نمی -

شد اینقدر کثیف پست باشی... باورم نمی شد اینقدرداشتم بهت، اما باورم نمی

  .باشی که به من... به برادرت چشم داشته باشی

زد دانم قلبم آن لحظه میصورتش از کراهت چینی خورد و رو از من گرفت. نمی

رفت و فشارم کشم یا نه. فقط سرم داشت گیج میفهمیدم نفس مییا نه. نمی

توانستم خودم را از روی زمین جمع میافتاده بود. آنقدر ضعیف شده بودم که ن

لرزیدند. غرورم... غرور عزیزم. حقارت که کنم. پاهایم نا نداشتند و دستانم می

آید که حاضری تمام زندگی و دل و جانت را هم برایش شاخ و دم ندارد. یکی می

بدهی. اما همان آدم تو را مثل یک سوسک کثیف زیر پایش خرد و خمیر 

شنوی. تو را از بین هایت را هم میکه صدای شکستن استخوانکند. آنقدر می

خواهد. تا دیروز برد؛ چرا که دوستش داری. تو دوستش داری و او این را نمیمی

ضعف. ای پر از نقطهی قوتت بود و حالا شدهعشقی که در سینه داشتی نقطه

پس  صدا روی صورتم جاری بودند و چشمانم وصل دهان مسیح.هایم بیاشک

 :دوستم نداشت؛ دوست نداشتن با اعمال شاقه! خطاب به یارا گفت

  .بیا جمعش کن ببرش از اینجا-

 :وار و جدی خطاب به من ادامه دادپشتش را به من کرد و زمرمه
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 .دور و برت نیستم دیگه. دور و برم نباش -

هایم شکست و صورتم را بیش از پیش خیس چشمانم را بستم و سد پشت پلک

راند، مرا بیرون کرد. یارا سمتم آمد و اش می. انگار که یک موش را از خانهکرد

 :بازوانم را گرفت. از روی زمین بلندم کرد و غضبناک، رو به مسیح گفت

انصافی خان داداش. دوستش نداری... باشه. ولی این رفتارت درست خیلی بی -

 !مروتنبود. پشیمون شدم که بهت گفتم. نامرد بی

هایم را با مواد مذاب مهر و موم کرده بودند، توانایی تکلم نداشتم. لبگویی 

بدنم سست و مثل یک جنازه سنگین و کرخت شده بودم. یارا به زحمت سمت 

اش در چرخید و آن را باز کرد. کمکم کرد بیرون بروم و سرم را روی شانه

 :گذاشت

 .اش تقصیر منِ خاک بر سرههات. همهبمیرم واسه اشک -

خواست و مرا نه. حال من، حال یکه سربازی بود که دشمن، مسیح گیسو را می

خورد. اش را خراب! سرم گیج میخانه تمام خاک سرزمینش را فتح کرده و

 .آنقدر گیج خورد که همانجا روی دست یارا از هوش رفتم

*** 

 هر دو کودک بودیم. توی پارکی که تمام دوران طفولیتمان را در آنجا بازی

دویدیم. موهایم که خرگوشی بسته شده بودند، کردیم، با خنده و فراغ بال میمی

خوردند و دامن پیراهن صورتی رنگم به با هر بار پریدنم، توی هوا تکان می
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آمد و هر دو قهقهه سر داده بودیم. ناگهان با رقص درآمده بود. مسیح دنبالم می

 :نگرانی صدایم زد

 .مواظب باش بهشته -

سوخت. فعه زمین خوردم و زیر گریه زدم. صورتم زخمی شده بود و مییکد

 :مسیح جلویم روی زانو نشست و دستش را سمتم آورد

  !مگه نگفتم مواظب باش؟ ببین صورتت زخمی شده -

خواستم صورت زخمی و زشتم را ببیند. دستانم را جلوی صورتم گرفتم. نمی

را از جلوی صورتم برداشته و سرمای چیزی را دور مچم حس کردم. دستانم 

ای را که مسیح برایم گرفته بود، دیدم. با لبخند نگاهش کردم و دستنبد نقره

ام بند آمد. با لبخند نگاهم کرد و دستش را روی دستم گذاشت که صدای گریه

 .فتاح را از کنارمان شنیدم

 !مسیح -

د شدند. نوجوان مسیح دستش را از روی دستم برداشت. به یکباره جفتشان ناپدی

شدم و سمت نیمکتی در همان پارک که پاتوق من و مسیح بود راه افتادم. او هم 

کرد. خواندمش: ای حک میهمانجا بود و داشت با چیز تیزی روی نیمکت نوشته

 !”بهشت یار“

 :خندیدم و پرسیدم

 این چیه نوشتی؟ -



279 
 

 .یزان کردنگاهی به من انداخت و با لبخند دستانش را از پشت نیمکت آو

 .گیم بهشت یارگاهمونه. بهش میدیروز با سپیده اومده بودیم اینجا. وعده -

اش بود؛ غم به دلم هجوم آورد و تلخ لبخند زدم. سپیده دوست دوران نوجوانی

 :هایی لرزان گفتماولین دوست دخترش! با لب

 تو منو دوست نداری؟ -

  .نگاه از من گرفت و شانه بالا انداخت

 .شه تو رو دوست داشت. تو دختر بابامی... خواهرمینمی -

 :اشکم چکید

 .اما من دوستت دارم -

کردم. دوباره کودک شدیم. افتاده بودم زمین. صورتم زخمی بود و گریه می

مسیح دستبند را دور مچم انداخت و فتاح صدایش زد. نگاه به فتاح کردم و 

، اما نبود و من بزرگ شده هایش را دیدم. رویم را سمت مسیح چرخاندماخم

بارید. بودم. روی نیمکت نشسته و نوزادی را بغل گرفته بودم و داشت باران می

کردم. از دور دیدم که سوخت و من همچنان از دردش گریه میصورتم هنوز می

خواست شالم را پایین بکشم تا صورت زخمی و آید. دلم میسمت من و نوزاد می

کشید و گریه ی نوزاد که داشت جیغ میگاه به چهرهپر جراحتم را نبیند. ن

رحمانه آمد و من یادم افتاد که چه بیکم نزدیکم میکرد انداختم. مسیح کممی
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پسم زده و از شرکتش بیرون انداخته بود. صدایش در گوشم پیچید. صدایی که 

   :گفتتر از قبل میهر لحظه بلند

ام بهشت کردی؛ این تویی که دنیا رو واسهاین تویی که به بهشت معنا دادی...  -

 بهشت من تویی

 !بهشته

بهشته دیگر بهشت نیست! آن بهشت سوخت... آن بهشت آتش گرفت و با 

های شود؛ جهنمی با باغدوزخ یکی شد! بهشتی که بسوزد، تبدیل به جهنم می

آسا روی های خشکیده! قطرات اشک همراه با باران سیلآتش گرفته و چشمه

سوخت و جانم آتش ی و بلندی صورتم جاری شده بود و من قلبم میپست

ی روی آن را گرفت. دستی به روی نیمکت کشیدم و حکاکی باران خوردهمی

  !”بهشت یار“لمس کردم. با سرِ انگشتم دوباره روی حکاکی نوشتم: 

در سرمای پاییزی، گرمای حضورش را حس، و عطر تنش را استشمام کردم! 

هایم پایین آوردم و بدون اینکه از زیر تار و پود آن، نگاهش ا روی لبشالم را ت

کنم، قصد بلند شدن از روی نیمکت را کردم. اما او دستم را گرفت و من در 

صدا اشک ریخته و دستم را از قندیل انگشتانش بیرون جایم میخکوب شدم. بی

  :تر کرداش، حالم را خرابکشیدم. صدای بم و غمزده

  ...ی منشتم! بهشتهبه -
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توانست چشمانم را ببیند. سرم را سمتش چرخانده و نگاهش کردم؛ اما او نمی

دستش را به طرف صورتم آورد و شال را پس زد و من هق زدم. به موهایم 

بیند مرا! با دست کشید و نگاهم کرد. چشمانم را بستم تا نبینم... تا نبینم که می

ام را نوازش کرد و من هایم و پیشانی، گونههایمپشت انگشتانش، پشت پلک

بیشتر سوختم و آتش گرفتم... من بیشتر ضجه زدم. سرم را در آغوش گرفت و 

   :بغض صدایش را مردانه به نمایش گذاشت

 !نبار بهشت -

هینی کشیده و به هوش آمدم. کابوس و رویا و خاطرات کودکی و نوجوانی در 

گنگ و گیج بودم. روی تخت نشستم و  هم آمیخته شده بودند و من هنوز

هایم جاری شدند. یارا کنارم روی صندلی جای گرفته بود و وقتی دید با آن اشک

 .خیز شدحال خراب، در جایم نشستم سمتم نیم

 خوبی بهشت؟ -

با چشمان خیس و دیدی تار، نگاه به او انداخته و لب روی هم فشردم. ملحفه را 

سرمم رفت تا از آن خلاص شوم که یارا مانع شد. کنار زدم و دستم سمت سوزن 

 :ای ناراحت گفتانگشتانش دور مچم حلقه شد و با چهره

 .نکن دختر. بذار یه کم جون بگیری -

 :انگار که کبریت در انبار باروت انداخته باشد، ناگهان ترکیدم
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اگر نگران جون من بودی، اون بلا رو سرم در  یه کم جون بگیرم؟ تو -

التماسام گوش  وردی. چقدر گفتم در دهنتو تخته کن، چقدر! چرا به حرفا وآنمی

 ندادی؟

 :ادامه دادمزناناشکم چکید و ضجه

 ی خرش بود رو بار من کرد؟! ها؟خوشت اومد هر چی لایق اون ننه -

یارا چنگی به موهایش زد و به پرستاری که آمده بود تا ببیند چه خبر شده، 

قرارش را به من دوخت. خودم را از جلویم آمد و چشمان بی اشاره کرد که برود.

پشت روی تخت انداختم و ملحفه را تا روی صورتم بالا کشیدم و اشک پشت 

ام پیچید و حالم را بدتر از قبل کننده توی بینیاشک. بوی الکل و مواد ضدعفونی

  :کرد. آرام و مرتعش پرسیدم

 به کسی که نگفتی اینجام؟ -

 :کی مکث، بازدمش را به بیرون فوت کرد و گفتپس از اند

 .نه ولی... مسیح و اون منشیه فهمیدن دارم میارمت. گفتم به کسی نگن -

چیزی نگفتم که آرام ملحفه را کنار زد. چشمانش را به صورت خیس از اشک 

 :ریشش کشید. چشم از من دزدید و سر به زیر انداختمن دوخت و دستی به ته

شد تازه وارد دانشگاه شده بودم که مریمو دیدم. مریم یه دختر برای مقطع ار -

های سیاسی خاص خودش بود. از اون دخترایی که حریف یه گله پسر با دیدگاه

ترسیدم از واکنشش. چون خواستم بفهمه دوستش دارم. راستش میشن. نمیمی
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به اخلاقش یه جوری بود که... . خلاصه تصمیم گرفتم از طریق نقطه ضعفش 

های سیاسیتون شرکت کنم. خوام تو جنبشسمتش برم. رفتم و بهش گفتم می

ره. رفتم تو لبخند زد و چشماش برق زدن. هیچ وقت اون لبخندش یادم نمی

  .دارهاشون و... شدم یه دانشجوی ستارهبرنامه

شد که آن بلا سرش آمده باشد. ادامه چشمان گردم را به او دوختم. باورم نمی

 :داد

مریم ازدواج کرد و دست از سیاست کشید. بعداً به گوشم رسید که مریم  -

دار شدنم از اون فاصله منتظر من بوده تا قدم پیش بذارم. اما من به خاطر ستاره

  .گرفته بودم تا آبها از آسیاب بیفته و بعد ببینمش

 :سرش را بالا گرفت و خیره به چشمانم گفت

تون نیفته. ط واسه این بود که بعداً این اتفاق واسهاگر امروز اینکارو کردم، فق -

دونستم سخته بهشته... خیلی سخته که دو نفر همو بخوان اما به هم نرسن. نمی

 !خواد اینطور برخورد کنه. تو چجوری از همچین آدمی خوشت میاد؟مسیح می

شنیدم. پر حرص بازدمم را از بینی بیرون هایم را میصدای قرچ قرچ دندان

 :فرستاده و گفتم

دونی؟ تقصیر تو نیست... تقصیر مسیح و پاشا هم نیست. مقصر منه که می -

گفتن که دخترا با دخترا هامون راست میخودمو انداختم بین شماها. تو بچگی

شه دوستی بدون عواقب داشت. اگر فردوس یا پسرا با پسرا. با شما نرها نمی
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دا. فوق فوقش فردوس پای مسیحو از فهمیدن ضررش کمتر بود به خپردیس می

گرفت و تمام. فوق فوقش برید و یه چند وقت منو زیر نظر میمون میخونه

کرد و هیچی. تو دوست من زد تو سرم و چند تا فحش بارم میپردیس دوتا می

  .برهنیستی یارا. دوست آبروی دوست رو نمی

 :خیز شد و نگرانی در نگاهش موج زدسمتم نیم

 .دا قسم که قصدم این نبودبه خ -

 .ام خواباندمصورتم را سمت دیگر چرخاندم و ساعد دستم را روی پیشانی

 !هایی که کردی ازت ممنونم. ولی دیگه برو... لطفاً به خاطر تمام محبت -

 ”!بهشته“ملتمسانه نامم را خواند: 

 .خداحافظ -

. هیچ با رفتنش دلم بیشتر گرفت. مسیح! مسیح دلم را بدجوری شکست

کرد و اسید دانستم چه مرگم شد که مرا به اورژانس آوردند. سرم درد مینمی

آمد و هرچه سر راهش بود را شد و تا گلویم بالا میام مدام ترشح میمعده

سوزاند. سرمم که تمام شد، خود پرستار سراغم آمد و آن را از دستم می

اس جیبت آلومینیوم امحساب کردم و به داروخانه رفتم. شردرآورد. تسویه

ام آنقدر ام خریدم و با تاکسی دربست راهی خانه شدم. اسید معدهبرای معده

کرد که بین راه مقداری از شربت را سر کشیدم تا کمی آرام شوم. دیگر اذیتم می

ی پر محصولش سوخته و ریختم. مثل کشاورزی بودم که مزرعهاشک نمی
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کردم. ی دلم را دوباره آباد می. باید مزرعهفهمد که گریه دوای دردش نیستمی

های مسیح انداختم. تلخندی روی لبم جا ام را در آوردم و نگاهی به عکسگوشی

شان را در یک حرکت ناگهانی پاک کردم. بهشته هرچقدر هم که گرفت و همه

عاشق باشد، اما تحمل حقارت و توهین را ندارد. جلوی ریزش اشکم را گرفتم و 

اش را هم پاک کردم. این اولین گام برای ام رفتم و شمارهرچه تلفن گوشیبه دفت

مروت دیده بود غش کردم، دیده بود جمع کردن خاکسترها از مزرعه بود. بی

کردم؟!  نکند به کسی راهی بیمارستان شدم؛ اما نیامده بود. حالا باید چه کار می

دناکم گذاشتم و به در حرفی بزند؟ نکند آبرویم را ببرد؟ دست روی سر در

ماشین یله دادم. چشمانم را بستم و سعی کردم به هیچ چیزی فکر نکنم. جلوی 

ای خریدم. خامهفروشی چند کوچه بالاترمان پیاده شدم و مقداری نان شیرینی

شدند و نگاهشان به چشمان سرخ من قطعاً اهالی خانه با دیدن آن، ذوق زده می

 :که شدم، در جعبه را برداشتم و آن را روی میز گذاشتمافتاد. داخل منزلمان نمی

 .ایخامه بفرمایید نون -

ور شدنشان، به سمت حمام پا تند کردم تا بعد، قرمزی چشمانم را گردن با حمله

 .شامپوی بینوا اندازم

*** 

دانستم به خاطر فوت یکی از ها را نداشتم. فقط میحساب روزها و هفته

شان مدتی عقب افتاده بود. سه کنج دیوار اتاق کز ، عروسیهای دور گیسوفامیل
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رسید، گوش کرده بودم و به صدای بزن و برقصی که از پذیرایی به گوش می

 .دادم. ناگهان در اتاق باز و چراغ روشن شدمی

ی چشمانم از شدت نور چراغ چین خورد. دستم را با فاصله جلوی صورتم گوشه

 :زل پردیس شدم. با صدایی گرفته گفتمگرفتم و از لای انگشتانم 

 .خاموش کن اون چراغو کور شدم -

 :توجه به حرفم، جلو آمد و دستم را پایین برد. طلبکارانه گفتبی

 .دردت چیه چپیدی تو این اتاق؟ دِ پاشو بیا ناسلامتی نامزدی داداشمونه -

سرم بردم و نچی گفتم و برخاسته و خودم را روی تختم انداختم. دستامم را زیر 

 :خورد چشم دوختمای که بالای سرم وول میبه پشه

 گیرن؟ی ما دارن مراسم میمگه مراسم نامزدی با دختر نیست؟ چرا تو خونه -

پردیس صورتش را جلوی چشمانم چپاند و با تعجب نگاهم کرد. از وقتی رسماً 

 .نموداش بازتر شده و زیباتر میطلاق گرفته بود، چهره

به بهشته؟ یه چند وقته خیلی تلخ شدیا. مگه ندیدی دارن آشپزخونه حالت خو -

  شونو رو خاک و خل برداشته؟کنن و کل خونهرو بازسازی می

 .هایم را روی هم فشردمچشم بستم و لب

 کیا اومدن اینقدر شلوغ شده؟ -

 :کنارم جای گرفت و موهایم را پشت گوشم برد
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بازی درمیارن... بهشته غح و گیسو دارن شلوخودمونیم فعلاً. داداش یلدا و مسی -

 .هااگر پا نشی بیای مامان خودش میاد سراغت

 :تلخندی روی لبم نشست و گلویم را صاف کردم

 .باشه تو برو منم یه لباس بپوشم بیام -

روی تخت نشستم و سرم را با دستانم گرفتم و انگشتانم را بین موهایم بردم. 

یارا و مسیح را نداشتم و از اینکه گیسو در منزمان ی دیدن هیچ حال و حوصله

 :بود، متنفر بودم. پردیس دست روی زانویم گذاشت و با نگرانی پرسید

چی شده بهشته؟ چرا چند وقته تو خودتی؟ افسردگی گرفتی؟ اگر افسردگی  -

 ...داری ببریمت روانشناس

 :سرم را بلند کرده و بین حرفش رفتم

ت بریدی و دوختی و تنم کردی؟! نه من افسردگی ندارم. اوووه! چیه واسه خود -

 .حالمم خیلی خوبه. اینو به مامان خانم هم بگو که هی زرت و زرت حالمو نپرسه

ای بالا انداخت و سری به افسوس تکان داد. بلند شد و بیرون رفت پردیس شانه

و من دوباره خودم را روی تخت انداختم. آنقدر دست دست کردم که آخر 

مادرم برای فردوس پا پیش گذاشت و رسماً به خواستگاری رفت. یلدا هم از خدا 

ی مردها مثل فردوس بودند. خوشتیپ، خواسته فوری بله را داد. کاش همه

اش هم که خوب بود و شغل آبرومندی قیافه، مؤدب و مهربان! وضع مالیخوش

ی خانه تا گوشه نشستمداشت. شاید باید من هم مثل یلدا سنگین و رنگین می
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ام بیاید. زهی خیال باطل! پوزخندی صدادار به عشقِ عشقم شوم و به خواستگاری

ی مزاحم را کشتم. همان لحظه فکر مزخرفم زدم و دستانم را بالا بردم و پشه

 :ای به در خورد و پشت بندش صدای گیسو آمدتقه

 عشقم؟ بیام؟ -

ی ورود دادم. ب کاشتم و اجازهچشم در کاسه چرخانده و لبخندی مسخره روی ل

نظیرش به رویم لبخند زد. به استقبالش رفتم ی بیداخل آمد و با آن تیپ و قیافه

 :هایم را گرفت و با دقت براندازم کردو روبوسی کردیم. بعد شانه

  دوستم چرا هنوز حاضر نشدی تو؟ -

دانشگاه ما  هرچه بدبختی داشتم از دوستی با او بود. اگر سال آخرش را مهمان

دیدش، شاید قضیه فرق کردم و مسیح نمینبود، اگر او را تولدم دعوت نمی

 .کردمی

کرد، واسه همین نتونستم تا حالا آماده بشم. الان من یه کم سرم درد می -

 .رسونم عزیزم. تو برو خوش بگذرونخودمو می

وع به اخمی کرد و کشان کشان مرا جلوی میز آرایش برد. بی هیچ حرفی شر

سشوار کشیدن موهایم کرد و بعد خواست آرایشم کند که مانع شدم. چند وقتی 

شد که میکاپ نکرده بودم و دلم حسابی تنگ شده بود. اما واقعاً حوصله و می

اجازه در کمدم را باز کرد و پیراهنی گلبهی رنگ و اعصابش را نداشتم. گیسو بی

 .شاد بیرون کشید
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 .رنگه رو واسه مراسم خریدم نه اون نیست. اون طوسی -

 :چپ نگاهم کرد و با همان گلبهی به طرفم آمدچپ

 .خیر لازم نکرده طوسی بپوشی. نامزدی فردوسه باید رنگ شاد تنت کنی -

اش را بوسیده و باز هم ی چانه زدن با گیسو را نداشتم. بلند شدم و گونهحوصله

 :لبخندی تصنعی زدم

 .ت بشم الهیمرسی خیلی زحمت کشیدی. فدا -

 :او را سمت در اتاق سوق داده و افزودم

شم و تو برو پیش آقاتون که بعداً نگه چرا زنمو ازم دزدیدی، منم آماده می -

 .میام

خندید و با عشوه و کرشمه بیرون رفت. در را پشت سرش بستم و به آن تکیه 

ی را تنم دادم. نفسی عمیق کشیدم و پیراهن گلبهی را به کمد برگرداندم و طوس

دل رنگش را هم به پا زدم و سمت در اتاق رفتم. دلم دلهای همکردم. صندل

زد و دستپاچه بودم. در این چند وقت متوجه شدم که مسیح به هیچ کس می

رو شوم. همانطور که او خواست با او روبهحرفی نزده، اما من باز هم دلم نمی

تم و نفسی عمیق کشیدم و بعد پلکیدم. پلک بسخواسته بود، دور و برش نمی

چشمانم را باز کردم. چراغ را خاموش کرده و دست لرزانم روی دستگیره 

سروصدا به پذیرایی سرک کشیدم و سعی کردم به مسیح توجهی نشست. بی

ی چشم دیدم که دست گیسو را گرفته و شد؟ از گوشهنکنم. اما مگر می
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م را ندیدم و آرام آرام وارد خوشحال و خندان در حال رقصیدن هستند. مادر

 :پذیرایی شدم. گیسو اولین نفر بود که مرا دید و با ذوق گفت

  .به افتخار خواهر دوماد -

مسخره! بر و بر نگاهش کردم که همه شروع به دست زدن کردند. باز هم روی 

کند. فردوس و یلدا هنوز مسیح دقیق نشدم اما فهمیدم که با اکراه آن کار را می

ها اندک. با همه سلام علیک کردم و به مسیح که رسیدم، تلیه بودند و مهماندر آ

سر به زیر انداخته و لبخند از لبم محو شد. خواستم سلام بگویم که گیسو 

 :دستی کردپیش

 !آخر هم کار خودتو کردی و اینو پوشیدی -

 :نگاهش کردم و باز هم ماسک لبخند

  .و تکراری شده بود آخه گیسو جون اون لباس خیلی قدیمی -

و نگاه از او گرفتم و رویم را سمت مسیح چرخاندم. حین اینکه چشمانم را از او 

 :دزدیدم پچ زدممی

  .سلام. خوش اومدی -

و نماندم تا جوابش را بگیرم و با حس گندی که داشتم دنبال مادرم گشتم. 

پیراهنم  کرد. دستانم را پشت پرام عرق کرده و کف سرم گز گز میپیشانی

پنهان کردم تا کسی متوجه لرزششان نشود. سمت آشپزخانه راه افتادم که یارا 

پیدایش شد و از پشت سر صدایم زد. چشم در کاسه گردانده و با صورتی 
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ای عبوس به سمتش چرخیدم. لبخند بر لب نشاند و جلو آمد. روح و چهرهبی

جان با ای بیاش طرههموهای فرش را رو به عقب صاف کرده بود و کنار شقیق

پیچ و خم آویزان بود. کت و شلواری مشکی و کلاسیک با پیراهنی سفید به تن 

کننده. پلک زدم اغراق خیرهداشت. مثل بازیگران قدیمی هالیوود شده بود و بی

ام را و با خجالت رو از او گرفتم و سلام گفتم. در دل دعا دعا کردم تا نگاه خیره

 :اشت نکند. جواب سلامم را داد و پرسیدبه منظور بدی برد

 راهی؟خوبی؟ روبه -

 :پرآه نفسم را بیرون داده و نگاهی به اطراف انداختم

 خوبم. مامانمو ندیدی؟ -

خودش را هم ندیده بودم. احتمالاً دستشویی بود! ابرو در هم کشید و گردن دراز 

 .کرد تا آشپزخانه را از پشت سر من ببیند

 .زخونه بودنآخرین بار آشپ -

 :سر تکان دادم و خواستم بچرخم که باز صدایم زد

 .ها. یه فکری بکنبهشته جان! به نظرم قهرت خیلی طولانی شده -

 :غره رفتم و گفتمو بعد آرام خندید. چشم

من قهر نیستم. فقط دیگه دوست نیستیم. همسایه بودیم که حالا هم فامیل  -

 !شدیم. همین

 :چرخیدم و به آشپزخانه رفتم. به دنبالم آمد و گفتتوجه به اصرارهایش بی
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دست بردار بهشت. ببین من چند تا بلیت کنسرت دارم. بهداد بهم داد و گفت  -

 .حتماً ازت بخوام که بیای

 ...آره به خودمم زنگ زد. ولی من -

با دیدن مادرم که نشسته و به کابینت تکیه داده بود، کلام در دهانم ماسید. سمت 

 :چرخیده و زمزمه کرد یارا

 زنیم. خب؟بعداً حرف می -

و با چشم و ابرو به مادرم اشاره کردم. سری تکان داد و رفت و من به سمت 

حال و مات بود و برق همیشگی را نداشت. مادرم راه افتادم. چشمانش بی

 :جلویش چهارزانو نشستم و دستش را گرفتم

 !مامان جونم! چرا اینجا نشستی؟ -

 :د و آرام گفتآهی کشی

دونم. به خاطر فردوس استرس دارم. باباتم اینجاست و فامیلاش هم نمی -

هات یه چیزی بگن و دعوا بشه آبرومون بره. ترسم داییخوان بیان. میمی

 .اندونی که فامیلای بابات دعواییمی

 :اش را بوسه زدماو را در آغوش گرفتم و سر شانه

م. دیگه فامیل تو و فامیل فتاح ربطی به هم ندارن الهی که من فدات بشم مامان -

 که دعواشون بشه. خیالت جمع... خب؟
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هایم آویزان نگاهش کردم و چشمان نگرانش را دیدم. پوفی کشیده و شانه

 .شدند

 گم این قضیه رو هندل کنه. خوبه؟زنم و میرم با فتاح حرف میمی -

کنم یا نه. لبخندی کار را مینگاهش توی چشمانم دو دو زد. شک داشت که این 

 :بخش زدم و بلند شدماطمینان

 .تونه جلوی فامیلاش درآدزنم. فقط اونه که میالان باهاش حرف می -

 :چشمانش برق زدند و من دستم را سمتش دراز کردم

 .پاشو دیگه مامان. پاشو بریم مهمونا اومدن -

 :مزمه کرددستم را گرفت و برخاست. در آغوشم گرفت و دم گوشم ز

کنم که تاتون رو یه اندازه دوست دارم، ولی اینو خیلی خوب درک میمن هرسه -

ی راهته تو منو بیشتر از اون دوتا دوست داری. دعای خیر من همیشه بدرقه

 .دختر قشنگم

  .ام را بوسید و رفت و به مهمانان تازه وارد خوشامد گفتگونه

. پردیس از فرصت استفاده کرده و نفسی گرفتم و پا داخل پذیرایی گذاشتم

ها گپی زدم و سپس به سمت فتاح دوباره صدای ضبط را بالا برده بود. با مهمان

زد که با آمدن من صحبتش را تمام کرد و رفتم. مسیح هم داشت با او حرف می

 :ای ایستاد. فتاح نگاهش را به من دوخت و لبخند زدحس گوشهای بیبا چهره

 .نشد درست و حسابی با هم سلام علیک کنیمخوبی عزیزم؟  -
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چشمی نازک کردم و نگفتم که از عمد با تو خوش و بش نکردم. دست به پشت

رخم دوخته شده بود را حس کردم. سینه ایستادم و سنگینی نگاه مسیح که به نیم

 :توجه نشان داده و گفتماما خودم را بی

  .جنگ راه بندازنترسه فک و فامیلت مامانم استرس داره. می -

 :ابروهایش بالا پرید و منتظر باقی حرفم ماند. افزودم

 .افتهخوام مطمئنش کنی که همچین اتفاقی نمیمی -

 :سرش را تکان داد و دست روی بازویم گذاشت

  .زنم، نگران نباشرم باهاش حرف میالان می -

 :ه شده و گفتمخودم را عقب کشیدم و به دستش که در هوا معلق مانده بود، خیر

خواد حرف بزنی. برو فامیلات رو توجیه کن مزه نپرونن یه با خودش نمی -

 .وقت

فکش منقبض شد و من نیشخندزنان سرم را نزدیکش برده و دم گوشش پچ 

 :زدم

 .ذارمات نمیامشب اگر خم به ابروی مامانم بیاد، آبرو واسه - 

تر شد و از م. پوزخندم غلیظاز او فاصله گرفتم و صورت سرخ از خشمش را دید

توانست عصبانیتش را خالی کند، حسابی سر ذوق آمدم. مسیح جلو اینکه نمی

 :آمد و دست روی کمر او گذاشت

 آقا فتاح حالتون خوب نیست؟ -
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چشمی به هردو نازک کرده و خودم را به دورترین مبل رساندم و رویش پشت

شد و طلبکارانه دست به کمر  ی پردیس پیدانشستم. به محض نشستن، سروکله

 :زد

این همه مهمون داریم، اون وقت تو لم دادی اینجا؟ حالا من مملکت خانمم یا  - 

 تو؟

 :خودم را توی مبل جمع کردم و گفتم

 .افتهیه بار هم تو کمرباریک این خونه شو. باور کن هیچ اتفاقی نمی -

 :اخم کرد و دستم را کشید

 مامان دست تنهان. باید کمک برسونیم یا نه؟ خانم وپاشو بابا. عاطفه -

حوصله دنبال پردیس کشیده شدم و پذیرایی مختصری از مهمانان تازه  حال وبی

وارد کردم. فردوس و یلدا از آتلیه آمدند و پردیس مرا جلویشان انداخت تا 

چپ به مملکت نگاه کردم و با اکراه کمی رقصیدم و بعد از این که برقصم. چپ

س شادباش داد، کنار رفتم. وقتی جو آرام شد، کنار یلدا که داشت درِ فردو

زد، نشستم و به جمع نگاه کردم. خدا را شکر همه گوشی با فردوس حرف می

توانستم کمی استراحت کنم. پردیس خواستند خورده بودند و من میهرچه می

شد و همان کم وسط شلوغ خندیدند. کمداد و میداشت با یارا آن وسط قر می

 :حین مادرم سراغم آمد

 پاشو چرا نشستی؟ -
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 :با کلافگی گفتم

 .مامان به خدا من حال رقصیدن ندارم -

 :مادرم خندید و گفت

  .منظورم این بود بیای کمک من و عاطفه -

 :غرولند کرده و پا روی پا انداختم

  گی؟چرا به پردیس نمی -

 :سینه چلیپا شد گرانه نگاهم کرد و دستانش رویمادرم ملامت

دلت میاد آخه؟ اون بیچاره تازه طلاق گرفته. بذار یه کم شاد باشه از فضای  -

 .اش کرده بیرون بیادبدی که احاطه

دانست، هرچه ی لبم جا خوش کرد. درد دل مرا اگر میلبخندی تلخ گوشه

 :کرد. بغضم گرفت و سرم را پایین انداختمزودتر این مراسم را تمام می

 .ه چشم. تو برو منم میادباش -

پرتقال روی میز را مادرم رفت و من ماندم تا بغضم را فرو فرستم. شربت آب

ام از وقتی ی بیچارههکرد سر کشیدم. معدام را اذیت میبرداشتم و با اینکه معده

دلم شکست، اسیدش زد بالا و دم به دم حالم را خراب کرد. یلدا و فردوس 

صند. سنگ بغضم سرانجام شکسته شد و من دستانم را روی رفتند که باز هم برق

های مبل گذاستم و خواستم بلند شوم که مسیح کنارم، درست جایی که یلدا دسته

 :قبلاً نشسته بود، جای گرفت و بدون اینکه نگاهم کند، خطاب به من گفت
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 .بشین لطفاً -

ی چشم دیدم که شهخیز شدم و از گودادم؟ نه نباید! نیمباید به حرفش گوش می

 :صورتش را سمتم چرخاند

 خوام که تند رفتم. خب؟بهشته من معذرت می -

نگاهش کردم و ابرو در هم کشیدم. در این مدت چقدر غریبه شده بود برایم. 

کردم و حتی وقتی توی رادیو با هم سر یک کار مشترک بودیم، نگاهش نمی

 :دزدیم. سرش را به زیر انداخت و افزوحرفی نمی

دونی احساس کردم، یعنی خب... تو دوست گیسویی. دونی خب... میمی -

دونی گیسو کنی. حس بدی پیدا کردم. میاحساس کردم داری بهش خیانت می

کنه. به واسه من خیلی عزیزه و یه آن فکر کردم اگر اون بفهمه چه حسی پیدا می

باید اونقدر بد باهات بازی درآوردم. منو ببخش بهشته. نخاطر همون یهو دیوونه

 .زدمحرف می

 .هیچ حرفی برخاستمنگاه از او گرفته و بی

راه افتادم و شنیدم که از پشت سر صدایم زد. اما از من چیزی باقی نمانده بود تا 

های مسیح خودسوزی برگردد و جواب او را بدهد. آن منِ حقیر در میان اهانت

یدند گذشتم که ناگهان دستم رقصکرد و خلاص شد. از کنار کسانی که می

کنان ام بود و به زور مرا وسط جمعشان برد. خندهکشیده شد. دختر دایی



 

 ی محبوب شماست؛ برا ی هارمان  ی ایرمان بازار دن

تجربه  ک یرمان جذاب، هر صفحه  کی قه،یهر سل

تازه.   ی ایدن کی ی برا  یتازه، و هر داستان شروع

 شهیها همرمان نیعاشقان رمان و کتاب، با بهتر ی برا

انتخاب بهتر در دسترس شماست. با سرچ: رمان   کی

  ن.ما دانلود ک  ازمطالعه  ی رو برا  تیبازار داستان بعد
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همراهشان دور یلدا و فردوس چرخیدیم و یارا و پردیس را دیدم که آن طرف 

 :کنار گوشم با شیطنت گفت در حال رقص و بگو و بخند هستند. دختردایی

 .ها. معلومه زرنگهت و پا کردهپردیس هم خوب چیزی واسه خودش دس -

از لحن صحبتش ناراحت شدم. پردیس هیچ وقت اهل این کارها نبود. اخمی به 

 :فرشته کرده و تشر زدم

مون با مراقب حرف زدنت باش. ما با یلدا اینا دوست خانوادگی هستیم و همه -

 .ایمهم صمیمی

 :لب به دندان گرفت و خجل خندید

 .شتم بهشتبه خدا منظور بدی ندا -

منظورت خوب بود یا بد، بهتره پشت یه زن مطلقه این حرفا رو نزنی که  -

ها باید هوای خودمونو داشته ها هم بشنون و بهش دامن بزنن. خود ما زنغریبه

 .باشیم

 :سر تکان داد و موهایش را پشت گوش انداخت

 .باشه... ببخشید -

 

یاورم. بعد هم از جمع جدا شده و به ام را از دلش درباش را بوسیدم تا تندیگونه

ریخت و عاطفه خانم ها شربت میآشپزخانه رفتم. مادرم داشت داخل لیوان

 :شست. نزدش رفتم و گفتمها را میظرف
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 .شورم خالهبدین من می -

دستش را بالا برد و با پشت آن نم زیر چشمش را گرفت. با نگرانی نگاهش 

 :کرده و پرسیدم

 ه؟الهی... چی شد -

 :های لرزانش را به زور بالا کشید و زمزمه کردی لبگوشه

 .چیزی نیست خاله. دلم گرفته -

دست دور گردنش انداخته و همان حین مادرم یارا را صدا زد تا سینی سنگین 

  .شربت را ببرد و بچرخاند

خورم یلدا یکی از به خاطر یلدا ناراحتی خاله؟ اگر من خواهر فردوسم، قسم می -

 .شههای دنیا میبخترین زنخوش

 :مادرم عاقبت به حرف آمد و گفت

  .الکار شدهبه خاطر اون نیست. برای اینه که یارا ممنوع -

کار پاشاست. عاقبت زهرش  مات و گنگ به دهان مادرم زل زدم. شک نداشتم

را ریخت. یارا که به آشپزخانه آمد، مادرش شیر آب را بست و با ناراحتی و 

 ک ریخت. لب گزیده و پرغم به یارا نگاه کردم. لبخند زد و نزد من وصدا اشبی

 .مادرش آمد

گم؛ غصه نخور یه گیری؟ برای بار هزار میبازم داری به خاطر من آبغوره می -

 .کنمکاریش می
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 :ی پسرش شدخاله عاطفه با غصه خیره

هات نهالکار شدی؟ همه تراآخه مامان جان مگه تو چیکار کردی که ممنوع -

خوب و رو اصول بوده. سیاسی هم که ننوشتی. چرا باید اینقدر تو اذیت بشی 

 آخه؟

 :یارا خندید و مادرم را در آغوش کشید

 .خدا بزرگه مامان. غمت نباشه -

 :اختیار گفتمخواستم کاری کنم که عاطفه خانم کمتر غصه بخورد. بی

 .تون راحتکنه. خیالعوضش وقتی رفت خارج اونجا کار پیدا می -

 :زمان پرسیدندخانم هممادرم و عاطفه

 !خارج؟ -

خانم از آغوش یارا جدا شد و یارا پشت سرش ایستاد و برایم ابرو بالا عاطفه

انداخت. عجب گندی زده بودم. عاطفه خانم نگاهش را بین من و پسرش نوسان 

 :داد و گفت

 مگه یارا قراره بره خارج؟ -

 :را خاراند و لبخند زد. من سریع گفتم یارا سر کج کرد و پشت گوشش

 .گم یعنی خب خیلی استعداد داره. ممکنه از اون ور آب بخوانشمی -

 :مادر یارا با چشمانی گرد رو به پسرش پرسید

 آره یارا؟ -
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وضعیت را به شدت بحرانی دیدم. سینی شربت را برداشتم و از آشپزخانه به 

زحمت سینی را بین جمعیت چرخاندم.  نوعی فرار کردم. حالم میزان نبود و به

آنقدر گیج بودم که متوجه نشدم به مسیح هم تعارف کردم یا نه. کارم که تمام 

ای که هنوز یارا داخلش شد، سینی را روی اوپن گذاشتم و خیلی نرم از آشپزخانه

شدم. به اتاقم رفتم و خودم را روی بود فاصله گرفتم. داشتم داخل خانه خفه می

 نداختمتختم ا

 :دستی به صورتم کشیده و کلافه بازدمم را به بیرون فوت کردم 

 !ای دادم. بیچاره یاراوای خدا عجب سوتی -

داد. نگاه به صفحه انداختم و ام خبر از آمدن یک پیام میصدای دینگ گوشی

 :پیام یارا را باز کردم

 .بیا تراس کارت دارم -

دگی فراوان پا داخل تراس اتاقم کف دستم را به صورتم کوبیدم و با شرمن

زد و روی نگاه کردن به یارا که داخل بالکن اتاق خودش گذاشتم. قلبم تند می

ها رد شد و حالا توی تراس اتاق من بود. ایستاده بود را نداشتم. از بین نرده

 :خودش سر حرف را باز کرد و گفت

  .ینجا ببینمتات در بیارن. گفتم انخواستم بیام اتاقت که حرف واسه -

 :هایی بالا فشاری داده و زمزمه کردملب پایین را با ردیف دندان

 دونست؟خاله عاطفه نمی -
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 :آرام خندید و همانطور که رو به من ایستاده بود، یک دستش را به نرده گرفت

 نه. ولی فهمید الان. فکر کنم حالا دیگه با هم مساوی شدیم... ها؟ -

 :نما زد و ادامه دادبالا پرید. لبخندی دنداننگاهش کردم و ابروهایم 

ها رو یه بار من تو رو لو دادم، یه بار هم تو منو. حالا دیگه قهر و این داستان -

  .بذار کنار

 :دستش را جلو آورد و پرسید

 دوستیم با هم؟ -

 :اش کردمنگاهی به دستش انداختم و همراهی

دونم الکار شدی. میخاطر من ممنوعی توئم. به دوستیم! اما من هنوز شرمنده -

 .اش کار اون پاشای خیر ندیده استهمه

 :ای زد و گفتتک خنده

ها شدم و اونو فراموشش کن. یه چند وقته توی یه نشری بررس اشعار و ترانه -

کنم. خرجم داره درمیاد. تا اینجا هستم های آموزشی مجازی برگزار میکلاس

 .مونمپول نمیبی

 :را شکر کرده و پرسیدم در دل خدا

 کِی قراره بری؟ -

 :شانه بالا انداخت و به استخر داخل حیاط زل زد

 .اونش مشخص نیست. منتظر جواب اون طرفم -
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 :آهانی گفتم و ذهنم سمت پردیس پر کشید

 ای نداری که به خاطرش بمونی؟اینجا دلبستگی -

 :دستی به صورتش کشید و پرآه نفسش را بیرون فرستاد

لبستگی! چرا خب. مامان هست... یلدا هست... ولی خب غربت همینه دیگه. د -

 .گیرم که بیان پیشموضعم که خوب بشه، بلیت هواپیما و ویزا براشون می

 :نگاهم کرد و لبخند زد

 ...البته بازم هستن کسایی که -

صدایی که داخل اتاقم پیچید، باعث شد یارا سکوت کند. لبخندی با شیطنت زد و 

ری به تراس خودش برگشت و داخل اتاقش رفت. در بالکن که نیمه باز بود، فو

 :کشان مرا داخل پذیرایی بردکامل باز شد و پردیس دستم را گرفت و کشان

 باز تو از کار فرار کردی؟ -

*** 

ام را روی تاپی که از قبل به تن داشتن پوشیدم و شال مانتوی جلوباز مشکی

سر انداختم. موهایم همچنان گره داشت ولی من حوصله روی همرنگش را بی

شان کنم و سشوار بکشم. باید ها بودم که شانهتر از این حرفحوصلهبی

شدم. کیف دستی کوچکم را برداشته و مورب کردم و راحت میکوتاهشان می

روی دوشم انداختم و از اتاق بیرون رفتم. پردیس که داشت جلوی آینه 
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زده شد و با چشمانی کرد، با دیدن من هیجاننداز میآویز خودش را برارخت

 :گشاد و براق گفت

 .دونستم میایمی -

حوصله سمت در رفتم. کتانی سفیدم را که از جاکفشی بیرون پوزخندی زده و بی

 .بود، پوشیدم و در را باز کردم

 .خداحافظ -

 ری؟ نمیای کنسرت؟وا کجا می -

 :دم. یارا لبخند زد و گفتجلوی در یارا، فردوس و یلدا را دی

 بالاخره تصمیم گرفتی که بیای؟ -

 :ها رفتم و دستم روی نرده نشستسمت پله

 .کنسرت نمیام. شماها برین خوش بگذرونید -

توجهی کردم. راستش ها با حالت دو پایین رفتم و بی اصرارهایشان بیو از پله

ها! در آخر بازیقرتیی خودم را هم نداشتم، چه برسد به کنسرت و این حوصله

 :صدای یارا را شنیدم که حرصی گفت

 .پس جواب بهدادو خودت بده -

ام ماشین کرایه کردم و جلوی در خیال اتوبوس و تاکسی و مترو، با گوشیبی

منتظر شدم. طولی نکشید که رسید و من خودم را داخل اتومبیل انداختم و به 

 :محض سوار شدن، گفتم
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 .لطفاًآقا کولر رو بزن  -

 :حال افزودممنومن کرد که بی

 .دم آقابزن پولشو می -

اش را روی من تنظیم های دریچهبا این حرفم فوری کولر ماشین را روشن و پره

های هایم بردم و عکس همیشه که کتاب صوتیکرد. هندزفری را داخل گوش

ل دادم، آهنگی پلی کردم و چشمانم را بستم. داشتم داخمسیح را گوش می

ام زنگ خورد. با نگاهی به صفحه فهمیدم که زدم که گوشیماشین چرت می

بهداد است. پوفی کشیده و خواستم جواب ندهم، اما به این نتیحه رسیدم که 

ادبی دادم بیست. او مرا دعوت کرده بود و اگر جواب نمیحرکت زشتی

 .شدمحسوب می

 الو؟ -

 :بدون اینکه سلام دهد، با توپ پر گفت

 من ده بار بهتون زنگ نزدم؟ صدبار اصرار نکردم بیاین؟ -

 :لب گزیده و سلامی زیر لب گفتم و خجل کارم را توجیه کردم

 ...آقا بهداد به خدا حال روحیم خوب نیست. یه مقدار به هم ریختم و -

 :بین حرفم آمد و گفت

 .گیرم بهشته خانممن این کارتونو به دل می -

 :گفتمچشم در کاسه چرخانده و 
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رم جایی کار مهمی دارم. اشکالی رسونم. آخه الان دارم میچشم خودمو می -

  های برنامه برسم؟نداره وسط

 :تر شدلحنش کمی مهربان

  .تون همراهی کننکنم به محض رسیدنتون شما رو تا صندلیهماهنگ می -

 .ممنون. ببخشید بازم -

 .خواهی نداریشما اگر برسی نیازی به معذرت -

خداحافظی کردیم و من دستی به صورتم کشیدم و بازدمم را پر صدا به بیرون 

زاده صالح که رسیدم، چادر روی سرم را تا روی چشمانم فرستادم. به حرم امام

پایین کشیدم و انگشتانم قفل ضریحش شد. اشک پشت اشک آمد و من زمزمه 

 :کردم

ای چیزی ه یه فراموشیشه حال دلمو خوب کنی؟ اینجا اومدم بلکخدایا می -

شه، قسمتم کنی تا من همه چیزو از یاد ببرم. اگر این ماجرا با مرگ من تموم می

  .پس بذار بمیرم

 ”!خدایا چجوری برم عروسیش و دم نزنم؟“ی آخر را هق زدم: و جمله

  .به پای ضریح افتادم و دستانم از آن آویزان ماند

دونم وقتی به خط آخر افتم. میدونم فقط وقتی مشکل دارم یادت میمی -

رسم میام اینجا. اما باور کن دیگه تحمل ادامه دادن و دم نزدن ندارم. خدایا... می
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خوام به مامانم همه چیزو بگم. تا حالا هم اشتباه کردم که نگفتم. باید بگم تا می

 .کمتر به اون یارای بیچاره پشت چشم نازک کنه

 :نشستهایم لبخند روی لبم وسط گریه

کنه من و یارا با همیم و اون بدبخت با خارج رفتنش قراره منو تنها فکر می -

بذاره. خبر نداره دخترش از قبل تنها شده. خبر نداره دخترش از اول تنها بوده! 

 خدایا کمکم کن... باشه؟

برخاستم و به سرویس بهداشتی رفتم. صورتم را شستم و کمی مداد چشم و 

مان ماشینی که با آن آمده بودم، شدم و آدرس محل ریمل زدم و سوار ه

برگزاری کنسرت را دادم. داخل اتومبیل، رژ لب و رژگونه زدم و تعدادی از 

خواست بهداد کنجکاوی کند که چه مرگم انگشترهایم را دستم کردم. دلم نمی

 ام باشم. راننده از آینه نگاهم کرد و شده. به همین منظور سعی کردم مثل همیشه

 !”گور باباش“گفت: پوزخند زد. مسیح این جور مواقع همیشه می

باز هم مسیح. اصلاً گور بابای قلابی مسیح! به کنسرت رسیدنم زیاد طول نکشید. 

شاید کلاً یک ربع دیر کرده بودم. خودم را که جلوی در معرفی کردم، مرا به 

تکان دادم و ام رساندند. بهداد مشغول خواندن بود که دستی برایش صندلی

سرجایم که ردیف جلو کنار یلدا بود، نشستم. رویم را چرخاندم و به جمع 

شان از آمدنم خوشحال شدند، به جز یارا! مان سلام دادم. انگار همهخودمانی
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اخمی کرد و با سر جوابم را داد. ذهنم درگیر رفتار یارا بود که یلدا کنار گوشم 

 :پچ زد

  .خوب شد اومدی -

 :ده و پرسیدملبخندی ز

 چطور؟ -

 

آخه بهداد رادمان به یارا گفت که زنگ زده بهت و تو حتماً میای. یارا هم گفت  -

 .نه که نه. بعد من باهاش سر اومدن تو شرط بستم. الان اون شرطو باخت

آهانی گفتم و خندیدم. پس به خاطر باختش دو من اخم برایم ریخته بود؛ دیوانه! 

سته بود، اخطار داد سکوت کنیم تا صدای بهداد را فردوس که کنار یلدا نش

  .کردبشنود! خواندن بهداد تمام شده بود و داشت صحبت می

تا ماه آینده چند تا تک آهنگ میاد بیرون که قراره حسابی بترکونه. یه همکار  -

هاشون لذت خیلی خوب داشتم توی اون آهنگا که مطمئنم از شنیدن دکلمه

 .بریدمی

 ”!خانم بهشته نویان“به من دوخت و با دستش نشانم داد: نگاهش را 

 :زده به اطرافم نگاه کردم و یلدا گفتهمه برایم دست زدند. خجالت

 .دِ پاشو دیگه -
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اند. برخاستم و با سر از همه تشکر هایم گل انداختهلب گزیده و مطمئن بودم لپ

در آخر لبخندی  گرفت و مناش فیلم میکردم. پردیس داشت با دوربین گوشی

به بهداد رادمان زدم و نشستم. رادمان هم متقابلاً تبسمی زد و اینبار یارا را 

 :معرفی کرد

 !سرای خفنم یارا معینو ترانه -

کردند. یارا بلند شد و اینبار هم او را نشان داد و حالا همه داشتند او را تشویق می

رها طرفدار داشت. اما در کمال خونسردی از همه تشکر کرد. عجیب بین دخت

داد. ترین اهمیتی به آن همه ابراز علاقه نشان نمیتر این بود که او کوچکعجیب

اش را کنار گذاشت و قید فیلم گرفتن را زد. یارا خم شد پردیس بالاخره گوشی

و در گوشش چیزی گفت و هردویشان زیرخنده زدند. با دیدن شادی و 

هایم نشست. کار بهداد تمام شد د روی لبشان غرق لذت شدم و لبخنخوشحالی

خواست ی محبوبشان عکس بگیرند. دلم میو همه جمع شدند تا با خواننده

بازی حوصله بودم و فردوس و یلدا مدام لوسزودتر بروم. خسته و بی

  .گرفتم! از مسیح و گیسو هم بدتر بودندآوردند و من حالت تهوع میدرمی

حالم خراب شد. به دیوار تکیه دادم و پلک روی هم شان دوباره با یادآوری

 :گذاشتم که صدای رادمان به گوشم رسید و باعث شد چشم باز کنم

 .شدماومدین حسابی دلخور میاگر نمی -



310 
 

به تیپ عجیب و غریبش نگاهی انداختم و لبخند زدم. ده سالی از من بزرگتر 

 .نمودبود، اما همسن و سال یارا می

 .شدببخشید دیر  -

 :جلوتر آمد و به جمعمان نگاهی انداخت. سپس با مکث سر چرخاند و گفت

 .اختیار دارین. افتخار دادین تشریف آوردین -

 :نگاهش را به یارا دوخت و پرسید

 کنی یارا؟معرفی نمی -

 :یارا سری تکان داد و شروع به معرفی کرد

ایشون هم پردیس  خواهرم یلدا، نامزدشون فردوس... و البته برادر بهشته، -

 .خانم خواهر فردوس جان و بهشت

بهداد نگاهش را بین ما چرخاند و با لبخند سر تکان داد. اظهار خوشوقتی کردند 

 :و سپس بهداد با لبخند چشمانش را بین من و یارا نوسان داد و گفت

 !پس با هم فامیل شدین -

یگر سوار مترو شدم و با او عکس انداختم و زودتر از همه بیرون رفتم. اینبار د

بود، رساندم. روی نیمکت نشستم و  ”بهشت یار“خودم را به پارکی که نیمکتش 

اش کشیدم. تلخندی روی لبم نشست و ی رنگ رو پریدهدست روی نوشته

 :زمزمه کردم
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بهشت یار! بهشتت این نیمکت زهوار در رفته بود مسیح؟ بهشت من خود تو  -

 .ر یکی رو کنارم بشونمبودی... نه یه نیمکت که هربا

خواستم دانستم! نمیزاده بود انگار؛ البته با آن مادری که داشت بعید میحلال

تماسش را پاسخ بدهم، اما نتوانستم. دلم برای شنیدن صدایش حسابی تنگ شده 

بود.  گلویم را صاف کرده و انگشتم روی قسمت سبز رنگ نشست و تماس 

  .ن رفتار کنموصل شد. سعی کردم سنگین و رنگی

 بله؟ -

اندکی مکث کرد و بعد انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشد، مثل گذشته گرم سلام 

 .داد

 های آدری. چطور مطوری؟ -

 :چشم نازک کردم و همانطور یخ پاسخ دادم 

 .سلام. مرسی -

 !کردمسیح اما همچنان خوب برخورد می

 .خرید عروسیبهشت الان با گیسوأم. گیر داده تو بری باهاش  -

نیشخندی روی لبم نشست و به حال خودم تأسف خوردم. به خاطر اینکه گیسو 

 .کردچیزی نفهمد داشت آنطور صحبت می

 گوشیت رو اسپیکره؟ -

 نه آدری. میای باهامون خرید؟ -
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 :چشم در کاسه چرخاندم و زمزمه کردم

 .دور و بر زندگیم نباش. دور و بر زندگیت نیستم -

 ...کنی؟ گیسو اصرار دارهشته! چرا وقت نمیای بابا به -

آمد و قلبم با سرعت اختیار اشکم چکید. نفسم بالا نمیتماس را قطع کردم و بی

ی ام را بشکند و بیفتد روی زمین! مزهی سینهزد و هر آن ممکن بود قفسهنور می

 اسید را توی دهانم حس کردم و از روی نیمکت بلند شدم. جلوی آبخوری رفتم

ام را خوردم تا کمی آرام گیرم و بعد، راه بیمارستان مادرم را پیش و قرص معده

 !گرفتم. وقت اعتراف بود

 

به بیمارستان رسیدم و داخل اتاقش منتظر ماندم. رفته بود تا به بیماران سر بزند. 

عاقبت بعد از نیم ساعت آمد و یکدیگر را در آغوش گرفتیم. از فلاسکش برایم 

روی میز پیش رویمان گذاشت. خوب بود که کنارم نشست... که  چای ریخت و

توانستم به چشمانش نگاه کنم و گرفت، به هیچ وجه نمیرویم جای میاگر روبه

هایم را داخل دهانم جمع کردم. راحت حرفم را بزنم. سر به زیر انداختم و لب

دقیقه، چای  اجازه دادم مادرم از بیماران بگوید و چایم سرد شود. پس از چند

ام را سر کشیدم و در حالیکه نفسم به شماره افتاده بود، بین حرف مادرم زدهیخ

 :رفتم

 .مامان من اومدم یه چیزی بگم -
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 :مادرم سکوت کرد و ابروهایش در هم پیچ خورد

 چی؟ - 

 :آب دهانم را فرو دادم و دوباره سر به زیر شدم

 ...ست. دومیشاولیش اینه که... چیزی بین من و یارا نی -

 :این بار مادرم میان کلامم آمد

 .اش کنی، بدون این راهش نیستگی تا تبرئهاگر اینجوری می - 

اختیار چکید. مادرم دست زیر پوزخند زدم و دیگر راه فراری نبود. اشکم بی

 :ام انداخت و با ناراحتی گفتچانه

 !کنی؟ بهشته؟داری به خاطر اون گریه می -

 :دستش آزاد کردم و نگاه دزدیدم. با صدایی مرتعش زیرلب گفتم ام را ازچانه

کشم به خاطر اونه. چون به خاطر یارا نه... به خاطر مسیحه. من هرچی زجر می -

 .من اونو دوست دارم. از وقتی برام اون دستبند مسخره رو خرید تا همین الان

گفتم. آنقدر که غم روی دلم زیادی سنگینی کرد. آنقدر که راجع به فتاح هم 

هق افتادیم و مادرم محکم مرا دیگر حرفی در دلم نماند. آنقدر که هردو به هق

 :در آغوش کشید. کمرم را نوازش کرد و ضجه زد

مادرت بمیره که این همه غم رو این همه سال تنهایی کشیدی و صدات در  -

ا بهشته؟ نیومد تا من ناراحت نشم. مادرت بمیره که هیچی از دلت نفهمید. چر
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چرا خودت تنهایی غصه خوردی؟ چرا به من چیزی نگفتی؟ تو نباید جور 

 .کشیدیکشیدی دخترم. تو نباید جور جدایی ما رو میکاری باباتو میندونم

مادرم اشک ریخت؛ غم نداشتن مسیح فراموش شد! صورتش را بوسیدم و 

 :چشمان تار و خیسم را به نگاه خونین و تبدارش دوختم

اومد. تو ان تو همه چیز منی. حقت بود زودتر بفهمی اما... به خدا دلم نمیمام - 

 .میرم مامانهات آویزون بشه من مییه قطره اشک از مژه

اش را بالا کشید و جدی نگاهم کرد. صورتم را با دستانش قاب گرفت و آب بینی

 :توی چشمانم خیره شد

مونه. خواهر و برادرت می گم. این قضیه بین خودمونگوش کن ببین چی می -

 فهمن. باشه؟نمی

 :با مکث سر تکان دادم که چشم تیز کرد و پرسید

 ای هم از این موضوع خبر داره؟کس دیگه -

 .یارا. فقط اونه -

 :مامان رویا اخم کرد و دستانم را گرفت

 نشه مثل ماجرای مسیح و بره همه چیزو لو بده؟ -

 .گهیارا به هیچکی هیچی نمی نه مامان. داستان اون فرق داشت. -

 :دوباره صورتم را بوسید و بغلم کرد
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سعی کن در برابر مسیح عادی رفتار کنی. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده.  - 

تو باهاش حفظ کن. خودتو نباز و اینو بدون یه روز تاوان حرفهایی که بهت فاصله

دی. شون میری و خودت رو خوشحال نده. عروسیش هم میزده رو پس می

 خوام دیگه غم اونو تو چشمات ببینم بهشته. فراموشش کن. خب؟نمی

 :بوییدمش و زمزمه کردم

 .شه مامانمهرچی تو بگی همون می - 

تا پایان شیفت کاری مامان زمان زیادی باقی نمانده بود. گفت بمانم همانجا تا 

کاناپه دراز  کارش تمام شود و با هم برویم. از اتاقش بیرون رفت و من روی

ام را در آوردم و خواستم به فردوس زنگ بزنم و بگویم پیش کشیدم. گوشی

مامان هستم که متوجه شدم مسیح پیام داده است. درست که او را از فهرست 

شد. نوشته اش هیچ وقت از ذهنم پاک نمیمخاطبینم حذف کرده بودم، اما شماره

ا گیسو پیشم نشسته بود و ببخشید قصد اذیت کردنتو نداشتم. ام“بود: 

تونستم متفاوت با گذشته برخورد کنم. چون ممکن بود بویی ببره و این نمی

برای هردومون بد بود. مرسی که قبول نکردی باهامون بیای خرید. بهش گفتم 

 ”.سرت گرم مراسم فردوس و یلداست. خداحافظ

و نوشتم:  مادرم گفت عادی رفتار کنم. انگشتانم روی کیبورد گوشی لغزید

 ”.عیبی نداره. خداحافظ“
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همین که جوابش را دادم، یعنی عادی رفتار کردم. خواستم گوشی را کنار بگذارم 

 ”جشن عقدمون میای دیگه؟“که دوباره پیامش آمد: 

 ”.رسمچرا نیام؟ حتماً خدمت می“چشم در کاسه چرخانده و نوشتم: 

ی اتاق کز کردن. اما او شهخواست بروم، قصدم تنهایی بود و گواگر مادرم نمی

خواست و مصلحت جز این نبود که بروم و خون به جگر مسیح کنم. صلاحم را می

کرد که قرار است مراسمشان را به هم بریزم؛ لابد پیش خودش خیال می

ست. بدجنسی بود اما خیلی دوست داشتم اینطور فکر دانستم چجور آدمیمی

هایش به عمق قلبش خواست زهر حرفم میکند تا کل مراسم دستپاچه باشد. دل

  .نفوذ کند

اش پس از چند دقیقه یادم افتاد که قرار بود به فردوس زنگ بزنم. فوری شماره

 .را گرفتم و او را از نگرانی درآوردم

دو ساعت بعد، همراه مامان رویا راهی خانه شدیم. روی صندلی مترو نشسته بود 

کرد؛ به اینکه چه ساده فریب ها فکر میذشتهو غرق در افکارش. احتمالاً به گ

 !خورد

*** 

 :اش انداخت و توی تراس اتاق خودش رفتنگاهی به ساعت مچی

 رم بهشت... کاری نداری؟دیرم شده. من دیگه می -

 :لبخند زدم و سر به نه تکان دادم
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 .خوش بگذره -

د خیابان بالاتر گشتم، دیده بودم که پردیس چنیکبار وقتی داشتم از سرکار برمی

سوار ماشین یارا شد. از دیشب هم مثل مرغ سر کنده در حال اصلاح سر و 

صورتش بود. هم ابروهایش را تمیز کرد و هم به من گیر داد تا صورتش را بند 

اندازم. چند دقیقه قبل از اینکه من به تراس بروم هم ماسک سیاه گذاشته بود تا 

  .های سرسیاهش از بین بروندجوش

 :یارا قبل از ورود به اتاقش، ایستاد و رویش را سمت من چرخاند

 !راستی مدل موی مصری بهت میاد. قشنگتر شدی -

کرد، پس برای پردیس آب شدم و به زمین رفتم. اگر از من اینطور تعریف می

 :زد! یارا قهقهه زد و گفتهایی میچه حرف

 هات چرا اناری شدن ناردونه خانم؟لپ - 

ندید و به اتاقش رفت و من هم به داخل برگشتم. پردیس کیفش را باز هم خ

آویز داشت شالش را روی سرش ی رختروی دوشش انداخته بود و جلوی آینه

 .کردمرتب می

 !آینه شکست مملکت جان -

خودم را داخل دستشویی انداختم و وقتی که برگشتم او رفته بود. آهی کشیده و 

مان چرخاندم. مادرم شیفت بود، فردوس با یلدا خالیی چشمانم را دورتادور خانه

پرید و پردیس هم با یارا. جلوی تلویزیون نشستم و سرم را با فیلم دیدن می
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ی آخر پسر همسایه ذهنم را به خود مشغول کرده بود. گرم کردم، اما جمله

حس گسی داشتم. انگار که ناراحت شده بودم. اگر یارا با پردیس بود، حق 

بهشت جان “آنقدر صمیمی با من برخورد کند. بعد از دو ساعت پیام داد:  نداشت

 ”میشه زنگ بزنی به من؟

 ”واسه چی؟“تایپ کردم: 

 ”.خوامام سر رفته. بهونه برای برگشتن میحوصله“فرستاد: 

ای کرده و به او زنگ زدم. تماس را وصل کرد و من قبل از اینکه قروچهدندان 

 :به او توپیدملب به سخن باز کند، 

ات پری بعد به من پیام میدی که حوصلهکشی؟ با خواهرم میتو خجالت نمی -

 سر رفته؟ واقعاً یا شوخیت گرفته؟

 :ای زد و ناباورانه گفتخندهتک

 گی واسه خودت؟حالت خوبه؟ چی می - 

 :بغضم گرفت. دلم به حال پردیس سوخت و با صدایی لرزان جواب دادم

 .با هم رفتین بیرون. قبلاً هم با هم دیده بودمتون دونم امروزمی -

  :پرغیظ گفت

 .یه دقیقه صبر کن بینم -
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لرزیدند. تماس را قطع کردم و او هایم میآنقدر عصبی شد بودم که دست

نفس آمد و خودش هم نفسای بعد تماس گرفت. صدای ماشین و بوق میدقیقه

  .زدمی

  گی؟بهشته چرا چرند می -

 :خنده زدتکدوباره 

 یعنی فکر کردی من با خواهرتم؟! آره احمق؟ -

 :دانستم چه بگویم. زمزمه کردماحمق را عربده زد. مات مانده بودم و نمی

 مگه الان پیشش نیستی؟ -

 :صدای نفس کشدارش را شنیدم و سپس گفت

کنی نیست. لعنت به اون مغز داغونت بهشته. انگار اونجوری که تو فکر می - 

 !داری واسه خودت همه چیزو تجزیه تحلیل کنیعادت 

تماس را قطع کرد و من گیج و گنگ خیره به تلویزیون ماندم و گوشی هنوز 

ی یارا را گرفتم. تماس را روی گوشم بود. پس از دقایقی به خودم آمدم و شماره

  :وصل کرد و غضبناک گفت

 !تو راهم -

گیج شدم. جایمان عوض شده بود بعد تماس را بلافاصله قطع کرد و من دوباره  

دانم چقدر گذشت تا فیلم تمام شد و بودم، نه او. نمیانگار. من باید شاکی می

چند دقیقه بعد از آن زنگ واحدمان به صدا در آمد. فوری در را باز کردم و 
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یارای همیشه آرام و متین را با چشمان خونینش دیدم. نگاهی به در واحدشان 

مان شد. در را پشت سرش بست و چشمان من جازه وارد خانهاانداخت و بعد بی

 :تا آخرین حدشان گشاد شدند. حرصی اما آرام گفت

گفتی خوام مامانم از این حرفا چیزی بشنوه. تو داشتی چه چرتی و پرتی مینمی -

 پشت تلفن؟

 .چپ نگاهش کردمدست به کمر زده و چپ

 اشما... تو چرا قات زدی؟ته یارا؟ مثل اینکه من باید طلبکار بچه -

رویم ایستاد. ناگهان دستی به کل چشم باریک کرد و دست به سینه روبه

صورتش کشید و زیرخنده زد. خودش را روی مبل انداخت و سر به تأسف تکان 

 :داد

گذره ناردونه؟! دیوانه من با خواهر تو چیکار تو اون مغز کوچیک تو چی می -

واهر بزرگتر منه. من دو سال ازش کوچیکترم و دارم آخه؟ پردیس خانم جای خ

 .... بعدشمهای از خودم بزرگتر ندارمای به زنبه هیچ وجه علاقه

 :سر به زیر انداخت و افزود

من از اون دسته پسرام که توقع دارم زنم قبل از ازدواجمون دختر باشه. نه یه  - 

 .شهدار هم نمیزن مطلقه که بچه

 :و میرغضب فریاد زدم لب گزیده و اشکم چکید

 کنی؟بریش اینور اونور و بیخودی امیدوارش میپس چرا می -
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با دهان باز و چشمان باریک شده نگاهم کرد و سرش را به چپ و راست تکان 

 .داد

 !زنی؟گم اون جای خواهر منه. باز داری حرف خودتو میمی -

 .هایم را گرفتایستاد و کلافه چنگی به موهایش زد. بعد سمتم آمد و شانه

  .گم که از اشتباه درت بیارم و توقع دارم بین خودمون بمونهاینو می -

 :هایم جدا شد و زیر لب گفتدستانش از شانه

 .خدا لعنتت کنه بهداد -

 :نفسش را پرآه بیرون فرستاد و توی چشمانم زل زد

ط بهداد از خواهرت خوشش اومد. به من گیر داد که واسطه بشم. من شرای -

پردیس خانمو بهش گفتم اما بهداد مرغش یه پا داشت. خب خود بهداد هم 

دونستی و الان غافلگیر شدی. زنش مرده و یه پسر داره... تو هم احتمالاً نمی

کرد بهداد اینو مخفی کرده بود. به هر حال... پردیس خانم اولش قبول نمی

ذاشت و یی با بهداد قرار نمیبهدادو ببینه. اما بالاخره راضی شد. تا الان هم تنها

من و خواهر بهداد هم مجبور بودم عین مجسمه پیششون باشم. حالا فهمیدی 

 ماجرا چیه خانم مارپل؟

 .ام را به او دوختم و دهانم از فرط تعجب باز ماندچشمان از حدقه درآمده

 !؟تونه بزنهای پیش رفته که مخ بهداد رادمان رو هم مییعنی پردیس تا مرحله -

 :لنگه ابرویی بابا انداخت و نیشخند زد
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 بهداد رادمان الان به نظر تو خیلی شاخه؟ -

 :توجه به سؤالش، ابرو در هم کشیدم و پرسیدمبی

ای رفت و سر تکان داد. زهرهگفتی دو سال از مملکت کوچیکتری؟چشم - 

 :رویش جای گرفته و با خنده گفتمدوباره روی مبل نشست که روبه

 !زنی آقا یارالا میسن با -

 :پوزخندی زد و گفت

 .شاید... ولی آقای شاخ واقعاً سن بالاست -

حسی میان کلماتش جریان داشت. حسی از جنس همان کلماتی که من در مورد 

زدم. صددرصد آوردم. شاید مثل همیشه داشتم توهم میگیسو بر زبان می

دیده شده دوختم. فولاد آببردیم و میهمینطور بود. دیگر نباید برای خودم می

 :بودم! گلویی صاف کرده و به یارا که زل تلویزیون بود، گفتم

 تون؟خوای بری خونهنمی - 

 :ای کوتاه برپا زدسمت در رفتم و او با خنده

 .آه اصلاً حواسم نبود... ببخشید -

شانه بالا انداختم و دستم روی دستگیره نشست که صدایی از پشت در باعث شد 

ترس به خودم بلرزم. فردوس و یلدا بودند و اگر من و یارا را در خانه تنها از 

کردند؟! یارا هنوز متوجه صداهای پشت در نشده بود. دیدند، چه فکری میمی

خواست چیزی بگوید که سمتش رفتم و دستم را روی دهانش گذاشتم. چشمان 
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کشاندم دوخت. وقتی اش را به منی که داشتم او را سمت اتاق خودم میگرد شده

در را بستم، دستم را از روی دهانش برداشتم و چراغ را روشن کردم و آرام 

 :گفتم

شون سوءتفاهم پیش بینن واسهفردوس و یلدا بودن. ممکن بود وقتی ما رو می -

 .بیاد

 :صدا خندید و زمزمه کردبی

که بدتره. فکر یعنی قراره تو اتاق تو بمونم؟ خب اگر ما رو اینجا دستگیر کنن  -

 .کنن حین ارتکاب جرم گیرمون انداختنمی

شدم او را هایی که شنیده بودم، ذوب میحرصی در حالیکه داشتم از شرم حرف

 :سمت تراس هل دادم

 .شون پیدا نشدهالان وقت شوخیه؟ برو بیرون تا سروکله -

 :صدای فردوس داخل خانه پیچید

 بهشت کجایی؟ غذا مذا چی داریم؟ -

در کاسه چرخاندم و در تراس را باز کردم. یارا ایستاده بود و داشت آرام چشم 

 :خندید. با حالی نزار گفتمبه من می

 ری؟خب چرا نمی - 

 :با همان خنده پاسخ داد

 گن یهو از کجا پیدات شد؟خب دختر خوب اگر برم اونور نمی -
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 :بازویش را گرفتم و او را به تراس بردم

 .ز اینورهاونور بگن بهتر ا -

 :با شیطنت گفت

 .هاپس اگر من بهشون گفتم از اتاق تو اومدم، بعداً نگی چرا گفتی -

 :صدای فردوس دوباره بلند شد

 آبجی خانم نیستی؟ -

 .ای به در اتاقم خورد و جان از بدنم رفتتقه

 .الان میام فردوس. دو دقیقه دندون سر جیگر بذار شکمو -

واستم به اتاقم برگردم که انگشتانم دور مچم حلقه از بازوی یارا کنده شدم و خ

 :شد

 .صبر کن بهشت جان -

 :تر آمد و رخ به رخم شدکنجکاوانه نگاهش کردم که نزدیک

  .سپارم به یلدا فردا تو مراسم هواتو داشته باشه و تنهات نذارهمی -

و اش چتری موهایم را تکان داد دست آزادش را بالا آورد و با انگشت سبابه

 :همان حین که زل گیسوانم بود، لبخند زد و گفت

 .هات بری اونجا... دوماد ببیندت و قید عروسشو بزنهترسم با این چتریمی -

آید. من هم بدم نیامد اما هیچ کس از شنیدن تعریف و تمجید بدش نمی

خواستم دوباره خودم را اسیر یک آدم دیگر کنم؛ آن هم وقتی ترسیدم. نمی



325 
 

ام بود! مچ دستم را از میان انگشتانش بیرون کشیدم و مسیح در سینههنوز مهر 

چند بار پلک زدم. نگاه از او گرفته و سریع به داخل اتاق برگشتم و در را پشت 

  .سرم بستم

خوردیم، به یارا پیام دادم: نیم ساعت بعد، حین اینکه داشتیم با فردوس شام می

 ”ت چی گفتن؟چی شد؟ وقتی یلدا و خاله عاطفه دیدن“

گفتم وقتی مامان آشپزخونه بود اومدم و متوجهم نشد منم پاپیچ “جواب داد: 

 ”.نشدم

اونجوری که تو تهدید کردی، گفتم لابد بهشون “نفسی راحت کشیدم و نوشتم: 

 ”.دی از اتاق من رفتی اونجالو می

شازده کوچولو تکرار کرد تا در خاطرش بماند: من مسئول گلم “فرستاد: 

 ”!...مهست

 (آنتوان دوسنت اگزوپری)

لقمه در گلویم گیر کرد. یارا آن روز چه مرگش بود؟! فضولی فردوس گل کرد 

  .ام را ببیندو خم شد تا توی گوشی

 !شی؟چی خوندی که داری خفه می -

ی گوشی را فوری قفل کردم و لیوانم را برداشته و آب داخلش را یک صفحه

ه عقب رفت و با لنگه ابرویی بالا رفته نفس سر کشیدم. فردوس مشکوکان
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تماشایم کرد. قید باقی غذایم را زدم و به اتاقم رفتم. خواستم با یارا تماس بگیرم 

 ”.دوستیم با هم! باید هواتو داشته باشم دیگه“اش آمد: که پیام بعدی

زدم. مرز دست نگه داشتم و نفسی عمیق کشیدم. انگار باز هم داشتم توهم می

گرفتم. نباید باز هم بند را عشق باریک بود و نباید با هم اشتباهشان می دوستی و

مرسی “دادم. به جای تماس گرفتن و جنجال راه انداختن، کوتاه نوشتم: آب می

 ”.بامرام

ها را هم تنگش زدم و برایش شکلک خنده و گل و الماس و این چرت و پرت

لوگیری کنم. برای همین این را خواستم از هرگونه پیشامد عاطفی جفرستادم. می

تر کاش تو دختر بودی یا من پسر بودم. اونوقت با هم راحت“هم تایپ کردم: 

 ”بودیم. نه؟

نه “زد، فرستاد و گفت: شکلک خنده از آنها که اشک از چشمانشان فواره می

ام. تو هم راضی باش بگو خدایا دختر جون، من به همینی که هستم راضی

 ”.شکرت

دیدم و خودم را از پشت روی تخت انداختم. خیره به چراغ خاموش آرام خن

آویزان از سقف شدم و به فردای آن روز و مراسم عقد مسیح فکر کردم. انگار 

مایعی چسبناک دور قلبم را پوشاند و راه تپشش را بست. حس بدی داشتم. سرم 

و تا  ی دلم بجوشدخواستم غصهبه گزگز افتاد و چشمانم بسته شدند. نمی

چشمانم بالا بیاید. جلوی ریزش اشکم را گرفتم و نفسی عمیق کشید. موفق 
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خیز شده و پشت دستم را زیر چشمانم نشدم اما تلاشم را کرده بودم. نیم

ام آهنگی شاد پلی کردم و کشیدم. با آن که اصلاً حال و حوصله نداشتم، با گوشی

ه دنبال لباس مناسب برای فردا، کلید چراغ را پایین زدم تا روشن شود. بعد هم ب

کمدم را زیر و رو کردم. تصمیمم این بود که همان پیراهن طوسی رنگ را به تن 

رسیدم. جلوی آینه ایستادم و کنم. باید حسابی خوشگل و سرحال به نظر می

هایم بالا بردم. آرایشی دودی را هم روی صورتم تصور کردم لباس را تا سرشانه

شست. پیراهن را دوباره توی کمد برگرداندم و جلوی میز و لبخند بر لبم ن

آرایش رفتم و کشوی زیورآلاتم را بیرون کشیدم. انگشترها و یک جفت 

ام را انتخاب کردم و توی باکس دستبندها دنبال زیباترینشان گشتم که گوشواره

ا اش کنم. امی منحوس مسیح افتاد. آن را برداشتم و خواستم پارهچشمم به هدیه

نه... دور مچم امتحانش کردم و مغلوب بغضم شدم. اشکم از مژگانم آویزان شد 

ام را بالا کشیدم و آن را توی کیف دستی و روی دستبند فرود آمد. آب بینی

 .ام گذاشتم تا فردا تحویل خود مسیح دهممخصوص مهمانی

*** 

حظه مات ام نشسته بود. پردیس با دیدنم، چند لآرایش دودی زیادی به چهره

 :نما تحویلش دادمو لبخندی دندانمن ماند و پلک نزد. از روی صندلی برخاستم 

 .فکرامو کردم و جوابم منفیه - 

 ”ها؟“ابرو بالا انداخت و گنگ پرسید: 
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 :مانتویم را تنم کردم و با خونسردی گفتم

 .قصدم ادامه تحصیله -

نشست. از آرایشگر ام کرد و سر جای قبلی من حواله ”بیشعوری“خندید و 

 :تشکر کردم و او با لبخند نگاهم کرد

کنم. به موهات دست نزدم چون خیلی بهت میاد. وگرنه یه شینیون خواهش می -

 .کیف کنی زدمباز و بسته برات می

 :پردیس به تمسخر خندید

شینیون اونم بهشته؟! همین که موهاش تو هم پیچ نخورده جای شکر داره به  -

 .خدا

ای پردیس هم تمام شد و با هم به خانه برگشتیم. او هم مثل من علاقهمیکاپ 

نداشت تا به موهایش دست بزنند. یلدا خودش آرایش کرده و موهایش را اتو 

کشیده بود. هرچه اصرار کردیم آرایشگاه نیامد و البته به آرایش سنگین 

که فردوس تازه  آمد. آماده شدیم و با ماشینیاش نمیای نداشت و به چهرهعلاقه

ی مهری راه افتادیم. مادرم که شیفت بود، بین راه پیام خریده بود، سمت خانه

 ”نه افراط نه تفریط بهشته. فهمیدی دخترم؟“داد: 

 ”.هرچی مامانم بگه“دمی عمیق گرفتم و پاسخ دادم: 

زد. حالم دست خودم نبود. کولر ماشین داشت دلم را قلبم توی دهانم می

ی کنارم را پایین دادم و گرمای هوا به صورتم شلاق زد؛ اما شیشه داد.میپیچ
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کرد. صورتم را در مسیر هوایم را عوض می احتیاج داشتم. یک چیزی باید حال و

 :باد داغ تابستانی گرفتم که صدای پردیس درآمد

 .وای بهشته گرمه. بده بالا شیشه رو پختیم -

های دیگر تلنبار هر ثانیه که روی ثانیهبه ناچار کاری که گفت را انجام دادم. 

خواست پرواز کنم و به یک نمود. دلم میشد، ماشین بیشتر شبیه قفس میمی

 .جای خیلی دور بروم

آنها و صدای بالای ضبط، چشمانم را بستم و سرم را به  بازیتوجه به شلوغبی

ی ین قطرهپشتی صندلی تکیه دادم. دم و بازدمم نامنظم شده بود و سخت. اول

ی چکیدن بود که گوشی در دستم لرزید. یارا پیام داده بود: اشک در آستانه

کاش که مثل این فیلما یه دختر پولدار عاشقم بشه. بعد باباش بیاد بگه دویست “

  ”.دم از زندگی دخترم برو بیرون. منم با قلبی شکسته قبول کنممیلیون بهت می

پس امشب باید باهامون میومدی. کل “لبخند بر لبم نشست و تایپ کردم: 

 ”.ی مهری جمعندارای شهر خونهمایه

شکلک خنده و تأسف و گریه و این چیزها را هم گذاشتم و برایش فرستادم. 

یه رفیق “ام را پایین بردم که دوباره پیام آمد. باز هم از طرف یارا بود: گوشی

رقصه. خونواده جلس میره وسط مروی تالاره. هر شب میشون روبهدارم خونه

کنن فامیل داماده. دو تا کنن فامیل عروسه، خونواده عروس فکر میداماد فکر می
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شه برای شب خوره میاد خونه، آماده میگیره، شامش هم میپنجاهی شاباش می

 ”!بعد. ماهی سه میلیون درآمد داره. هی بگید کار نیست

خواست مرا از آن حال و هوای فرستد؛ میدانستم برای چه دارد لطیفه میمی

ام بالا تا توی ی مهری که رسیدیم، اسید معدهمزخرفم بیرون بکشد. به خانه

دهانم آمد. به محض پیاده شدن از ماشین، سمت باغ دویدم تا کسی مرا نبیند و 

بعد، پای یکی از درختان عق زدم. سوختم از سوزش آن اسید لعنتی و با حالی 

گشتند برگشتم. فردوس با دیدن مان که دنبالم میودمانینزار به سمت جمع خ

 :ام خواباندحال و روزم جلو آمد و کف دستش را روی پیشانی

 !حالت خوب نیست بهشت؟ -

سوخت. ام انداخته بود. دهانم و کل تشکیلاتش داشت میاسید معده به سرفه

 :دستش را برداشت و رو به یلدا و پردیس گفت

 .یه کم تب داره - 

هایم بالاخره توانستم بگویم که اسید معده به آن روزم انداخته و از میان سرفه

تبم هم به خاطر گرما و دویدن است. دستم را گرفتند و مرا به داخل خانه بردند. 

گفتند. پردیس و جلوی در، فامیل عروس و فتاح ایستاده بودند و خوشامد می

دون معطلی به داخل خانه رفتم. بقیه کنار آنها کمی مکث کردند و من اما ب

شدم. بقیه ای بود و من هم در آن شلوغی داشتم از شدت سرفه خفه میهمهمه

آمدند و پردیس بعد از اینکه مانتو و شالم را درآورد، مرا روی مبل نشاند و به 
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ی چشم حواسم به مسیح و خدمتکار گفت که برایم لیوانی آب بیاورد. از گوشه

خواست مسیح مرا با آن آمدند و من دلم نمیبه سمت ما می گیسو بود. داشتند

هایم کم شده بود، اما هنوزم هم حس این را حال و روز ببیند. از شدت سرفه

شود. مملکت سوزد و نابود میام دارد در آتش میای از معدهداشتم که انگار تکه

 :با ناراحتی گفت

 !بود آخه گرفتارش شدی؟ الهی بمیرم. این رفلاکس معده دیگه واسه چی -

متوجه شدم که مسیح و گیسو نزدیکمان هستند. پردیس و بقیه که بلند شدند تا 

با آنها سلام علیک کنند، فرصت را مناسب دیدم و به سمت آشپزخانه رفتم. 

ی خانه رفتم. لیوانی آب نوشیدم و آرام که گرفتم سمت سرویس بهداشتی گوشه

ژ لبم را برداشتم و جلوی آیینه کمی به خودم از کیف دستی کوچکم، ریمل و ر

رسیدم. زیر چشمانم گود افتاده بودند، اما پنکیک نیاورده بودم تا بپوشانمشان. 

خیالش شدم و لبخندی مضحک به روی لب نشاندم و بیرون رفتم. کمی دورتر بی

ت از سرویس بهداشتی، مهری را دیدم، اما نایستادم تا به او سلام دهم. او هم ما

کرد. محلی مرا تماشا میحرکت من مانده بود و با چشمانی گشاد داشت بی

خواستم با ام را در آوردم و خودم را سرگرم آن نشان دادم. نمیگوشی

وقتی یکیو “اش این بود: احدالناسی حرف بزنم. یارا چند پیام فرستاده بود. اولی

خوام و ند تا رو میرسی چقدر سخته! حالا فکر کن من چخوای و بهش نمیمی

 ”.رسم. چه وضعی دارم. داغونما، له لهبهشون نمی
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دیوانه بود. هرچه جوک در اینترنت پخش شده را برای من فرستاده بود! روی 

بچه که بودیم، بهمون گفته “مبل نشستم و پا رو پا انداختم و دومی را خواندم: 

ره کانادا. دیم میره جهنم. بزرگتر که شدیم فهمیبودن هرکی دزدی کنه می

  ”.کثافتا گولمون زدن

 .صدای گیسو باعث شد سر بلند کنم

 .سلام عشقم -

گوشی را کنار گذاشتم و سرم را بلند کردم. زیبا بود و زیباتر شده بود. دستانش 

را با لبخند از هم باز کرد و آغوش به رویم گشود. متوجه مسیح که پشت سرش 

 .ان ندادم. برخاستم و گیسو را بغل گرفتمایستاده بود، شدم اما واکنشی نش

 .گم عزیزمسلام عروس خانم. تبریک می -

 :ای با مسیح چشم در چشم شدم اما لبخند زدم و سمتش رفتملحظه

 .دنیا بشین دوماد. امیدوارم خوشبخترین زوجگم شاهتبریک می -

رایم ی آخر بدست دادیم و چنگال بغض گلویم را فشرد. چقدر گفتن آن جمله

سخت و کشنده بود. لبخند زد و تشکر کرد... مثل همیشه. سر چرخاندم و گیسو 

ای دیگر است. دستبند را از کیفم درآوردم را دیدم که مشغول حرف زدن با عده

ام دوباره بالا آمد. مگر یک و کف دست مسیح گذاشتم. لبخند زده و اسید معده

تعجب نگاهم کرد که انگشتانش  ی کوچک و بیچاره چقدر اسید داشت؟! بامعده

 :را بستم و دیگر نتوانستم تحمل کنم. اشکم چکید و زیر لب گفتم
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 .پیشم امانت بود. اما به دست گیسو بیشتر میاد - 

هایش را داخل دهانش جمع کرد و نگاهی به اطراف انداخت و سپس، سرش لب

 :را نزدیک آورد

 شه جشن عقدمو کوفتم نکنی؟می - 

 :ر نگاهم را پینه زدم به چشمانشگنگ و پرسشگ

 !یعنی برم؟ -

 :ای زد و سر به چپ و راست تکان دادخندهتک

 نه. معلومه که منظورم این نبود. فقط گریه نکن... خب؟ -

 

شان برگردند. هایم سرجای قبلیسر تکان دادم و چشمانم را بالا گرفتم تا اشک

م را مهار کنم، دوباره به او انفسی عمیق کشیدم و وقتی موفق شدم بغض و گریه

 :زل زدم و لبخند روی لب کاشتم

قصدم کوفت کردن عقدت نبود. فقط خوشحالم... اشک شوق بود. ولی باشه  -

 .کنمدیگه گریه نمی

ها. لبخندش عمق کاریدروغ محض بود... اما من عادت داشتم به این پنهان

 :گرفت و ابروهایش بالا پریدند

 .هشت. فقط بخند و برقصاشک شوق هم نریز ب -
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تر از با لبخند سری تکان دادم و دوربین فیلمبرداری که جلو آمد، لبخندم غلیظ

اش هر وقت دیگری شد. نگاهم دورتادور سالن چرخید و روی پاشا و خانواده

کنم، رو از من دیدند که تا فهمیدند نگاهشان میمکث کرد. داشتند مرا می

دانست خیلی خوب زهرش را کرد. میمرا تماشا می گرفتند. پاشا اما با پوزخند

ای نگاه از او گرفتم زهرهکار کرده است. همراه با چشمریخته و یارا را از کار بی

تر از مادر پاشا دیدم. سرش گرم صحبت با و آفرین خانم را چند قدم آن طرف

را شناختمش. به رسم ادب جلو رفتم و سلام گفتم. صحبتش شخصی بود که نمی

 :اش قطع کرد و زل من شد. دستم را سمتش دراز کرده و افزودمبا فرد کنارش

 .بینمتونخوشحالم دوباره می -

بالاخره جواب سلامم را داد و دستم را به گرمی فشرد. طرف دیگرش نشستم و 

 :کمی گپ زدیم. لب تر کرد و بعد از کمی منومن گفت

 خوای بگی؟ده. خودت هم نمیمادرت هیچ وقت نگفت چرا جوابتون منفی بو -

نگاهی به پاشا که سرش گرم رقصیدن بود، انداخته و رو به آفرین خانم نیم

 :گفتم

خوام مطمئن بشم که اون یه چیزایی هست که باید گفته بشه. اما قبل از اون، می -

 .حرفایی که در مورد پدر مسیح و مهری زدین راسته یا نه

 :چشم باریک کرد و جدی پاسخ داد

 .من که گفتم الکی بود -
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 :سر به زیر انداختم و نفسم را همراه کلامم بیرون فرستادم

دونستین. اون حرفاتون هم کاملاً با اتفاقاتی که باور نکردم. شما همه چیزو می -

 .افتاد، همخونی داشت

 :لحن ملایمش را دوست داشتم

اش نه... اما تا های خودم میندازی! همهواسه همین گفتم که منو یاد جوونی -

ریزه. حدودی راست بود. ولی اینو بدون دختر؛ مسیح اگر بفهمه خیلی به هم می

 خواد این مسئله پیش بیاد؟تو که دلت نمی

سر به چپ و راست تکان دادم و لبخند زدم.  نگاه منتظرش را که به دهانم 

 :دوخت، آرام گفتم

یلم از پاشا و یه دختر دلیل جواب رد ما هم مسیح بود. یه سری عکس و ف -

 .آمریکایی فرستاد واسه مامانم که زیاد جالب نبودن

داد. در آخر هایم گوش میماجرا را برایش تعریف کردم و او با اخم به صحبت

 :نفسی گرفت و با اندکی درنگ گفت

رفته دونم چجوری گوش این پسره رو بپیچونم... احمق نادون. پس میمی -

  !ی اضافه بکنهآمریکا از این غلطها

  .سر به تأسف جنباند و بعد از کمی فحش دادن به پاشا، دوباره زل چشمانم شد

 .های پاشا، یه چیز دیگه هم این وسط بوداما دختر! به جز حماقت-

 :سؤالی نگاهش کردم که لبخند زد
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  .مسیح یه چیزایی به من و عموش گفته -

زرگش گفته بود که من او را رنگ از رخم پرید. یعنی مسیح خبرچین به مادرب

 :دوست دارم؟! برای حفظ ظاهر لبخندی زدم و شانه بالا انداختم

 .ای نبودنه. به جز اینی که گفتم چیز دیگه -

 :آرام خندید

 .پس حتماً با گذر زمان فراموش کردی... مسئله مربوط به عرفانه -

ذاشتم ادامه هایم در هم رفت. عرفان؛ چه اسم آشنایی! چیزی نگفتم و گاخم

 :دهد

بینه و های مجازی میپارسال بود که عموی مسیح عکس تو رو توی این شبکه -

گه که کیس مناسبی فهمه تو و مسیح با هم صمیمی هستین، بهش میوقتی می

 .واسه ازدواج با اونی

  :ابروهایم از شدت تعجب بالا پریدند. آهی کشید و افزود

ی ما بشی. اما اون دختره، تو عروس خانواده خواست به جایمنم خیلی دلم می -

مسیح قبول نکرد رو عشق رفیقش دست بذاره. خیلی عصبانی شد و گفت حتی 

معرفتیه. گفت به عرفان قول داده برادرانه پشتت فکر کردن به بهشته هم بی

کنم واسه همین قولش جلوی ازدواجت با باشه و نذاره بدبخت بشی. من فکر می

 .حمقو گرفتهی ااین پسره
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ی مسیح بود که به خاطر ناراحتی عرفان را به یاد آوردم. دوست دوران مدرسه

قلبی چهار سال پیش فوت شد. مسیح به خاطر او یک ماه حالش بد بود و از خانه 

ها به کنار... اینکه عرفان به من علاقه داشت، در باورم رفت. اینبیرون نمی

ندیده بودم و هربار که چند نفری بیرون گنجید. چند بار بیشتر او را نمی

 :کنان گفتمکرد. منومنای جور و جمع را ترک میرفتیم، بهانهمی

 .ی عرفان... به خودم... خبر نداشتمی... علاقهمن از... از علاقه -

چشمان آفرین خانم گرد شدند. با دهان باز نگاهم کرد و من نفسی عمیق 

ها که از جانب مسیح شنیدم، ی آن توهینمهکشیدم و رویم را چرخاندم. پس ه

خواست عشق دوستش، عاشق خودش باشد. فقط برای این بود که دلش نمی

گویند همین است. عرفان دیگر نیست، اما مسیح وفاداری پر از حماقت که می

 .هنوز نادان است

 های زوجگیسو و مسیح وسط سالن رفتند تا برقصند. یلدا و فردوس هم مثل بقیه

 .چرخیدنددورشان می

 

پردیس از ناکجاآباد پیدایش شد و دستم را گرفت و مرا هم میان جمعیت برد. 

کردم؛ غیر از این بود؟! همسرش خوب یا بد، انتخابش باید مسیح را فراموش می

کردم. همان لحظه وقتی همراه جمع درست یا غلط، من باید مسیح را فراموش می
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دم قول دادم که دیگر عاشقش نباشم... که هر وقت چرخیدم، به خودور آنها می

 .ها نکندذهنم سمتش پرواز کرد، بال و پرش را بچینم تا دیگر از این غلط

های دیگری مثل مامان، پردیس، قسم خوردم که قلب و احساسم را صرف آدم

فردوس و یلدا کنم تا دیگر هوس دیدار مسیح را نداشته باشد. باید به این فکر 

مان شد. شاید اینطور دم که او پسر مهری است؛ زنی که بختک زندگیکرمی

خواستم حتی از او حس چون نمیحس شد. گفتم بیشد نسبت به مسیح بیمی

ی کند و فاصلهمتنفر باشم. نفرت هم یک جای دل و مغز آدم را درگیر می

 حس شدن نسبت به مسیحچندانی با جنون عشق ندارد. پس بهترین تصمیم بی

 .بود

ی عقد جمع بودند. شاید به نظر گیسو زمان کش چند دقیقه بعد همه دور سفره

  آمدمی

  .اما برای من به سرعت برق و باد گذشت

گیسو بله را گفت و بعد از آن مسیح معطل نکرد. خیلی عجله داشت و با تمام 

من  ذوق و شوقش بله را روی زبان آورد. حالا او دیگر آزاد و مجرد نبود. قلب

خواست. تپید. هرچند به شدت دلم گریه کردن مینباید برای آدم متأهل می

اشک ریختن برای بار آخر و وداع با تمام عشقی که باید به یکباره از دلم بیرون 

 .ریختمشمی
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ام را تقدیم کنم. همه وقت کادو دادن رسید و من صبر کردم تا با همکارانم هدیه

های رادیو هم بعد از ا دادند و یکی دو نفری از بچهفامیل و آشناها هدایایشان ر

ای ی کوچک ربع سکهآنها رفتند و کادو دادند. نفسی گرفتم و جلو رفتم و بسته

دهندگان را که تهیه کرده بودم را سمت گیسو گرفتم. یکی که داشت هدیه

 :کرد، پرسیدمعرفی می

 ایشون نسبتشون چیه؟ -

 :ید و تشکر کرد، پردیس گفتهمان حین که گیسو رویم را بوس

 ...یخواهر کوچیکه -

پسر مهری برادر من نبود. من به پسر مهری هیچ حسی نداشتم. چرخیدم و بین 

 :حرف پردیس رفتم

 .دوست عروس و همکار دوماد -

پردیس با ابروهای بالا رفته و دهان باز نگاهم کرد. دوباره رویم را سمت مسیح 

 :لب کاشتم و گیسو چرخانده و تبسمی روی

 .گم. به پای هم پیر بشینبازم تبریک می -

دهد. من مثل مهری نبودم که روی دقت نکردم ببینم مسیح چه واکنشی نشان می

شوهر مردم زوم کنم. مسیح عقد کرد و مال دیگری شد. من هم بیکار ننشستم و 

را  های یاراام را دستم گرفتم و پیاماش را در دلم ویران کردم. گوشیخانه

 ”.تموم شد. دیگه لازم نیست جوک بفرستی“نخوانده بالا زدم و نوشتم: 
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*** 

ماند. قطبی که به این تراس گرم و زمینش داغ بود. دل من اما به قطب می

ها قصد نداشت کمی حرارت به خود ببیند. سرنوشتش قندیل بستن بود و زودی

یامد و گذاشت این های یخی. خوب بود که یارا به تراس نبه رخ کشیدن اشک

حس را تنهایی دفن کنم. تقصیر مسیح نبود که عاشق گیسو شد. تقصیر گیسو 

نبود که زن او شد. تقصیر یارا و پاشا و عرفان هم نبود. مقصر اصلی من بودم. من 

گذارد و باز دیدم مسیح در محبت کردن بین من و پردیس فرقی نمیبودم که می

ید او مرا طور دیگری دوست دارد. یادم رفت کردم که شاهم ته ذهنم فکر می

که اگر مسیح روز دختر برایم دستبند خرید، برای پردیس هم روز زن هدیه داد 

نشان تقدیم و به فردوس هم یک ساعت مچی گرانقیمت به مناسبت روز آتش

زند. کرد. یادم رفت اگر من آدری هستم، پردیس را هم سوفیا لورن صدا می

گفت که حیف گذاشت و به او میمدام سر به سر پردیس میفراموش کردم که 

ها را ندیدم؟ چرا خودم را به نادانی زده چند سال از او کوچکتر است. چرا این

 .امجنبهدانست من بیبودم؟ آن بیچاره مقصر نبود. تنها گناهش این بود که نمی

دیدم. صورت  ای به در بالکن خورد و من چرخیدم و مادرم را داخل چارچوبتقه

 :خیسم را چرخاندم و به ماه کامل آسمان زل زدم

 .شه امشب تنها باشم؟ ماه کامله ممکنه گرگینه بشممامان می -
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خورد. اما من توانایی آرام ی مرا میدانستم که او هم دارد غصهصدا رفت. میبی

ک کردن خودم را هم نداشتم؛ چه برسد به مادرم! صدای اذان را از مسجد نزدی

ور بودم. آهی کشیدم و خانه که شنیدم، فهمیدم دو ساعتی در خلوت خود غوطه

 ”خوای؟مهمون نمی“ام لرزید. یارا پیام داده بود: خواستم بلند شوم که گوشی

چشم در کاسه چرخاندم و آرام خندیدم. با صدایی که او از داخل اتاقش بتواند 

 :بشنود، گفتم

 .بیای، بیا... بفرماخوای فیلم هندی تموم شد. می -

چند لحظه بعد، در تراسش باز شد و یارا با یک شلوار گشاد طوسی و رکابی 

 :ها نشست. به آسمان تیره و تار زل زد و گفتهمرنگش آن طرف نرده

 پس اون همه جوک رو الکی فرستاده بودم ها؟ -

 :رخش زل زدمزانوهایم را بغل گرفتم و به نیم

 .ای بودنخیلی کلیشه -

 :ای زد و با لبخند نگاهم کردخندهکت

 !ساختمپس باید از خودم جوک می -

 .آلود نبود و صدایش خش نداشتاش خوابقیافه

 بیدار بودی؟ -

 :سر تکان داد و رو از من گرفت. به دیوار تکیه داد و پاهایش را دراز کرد

  .خوندمداشتم کتاب می -
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 کتاب چی؟ -

 :و زیرلب زمزمه کردنفسش را پرآه به بیرون فرستاد 

  طرفه هست،اینجا قانون یک“ -

  سرایمتمن عاشقانه می

 ”!تو فقط دلبری

 :بعد سرش را بالا گرفت و چشمانش را بست

کنه. اما یه حسی ازش خوندم. همیشه با روح و روانم بازی میشاملو می -

بتونی با  سرایی ادامه بدم. یه خطش کافیه تاگیرم. یه حسی که بتونم به ترانهمی

 .الهام از اون صد تا دفتر سیاه کنی

 .رویش را سمت من چرخاند و چشمانش را باریک کرد

به نظرت شاملو چرا اونقدر عاشق آیدا بود؟! عجیب نیست یکی تا این اندازه  -

 !عاشق و شیدا باشه؟

 :تلخندی زده و رو از او گرفتم

ست همونجوری که چون آیدا هم عاشقش بود! عشق بدی و عشق بگیری، در -

شه. شاید شاملو و آیدا خیلی خوش شانس خواد، حست جاودانه میدلت می

 .بودن

 :ریشش کشید و آرام خندیددستی به ته
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ای کنه، چیز دیگهعشق! به نظر من جز یه مشت خاطره که حال آدمو بد می -

تو نداره. مریم که ازدواج کرد، منم قید این چیزا رو زدم. تو هم همینجا خود

 خلاص کن. منطقی ازدواج کردن خیلی بهتره. نه؟

کرد. شاید حق با یارا بود. سر تکان دادم و ها حالم را خوب میشنیدن آن حرف

 :برخاستم

 .گی. منم فکر کنم به همین نتیجه برسم یه روزی؛ فقط یه سؤالراست می -

 :رد، گفتمکپشتم را تکانم و به او که هنوز نشسته بود و پرسشگرانه نگاهم می

خونی و اون همه ترانه عاشقانه اگر عشقو قبول نداری پس چرا شاملو می -

 نویسی؟می

 :ی گوشش را خاراند و لبخند زدپره

خوام کنه و دیگه نمینگفتم عشقو قبول ندارم. گفتم این حس آدمو اذیت می - 

رانه های دیگه هستن که اسیرشن؛ من واسه اونا تخودمو اسیرش کنم. اما خیلی

  .خونم تا بتونم بنویسمگم. شاملو هم میمی

آوردم. شانه بالا انداخته و با گفتن صبح به خیری به هایش سر در نمیاز حرف

اتاقم برگشتم. حس و حالی نداشتم تا در مورد عرفان به او بگویم. سرم از شدت 

ه سوخت. همین خوب بود. خوب بود ککرد و چشمانم از خشکی میگریه درد می

گرفت. چشمانم تازه گرم خواب ی اشکم بیابان شده و دم به دم بغضم نمیچشمه

ام به صدا در آمد. با همان سردرد و سوزش چشم، شده بودند که آلارام گوشی
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مقنعه سرم کردم و مانتو پوشیدم و راهی صداوسیما شدم. همکارانم دیدند که 

جا تپق زدم و خراب کردم.  حوصله هستم، زیاد به پر و پایم نپیچیدند. چندبی

خواستم چند تا دوباره ضبط کردیم اما خیالی نبود. برای یک بار هم شده نمی

خواستم همه بفهمند که چقدر ضعیف و حفظ ظاهر کنم. خسته شده بودم و می

ای نیست که خواستم بفهمند که بهشته نویان، آن دختر قویام. میشکننده

شوم. بعد از کردند که من هم خسته و ناتوان میکنند. باید درک میفکرش را می

ها کردم. مادرم تماس گرفت و من هم او را از کار شروع به متر کردن خیابان

 .کردمگشتم و کمی استراحت مینگرانی درآوردم. شاید بهتر بود به خانه برمی

توجه به بقیه خودم را داخل حمام همین کار را هم کردم. وقتی رسیدم، بی

های غروب بود اختم و وقتی که بیرون آمدم، به اتاقم رفتم و خوابیدم. نزدیکاند

که بیدار شدم و به محض اینکه پایم را از اتاقم بیرون گذاشتم، صدای دست زدن 

و جیغ آمد. برایم تولد گرفته بودند! امسال یادم نبود. یادم نبود تولدم یک روز 

خواستم هم ریه کنم. اصلاً اگر میخواستم گپس از عقد مسیح و گیسوست.  نمی

هایم تمام شده بودند. مادرم در آغوشم کشید و کلاه بلند و توانستم. اشکنمی

ی مقوایی تولد را روی سرم گذاشت. آهنگ گذاشتند و رقصیدند و مسخره

خوردیم کردم. داشتیم کیک میشادی کردند و من فقط با لبخند تماشایشان می

 :که مادرم گفت

  .دهکنه که جواب میه جان، یارا یه پیشنهادی داره و فکر میبهشت -
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 :پرسشگرانه نگاه را بین یارا و مادرم نوسان دادم

 پیشنهادِ چی؟ -

 :چشمان مادرم برق زدند و با هیجان گفت

 .خودت بگو یارا - 

دستی کیکش را روی میز گذاشت. صاف نشست و پا روی یارا لبخندی زد و پیش

 :تپا انداخت و گف

. اسپانسرم دنبال چند تا دونید که من قراره برم دبیتون میراستش دیگه همه -

  .سرا بگیر تا آهنگساز و خوانندهگرده. از ترانهاستعداد جوون و تازه نفس می

 :گلویی صاف کرد و نگاهش را به چشمان من وصل کرد

و نشده. اگر خواسته خواننده بشه یلدا بهم گفته بود که بهشت چقدر دلش می -

رو که توی تولد مسیح خوند رو بفرستم تونم فیلمش خودش موافق باشه، می

گذاری کنن یا نه. تونن روی بهشته سرمایهبراشون و اونا بررسی کنن ببینن می

ی آموزشی داریم. مثلاً من باید بتونم به زبون مون حدود یک سال دورههمه

کننده است شعر ها و تهیهبین خوانندهانگلیسی یا کردی، بسته به قراردادی که 

ها هم چیزایی رو خواد. خوانندهبگم و این خودش یه دوره آموزش مفصل می

دونم چه توضیحی در بینن که خب در تخصص من نیست و نمیآموزش می

 موردش بدم. نظرت چیه بهشته؟
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لی های ذوق زده دیدم. پیشنهاد خینگاهی به جمع انداختم و همه را با چهره

خوبی بود و راستش در آن گرانی، قند کیلو کیلو در دلم آب شد. لبخند زدم و 

 :نفسی عمیق کشیدم. نگاهم روی مادرم ثابت ماند و لب زدم

  .شهآخه... اگر بتونم برم... دلم واسه تو تنگ می -

مادرم دستم را گرفت و در حالیکه اشک در چشمانش حلقه بسته بود، زمزمه 

 :کرد

ری... ما هم میایم موفقیت و خوشحالی تو از همه چیز مهم تره. می برای من -

 دیدنت. ها؟

 :اشکم چکید و محکم بغلش کردم

 .اگر قول بدی تند تند بیای، من از خدامه برم -

 :پردیس پربغض گفت

ریزن. نه به باره نه به داره اوه حالا انگار قبولش کردن که های های اشک می -

 .اسمش خاله موندگاره

اش را دستیهمه خندیدند و من و مادرم از هم جدا شدیم. یارا دوباره پیش

 :ی گوشش را خاراندبرداشت و پره

 .کنن. صدای بهشته محشرهبه امید خدا قبولش می -

 :فردوس ابرو در هم کشید و پرسید

 شه؟مونید؟ خرج و مخارجتون چی میکجا می -
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 :ت به سینه شدیارا موهای فرش را پشت گوشش انداخت و دس

یه جایی مثل خوابگاه رو برای گروه در نظر دارن. هرکی اتاق خودشو داره.  -

المللیه و حالا نوبت به ایران دن. کارشون بینهمونجا هم بهمون آموزش می

ای و کارکشته ای ی خودشونو اونجا دارن و تیم خیلی حرفهرسیده. نماینده

ورد و خوراک و تهیه امکانات زندگی هستن. خرج و مخارج روتینمون هم مثل خ

با اوناست. منتهی پول لباس و اینترنت و از اینجور چیزا رو خودمون باید بدیم. 

اش یک سال باید تحمل انداز داشته باشیم. همهشه اگر از اینور پسخیلی هم نمی

 .کنیم. بعدش دیگه خودمون درآمد داریم و مشکلی نیست

 :فردوس نگاهم کرد و لبخند زد

 .فکر چیزیو نکن. ما اینجا هواتو داریم - 

 :سر به چپ و راست تکان دادم و لبهایم به سمت بالا انحنا گرفت

 .مرسی. ولی خودم پول دارم -

ای که خریده بودم، فکر کردم. قیمت هر کدام چندین برابر شده و و به جهزیه

 .این کمی به نفعم بود

*** 

مت مسیحی که حتی تولدم را تبریک نگفت نگاهی به گیسو انداختم و رویم را س

ها نبود که کرد. تقصیر آنشان میمحلیچرخاندم. مامان خیلی واضح داشت بی

من مسیح را دوست داشتم و او نه. اما مادر بود و روی فرزندش تعصب داشت. 
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ای از آن را داخل دهانش گذاشت. وقتی گیسو هلویش را پوست گرفت و تکه

 :داد نگاهم کرد و گفتخوب جوید و قورتش 

دونی خیلی موج منفی بود. رو اومد بهشته. میاصلاً از او پیر پاتاله خوشم نمی -

تو گفت من سابقه دارم من تجربه دارم. تجربهشد میمخی بود کلاً. هرچی هم می

 .بذار در کوزه آبشو بخور بابا

 .حوصله پا روی پا انداختمی بعدی هلویش را خورد و من بیتکه

تونید مسئولیتش رو به عهده بگیرین؟ خواین چیکار کنید؟ خودتون میپس می -

دونید که شرط داشتن تمام دارایی خاندان اوجی، اینه که از این امتحان سر می

 .بلند بیرون بیاین و بتونید کارخونه رو اداره کنید

رویش را  هایش در هم بود انداخت و بعد با اشتیاقگیسو نگاهی به مسیح که اخم

  .سمت من چرخاند

راستش شنیدم از کارِت استعفا دادی. تو هم روابط عمومیت خوبه، هم  -

زنی، هم اینکه زبانت فول فوله. به نظر من تو بهترین گزینه تأثیرگذار حرف می

برای مدیریت بازرگانی هستی. من به مسیح گفتم. هرچند قرار بود اول تو رو 

نکردی، اما این لطف رو بکن و یه مدت کوتاه این  دستیار خودش کنه و تو قبول

 کارو به عهده بگیر تا ما یه آدم مناسب پیدا کنیم. ها؟

 :چشمان گردم را به مسیح دوختم و با پوزخند زمزمه کردم
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خانم تصمیم بگیره همه داراییش رو برای یه یادمه... قبل از این که آفرین -

گفت تو دستیارم کارخونه بده. مسیح هم میاش بکنه، قرار بود به هرکدوم یه نوه

 .شی. منتهی من قبول نکردممی

نیش کلامم را گرفت و سر به زیر انداخت. من هیچ وقت جواب منفی به این 

  .درخواستش نداده بودم

 :مادرم فوری گفت

ره دبی واسه کار. نمونده اینجا که بره تو کنه. بهشته داره میالان هم قبول نمی - 

 .ه کار کنهکارخون

آنقدر تند و تیز گفت که جفتشان در جایشان جمع و منقبض شدند. اما من 

خواهم به او فکر کنم. خواستم بروم. بروم تا به مسیح ثابت کنم که دیگر نمیمی

 :مسیح رو به من کرد و پرسید

 خوای بری دبی چیکار کنی؟می -

 :سیح نگاه کند گفتمادرم همراه با اخمی، گلو صاف کرد و بدون اینکه به م

  .خواد بره خواننده بشهمی -

 :مسیح هنوز مات من بود

 خوای بری یه کشور غریب خوانندگی کنی؟آره؟ تک و تنها می -

 :باز هم مادرم پاسخ داد
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سرایی، بهشته هم واسه خوانندگی. یارا جان ره واسه ترانهره. اون میبا یارا می -

ون فرستاد و اونا هم یه هفته بعد جواب دادن لطف کرد و یه فیلم از بهشته براش

 .گذاری کننخوان روش سرمایهکه می

 :آرام خندیدم و گفتم

مامان جان آخه من که هنوز کارام ردیف نشده. باید پول مولامو جمع کنم،  -

کشه تا تبدیل به درهم کنم و هزار تا کار دیگه. قراره برای همیشه برم. طول می

 .آماده بشم

 :ذوق نگاهم کرد و خندید گیسو با

 وای بهشت! یعنی قراره سلبریتی بشی؟! واقعاً راسته؟ -

 :سر به زیر انداختم و لبخند زدم

 .آره یه جورایی. بعد از یه سال که دوره دیدم اونجا -

 :برخاست و نزد من آمد و در آغوشم گرفت

گم. اونجا موندگار شدی میایم وای عشقم چقدر خوب. بهت تبریک می -

 ی تو. خوبه؟اش خونههمه

 .و بعد خندید و سر جایش برگشت

 .اگر خونه گرفتم قدمتون سر چشم -

  .مادرم را دیدم که برایم پشت چشم نازک کرد

 :گیسو پرسید
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  خوای بری؟ای جان. حالا کی می -

 :ها و مادرم نوسان دادم و نفسی عمیق کشیدمنگاهم را بین آن

ماه. قراره کل گروه با هم اونجا باشیم که دو ماه دیگه... اواسط آبان  -

 .مون هم با هم شروع بشهآموزش

 :شود، افزودمدانستم مادرم حسابی عصبی میلب گزیده و با اینکه می

 .تون کار کنمتونم موقتاً توی کارخونهو تو این دو ماه، اگر شما بخواین می -

 :بلند شدبینی کرده بودم، صدای اعتراض مادرم پیشهمانطور که 

 .تونی بریبهشته! وقت نداری. نمی -

 :لبخند زدم و گفتم

 .کنه از اینوریارا هستش... کمکم می -

 :با حرص از جایش برخاست و به سمت آشپزخانه رفت

ی ی خدا رو بردهدونستم اون بندهاز اول که تو این ساختمون اومدیم، می -

 .زرخرید خودت فرض کردی

 :و خم شد و با شیطنت و آرام گفتبا دور شدن مادرم، گیس

 پری. خبریه؟مارموذ با این پسره یارا زیاد می -

 :نگاهی به مسیح ادامه دادو بعد هم خندید. تکیه داد و با نیم

 .هاپلکهالبته مسیح گفته بود خیلی دور و برت می -



352 
 

سعی کردم به مسیح نگاه نکنم. موفق هم شدم و مستقیم به چشمان گیسو زل 

 :زدم

مون به نه. فقط دوستیم و فامیل. در ضمن آقا یارا فرد مورد اطمینان خانواده -

 .کننخصوص مامانمه. به خاطر همین دارن منو باهاش راهی می

 .چشمکی زد و لبخند بر لب نشاند

 آره پسر خوبیه. حالا مارمولک یعنی واقعاً الان سینگلی؟ -

 :گرفتمشانه بالا انداختم و باز هم مسیح را نادیده 

 .اینور که تا حالا آدم مناسبی گیرم نیومده. شاید اونور یه فرجی شد -

این بار من به گیسو چشمک زدم. گیسو زیر خنده زد و موهایش را با عشوه دور 

 :هایش پریشان کردشانه

 .انهای عرب نپلک که خیلی خطریفقط دور اون شیخ -

 :مسیح معترض شد

 .اِ گیسو بسه دیگه -

 :و دهانش را کج و معوج کرد و چشم در کاسه چرخاندگیسو لب 

 .جناب برادر باز غیرتی شد. یه چند وقت بود آدم شده بودیا -

 :سپس به من نگاه کرد و پرسید

  پس میای دیگه؟ -
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کم جمع کردند و رفتند. قرار بر این شد که ها کمسر به بله تکان دادم و آن

دگی زن دیگر، انگار زیاد تمایل به رفتن فردای آن روز که کارخانه بروم. مرد زن

من نداشت و محض خاطر اینکه روی حرف گیسو حرف نزند، پیشنهادش را 

پذیرفت. مرد زندگی دیگری، زیادی عاشق بود... مثل شاملو. گیسو برایش آیدا 

 !ای از او بود؟نمود یا فقط سایهمی

اما خواه ناخواه باید مادرم بابت پذیرفتن پیشنهاد آنها با من قهر کرده بود. 

کردم؛ بند درگیر بودن با پذیرفت که من باید خودم را از این بند رها میمی

حضور مسیح. عصر همان روز به همراه یلدا، فردوس و پردیس به خرید لباس 

شان بود. مجلسی رفتیم. چهارشبنه یعنی دو روز بعد، جشن عقد و عروسی

پا شود و من چقدر ممنونشان بودم. اول از خواستند قبل از رفتن من مراسم برمی

های حنابندان همه لباس حنابندان را که یلدا نشان کرده بود خریدیم و بعد لباس

ها را گرفتم و وقتی که برگشتیم مادرم و عاطفه و عروسی من و پردیس. بهترین

د و ای از منزلشان آمخانم در منزل ما شام درست کرده بودند. یارا هم با هندوانه

آن را روی سینک ظرفشویی برید و قسمت کرد. من که حسابی هوس هندوانه 

کرده بودم، با ذوق کنارش ایستادم تا گل هندوانه را بردارم که خودش 

رنگ و آبدار ای خوشدستی کرد و چاقو را داخل قلب هنداونه برد و تکهپیش

 :بیرون کشید و سمتم گرفت

 !بفرما خانم شکمو - 
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 .داونه را از چاقو جدا کردمخندیدم و هن

 .مرسی آقای ساقه طلایی -

مادرم که کمی دورتر مشغول پخت و پز بود، پخی زیر خنده زد. لبخندم را جمع 

کرده و اولین گاز از هندوانه را جویدم و قورت دادم؛ به شیرینی عسل بود. یارا با 

م چرخ داد و رو ابروهایی بالا رفته و نگاهی پرشیطنت چشمانش را بین من و مادر

 :به او پرسید

 !لقب من اینه خاله؟ ساقه طلایی؟ -

  .مادرم با خنده سر تکان داد و من لبم را گاز گرفتم

 :فوری گفتم

 .لقب قدیمته به خدا -

 :لنگه ابرویی بالا انداخت و پوزخند زد

 .اشکال نداره یخ در بهشت -

شد؟ با ما مگر میمادرم دوباره زیر خنده زد و من هم سعی کردم نخندم. ا

بند پشت چشمی نازک کردم و به پذیرایی برگشتم. چند دقیقه بعد لبخندی نیم

خوری که پر از هندوانه بود، آمد و آن را روی میز گذاشت. یارا هم با ظرف میوه

دستی و چنگال آورد و مشغول خوردن شدیم. فردا جشن حنابندان مادرم پیش

مان بزن و بکوب بود. وزهای آن هفته خانهشد و طبق معمول تمام ربر پا می

ام آوردیم. دل من اما آشوب بود. معدهبازی درمیرقصیدیم و شلوغمان میهمه
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دوباره سر ناسازگاری گذاشته بود و من به آشپزخانه رفتم و کمی از شربت 

کم از جمع جدا شد ام خوردم. وقتی برگشتم و روی مبل نشستم، یارا هم کممعده

ای هندوانه گذاشت و سرش را سمت من اش تکهدستینارم آمد. توی پیشو به ک

 :متمایل کرد

 !ی مسیحخوای این مدت بری کارخونهگفت میخاله می -

 :رخش نگاه کردم که افزودسر چرخاندم و به نیم

 .بهشته اون الان زن داره ها -

 :ای تمسخرآمیز زدمخندهچشمانم گرد شدند و تک

رم زندگیشو به هم بریزم؟! واقعاً کنی دارم میناسی یارا؟ فکر میشتو منو نمی -

  .که

ای نگاه از او گرفتم و خواستم بلند شوم که دست روی دستم غرهبا چشم

  .گذاشت

 .صبر کن صبر کن -

و برای اینکه جلب توجه نشود، سریع دستش را جدا کرد و پایین برد. حرصی 

 :ند زدنگاهش کردم که زل چشمانم شد و لبخ

  .ترسم اون دست از پا خطا کنهمن از بابت تو نگران نیستم یخ در بهشت. می -

هایش شدم که نگاه از من گرفت و دوباره به با چشمانی تیز شده خیره به لب

 :رویمان چشم دوختجمع روبه
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تو چند وقت پیش بهم گفتی اون یه رفیق داشته که بهت علاقه داشته. من  -

ود مسیح هم بهت کشش داشته و به خاطر دوستش پا پیش زنم که خحدس می

  .نذاشته

 :با پوزخند تماشایش کردم

ها هم فوت کرد. اولاً که دوستش منو تو هفده سالگیم دیده بود و همون موقع -

تونست پا پیش بذاره و نذاشت. دوماً هم که به قول پس مسیح قبل از اون هم می

 !کرد؛ نه الانست کاری کنه تو این همه سال میخواتو اون الان زن داره. اگر می

 :پرشرر چشم به من دوخت و شانه بالا انداخت

تونم از ما گفتن و از تو هم نشنیدن. پس فردا نیای بگی یارا من دیگه نمی -

ای که بهمون ها. چون ما طبق برنامهمسیحو تحمل کنم و زود باش بریم دبی

 دادن باید اونجا باشیم. افتاد؟

 :ای رفتم و دستانم روی سینه چلیپا شد. زیر لب غر زدمزهرهمچش

  .کنیعین باباها تهدید می -

توجه به آنها نگاهی به ما انداختند. بیاش مامان و خاله نیمخندید و با صدای خنده

 :گفت

به قول این خارجیا لابد تو زندگی قبلیم بابای خوبی بودم. ولی تو از کجا  -

 فهمیدی؟

 .روی لبم نقش بست و پرآه بازدمم را بیرون فرستادمتلخندی 
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 .درسته نخوردیم نون گندم، ولی دیدیم دست مردم -

ی چشم دیدم که انگشتانش را بین موهایش فرو برد و آنها را عقب از گوشه

 :فرستاد

 .منظوری نداشتما بهشته. به دل نگیر -

غم فردایم را بخورم. فردایی دنبال بهانه بودم تا غمگین باشم. تا به اتاقم بروم و 

ی مسیح. یک ام در کارخانهکه هم حنابندان برادرم بود و هم اولین روز کاری

همکاری کوتاه مدت و پرعذاب. اما لازم بود تا بودنش کنار گیسو را ببینم و باور 

تابی دست بردارد و صدایش ها از بیکنم که ازدواج کرده است. که دلم نیمه شب

دانست که تفاوت شده بودم، اما خود خدا میآنقدر ضجه نزند. ظاهراً بی را بِبرُد و

ام را بهانه کرده و به اتاقم رفتم. گذشت. رفلاکس معدهچه در دل بینوایم می

نگاهم را با دقت میان در و دیوار چرخاندم و از همان لحظه دلم برای هرچه در 

بریده! مدت زیادی یسایران داشتم و نداشتم تنگ شد؛ حتی برای گیسوی گ

نگذشته بود که پردیس هم پشت بندم آمد. کنار هم روی تخت نشستیم و او 

 :دستم را گرفت و حرصی گفت

ات واسه چیه؟ این های عصبی معدهته چند وقت؟ این رفلاکسشه بگی چهمی - 

  موهای کوتاه شده... این صورت رنگ پریده و لاغر واسه چیه بهشت؟

 :به زیر انداختم نیشخند زدم و سر

 !خودت بگو چی شد که بالاخره یاد خواهرت افتادی -
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 .بازدمش را به بیرون فوت کرد و سر به افسوس جنباند

گفت دور و ی دیوونه. من و فردوس خیلی وقته تو نختیم. ولی مامان میدختره -

 .برت نپلکیم

 :با چشمان تیز شده نگاهم کرد و دستم را فشرد

 !قی خوردینگو که شکست عش -

 :خودم را روی تخت بالا بردم و دراز کشیدم

کم میرم بعد دوباره کمبه فرض که شکست عشقی خورده باشم. یه مدت می -

 .تونم نفس بکشممیام رو آب و می

 :سمتم چرخید و موهایم را نوازش کرد

دلیل نیست. حالا کی دل خواهر قشنگ منو دونستم این تلخ و تند شدنت بیمی -

  ه؟شکست

 :به پهلو چرخیدم و دست زیر سرم گذاشتم

خودم. خودم دل خودمو شکستم پردیس. هیچکی جز خودم که دل به آدم  -

 .اشتباهی دادم مقصر نیست

 :پر اخم لب روی هم فشرد و نگاهش مات شد

 ببینم نکنه کار یاراست؟ -

 :با صدای بلند خندیدم
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ن جز خوبی در حق من شه؟ اوچرا ذهنتون سمت اون بنده خدا کشیده می -

 .کاری نکرده. عاشقش هم نیستم و عاشقم نیست. خیالتون تخت

خواستم یک دل سیر برد و استرس فردا را داشتم. بد بود اگر میشب خوابم نمی

قبل از رفتنم از ایران، مسیح را ببینم؟ کاری به کارش نداشتم. فقط از دور 

ترین هخواست به فشرده دلم میگاهی... گاهی نگاهی؛ برای روز مبادا! روزی ک

بندم تا صداهای توی مغزم خاموش شود. یک حالت ممکن برسد و... . چشم می

ماند. نه مغزم و نه حتی قلبم، حق چیزهایی باید فقط بین خودم و خودم می

دانم چه ساعتی خوابم برد، اما وقتی که بیدار شدم، حس دخالت نداشتند. نمی

ودم. نه بندانگشتی، نه گوشواره، نه انگشتر و نه دستبد. کردم که فقط چرت زده ب

ی همرنگش راهی آرایش با یک مانتوی دانشجویی سیاه و مقنعهساده و بی

زد و حس عجیبی داشتم. دلم دو دل بود. یک کارخانه شدم. قلبم در مغزم می

حرفش رفتن و سیر دیدن مسیح و یک حرفش دور ماندن و راحت نفس کشیدن 

شدم که تاکسی به کارخانه رسید. کمی شتم مغلوب دومین پیشنهادش میبود. دا

ی تهران بنا شده بود. توی راه دیدم که اتوبوس با شهر فاصله داشت و در حومه

هایم حیف و میل کردم بهتر بود و پولبه سمت مترو دارد. با آن رفت و آمد می

 .شدنمی
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ه داشت و من آب دهانم را پراید رنگ رو رفته، جلوی در بزرگ کارخانه نگ

بلعیدم و لب گزیده به ساختمان عظیم آن نگاه کردم و بعد چشمانم سمت 

 !”کارخانه اسباب بازی اوجی“تابلوی بالای در چرخید: 

نفسی عمیق کشیده و پس از پرداخت کرایه از ماشین پیاده شدم. پایم را داخل 

شیرین یزدی خطاب قرارم نهایت ی بیمحوطه گذاشتم که صدایی مردانه با لهجه

 :داد

 ری واسه خودت؟خانم کجا می -

بر و رو را با لباس نگهبانی دیدم. لبخند زده سر چرخانده و پسری جوان و خوش

 .و سمتش گام برداشتم

 .سلام... خسته نباشید -

زده شده بود، لبخندی زد و در خودش پسر که از لحن تند اولش کمی خجالت

 :جمع شد

 .م از ماست. امرتونو بفرماییدممنون، سلا -

 ...بهشته نویان هستم. برای کار -

 :میان حرفم آمد و با دستپاچگی گفت

 .تون کنمخانم نویان شمایید؟ ببخشید به جا نیاوردم. بفرمایید راهنمایی -

 :ای کوتاه گفتمهمراه هم راه افتادیم و من با خنده

 .ندیده بودین که به جا بیارین اختیار دارین. تقصیری ندارین چون منو قبلاً -
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 :نگاهی به او انداخته و با شیطنت افزودمزیرچشمی نیم

مانتال با ماشین آخرین مدلش قراره برای شاید هم فکر کردین یه خانم سانتی -

 .مدیریت بازرگانی اینجا ییاد و با دیدن من جا خوردین

ری هنوز فصل آد“گفت: دار بود. اینطور مواقع مسیح میهول شدنش خنده

ناک ای نملبخند روی لبم محو شد و هاله ”ریزی نشده که شروع کردی.کرم

 :هایم را روی هم فشردم تا رفع شود که نگهبان گفتجلوی دیدم را گرفت. پلک

  .کردم قراره یه خانم سن و سال دار بیاننه خانم. آخه من فکر می -

 :نما زدمرخش نگاه کردم و لبخندی دندانبه نیم

گرایی رو آورده؟ وگرنه مسیح کجا و یادت رفته بود کارخونه به جوون -

 !مدیریت این هیولا کجا

توجهی و گلویم را صاف تازه فهمیدم چه گافی دادم. به چشمان گشادش بی

 :کردم

  .البته مسیح... یعنی آقای اوجی آدم لایقیه -

ار بودند. با دیدن خط ها و کارگران مشغول کپا داخل ساختمان گذاشتیم. دستگاه

ها رفتم و تماشا کردم و تولید سر ذوق آمده بودم و بالای سر یکی از دستگاه

 :خطاب به نگهبان گفتم

 یه دقیقه من اینا رو ببینم بعدش بریم. خب؟ -

 :زدیم. نگهبان گفتکارخانه شلوغ بود و باید با صدای بلند حرف می
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 ...به روی چشم خانم. فقط -

ی او شدم که لبخندزنان بازی کوچک گرفتم و خیرههای اسبابچشم از ماشین

 .اش بیشتر خودنمایی کردهای عرق روی پیشانیسر به زیر انداخت و دانه

 فضولی نیست بپرسم شما با جناب اوجی چه نسبتی دارین؟ -

ور بودم که صدای بلند گفتم؟ هنوز در افکارم غوطهچه سؤال سختی! چه باید می

 :پشت سرم شنیدم مسیح را از

  .ایشون دوست خانم اوجی و همکار سابق من هستن -

چرخیده و نگاهش کردم و ابروهایم بالا رفتند. داشت تلافی مراسم عقدشان را 

کرد؛ همانجایی که گفتم دوست گیسو و همکار داماد هستم. دستانش را داخل می

با مکث چشم از من کرد. های شلوارش سرانده و با نیشخند مرا برانداز میجیب

 :نوا دادگرفت و اخم غلیظش را تحویل نگهبان بی

 .و البته همکار جدیدمون. حالا اگر سؤالات تموم شده برگرد سر کارت -

انتظار چنین برخوردی را با زیردست از مسیح نداشتم. سمت نگهبان که داشت 

 :رفت چرخیدم و تبسمی بر لب کاشتممی

 .ممنون از راهنماییتون آقا -

کنمی گفت و رفت. سمت مسیح می با خجالت سری تکان داد و زیرلب خواهش

 .که برگشتم، پشتش را به من کرد و راه افتاد

 .دنبالم بیا -
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کاری که گفت را انجام دادم. در آن کت شلوار حسابی با جذبه شده بود. لب 

شدند روی هم فشرده و خودم را به او که همه به احترامش دولا راست می

 .گامش شدمرساندم و هم

 .علیک سلام -

رخم حس کردم. چیزی فوری رو از او گرفتم و سنگینی نگاهش را روی نیم

نگفت و به محض اینکه از جمع فاصله گرفتیم و به ساختمان اداری که در انتهای 

 :کارخانه بود، رسیدیم، پرغیظ زمزمه کرد

 صمیمی بشی؟واقعاً لازمه از راه نرسیده با نگهبان کارخونه  -

 .فشردهمانطور که حدس زد بودم، دست غرور سرش را زیر آب برده بود و می

 :ی لبم انحنا گرفتدست به سینه تماشایش کرده و یک گوشه

از کِی تا حالا نگاهت به آدما از بالا به پایین شده؟ اگر طرف مثلاً جزو هیئت  -

 ی یه شرکت معتبر بود، اشکالی نداشت؛ نه؟مدیره

اش را جلوی ای تمسخرآمیز کرد و پس از چند لحظه، انگشت اشارهندهختک

 :چشمانم تکان داد

تو این کارخونه فقط باید کار کنی. دوستی و صمیمیتت با هر آدم پاپتی که سر  -

 شه رو ببر بیرون از کارخونه و دور از چشم بقیه. فهمیدی؟راهت سبز می

  .فتمپله رچشم در کاسه چرخانده و به سمت راه
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ی عمرت تو ناز و نعمت بودی، تر از تو پیدا کردم، چشم. از تو که همهپاپتی -

  .ها بعید بوداین تازه به دوران رسیده بازی

 .ها بالا رفتیمکنارم آمد و از پله

  .هیچ وقت خودتو گم نکن مسیح -

 :چنگی به موهایش زد و پوفی کشید

ی اوجی ر بیارن که نگهبان کارخونهگم نکردم. اما خوشم نمیاد پسفردا حرف د -

 ...با خواهر رییسشون

باقی حرفش را خورد. قلبم ترک برداشت و قدرت راه رفتن را از من سلب کرد. 

  .ها گرفتم و ایستادمدستم را به نرده

 .او هم که متوجه من شد، چند پله بالاتر ایستاد و نگاهم کرد

 :دستی به صورتش کشید و لبخندزنان گفت

خوای صمیمی شو. خر ما از کرگی دم ظوری نداشتم. اصلاً با هرکی میمن -

 .نداشت بابا

 .ی این کار شده بودملبخند زده و مثل گذشته تظاهر کردم؛ خبره

شم. بعدم هیچکی اینجا نگفت من و تو خواهر پس چی فکر کردی؟ صمیمی می -

شانت نباش... و برادر از پدر سوا و از مادر جدا هستیم. پس نگران نام درخ

 .کنمدارش نمیلکه
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رویم ایستاد. نفسی عمیق کشید و پراخم ی رفته را پایین آمد و روبهچند پله

 :گفت

 راستشو بگو... چرا قبول کردی بیای؟ -

 .او همراهم شد شانه بالا انداختم و راه افتادم و

دیر خوام. شاید اونور لازمم بشه. حقوق مقبل از رفتنم یه مقدار پول می -

 بازرگانی هم بالاست...نه؟

 :لحنش مهربان شد

همیشه گفتم هر وقت پول لازم داری بهم بگو تا همون لحظه به حسابت واریز  -

  .کنم

 :ی آخر را هم بالا رفته و ایستادمپله

 شی؟دوست نداری اینجا باشم؟ اذیت می -

  .شود و از عمد آن سؤال را پرسیدمدانستم معذب میمی

 :دزدید و به سمت یکی از درها رفت و آن را باز کردنگاهش را 

 .چرت و پرت نگو جان من -

پوزخندی زدم و پشت سرش داخل اتاق شدم. منشی از جایش برخاست و مسیح 

معرفی کرد و بعد هم به اتاق خودش دعوتم کرد. اولین چیزی که در  مرا به او

بود. به تمام کارخانه و  ای بزرگ رو به مسیری که طی کردیماتاقش دیدم، پنجره

 :ها دید داشت و مسیح رو به آن ایستاد و پشت به من گفتدستگاه
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 .بشین باهات کار دارم -

ترین صندلی نشستم. دلم با چشمانی باریک نگاهش کرده و روی نزدیک

 .سرش بگذارم تا بفهمد هرچه بوده تمام شدهخواست سربهمی

  .گیا بشین ببینم چی میحالا چرا ژست جیمز باندو گرفتی؟ بی -

 :به یکباره یاد همسرش افتاده و پرسیدم

 راستی گیسو کجاست؟ -

برگشت و با لبخند، روی صندلی چرخانش نشست. نفسی عمیق کشید و 

احساس کم به خطی صاف و بیچشمانش را به من دوخت و تبسم زیبایش، کم

 .مبدل گشت

 .هم نریزههای ظهر میاد که خوابش به میاد. اون نزدیک -

 :سر به زیر انداخت و کمی صندلی را تکان داد. لب تر کرد و گفت

بهشت... مامانیم بهم گفت که راجع به عرفان باهات حرف زده. گفت  -

 .دونسته که خبر نداری. من در مورد اون یه توضیح بهت بدهکارمنمی

 :چند بار پلک زده و دستانم را در هم قلاب کردم

 .ای به شنیدن این موصوع ندارم مسیحگی. علاقهلازم نیست چیزی ب -

 .کمی خم شد و تاج ابروهایش بالا رفت

خوام در موردم اشتباه فکر نه تو باید قصه رو کامل بشنوی، نه نصفه و نیمه. نمی -

 .کنی



367 
 

ام دوختم و منتظر پوفی کشیده و چیزی نگفتم. نگاهم را به دستان قلاب شده

تر شد و رنگ جدیت به خود صدایش ضعیفشدم ببینم حرف حسابش چیست. 

 :گرفت

اومد ببین من... من همیشه به عرفان احساس دین کردم. اون از تو خوشش می -

خواستم اونو و به من گفته بود تا باهات صحبت کنم. من به خاطر مریضیش نمی

وارد زندگی تو بکنم. بهش گفتم که تو ازش خوشت نمیاد. چند ماه بعد از این 

خوام بگم یه وقت م بیماریش عود کرد و برای همیشه از دستش دادم. میخبر ه

ات با ای داشتم از این کار. فقط نگران آیندهاشتباه برداشت نکنی که قصد دیگه

خوام فکر کنی که بهت حسی داشتم یه آدم مریض بودم که اونو رد کردم. نمی

  . ...یا

لا آورد و مرا به سکوت دعوت دهان باز کردم تا معترض شوم، که دستش را با

 :کرد و افزود

خوام با حرفام ناراحتت کنم اما من بابت حسی که تو بهم خدا شاهده اصلاً نمی -

سازی خوام شفافدونم. الانم فقط میپیدا کرده بودی، خودمو بدجور مقصر می

 .کنم... که یه وقت ناخواسته دوباره اذیتت نکرده باشم

رداشتم و لاجرعه سر کشیدم؛ به جهنم که قبلاً کسی لیوان آب روی میز را ب

دهان زده بود! بغضم را که فرو فرستادم، اخمی غلیظ میان دو ابرویم نشاندم و 

 :بند کیفم را چنگ زدم. سعی کردم روی تن صدایم کنترل داشته باشم
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 کنم؟ آره مسیح؟دونی من الان اینجا چه غلطی میهیچ می -

ستم. برای خودم توی اتاق قدم زدم و کلافه دست لب روی هم فشرده و برخا

 :تکان دادم

صاحاب مونده نیست. نیستی اومدم بهت ثابت کنم دیگه چیزی تو این دل بی -

برای من... از اول هم نبودی. اومدم هم به خودم و هم به تو بگم تموم شدی برام. 

کردین، من یتوی اون یه ماهی که تو و گیسو ماه عسل بودین و کیف دنیا رو م

 .مثل یه مار تو خودم پیچیدم و پوست انداختم و تو تموم شدی برام

 :ایستادم و بغض از نو بالا آمد و صدایم را مرتعش کرد

اومدم قبل از رفتنم از ایران، مثل قبل از رفتنم از زندگیت بشم. که بشم همون  -

کرد و میجهت دشمنی آدری... که بشی همون مسیح اخمالو که بیخود و بی

 .آورداشکمو درمی

 :اش در هم رفت و با این حال لبخند زدچهره

 شم داداشت؟ چرا تو شدی دوست گیسو و همکار من؟پس چرا هیچ وقت نمی -

تمام دردش این بود؟! دوست داشت برادرم باشد؟! طاقت نیاوردم و با پلک زدنم 

سمتم آمد و همان زمان بلند شد و راه اشکم باز شد. گردن کج کردم و او هم

 :حین لند زد

 !شه آبغوره نگیری؟حالا نمی -

  .ی روی میز کند و جلویم ایستاددستمالی از جعبه
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هایش را بست تا از اتاق رفت و کرکره دستمال را دستم داد و به سمت لوردراپه

خواست که خانم انتظار دید نداشته باشد و منشی نتواند ما را ببیند. احتمالاً نمی

عی اشک ریختنم را ببیند و خبر پخش کند. من مشغول پاک کردن اشکم شم

 :شدم و همان حین با لبخند گفتم

دونم فردوس با دونی خواهر داشتن چجوریه. ولی من برادر دارم و میتو نمی -

کنم. آدم اصولاً زیاد با خواهر و تو فرق داره. من با فردوس که درد دل نمی

ستشون نده. ولی دوست داری بشی فردوس ثانی... پره تا آتو دبرادرش نمی

 باشه. از این لحظه به بعد داداشمی؛ داش مسیح. خوبه؟

 :هایش درخشیدرویم ایستاد و ماه لبخند روی لبدوباره روبه

 .عالیه -

 :و بعد پشت میزش برگشت که دست به سینه گفتم

 .ولی بگما... حق امر و نهی کردن به منو نداری -

  .ای را باز کرد و مشغول نوشتن شدشهخندید و پو

 .تا کی ایرانی؟ بیا اینا رو امضا بزن و مشغول شو -

  .چهاردهم آبان پروازمونه -

رویش ایستاده بودم رساند. شروع به پوشه را روی میز سراند و به من که روبه

ی روی کاغذ کردم و با دیدن صفرهای جلوی خواندن متن از پیش تنظیم شده
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اش ور ود از سرم بلند شد. با چشمان گرد به مسیح که داشت با گوشیحقوقم د

 :هایش در هم بود نگاه کردم و زمزمه کردمرفت و اخممی

 !حقوق خیلی بالائه -

 :ی گوشی بگیرد، سر تکان دادبدون اینکه نگاه از صفحه

 !عرفش همینه -

که سرسری چیزی نگفتم و امضا زدم. پوشه را روی میز سمت او سوق دادم و 

 .نگاهی انداخت و برپا زد

 .بریم هم کارخونه رو نشونت بدم، هم وظایفتو بگم -

دنبالش راه افتادم و او دوباره در نقش جیمز باند فرو رفت. آنچنان ژستی گرفته 

 !کردندشک برای سری جدید باند، او را انتخاب میبود که بی

قسمت از کارخانه دوست دوباره با دیدن خط تولید سر ذوق آمدم. چقدر آن 

شان گرم و داشتنی بود. کارگران به نسبت تقریباً مساوی زن و مرد بودند و همه

روی اتاق خودش بود، برد و به شمعی صمیمی. در آخر   مرا به اتاقم که روبه

 :گفت برایمان قهوه بیاورد که همان موقع اعتراض کردم

 .خورم... با تشکرمن چای می ام میاد تو حلقم.وای نه. قهوه بخورم معده -

شمعی ریز خندید و رفت. اتاق خیلی معمولی بود با دیوارهای سفید و ساده. اما 

همین معمولی بودنش به دلم نشست. مسیح مرا پشت میز نشاند و جلویم 

 .ایستاد
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ی کارهای مربوط به ببین آدری هر مدیر بازرگانی یه سری وظایف داره. همه -

ها، پیگیری قراردادها و رسیدگی به کارهای کنندهیابی تأمینخرید و فروش، ارز

ریزی های تبلیغاتی شرکت، برنامهی توئه. به جز اینا، برنامهها به عهدهمشتری

های خاص، مدیریت روابط استراتژیک، طرح تجاری شرکت، ارتباط با مشتری

نم الان داری دوالمللی و انجام مذاکرات تجاری شرکت هم جزو وظایفته. میبین

 .افته چی به چیهات جا میزنی ولی کم کم واسهگیج می

کردم، خودم را جمع و جور کردم و همراه با من که داشتم با دهان باز نگاهش می

 :ای به مسیح پچ زدمزهرهچشم

 !کنی؟ همه کارا که رو دوش منهپس خودت چی کار می -

 .خندید و روی صندلی نشست

ت. تو هم که زبانت خوبه باید با طرفهای تجاری خارجیمون اونقدرام سخت نیس -

 ...به نمایندگی از من صحبت کنی و کارها رو راه بندازی. فقط یه چیزی

 :پرسشگرانه نگاهش کردم که گفت

هاست. اونو خودم به کنندهدارم؛ اونم ارزیابی تأمینیه وظیفه رو از دوشت برمی -

 .گیرمعهده می

 :صندلی چرخانم خودم را چپ و راست کردم نفسم را آزاد و روی

دی. وگرنه صبح تا شب بیکار باز خدا خیرت بده اینو خودت انجام می -

 .رفتات سر میموندی حوصلهمی
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ای زد و کمی از کار برایم گفت. قهوه و چایمان را آوردند و مشغول خندهتک

 :اخم گفت نوشیدن شدیم. دستانم را دور فنجانم حلقه کردم که  مسیح پر

 !کنه؟ات مشکلی نداشت. چی شده داره واسه یه قهوه ناز میراستی تو که معده -

 .هایم را مالیدم و یاد آن روز که یارا حقیقت را به او گفت افتادمپلک

 !کار یاراست -

 :اش نوشیدای از قهوهابروهایش را در هم پیچ داد و جرعه

 چی کار یاراست؟ -

 :لبخند زده و گفتم

  .یچی... شوخی کردمه -

 :زاده بود. با تماسش نگاه از مسیح گرفتم و نوار سبز رنگ را کشیدمحلال

 .طلاییبه جناب ساقهبه -

 :خندید و با شیطنت پاسخ داد

 .سلام یخ در بهشت -

 :کردیم. هر دو خندیدیم و او پرسیدکل میها کلآمد که مثل بچهخوشم می

 شه؟خوبی؟ کی کارت تموم می -

چیزی به مسیح  زدم، خانم شمعی آمد وان حین که داشتم با یارا سروکله میهم

و گیسو از  گفت که متوجه نشدم. مسیح هم از اتاق من رفت و سر و صدای او

  !کردنداتاق انتظار به گوشم رسید؛ انگار داشتند بحث و جدل می
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 :پرسیدهای آنها در بیاورم که یارا گوش تیز کرده بودم تا سر از صحبت

 حواست کجاست؟ -

 :آرام گفتم

 .مسیح و گیسو بحثشون شده مثل اینکه -

 :تند و تیز شد

 شکنی؟و تو الان با دمت گردو می -

 :مات ماندم و پس از چند ثانیه حرصی گفتم

 .ها نزنیشکنم تا دیگه از این حرفی تو رو میخیر. با دمم کله -

دم. پرغیظ گوشی را سایلنت خندید. زیرلب فحشی گفتم و تماس را قطع کر

رخ گیسو و مسیح را دیدم که کردم و روی میز انداختم. از اتاق خارج شدم و نیم

خیال پشت میزش نشسته بود رو در روی هم بودند. خانم شمعی هم همانطور بی

 :کرد. گیسو پراخم گفتو کارش را می

 !رای تو؟کنه باومد. این خودش کفایت نمیمن از اون یارو خوشم نمی -

فک مسیح منقبض شد و چشم در کاسه چرخاند. چنگی به موهایش زد و 

 :بازدمش همراه کلام از دهانش خارج شد

 .خدایا به من صبر بده -

 :به خودم جرأت داده و چند قدمی جلوتر رفتم. گلویی صاف کردم و آرام گفتم

 .سلام -
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آمد و در آغوشم نگاهشان سمت من پرید. اخم گیسو محو شد و با لبخند جلو 

 :کشید

 وای سلام عشقم کِی اومدی؟ -

 .اش را بوسیدم و از هم جدا شدیمگونه

 سلام...صبح اومدم. خوبی؟ -

 :غره رفتهایش را غنچه کرد و به مسیح چشملب

 .بله اگر ایشون بذاره -

 .ها بردمشخندیدم و دستش را گرفتم و به سمت مبل

 .یه دقیقه بشین ببینم چی شده -

 :که نشستیم، مسیح غضبناک گفت وقتی

چیزی نشده. فقط از وقتی اومدیم اینجا، خانم راه افتاده تو کارخونه و هرکیو  -

 .کنهکشه اخراج میکه عشقش می

 :گیسو دمغ شد و لب برچید

هیچ هم اینطور نیست. چقدر بگم بهت؟ مرده بداخلاق بود... من ازش خوشم  -

 .نمیاد

 :ش روی سینه چلیپا شدمسیح جلویش ایستاد و دستان

اش رو شه که اخراج بشه. اون داشت وظیفهتو خوشت نمیاد دلیل بر این نمی -

 داد؛ با من و تو چیکار داشت؟انجام می
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ی آویزان از ی مسیح شد و اشکش چکید. مسیح با دیدن اولین قطرهگیسو خیره

دستش را مژگانش، رنگش پرید و در حضور من و شمعی رو به گیسو زانو زد و 

 .گرفت

 .خواستم ناراحتت کنمنمی عشقم ببخشید. به جان تو که عزیزترینمی -

ام باز کرد و ام بالا و پایین شد. بعد راهش را میان معدهچیزی ما بین گلو و سینه

ی گیسو شد و دستان من سوزشش تا دهانم بالا آمد. انگشتان مسیح قفل پنجه

ویدم و سنگینی نگاه کنجکاو بقیه را از پشت ام نشست. تا توی اتاقم دروی معده

هایی که به جای دیوار کار گذاشته بودند، حس کردم. قرص معده و شیشه

ی کوچکم را از داخل کیفم برداشتم و خودم را خلاص کردم. روی صندلی قمقمه

ریختم از ی تلخ توی دهانم را با جرعه جرعه آبی که به داخلش میوا رفتم و مزه

 :. گیسو اولین نفری بود که سراغم آمد. داخل اتاق شد و کنارم نشستبین بردم

 .چی شد بهشته؟ ترسیدم یه لحظه به خدا -

 :رویمان جای گرفتمسیح هم آمد و روبه

 ات بود؛ آره؟معده -

سر به بله تکان دادم و سر به زیر شدم. همان لحظه به غلط کردن افتادم که 

دست خودم بودم، حالم که دست من نبود؛ پیشنهاد گیسو را پذیرفتم. خودم 

ریخت و یک وقت خدایی ناکرده رسوای عالمم اجازه از مغزم به هم میبی

 :کرد. گیسو پوفی کشید و برخاستمی
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 !هاخب دیگه من برم با این مسئول آزمایشگاه جدید حرف بزنم...فعلاً بچه -

ی چشمکی حواله ی خداحافظی کش و قوس ظریفی داد وانگشتانش را به نشانه

ی خود بدرقه کرد و مسیح دلباخته کرد و رفت. تا دم در مسیح او را با نگاه شیفته

 :سپس با اخم سمت من چرخید

بینی کاراشو؟ مسئول آزمایشگاه رو عوض کرده چون از اون قبلیه خوشش می -

 !نمیاد

و  پوزخندی صدادار زد و سر به افسوس جنباند. نگاه شیدایش برای گیسو بود

هایم کش آمدند و چشمم به شد، قسمت من بود! لبمی اخمی که باید نثار او

ام افتاد. برخاستم و پشت میز نشستم و همان حین زن گوشیچراغ چشمک

 :کردم را گفتمخلاف چیزی که فکر می

حتماً یه چیزی ازش دیده که ردش کرده رفته. سخت نگیر... یه کم هیجان  -

  .داره دیگه

 :را که برداشتم، از جایش بلند شد و به سمت راه خروج رفتام گوشی

  !دلم واسه رادیو تنگ شده -

 :پر آه نفسش را بیرون داد و قبل از خروج کامل سمتم چرخید و زمزمه کرد

 .گم بیاد کمکتبه خانم شمعی می -

*** 
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یسو و مانده را انجام دهم. گتایم نماز و ناهار را در اتاقم ماندم تا کارهای باقی

مسیح هم به کمکم آمدند و در آخر ساعت سه بود که کارم تمام شد و یاد 

شدند و ما دو ساعت هاشان میگرفتم. کارگران ساعت پنج باید راهی خانه

زودتر؛ یعنی همان زمانی که کارم تمام شد. مسیح اصرار کرد که همراهشان 

ها وقت بگذرانم و با اکراه ای نداشتم با آنبروم و ناهار را مهمانشان باشم. علاقه

ام دیگر از ترشح اسید خسته شده بود! همراه هم قبول کردم؛ راستش معده

ام زنگ خورد. با نگاهی به صفحه عکس یارا را داخل محوطه شدیم که گوشی

دیدم و لب گزیدم. واکنشم در برابر آن حرفش بیش از حد بد بود. تماس را 

 .وصل کردم و زیرلب سلام دادم

 .کنی علیک سلامگر قطع نمیا -

خندیدم و مسیح با ایما و اشاره پرسید که چه کسی پشت خط است. یارا را لب 

زدم و او سری تکان داد و قفل ماشینش را باز کرد. داشتم روی صندلی عقب جا 

 :گرفتم که یارا گفتمی

 .اگر کارت تموم شده، من جلوی کارخونه منتظرتم -

 :با تعجب نگاهم کرددر جایم خشک شدم و گیسو 

 چی شده؟ -

 :توجه به سؤال گیسو از یارا پرسیدمبی

  !کنی؟پسر تو اینجا چیکار می -
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 .اینورا کار داشتم گفتم دنبال تو هم بیام -

 .پخی زیر خنده زدم و از ماشین مسیح فاصله گرفتم

 .زیر پونز تهران چیکار داشتی تو؟ وایستا الان میام -

نما رو به مسیح و گیسو قطع کردم و با لبخندی دندانخداحافظی تماس را بی

 :گفتم

  .زدم... فعلاًها یارا اومده دنبالم. یه روز دیگه بهتون زحمت میبچه -

ی مسیح و گیسو مات من مانده بودند که چرخیدم و انگشتانم را در هوا به نشانه

د و من حس خداحافظی پیچ و تاب دادم. صدایشان را شنیدم که جوابم را دادن

یک پرنده را داشتم. یارا چه موقع خوبی پیدایش شده بود! کاش تمام این دو ماه 

شدم. از کنار نگهبانی گذشتم و برای پسر آمد و من راحت میرا به دنبالم می

 :جوان دست تکان دادم

  .خداحافظ آقا رامین. خسته هم نباشی -

 :نگهبان لبخند زد و از جایش بلند شد

 .اشین... به سلامتمونده نب -

یارا را جلوی در دیدم که به ماشینش تکیه داده و موهای فرش را محض رضای 

از آن روی پیشانی و بین دو چشمش  ی فریبندهخدا شانه کرده بود. دو حلقه

ی شرت طوسی رنگ و شنل هودی تابستانهخوردند و نگاه من سمت تیتاب می
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تر هش را هم دیدم و قدمی نزدیکهمرنگش چرخید. کفش اسپرت و شلوار سیا

 .اش را از ماشین برداشت و لبخندزنان سمت من آمدشدم. تکیه

 .سلام رفیق -

دستش را سمت من دراز کرد که با بوق ماشین مسیح هر دو به طرف او 

ای سرسری با یارا کردند و رفتند. یارا پکََر بود و چرخیدیم. سلام و خداحافظی

ت. کنارش جای گرفتم و کمربندمان را بستیم. حوصله پشت فرمان نشسبی

 :استارت که زد، پرسیدم

 چرا تو خودتی؟ چیزی شده؟ -

نگاهی به من انداخت و لب تر کرد. داخل خیابان اصلی پیچید و عاقبت به نیم

 :زبان آورد

 ...شاید پیش خودت و حتی تو روی خودم بگی که بهم ربطی نداره. ولی -

ه صورتم رعد و برق زد و من کنجکاوانه چشمانش را ابر نگاهش بدوباره تکه

هایش را به عقب راند و عینک های جذاب زلفکندوکاو کردم. آن حلقه

 :اش را از روی داشبورد برداشت و به چشم زد. کلافه شدم و پرسیدمآفتابی

  ولی چی خب؟ -

 :توانستم اخمش را ببینم. ضبط را روشن کرد و تند گفتمی

 .بیای اینجا کار کنی دوست نداشتم -
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ابروهایم بالا پریدند و دهانم باز ماند. تنها چیزی که به ذهنم رسید، این بود که 

  ”چرا؟“بپرسم: 

نه بابا؟ دو کلوم هم از دهن “های دیگری کنم. مثلاً اینکه توانستم سؤالمی

اما فقط چرای دوست نداشتنش را پرسیدم. چنگی به موهایش . ”مادرعروس بشو

 :آهنگ را عوض کردزد و 

 خوای اذیت بشی؟چرا؟ خب مشخصه چرا. چون مسیح اذیتت کرد. دوباره می -

 :چشمانم را بستم و سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم

ام تو حلقم بود. ولی خب خودمم یه جورایی پشیمونم یارا. یعنی کل امروز معده -

 .بم ببندمی مسیح رو برای همیشه تو قللازم بود بیام تا پرونده

با شنیدن پوزخندی که زد چشم باز کردم.  اینبار ضبط را خاموش کرد و پرغیظ 

 :گفت

اومدی اینجا تا بفهمی؟ اصلاً تو هنوز باورت نشده دوستت نداره؟ حتماً باید می -

 !چرا تا قبل از اینکه واقعیتو بهش بگیم، امیدوار بودی که بهت علاقه داشته باشه؟

رخش شدم. داشت پس زده شدنم ی نیمجا گرفت و خیره لبخندی تلخ کنج لبم

 :را توی سرم میزد؟! رو از او گرفتم و گفتم

تونه دوستشون داشته باشه. دقیقاً از من از اون آدمهایی هستم که کسی نمی -

همون روز هم فهمیدم که هر رفتاری رو با عشق و علاقه اشتباه نگیرم. واسه اینم 

 ومش کنم. درکش اینقدر سخته برات؟نیومدم اینجا. اومدم تم
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سنگینی نگاهش را حس کردم و اما سمتش نچرخیدم. بعد از چند ثانیه زمزمه 

 :کرد

ها هستن که آدم دوستشون شه دوست داشت. اصلاً بعضیآره... تو رو نمی -

  .نداره

بغضم در گلو جمع شد و صورتم را سمت شیشه چرخاندم. داشت مرا با خاکستر 

 :. با صدایی مرتعش پچ زدمکردیکی می

 .خیلی ممنون از این همه محبتت -

هایی به هم دوخته شده، تند تر شدم. با فکی منقبض و لبخندید و من جری

 :سمتش چرخیدم و میرغضب گفتم

  .شماصلاً نگه دار من پیاده می -

 :بریده گفتاین بار قهقهه زد و بریده

 .کن خب صبر کن کلام منعقد بشه بعداً قاتی -

 :لرزیدصدایم همچنان داشت می

ای داشتنیگی آدم دوستدیگه از این منعقدتر؟! داری خیلی رک بهم می -

 .نیستم

ای پارک کرد و من دستم سمت سر به چپ و راست تکان داد و راهنما زد. گوشه

دستگیره رفت که بازویم را گرفت و مرا به طرف خودش کشید. چشمان فندوقی 
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اش را تکمیل ی جدیبه چشمان من پینه زد و اخمی ریز چهرهاش را و کشیده

 :کرد. مات و مبهوت حرکتش بودم که زمزمه کرد

  .ای نباش و تا یه حرفی رو کامل نشنیدی جبهه نگیراینقدر آدم تکانشی -

با چند بار پلک زدن، چشم از من گرفت و بازویم را رها کرد. سر جایش صاف 

رویش بگیرد، بهاه انداخت. بدون اینکه نگاه از رونشست و دوباره ماشین را ر

 :گفت

بعضیا هستن که آدم دوستشون “اش نوشته: رومن رولان توی کتابِ جانِ شیفته -

 ”!شون بشهبستهترسه دلنداره؛ به این خاطر که می

او نفسی گرفت و من بازدمم را به بیرون فرستادم. دنده را با غیظ عوض کرد و 

 :افزود

ام رو بکوبون . تو از اون دسته آدمایی. حالا اگر هنوز شاکی هستی، بیا کلهتو.. -

 .به شیشه خلاصم کن

حالش خوب نبود. خیلی واضح داشت روز بدی را که گذرانده بود، سر من بینوا 

 :اش بردم و بعد از اندکی درنگ گفتمکرد. دستم را سمت پیشانیخالی می

 .خورها دیگه آب میتب هم که نداری. مطمئنم از یه ج -

 :سؤالی نگاهم کرد و با ابروهای بالا رفته پرسید

 !خوره؟کی از یه جای دیگه آب می -

 :ام را بگیرملب به دندان گرفتم تا جلوی خنده
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 .رمقتهکی نه و چی. بعد هم منظورم این اعصاب خسته و بی -

 :آهانی گفت و من ادامه دادم

 ببینم نکنه امروز مریمو دیدی؟ -

رفتیم ر پیچ بودیم که به یکباره انگشتانش از دور فرمان شل شد و داشتیم میس

که به ارواح خبیثه بپیوندیم. من جیغ کشیدم و یارا فریاد. صدای بوق ممتد 

ها از اطرافمان بلند شد که یارا به موقع فرمان را چرخاند و بعد در ماشین

های من  کشید تا گوشترین جای ممکن توقف کرد. شیشه را سریع بالانزدیک

ی از بد و بیراه رانندگان دیگر در امان باشد و سپس با آرامش ماشین را به گوشه

خیابان هدایت کرد. سرش را روی فرمان گذاشت و پوفی کشید. در را باز کردم 

 :تا هوای تازه وارد ماشین شود و نفسی راحت کشیدم

میریم؟ وای یارا تو امروز پاک گی میکنی بشر؟ نمیآخه فرمون رو چرا ول می -

 !خل شدی

سرش را به سرعت بلند کرد و اخمی غلیظ تحویلم داد. پرغیظ از میان 

 :هایش غریددندان

  من خل شدم یا سرکار خانم؟ -

  :تر از قبل ادامه دادهایش شد و او آرامچشمان گردم وصل لب

مریم و پونه و  اون سؤالت برای چی بود؟ چرا نگرانی من برای خودت رو به -

 دی؟سنبل و یاسمن ربط می
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 :پس مشکلش من بودم. گردن کج کردم و با محبت چشم به او دوختم

 آخه چرا نگران منی؟ به خاطر اینکه رفتم کارخونه؟ -

ای سر تکان داد. دوباره زل غرهبازدمش را بیرون فرستاد و همراه با چشم

 :رویش شد و گفتروبه

ی خودتو میندازی وسط آتیش! بابا اون آدمی که من دونم چه کرمی دارنمی -

ده. کافیه یه دونه از شناسم با کوچکترین کنشی از جانب تو، واکنش نشون میمی

هات بهش بندازی تا اونم با خاک یکسانت کنه و به روت بیاره که یه همون نگا

کنی با این زمانی دوستش داشتی. تو دوست داری کوچیکت کنن؟ حال می

 ؟قضیه

ی هایم گفت کشیده شد و بقیههایش که از نگاهذهنم سمت قسمتی از صحبت

خیال شدم. لنگه ابرویی بالا انداختم و دستانم را روی سینه هایش را بیحرف

 .جمع کردم

 هام بود؟منظورت از کدوم نگاه -

ی دهانش پوزخندی زد و به یکباره چشمانش را خمار کرد و زبانش را از گوشه

نداخت. با تعجب نگاهش کردم و پخی زیر خنده زدم که او هم تبسمی بیرون ا

 :روی لبش نقش بست و گفت

ها! تازه فرصت نشد آب دهنمو از زبونم روون کنم وگرنه خیلی نگاه از این -

 .شدطبیعی می
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 .ی بازویش کردمآلوسی به او رفتم و مشتی آرام حوالهچشم

 .کنه یا مسخره یا سوژهمیببینا. منو گذاشته جلوش و یا دعوام -

 :گلویم را صاف کرده و نفسی عمیق کشیدم

کنم. یه دختر خوب هیچ وقت ولی نگرانم نباش. دیگه اونطوری نگاهش نمی -

 .رهچشمش پی مرد متأهل نمی

 :نیشخند زد و دوباره ماشین را راه انداخت. شنیدم که زمزمه کرد

 .رهچشمت هم نره، دلت می -

 :دن زدم و به امید اینکه راستش را نگوید، پرسیدمخودم را به نشنی

 چیزی گفتی؟ -

 :سر به نفی تکان داد و پرسید

 غذا مذا خوردی یا فقط اسید ترشح کردی؟ -

 :کشان پاسخ دادمآه

 .ی دومگزینه -

سری تکان داد و جلوی یک ساندویچی نگه داشت. تابلوی منوی مغازه از پشت 

 :رد به خواندنشیشه معلوم بود و یارا شروع ک

 ...مرغ سوخاری همبرگر، چیزبرگر، پیتزا، فیله -

 :نگذاشتم ادامه دهد و سریع گفتم

 .سوخاری همین همین... فیله -
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 :با تردید نگاهم کرد و پرسید

 ات خوب نیست. بریم کباب بزنیم... ها؟راستی واسه معده -

 :دنده را جا انداخت و من مانع شدم

 .خورموبه، خیلی هوس کرده بودم. قبل و بعدش قرص مینه نه نه نه. همین خ -

 :چشم تنگ کرد و گفت

 .نوشابهپس نوشابه بی-

 :کردمپیاده شدیم و من با لبِ برچیده زمزمه

 نوشابه بخوری من فقط نگاهت کنم؟ این انصافه؟ تو -

 :ای را برایم باز کردخندید و در شیشه

  .خورمخب من هم نمی -

داخل رفتم. پشت سرم آمد و بعد از چهل  لبم نقش بست و لبخند پیروزی روی

 .دقیقه، هر دو با شکم سیر بلند شدیم

*** 

خواست که ی دیگر هم به همین منوال گذشت و یارا هر روز از من میسه هفته

های دست از کار بکشم. من اما تازه از کارخانه خوشم آمدم بود. هرچند کرکره

بستم تا دل و قلوه دادن مسیح و گیسو را ام را میایلوردراپه دور اتاق شیشه

گرفتم و کارها را پیش نبینم و اسید ترشح نکنم. گاهی با تجار خارجی ارتباط می

کرد، حرص بردم و گاهی از اینکه گیسو داشت کارکنان را عوض میمی
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تر شده بود، اما هیچ وقت به او ی من و گیسو صمیمیخوردم. هرچند رابطهمی

  .کردمدادم و همه چیز را با خود مسیح هماهنگ میرش کار نمیگزا

خواست به دنبالم بیاید. هایی بود که یارا لج کرده بود و نمیآن روز، از آن روز

کرد. ولی روم این کار را میهرچند وقت یک بار از حرص اینکه هنوز کارخانه می

م چرا آنقدر خراب شددر کل من راضی به زحمتش نبودم و اصلاً متوجه نمی

گشت. داشتم کارم را آمد و برمیرفاقت بود که آن همه راه را به خاطر من می

ی ناشناس خواستم جواب ندهم، کردم که موبایلم زنگ خورد. با دیدن شمارهمی

مان داشته های تجاریاما احتمال دادم که شاید ربطی به کارخانه و شرکا و طرف

بز رنگ را کشیدم و گوشی را به گوشم چسباندم: باشد. به همین خاطر نوار س

 ”الو؟“

 ”.سلام“صدایی آشنا از آن طرف خط گفت: 

فکر کردم و سعی داشتم آهنگ سنگین صدایش را به خاطر آورم. موفق نشدم و 

 :متفکرانه سلام دادم. خندید و گفت

 نشناختی؟ -

 :گفتم. باز هم خندید ”نه“گلویم را صاف کرده و زیرلب 

خوام اگر کسی دور و برت هست، به روت گم الان. فقط میبهت می خب... -

 .زنینیاری که داری با من حرف می

 :ابروهایم بالا پریدند و قبل از اینکه حرفی بزنم یا چیزی بپرسم، ادامه داد
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 .من آفرینم؛ مادربزرگ مسیح -

م را داده ادانستم شمارهام کشیدم و لبخند بر لبم آمد. نمیدستی به گردن خسته

خانم بود و خودش به راحتی پیدا بودم یا نه. اما اگر هم نداده بودم، او آفرین

 .کردمی

 احوال شما؟ خوب هستین؟ -

آره دختر جون خوبم... بگذریم از این حرفا! یه کار مهمی داشتم باهات.  -

 تونی امروز بعد از کارت بیای دیدن من؟می

خواست هرچه زودتر به خانه بروم و دلم میراستش اصلاً حال و حوصله نداشتم. 

خودم را روی تختم بیندازم و به خواب بروم. داشتم برای خودم دو دو تا چهار تا 

 :کردم که افزودمی

فرستم دنبالت و بعد از صحبتمون هم با همون ماشین راهیت ماشین می -

 کنم. خوبه؟می

 :خوانی داشت. خجل گفتمانگار که قدرت ذهن

 .رسمشه. خودم خدمت میمیزحمت  -

 :حوصله غر زدبی

خوای آدم موفقی باشی تو زندگیت، تعارفو بذار کنار. فقط یه چیزی... اگر می -

خواد کسی از این دیدارمون خبردار بشه بهشته جان؛ مخصوصاً اون دلم نمی

 .بریده و مسیحی گیسدختره
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 :خندیدم و چشمی گفتم و او افزود

ی زنبق منتظرته تا کسی تو کارخونه بالاتر، یعنی کوچه ماشین دو تا کوچه -

 شناسن. متوجهی دخترم؟ی منو همه مینبیندش. راننده

ی زنبق، سوار ماشین بله بله. پس من بعد از اینکه کارم تموم شد، سر کوچه -

 .شمشما می

مشخصات اتومبیلش را گفت و من دل توی دلم نبود تا از این موش و گربه بازی 

 .خانم سردربیاورمینآفر

کارمان که تمام شد، زودتر از گیسو و مسیح اتاقم را ترک کردم تا از هرگونه 

شان در امان باشم. از کارکنان خداحافظی کردم و به محوطه رفتم. سؤال احتمالی

رامین داخل اتاق نگهبانی بود و طبق عادت از جایش بلند شد و برایم احترام 

دستی برای او تکان دادم و از کارخانه خارج شدم. نظامی گذاشت. خندیدم و 

آید. فرار را بر قرار نگاهی به داخل انداختم و دیدم مسیح با سرعت به سمتم می

نگاهی به ی زنبق پا تند کردم. دوباره بین راه نیمترجیح دادم و به سمت کوچه

دم. پشت سرم انداختم و مسیح را پشت به خودم و در حال صحبت با رامین دی

رامین با دستش اشاره کرد که زودتر بروم و من در حالیکه داشتم از تعجب شاخ 

خانم را دیدم ی زنبق ماشین آفرینآوردم، به مسیرم ادامه دادم. سر کوچهدرمی

و قبل از اینکه به آن برسم، راننده پیاده شد و سلام گفت و در عقب را برایم باز 

 :شدم، گفتمگرفت و حین اینکه سوار میکرد. نگاهم بین او و ماشین نوسان 
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 .علیک سلام برادر. زودتر بریم مسیح دنبالمه -

ابرویی در هم کشید و فوری در را بست و پشت فرمان جای گرفت. بین راه 

 ”بله؟“بودیم که مسیح تماس گرفت. نفسی عمیق کشیدم و پاسخ دادم: 

 :بعد از سلام و علیک پرسید

 گه قرار نبود بعد از کار، بریم دنبال فردوس اینا؟کجا گذاشتی رفتی یهو؟ م -

به کل یادم رفته بود که قرار داشتیم آن روز با فردوس، یلدا، پردیس و یارا به 

سینما برویم. یارا هم بیشتر به همین دلیل دنبالم نیامد که به او گفتم با مسیح و 

 !گردم و به گمانم قهر کردگیسو برمی

 :ومن گفتمگلویی صاف کرده و با من

 .شما برید، من جایی کار داشتم نتونستم بیام -

 :با مکث پرسید

 !کجا اون وقت؟ -

 :ای کرده و گفتمقروچهدندان

 !با یه دوستی قرار دارم. حالا اگر بیست سؤالی تموم شد، برم به کارم برسم -

رفت به امورات همان کرد. میآمد که باز هم در کارم فضولی میچقدر بدم می

 کرد؛ با من چه کار داشت؟اش رسیدگی میسوی نو کیسهگی

 :یک ساعت بعد، راننده جلوی شهرکتابی نگه داشت و گفت

 .تو قسمت کافه منتظر شما هستن خانم-
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از ماشین پیاده و داخل شهرکتاب شدم. با کمی چشم گرداندن کافه را پیدا کردم 

خواند. ت کتاب میخانم روی مبلی نشسته بود و داشو راه افتادم. آفرین

داد، کتاب رویش ایستادم و سلام گفتم. نگاهم کرد و حین اینکه جوابم را میروبه

را بست و روی میز گذاشت. لبخندی روی لبش نقش بست و تعارف به نشستنم 

کرد. کنارش جای گرفتم و بعد از کمی خوش و بش، سفارش دو قهوه داد و 

فارشمان را که آوردند، گلویی صاف دهد. سگفت که در هوای پاییزی مزه می

 .اش حالتی جدی به خود گرفتکرد و  چهره

 .دختر جان... ازت خواستم بیای اینجا تا بهم کمک کنی -

 :ابروهایم را بالا دادم و زل چشمانش شدم. ادامه داد

کنی. اینم شنیدم که گیسو ازت بازی کار میی اسبابشنیدم توی کارخونه -

 ...ی. ولیخواسته اونجا باش

 :مکثی کرد و نگاهش را چون میخی توی چشمانم فرو کرد

  .بریده آورده فرق داریی اونایی که اون گیسمن مطمئنم تو با همه -

مزه کرد. به من هم تعارف زد و اش را مزهفنجانش را برداشت و مقداری از قهوه

ن را کنار ی فنجان رسید، که آاش به نیمهبا هم مشغول نوشیدن شدیم. قهوه

 :گذاشت و دوباره چشم به من دوخت

آدم من توی اون کارخونه، بهم گزارشاتی داده که من به یه سری چیزا  -

 تونی کمک کنی بفهمم اونجا چه خبره؟مشکوک شدم. تو می
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 :کنان زمزمه کردمقهوه در گلویم گیر کرد و به سرفه افتادم. منومن

 !یعنی جاسوسی کنم؟ -

 .اره فنجانش را برداشتآرام خندید و دوب

اسمشو جاسوسی نذار. اون کارخونه دست مسیحه تا امتحانشو پس بده و  -

ی شه و طبیعتاً گزینهی داراییمو تصاحب کنه. وقتی شکست بخوره،  نابود میهمه

خوای اون همه چیزشو مناسبی برای ثروت خاندان اوجی نخواهد بود. تو که نمی

 خوای؟از دست بده؛ می

 ...ولینه  -

 :میان حرفم دوید و گفت

 ولی چی؟ -

 :اندکی درنگ کرد و پس از چند ثانیه گفت

 های خودم شباهت داری؟دونی چرا گفته بودم که به جوونیهیچ می -

اش را تمام کرد و فنجان را کنجکاوانه نگاهش کردم که لبخندی ملایم زد و قهوه

ام بنای ناسازگاری دهروی میز گذاشت. هیچ یادم نبود با خوردن قهوه مع

ی بینوایم بود. گذارد. ولی آن زمان، تنها چیزی که اهمیتی نداشت، معدهمی

 :آفرین خانم نفسی عمیق کشید و خیره به میز جلویمان ادامه داد

 ...جوون که بود، عاشق پدربزرگ مسیح شدم. اما خب -

 :نفسش را پرآه بیرون فرستاد و نگاه ماتش را به من دوخت
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 .خواستمنو نمی اون -

ترسیدم او را به خودم ربط دهم. سر به زیر انداختم تا نگاه قلبم فرو ریخت. می

 .نگران و هراسانم را نبیند

ام بگم. تا اینکه رفت فرنگ و وقتی بعد از منم جرأت نداشتم بهش از علاقه -

چند سال برگشت یه دختر موطلایی هم کنارش بود. زنش شده بود و آقاجان من 

م پاشو توی یه کفش کرد که من هم باید ازدواج کنم. قبل از عقدم بود که زن ه

خوشگل فرنگیش فوت کرد. اونقدر بهش دلداری دارم... اون قدر دورش 

 .مند شدچرخیدم تا بالاخره بهم علاقه

ام آورد و صورتم را بالا برد. خیره به چشمانم شد و نجوا دستش را زیر چانه

 :کرد

دونم چه حسی بهش داری. کمکش کن به مسیح دیدم. من می من نگاهت رو -

تونی بهشته... نذار تو باتلاق دست و پا بزنه. من به اون دختره مشکوکم. تو می

 ...مسیح رو برای همیشه عاشق خودت کنی اگر

 :میان حرفش رفتم و سر به چپ و راست تکان دادم

گه هرچی حس به مسیح داشتم از ای به این کار ندارم. من دینه نه نه. من علاقه -

  .دلم بیرون ریختم... یعنی... در حال بیرون ریختنم

 :اخمی کرد و عقب رفت

 خوای نجاتش بدی؟یعنی نمی -
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 :لب تر کردم و از جایم برخاستم. خجل و سر به زیر گفتم

من اهل جاسوسی یا خراب کردن زندگی کسی نیستم. چهاردهم آبان پروازمه  -

رم. اما قبلش هرکاری لازم باشه برای سرپا نگه از ایران میو برای همیشه 

دم. دم و اگر مورد مشکوکی دیدم به مسیح گزارش میداشتن کارخونه انجام می

 .در ضمن گیسو دختر بدی نیست. فقط... فقط یه کم جوگیر شده؛ همین

ی درهمش نگاه کردم و آرام نفسی گرفتم و لب گزیدم. زیرچشمی به چهره

 :گفتم

 .با اجازه -

و بدون اینکه منتظر پاسخش باشم، راه افتادم. بغض کرده بودم و با صورتی سرخ 

خانم جلوی پایم نگه داشت. از خشم به طرف خیابان رفتم که ماشین آفرین

 :راننده پیاده شد و خواست در را باز کند که چشم در کاسه چرخاندم و گفتم

 .رملازم نیست آقا. خودم می -

 :اش گفتی خشک و یخیچهره با همان

 ...اما خانم گفتن که -

 .صدای آفرین خانم از پشت سرم باعث شد سکوت کند

 .صبر کن بهشته -

 :دزدیدم. خندید و گفتبه احترامش سمتش چرخیدم، اما نگاهم را می
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تو دقیقاً همونی که همیشه دنبالش بودم. یه آدم قابل اطمینان و درست حسابی.  -

یشنهادمو رد کردی. اما از اینکه قراره حواستو جمع کنی و خوشحالم که پ

ترم. و در ضمن... صبر نکردی هرکاری از دستت برمیاد انجام بدی، خوشحالم

 .بهت بگم؛ این درست بودنت دلیل شباهتمونه

 :چشمان گشادم را به صورت شادش دوختم و خندیدم

 !کردین؟بازم داشتین امتحانم می -

 :هایش در هم  رفتد و ناگهان اخمسر به بله تکان دا

  ری؟ولی تو... تو گفتی داری برای همیشه از ایران می -

ای آرام پچ زدم و آفرین خانم مرا سمت ماشین هدایت کرد. هر دو نشستیم بله

 :و او از رفتن و مقصدم پرسید. در آخر دستانم را گرفت و گفت

مونی ایران، خیلی ثروتمندتر از ببین دختر، من اینجا بهت احتیاج دارم. اگر ب -

شی. این همه ثروت، مدیریت آدم چشم و دل سیر و چیزی که فکرشو بکنی می

خواد. آدمی که حاضر شد به خاطر چند تا کار اشتباه با تدبیری مثل تو رو می

پاشا، از اون همه ثروت بگذره و ککش هم نگزه. آدمی که به پیشنهادات 

ی خیلی خوبیه. تو باید بمونی تا نیاورد و این نشونهرنگارنگ من سر تعظیم فرود 

شو به باد های دور و برم همههای خاندان منم پابرجا باشه. وگرنه این آدمدارایی

 .دنمی

 :لبخندی خجل زدم و به چشمان ملتمسش خیره شدم
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رم تا رویامو محقق کنم... و اگر الان من دنبال پول نیستم آفرین خانم. دارم می -

م، معلوم نیست دیگه کی این فرصت طلایی برام پیش بیاد... که البته مطمئنم نر

 .دیگه پیش نمیاد. با تموم علاقه و احترامی که براتون قائلم اما... من باید برم

 :سر تکان داد و چند بار آرام روی دستم زد

 موفق باشی بهشته جان. اما... قبلش مراقب کارخونه هستی دیگه، آره؟ -

دم هرکاری از دستم برمیاد انجام دم که مراقب همه چیز باشم. قول میمی قول -

 .ی یک عمر زحمت شما و همسرتون، به باد نرهبدم تا نتیجه

 :هایش نزدیک کردام را به لبدستش را پشت سرم گذاشت و پیشانی

 .عاقبت به خیر بشی دخترم -

زریق شد و جایی ام نشست. حس خوبی به روحم تو مهر محبتش روی پیشانی

ام زنگ خورد. از آفرین خانم فاصله میان آسمان و زمین معلق بودم که گوشی

گرفتم و با نگاهی به صفحه، نام یارا را دیدم و تماس را وصل کردم. الو را که 

 :گفتم پرغیظ پرسید

 !کجایی تو؟ -

یین خانم نگاه کردم. صدای گوشی را پالبم را گاز گرفتم و زیر چشمی به آفرین

 :آوردم و زمزمه کردم

 بیرونم. چی شده؟ -

 .همچنان عصبانی بود
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  کنی؟چی شده؟ منو پیچوندی، مسیح هم پیچوندی. داری چیکار می -

 :لب روی هم فشرده و حرصی اما آرام گفتم

 .ام پیش اومد دیگهحالا چرا قاتی کردی؟ کاری واسه -

 

 :صدای نفس کشدارش را شنیدم و سپس آرام پرسید

 ا کسی آشنا شدی؟ب -

 :یک آن جوش آوردم و با صدای بلند گفتم

مثل اینکه حالت خوب نیستا. من یه روز بخوام برای خودم باشم یعنی با کسی  -

 !آشنا شدم؟

ی آفرین خانم را شنیدم و با خجالت نگاهش کردم. ببخشیدی لب صدای خنده

 :زدم و او با لبخندی ملایم پلک روی هم گذاشت. یارا گفت

 ...آخه... ببخشید ولی -

 :فوری زمزمه کردم

 .زنیمگردم. تو هم برگشتی حرف میدارم برمی -

تماس را قطع کردم و بازدمم را پرصدا به بیرون فرستادم. آفرین خانم با 

 :شیطنت پرسید

 همون مرد جوونی بود که گهگاهی میاد کارخونه دنبالت؟ -
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کارخانه است. چرا که آن روز مطمئن شدم که آدم آفرین خانم، رامین نگهبان 

 :هم  کمکم کرد تا مسیح دنبالم نیاد. آرام خندیدم و گفتم

 آقا رامین بهتون گفتن؟ -

 .به یک آن شوکه شد و بعد سر تکان داد

 !تو از کجا فهمیدی؟ -

 :نما گفتمشانه بالا انداختم و با لبخندی دندان

 .گیسو اخراجش نکرده ی قبله کهچون فکر کنم اون تنها نیرومون از دوره -

 :خندیدیم و افزودم

 .ور ردیف کرد. قراره با هم بریمبله خودشه؛ یارا. اون کارم رو اون -

 :ابروهایش بالا پرید و کنجکاوانه به چشمانم خیره شد

 یعنی قراره با این آقا یارا عقد کنی، بعد بری خارج از کشور؟ -

 :با چشمانی گرد شده زل دهانش شدم

 فقط یه دوسته. عقدِ چی؟نه. اون  -

 :اش ور رفتچشم تیز کرد و با ساعت مچی

 !ی خروج از کشور رو بهت داده؟پس فتاح اجازه -

 :نیشخندی زدم و گفتم

شد. یه روز باهاش قرار گذاشتم و تهدیدش کردم اگر اجازه اولش راضی نمی -

 .گم. اونم راضی شد و اجازه دادنده، همه چیزو به همه می
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شید و زیر لب شیطونی گفت و خندید. به خانه که رسیدم، مستقیم به لپم را ک

دستشویی رفتم و بعد که راحت شدم، پا داخل اتاقم گذاشتم. کسی خانه نبود. 

خواهر و برادرم که سینما بودند و مادرم شیفت بود. داشتم زیرلب آهنگی از 

برای کنکور  کردم که یاد خواهرم افتادم. پردیسبهداد رادمان را زمزمه می

خواند و سرش حسابی شلوغ شده بود؛ یا پیش بهداد بود بود یا در درس می

دانستم و یارا. هرچند که خواهرم یک کتابخانه! ماجرای بهداد را فقط من می

کلمه از رازش را به من نگفته بود و قاچاقی فهمیده بودم، اما از صمیم قلبم 

از سرم کندم و مشغول درآوردن  ام رابرایش آرزوی خوشبختی کردم. مقنعه

ای به در تراس خورد. اخمی کردم و مانتو و شرتم شدم که تقهمانتو و سوئی

شرت را روی تخت انداختم و سمت تراس رفتم. حدس اینکه یارا پشت در سوئی

 .باشد، زیاد سخت نبود

وارد بالکن شدم و یارا را داخل تراس خودش دیدم که دست به سینه و پراخم 

 .ره به من بودخی

 !سلام. تو نرفتی؟ -

 :بدون اینکه جواب سؤالم را بدهد، پرسید

 .از پنجره دیدم از ماشین یه یارویی پیاده شدی -

 :دلم کمی شیطنت خواست. به دیوار تراس یله دادم و خیره به آسمان گفتم

 خب؟ -
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ا رویم رها رد کرد و جای آسمان روبهبا این حرفم، خودش را از میان نرده

اش نزدیک بود و من بیشتر به دیوار چسبیدم. دهانش را یک بار گرفت. فاصله

باز کرد و چیزی نگفت و بست. نفسی گرفت و پلک روی هم گذاشت و آرام پچ 

 :زد

 !ریم... برای همیشهبهشته ما داریم می -

 :شانه بالا انداختم

  .خب بریم -

و دستی به گردنش لب روی هم فشرد و فکش منقبض شد. چشمانش را بست 

هایش را بشنوم. دست از گردنش کشید و نگاهی توانستم صدای نفسکشید. می

 :برزخی به من انداخت و به تراس خودش برگشت. در را باز و زمزمه کرد

 !سلطان گند زدنی -

 :شرتش را چنگ انداختمزیر خنده زدم و سوئی

 .ین خانم بودمکردم. بابا پیش آفرصبر کن صبر کن. داشتم اذیتت می -

 ای به من رفت و تک خندهزهرهایستاد و بازدمش را به بیرون فوت کرد. چشم

 :زد

 !ها خوب نیست بهشت. دوست داری آدمو دیوونه کنی؟این شوخی -

افتادم که گفته بود کردم، یاد آن حرفش میهربار که به رفتارهای یارا شک می

خواستم دوباره مثل گذشته میخواهد دیگر خودش را اسیر عشق کند. ننمی
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خواستم ماجرای مسیح، این بار با یارا تکرار شود. اشتباه برداشت کنم. نمی

 :لبخندی تحویل یارا دادم و پرسیدم

 چرا نرفتی باهاشون سینما؟ -

 :رفت، گفتدوباره در را باز کرد و حین اینکه داخل می

مامانم عصرونه خوراک لوبیا  بدون تو حسش نبود. پاشو بیا اینجا... تنها نمون. -

 .گذاشته

 

ام را سر شرتی سفید و شلوار جین پوشیدم و شربت معدهبه اتاقم برگشتم و تی

ی خاله عاطفه رفتم. دلم بدجور برای خوراک لوبیا تنگ شده کشیدم و به خانه

خواستم تنها بمانم. منی که قرار بود عمری را تنهایی سپری کنم، باید بود و نمی

گرفتم. روی مبلی نشستم و یارا چای حظه بیشتر در جمع بودن را جشن مییک ل

رویم جای گرفت و خاله هم با ظرف شکلات از آشپزخانه بیرون آورد و روبه

 :آمد. کنارم نشست و با لبخند مهربانش دستم را گرفت

 .م میارمرخوب شد اومدی. خوراک لوبیا گذاشتم، چایی بخوریم می -

 :نما زدم و تشکر کردم. یارا گفتلبخندی دندان

 ای بریم تو کارش؟یه فیلم هالیوودی دانلود کردم. پایه -

 :موهایم را پشت گوشم انداخته و دستانم را به هم زدم

 !اگر خوبه چرا که نه -
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 :چپ نگاهم کرد و غر زدچپ

 .ها نرفتیم سینماآره باید ببینیم اصلاً. مخصوصاً اینکه امروز هم با بچه -

 :دور از چشم خاله زبانم را برایش درآوردم و همان حین مادرش گفت به

رفتی مادر! چقدر گفتن بیا... خودت پاتو کردی تو یه کفش که حال خب می -

 .ندارم

 :نگاهی به من، سر به زیر انداخت و از جایش برخاستیارا پس از نیم

 .چیکار کنم که مثل لباس پهن شده روی بند رختم -

 :تاقش رفت. رویم را سمت خاله چرخاندم و پرسیدمو به سمت ا

 یعنی چی این حرفی که زد؟ -

 :خندید و فنجان چایش را برداشت

دونم که یارا بین حرفهاش گاهی یه جان منم نفهمیدم. ولی اینو خوب میخاله -

 .گه. کسی هم سر درنمیارهتیکه از یه رمان یا شعر رو می

 :ت، گفتخندیدیم و یارا که با فلشش برگش

 مثل لباس پهن شده روی بند رخت“ -

گم مامان جان. نو(. بپرسین بهتون می)امید صباغ ”ام!با باد در نبرد و گلاویز گیره

  .پرسید ازم که این حرفت یعنی چیخودتون نمی

چایمان را نوشیدیم و بعد هم خاله عاطفه خوراک لوبیا را آورد و دلی از عزا 

کورن همراه یارا جلوی عصرانه، با یک کاسه پاپ درآوردیم. بعد از خوردن
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تلویزیون روی کاناپه نشستیم و خاله عاطفه مشغول خواندن رمان شد. یارا به 

ی ی زیادی داشت. به گمانم مردها علاقهمادرش رفته بود و به رمان علاقه

ز چندانی به رمان ندارند، اما یارا متفاوت بود. فیلم را پلی کرد و گاهی یارا ا

اند. گاهی حرف نامربوطی پرسید که چه گفتهافتاد و از من میزیرنویس عقب می

تا  ”ادبی بودبی“کردم شد ترجمه کنم. آرام زمزمه میزدند و من رویم نمیمی

قیدش را بزند. اواسط فیلم بود که صدای خروپف خاله بلند شد و یارا هم که از 

و روی زمین دراز کشید. نازبالش روی مبل نشستن خسته شده بود، پایین رفت 

کنارم را به او دادم تا زیر سرش بگذارد و خودم هم چهارزانو روی مبل نشستم. 

کمی بعد دوباره از حالتش خسته شد. نازبالش را بغل گرفت و پایین پای من به 

مبل تکیه داد. نگاهی به او انداختم و از آن بالا دیدم که روی موهایش سه چهارتا 

 !آورده استشوره در

 !اِ یارا سرت شوره درآورده -

 :همانطور که محو تماشای فیلم بود، گفت

 تونی برشون داری؟می -

ام ها را برداشتم. فرفری موهایش وسوسهدستم را لای موهایش بردم و شوره

کرد تا با آنها فنربازی کنم. یک قسمت از فر مویش را کشیدم و وقتی که صاف 

ای داشت! کنندههای سرگرمبه حالش؛ عجب زلفشد، رهایش کردم. خوش 

هایش در گردش بود که صدایی از تلویزیون توجهم را انگشتانم بین فرفری
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جلب کرد. چشمانم گشاد شد و نگاهی به خاله و نگاهی به پشت سر یارا انداختم 

و تمام خون بدنم به صورتم شبیخون زد. لب گزیدم و خم شددم تا کنترل از 

اش را دیدم. با هول و دستپاچگی تلویزیون را بردارم که چشمان بستهکنار یارا 

خاموش کردم و زیر لب خدا را شکر گفتم که یارا خوابش برده بود. از روی مبل 

 .ی یارا خورد و بیدار شدمان برگردم که پایم به شانهبلند شدم تا به خانه

 :من چرخاندنگاهی به تلویزیون، رویش را سمت تکانی خورد و با نیم

 بینی فیلمو؟چرا پا شدی؟ نمی -

 .گلویم را صاف کرده و نگاه از او دزدیدم

تربیتی خب... تو خوابیدی، فیلم هم یه مقدار چیز شد... چیز... یعنی... خب... بی -

 .شد. گفتم برم بهتره. چون خاله هم خوابه

 :خندید و برپا زد. انگشتانش را بین موهایش برد و گفت

خوای کردی، منم نشئه شدم و خوابم برد. یعنی نمیتی با موهام بازی میتو داش -

 دیگه فیلمو ببینیم؟ جمعش کنم؟

 :سر به بله تکان دادم و سر به زیر گفتم

  .آره... خوشم نیومد زیاد -

آرام خندید و فلش را از تلویزیون کند و خودش را روی مبل انداخت. با دست به 

تا بنشینم و سپس در حالیکه به بدنش کش و قوس کنارش روی مبل اشاره کرد 

 :داد، گفتمی
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کردن، اونا باید شی؟ اونا داشتن کارای ناجور میحالا تو چرا سرخ و سفید می -

 خجالت بکشن... ها؟

 :کورن بردم و شانه بالا انداختمکنارش نشستم و دستم را داخل کاسه پاپ

 .شهاونا که خجالت سرشون نمی -

 :اهم کرد و یک پایش را روی افقی روی دیگری انداخت و گفتبا شیطنت نگ

 .شداومدی سرت نمیتو هم اونجا به دنیا می -

 :ای رفتم و دست به سینه نشستمغرهچشم

 .نخیر. من کلاً از این کارا خوشم نمیاد -

 .خندید و سرش را خم کرد تا صورتم را ببیند

 

 :زمه کردنگاهش همچنان شیطان و پر شر و شور بود. زم

 .شه خوشت نیاد؟ خالی نبند دیگهمگه می -

 :پلک زدم و مثل برق از جایم بلند شدم

 زنی؟اِ این حرفا چیه می -

 :سمت در رفتم که دنبالم راه افتاد

 .ری؟ شوخی کردما بهشت... جنبه داشته باشوایستا کجا می -

 :خاله عاطفه از خواب بیدار شد و پرسید

 ها؟چی شده بچه -
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 :ی به یارا انداختم و پشت چشم نازک کرده و گفتمنگاه

 .رم خونه خاله. الاناست که پردیس و فردوس پیداشون بشه و شام بخوانمی -

ی آنها بمانم و به پردیس و فردوس هم زنگ زد و اصرار کرد که شام را خانه

گفت که به آنجا دعوتند. خبر بد این بود که مسیح و گیسو هم همراهشان بودند 

عاطفه آنها را هم دعوت کرد تا بیایند. کنار یارا معذب شده بودم و او هم خاله و

توانست حرفی بزند. به اتاقش رفت و در را بست و چند ثانیه جلوی مادرش نمی

 ”خجالت کشیدی ناردونه؟“ام لرزید. پیامش را باز کردم: بعد گوشی

ض کنم و برایش کرد. خواستم حرف را عوناردونه گفتنش بیشتر معذبم می

 ”!چرا رفتی تو اتاق؟ بیا همینجا حرف بزنیم“نوشتم: 

 ”اول بگو خجالت کشیدی یا نه؟“نوشت: 

 ”آره خجالت کشیدم. تموم شد؟“لب روی هم فشردم و تایپ کردم: 

سر گذاشتن بساط سربه“شکلک شیطان خندان فرستاد و کنارش هم نوشته بود: 

 ”!باهات جور شد پس

پوفی کشیدم که در اتاق یارا باز شد و بیرون آمد. چشم در  دور از چشم خاله،

کاسه چرخاندم و رو از او گرفتم. کنارم نشست و نگاهم را سمت خودش کشاند. 

سرش را کمی کج کرد تا مادرش را در آشپزخانه ببیند و وقتی دید حواسش به 

 :ما نیست، سرش را نزدیک گوشم آورد و زمزمه کرد
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گی من پسر عزب چه ی بازیت. نمیهامو کردی وسیلهتقصیر خودته که مو -

 شم؟حالی می

کردم با کش و قوس دادن فنر موهایش با دهان باز نگاهش کردم. خیال نمی

طوریش شود. قلبم تند زد و با چند بار پلک زدن، نگاه از او گرفتم. پرغیظ اما 

 :آرام گفتم

 .ایجنبهخیلی بی -

 :او دوباره نجوا کردی یواشش را شنیدم و صدای خنده

 .ترهجنبهبیا من دستمو ببرم لای موهات ببینیم کی بی -

 .کردم فقطمن که موهاتو ناز نکردم. داشتم فنربازی می -

 .گی جلوی فردوس از این کارا بکناگر راست می -

گفت؛ چه مرگم شده بود که فکر باز رگ شیطنتش گل کرده بود. البته راست می

گفتم در اشکال است؟! هر چقدر هم که میبه موهای او بیکردم دست زدن می

بودم. دوستی جنسیت مهم نیست، از یک جایی به بعد باید مراقب رفتارم می

واقعیت این است که من دختر بودم و او پسر. این دو جنس، مخصوصاً وقتی مثل 

هم  من و یارا آنقدر صمیمی باشند، به همان میزان باید از حرکتشان در مقابل

 :شدم که خاله نجاتم داد و پرسیدکردند. داشتم از خجالت ذوب میمراقبت می

ها نرفتی سینما؟ اون آقا مسیح که خیلی راستی بهشت جان تو چرا با بچه -

  .عصبانی بود ازت... خدا به دادت برسه
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 :خندید و قبل از اینکه من حرفی بزنم، یارا گفت

 به اون جواب پس بده؟ به مسیح چه آخه؟ مگه بهشته باید -

خانم دست از کار کشید و زل یارا شد. لب گزید و با چشم و ابرو به من عاطفه

 :اشاره زد

 .کنیاپسرم بهشته جان خوشش نمیاد راجع به داداشش اینطور صحبت می -

 :یارا پوزخندی صدادار زد و من به عاطفه خانم گفتم

 .ت باهام. دیگه منم با عجله رفتمعیبی نداره... یکی از دوستام کار واجب داش -

یارا را دیدم که سرش را خم کرد و با لنگه ابرویی بالا رفته تماشایم کرد. عاطفه 

 :خانم که مشغول کارش شد، پچ زدم

 .نباید کسی بفهمه آفرین خانمو دیدم. بین خودمون باشه -

 :سری تکان داد و به پشتی مبل تکیه زد و زیرلب پرسید

 فتین به هم؟گحالا چی می -

 .گم بهت بعداً. الان موقعیتش نیستمی -

از جایم برخاستم به آشپزخانه رفتم تا به عاطفه خانم کمک کنم. دوست نداشت 

توانستم او را دست اش دست به سیاه و سفید بزند، اما من نمیمهمان در خانه

 .تنها بگذارم

 .بدین من سالادو درست کنم -

 :و گفتمرا سمت راه خروج سوق داد 
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 .شناسی... برو بشیناصلاً دخترم. خودت که منو می -

 :گردن کج کرده و مظلوم گفتم

 .مگه الان بهم نگفتین دخترم؟ خب منم مثل یلدا. بذارین کمک کنم -

لبخند پهنی زد و صورتم را با دستانش قاب گرفت. نگاهش را بین من و یارا 

 :نوسان داد و گفت

 .مونه. برو بشین خوشگل خانمخونه نشینتو دخترمی و جات شاه -

هایم را پایین. دیگر در تعارف داشت ی لبابروهایم را بالا انداختم و گوشه

نما کرد! همانطور مات و مبهوت خاله عاطفه که با لبخند دندانزیادی اغراق می

 :کرد، شدم تا عاقبت صدای یارا درآمدنگاهم می

 کنی؟مامان! چرا اذیتش می -

 :ش را وصل من کرد و گفتسپس نگاه

 .بیا بشین تو هم -

 ”!مامان بسه“من چرخیدم که بروم و شنیدم یارا آرام غر زد: 

خاله عاطفه زیرخنده زد و من نگاهم را بینشان چرخاندم. معلوم نبود با خودشان 

 :چند چندند! قبل از اینکه بنشینم، یارا برپا زد و بدون اینکه نگاهم کند، گفت

 .موم بیامرم حمن می -

 :شد، زمزمه کردمشیطنت کردم و وقتی داشت از کنارم رد می

 !موهاتو خوب بشور شپش خان -
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اش، های کلید شدهایستاد و چشمان برزخش را به من دوخت و از میان دندان

 :حرصی اما آرام به من توپید

زنم که تموم شده شوره دیروز حموم بودم خانم تمیز. شامپوی مخصوص می -

 .زدم

 :چینی به بینی داده و دست به سینه نشستم

 .خیلی خب. حالا اگر راضی نشدی بیا منو بخور -

دستی ی ابرویش بالا پرید و خواست چیزی بگوید که خاله عاطفه پیشیک لنگه

 :کرد

 .رسنیارا برو زود بیا. الان مهمونا می -

اش را سمتم هتر شد. بالاتنیارا چشمی به مادرش گفت و چند قدم به من نزدیک

 :اش را جلوی صورتم تکان داد و پچ زدمتمایل کرد و انگشت سبابه

ی چربت کنم، تا همینجا که ازم خواستی در صورت نداشتن رضایت یه لقمه -

 .داریم تا من برم و بیامبحث رو نگه می

انگشتان دستم را جلوی دهانم گذاشتم و با چشمانی خجل و صورتی داغ، رو از 

 :م. همانطور در حال گر گرفتم بودم که ادامه دادیارا گرفت

 .شه خوردالبته بگما... تو رو با یه من عسل هم نمی -

هایش اضافه کرد! وقتی رفت، چقدر خدا را شکر کردم که آن قسمت را به حرف

نفسم را از بند سینه رها کرده و عضلاتم منبسط شدند. داشتم با دست، خودم را 
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ها آمدند! درست که یلدا عروس در قفل چرخید و مهمانزدم که کلید باد می

شده و از آن خانه رفته بود، اما کلید منزل مادرش را داشت؛ مثل فردوس! این 

بار دیگر معطل نکردم و وقتی که خاله و یلدا در حال پذیرایی بودند، به 

یی آشپزخانه رفتم و سالاد و سوپ را آماده کردم. در آخر خاله را هم به پذیرا

خواست کمتر فرستادم تا استراحت کند و خودم به غذاها سرکشی کردم. دلم می

دیدمشان برای یک عمرم پیش مسیح و گیسو باشم. صبح تا بعدازظهر که می

بردم تا ببینم پخته است بس بود. داشتم چنگال را توی گوشت خورشت فرو می

 :یا نه که فردوس صدایم زد

 ومدی؟بهشته! تو چرا باهامون نی -

 :پشتم به آنها بود و رو به اجاق  گاز بودم که چشم در کاسه چرخانده و گفتم

 .یکی از دوستام زنگ زد بهم برم ببینمش. کار واجب داشت -

 :مسیح پرسید

 چه کاری که اونجوری پیچیدی رفتی؟ -

سمتشان چرخیدم تا جوابی سربالا بدهم که یارا پیدایش شد و در حالیکه موهای 

 :ای در سینه بلرزد، گفتراند تا دل هر بینندهبه عقب میخیسش را 

 ()مولانا ”سلام بر تو که سین سلام بر تو رسید!“ -

حواسشان پرت او شد و دست از سر کچل من برداشتند. پوفی کشیده و سمت 

اجاق چرخیدم که خاله عاطفه طاقت نیاورد و آمد و مرا به زور داخل پذیرایی 
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خورد و در حضور های مسیح و گیسو به هم میبازیلوس فرستاد. حالم از دیدن

هایی که زد، معذب بودم. در نتیجه به محض بلند شدم یلدا، یارا هم با آن حرف

کنار فردوس جای گرفتم و خودم را توی مبل فرو بردم. فردوس با لبخند نگاهی 

 :به من انداخت و گفت

 !چه عجب تو اومدی پیش من -

 :ردم و دست به سینه شدمای نثارش کچشم غره

نه اصلاً هستی که من بیام پیشت؟ قبل از عروسیتون که یا شیفت بودی یا  -

 .خواب یا پیش دوستات. الانم که ازدواج کردی و رفتی دیگه خدا رو شکر

 :ی یلدا را از آشپزخانه شنیدم و گیسو هم با لبخندی موذی گفتصدای خنده

 !عجب خواهرشوهری شدی تو -

 :من یلدا پاسخ دادبه جای 

 .ماهه ماه... عشق خودمه -

 :زبانم را برای گیسو درآوردم و او خندید. پردیس رو به یارا گفت

 ی جدید چه خبر؟راستی از ترانه -

 :اش را کنار گذاشت و پوزخند زدیارا گوشی

 ای بگم؟دم رفتن چه ترانه -

 .یلدا از آشپزخانه بیرون آمد و کنار پردیس جای گرفت

 .نوشتگه. من دیدم اون روز داشت یه چیزایی میروغ مید -
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 :نما پس سرش را خاراند و گفتیارا با لبخندی دندان

 .ی دلی بود که البته نصفه مونده تا کاملش کنمیه ترانه -

اجازه به اتاق برادرش اصرار کردند که ترانه را برایشان بخواند و یلدا هم بی

را به اجبار دفتر را گشود و شروع به خواندن رفت و دفتر شعرش را آورد. یا

 :شعر کرد

 دم این آخریشهگیرم/قول میاز تو چشمات شعر می ”-

 شهروته/از نگاهت سیر نمییکی اینجا روبه

 یه ترانه از دل من/پشت لبخند تو مونده

 (مهر)ستاره شجاعی ”تب داغ نگاهت/حریر ماه سوزونده...

 :مسیح فوری غر زد

 !زود تموم شد همین؟! چه -

 :یارا دفتر را بست و خندید

 .گفتم که نصفه است -

اش رفت. خاصیت یارا همین بود؛ با رقص کارهی نیمهدل من اما برای همان ترانه

کرد. همه برایش دست زدیم و یارا ربود و ذهن را آشفته میکلمات دل می

به من لب دفترش را کنار گذاشت. وقتی همه سرگرم صحبت با هم شدند، رو 

 :زد

  خوشت اومد؟ -
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اش را از اکسیژن پر کرد که مسیح رو لبخند زدم و پلک روی هم گذاشتم. سینه

 :به او پرسید

 تو خرید؟شه ترانهآقای شاعر می -

 :ابروهای یارا بالا پرید و کنجکاوانه گفت

 .الکارماچطور؟ مگه خواننده شدی؟ من ممنوع -

 :لبخندی اکتفا کرد و پاسخ دادبعد هم آرام خندید. مسیح هم به 

خوام تقدیمش کنم به گیسو. یه گیسو هم ببندی تنگش که خیلی قشنگتر نه می -

 .شهمی

 :ای به مسیح رفتم و یارا با لبخند سرش را پایین انداختغرهچشم

 .شرمنده! این ترانه صاحاب داره -

 !شود؟با تعجب نگاهش کردم. مگر او نگفت که اسیر عشق نمی

ه هم نگاه پرسشگرشان را به او دوخته بودند که یارا سر بلند کرد و چون ما بقی

 :را دید با منومن گفت

 .یعنی... منظورم این بود که سفارشیه -

به فکر فرو رفتم. یارا بین راهِ برگشت از کارخانه، معمولاً در مورد کارش صحبت 

ا وقتی که برای چیدن ی آن سفارش چیزی به من نگفته بود. تکرد. اما دربارهمی

چید ها را داخل سفره میسفره بلند نشدیم، به من نگاه هم نکرد. داشت بشقاب
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ها و من هم چنگال و قاشق به دست، پشت سرش راه افتادم و آنها را کنار بشقاب

 :گذاشتم. باز هم نگاهم نکرد که پرسیدممی

 !بودی ی این شعره رو هم نگفتهچیه یارا؟ رفتی تو لاکت! قضیه -

 :نگاهی به من انداخت و لبخند بر لب نشاندنیم

 مگه تو مافوقمی که بهت گزارش کار بدم؟ -

 .ای رفتم و به کارم ادامه دادمزهرهاوه؛ که اینطور! چشم

گم، تو هم نه مافوقت نیستم. ولی من فکر کردم چون من همه چیزو بهت می -

 .زبونمو بگیرمگی. اگر اینطوره منم باید بیشتر جلوی بهم می

 :از حرکت ایستاد و با درماندگی به صورتم چشم دوخت

 !من از دست تو چیکار کنم بهشت؟ -

 :های در دستش اشاره کردمپراخم به بشقاب

 .اینا رو بچین -

 :یلدا با دیس برنج آمد و با خنده گفت

 !گین شما دو تا؟ دعواتون شده؟چی می -

 :زدمحوصله پایم را تکانی دادم و لند بی

 .داداش جنابعالی انگار از چیدن بشقابا خسته شدن -

دانم چرا از یارا ناراحت شده بودم. توقعم بیجا بود و خود این را خوب نمی

ی رازهای مگوی من خبر خواست همانطور که او از همهدانستم. اما دلم میمی
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؟! یعنی من دارد، من هم از اسرار او سر دربیاورم. مگر نه اینکه رفیق هم بودیم

 !زد؟آنقدر دهانم لق بود که حرفی نمی

 :ها را از دست یارا گرفتیلدا دیس را وسط سفره گذاشت و بشقاب

 .تنبل خان. بده من اینا رو -

حرف به دیوار تکیه داده تند و تند سفره را چید و من هم کمکش کردم. یارا بی

خانم تمام شد، کنار عاطفه کرد. محلش ندادم و کارم کهبود و داشت به ما نگاه می

حوصله غذایم را خوردم. با آن خوراک لوبیا که به عنوان عصرانه نشستم و بی

ی نوش جان کردم، میل زیادی برایم نمانده بود. بلافاصله بعد از شام، به بهانه

دانستم. ولی این را مان برگشتم. دلیل حال مزخرفم را نمیدرد به خانهمعده

که به چشم یارا آنقدر دوست نبودم که او برای من بود!  خوب فهمیده بودم

کرد. چرا دقت نکرده بودم که تا به همین مسئله بیشتر از هرچیزی ناراحتم می

حال به جز ماجرای مریم، با من از دردهایش نگفته بود؟ مریم را هم برای توجیه 

اقتمان کم کرد! مگر من در رفکردن گندی که زد گفت وگرنه لب از لب باز نمی

دانم چقدر ام زنگ زد، اما جواب ندادم. نمیگذاشته بودم؟! چندبار به گوشی

حال از روی تختم بلند شدم و به گذشته بود که زنگ خانه به صدا درآمد. بی

سمت در رفته و آن را باز کردم. مسیح را دیدم که پایش را بلند کرده و مشغول 

 .پوشیدن کفشش بود

 !ره بازم پیچوندیاآدری. ولی یادم نمیریم ما داریم می -
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رویم ایستاده بود، گرفتم؛ ی نزدیکی روبهخندیدیم و من نگاه از او که با فاصله

مبادا که دل بینوایم دوباره بلرزد! حین چرخش چشمانم، یارا را جلوی در 

منزلشان دیدم که دست به سینه به چارچوب تکیه داده بود و پراخم ما را تماشا 

 :د. خطاب به مسیح تعارف زدمکرمی

رویا هم یه ساعت دیگه رفتیم. مامانموندین همینجا فردا صبح با هم میمی -

 .گرده خونهبرمی

 :دست از پوشیدن کفشش کشید و صاف ایستاد

 دونی تعارف اومد نیومد داره؟خداییش؟ می -

رفی شان را تماشا کنم. از طخواست بمانند و عشق و عاشقیاصلاً دلم نمی

اش شدم. برید. سر بلند کردم و خیرهام را گوش تا گوش میرویا کلهمامان

 :لبخندی تصنعی زده و گفتم

 .دونی که امکانات ما در حد هتل هیلتون نیستآره قدمتون سر چشم. فقط می -

خیال این ماجرا شود. خدا هم انگار صدای دعا دعا کردم که به خاطر گیسو بی

 :آرام خندید و گفت قلبم را شنید! مسیح

 .دیم. گیسو عادت کرده تو جای خودش بخوابهنه زحمت نمی -

 :حالا لبخندم واقعی شد

 .باشه هر طور راحتین -
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کردم به یارا نگاه نکنم تا واکنشش را ببینم. مسیح سرش را عقب برد و سعی می

 :رو به یارا گفت

 !شو گذاشته دم رفتن بگهبابا به اون خانم ما بگو بیاد بیرون دیگه. همه حرفا -

نگاهم با نگاه یارا تلاقی کرد. همانطور که اخم داشت، سر تکان داد و خیره به 

 :من و خطاب به گیسو گفت

 .گیسو خانم! مسیح کارتون داره -

فرمایی گیسو خانم ماندم. بعد از خداحافظی سر به زیر انداختم و منتظر تشریف

اخل خانه برگشتم و پردیس هم پشت سرم بدون نظر انداختن دوباره به یارا، د

آمد. مانتو و شالش را که در دست داشت، روی مبل انداخت و خودش هم ولو 

 :شد

 .آخیش. امروز چقدر خوش گذشت! جات خالی بود -

لبخندی به او زدم و کنارش رفتم. سرم را روی پایش گذاشتم و چشمانم را 

 :بستم

  .شهدستور دادنات تنگ می پردیس! وقتی برم خیلی دلم برای تو و -

 :تلخ خندید و موهایم را نوازش کرد

  .منو یاد رفتنت ننداز تو رو خدا -

ام سرم را چرخاندم و خیره به صورتش شدم که یک قطره اشک روی پیشانی

 .افتاد
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 :در جایم نشستم و در آغوشش گرفتم. بغض گلویم را فشرد و سوزاند

 .د. به خاطر من گریه نکن دیگهالهی من بمیرم اشک تو چشمات نیا -

 :هایش را پاک کرد. دستم را گرفت و با ذوق گفتلبخندی زد و اشک

 .خوام یه چیزی بهت بگم. ولی قول بده بین خودمون بمونهمی -

زده نگاهش خواهد در چه موردی با من صحبت کند. اما هیجاندانستم میمی

گزید. سر به زیر انداخت و  کرده و سر تکان دادم. کمی سرخ و سفید شد و لب

 :وار گفتنفسی عمیق کشید و زمزمه

من... من یه وقته که با... با بهداد رادمان رابطه دارم. قراره چند ماه دیگه بیاد  -

خواست وقتی تو هستی این اتفاق بیفته. خواستگاریم و ازدواج کنیم. خیلی دلم می

 .نیست اینقدر زود ام تموم شده. درستدونی... خب تازه عدهولی می

اش گذاشتم. چشمانم را بستم و اشکم روی در آغوشش خزیدم و سر روی سینه

 :بلوزش چکید

چقدر برات خوشحالم پردیس. بهداد مرد خیلی خوب و درستیه. قدر  -

 .همدیگرو بدونید. ولی قول بده دبی هم بیاین

 .تر بغلم گرفتروی موهایم را بوسه زد و محکم

ربونت برم. فقط یه چیزی هست که احتمالاً ندونی. یعنی خب حتماً میایم ق -

 .دوننآدمای زیادی اینو نمی

 :هایش شدماش برداشتم و زل لبسر از روی سینه
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 یا خدا! باز چی شده؟ -

 :با صدای بلند خندید

هیچی دیوونه. فقط اینکه بهداد از زن قبلیش یه پسر داره. همسر سابقش فوت  -

م خارج از کشور اقامت دارن. به همین خاطر قراره مادر یه اش هشده و خونواده

 .ی پنج ساله هم بشمپسربچه

توانستم برق اشک را در آنها ببینم. چقدر دلش درخشیدند و میچشمانش می

  !خواستمادر بودن می

 :ریختیم، گفتمهای خندانمان اشک میخندیدم و در حالیکه جفتمان خلاف لب

 .ل. چقدر من خوشحالم براتمامان کوچولوی خوشگ -

تر از آن بودم که به کارخانه با آن همه سروصدا بروم. حالفردا صبح، خیلی بی

ام کثیف و چروک بود، اما اهمیتی رفتم. مقنعهاما مگر دست من بود؟ باید می

نداشت. سریع آماده شدم و طبق روال هر روز بدون آرایش راه افتادم. جلوی در 

کردم. یارا پیامک ام را چک میهای گوشیپوشیدم و پیاما میهایم رداشتم کفش

 ”.رسونمتصبح من می“فرستاده بود: 

ها پایین رفتم و پشت چشمی نازک کرده و گوشی را داخل کیفم انداختم. از پله

کشید. وسوسه هم بد دردی بود، ماشین یارا را جلوی در دیدم که انتظارم را می

دم. نگاه از ماشین گرفتم و راه خیابان را پیش گرفتم. قد جلویش ایستااما تمام

کنارم راه افتاد و برایم بوق زد. ایستادم، پلک روی هم گذاشته و نفسی عمیق 
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ی لبم بالا رفت. دست به سینه ایستادم که کشیدم. سمتش چرخیدم و گوشه

 :شیشه را پایین کشید

 .بیا سوار شو. زشته جلوی در و همسایه -

ای فضول در رفتم. چه اهمیتی داشت اگر عدهبرای همیشه می من که داشتم

ای به یارا رفتم و از ماشین دور شدم. باز غرهکشیدند؟! چشمکارهایم سرک می

 .ی ماشین نگاهش کردمهم دنبالم آمد که خم شدم و از قاب شیشه

 .رمدستت درد نکنه. لازم به زحمت تو نیستش. خودم پا دارم می -

ویش بالا رفت و بر و بر نگاهم کرد. پوفی کشیده و به مسیرم ادامه یک لنگه ابر

خیالم شد و به خانه برگشت. بلافاصله بعد از پیچیدن ماشین، به دادم و او هم بی

غلط کردن افتادن. صبح به آن زودی، به یک ماشین دربست رایگانِ گرم و نرم 

 کند؟نه گفتم. آخر کدام آدم عاقلی این کار را می

کارخانه که رسیدم، افتان و خیزان به اتاق خودم پناه بردم. به آفرین خانم قول به 

داده بود که حواسم را جمع کنم، پس تایم ناهار را در اتاقم ماندم و از نبود گیسو 

خورد و بالا مانده بود، گفتم تا و مسیح استفاده کردم. به شمعی که کلاً ناهار نمی

بل و بعد از آمدن مسیح را تحویلم دهد. یادم رفته های مالی قتعدادی از پرونده

بود که شمعی هم مثل رامین از کارخانه اخراج نشده و از نیروهای قبلی بود. پس 

شد اعتماد کرد. از او خواستم به کسی حرفی نزند و مشغول کارم به او هم می

گرم کردم، سرشان میساعتی با اعداد و ارقامی که به سختی محاسبهشدم. نیم
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بودم که شمعی نزدم آمد و گفت که مسیح و گیسو در حال بازگشت به بالا 

ها را جمع کردم و توی کشوی میزم چپاندم. با رفتن مسیح هستند. فوری پرونده

شان، هم عق زدم و و گیسو به اتاق مسیح و دل و قلوه دادن و بسته شدن کرکره

لازمه اینجا اعمال زناشویی انجام حالا “هم کارم را از سر گرفتم. زیر لب غر زدم: 

 ”!بدین کثافتا؟

هرچه گشتم کمتر به نتیجه رسیدم. همه چیز درست بود. تنها موردی که نگرانم 

شد... که البته این ربطی به گیسو تر میکرد این بود که فروشمان داشت کممی

تم. گرفمان ارتباط نمیهای تجارینداشت. شاید مقصر من بودم که خوب با طرف

پوفی کشیده و به پشتی صندلی چرخانم یله دادم. انگشتانم را در هم قلاب کرده 

مان تمام و دستانم را رو به جلو کش دادم و خستگی در کردم. وقتی تایم کاری

شد، مسیح خواست که تا مترو مرا برساند. اما من مقاومت کردم و گفتم که دلم 

ها را جابجا کردیم و به او شمعی پروندهخواهد. آنها رفتند و من و روی میپیاده

تماس بگیرد و یک قرار کاری بگذارد؛ باید او  گفتم که فردا با بزرگترین خریدار

 .کردمرا راضی به خرید بیشتر از کارخانه می

دور باش اما نزدیک؛ “به اتاقم رفتم تا کیفم را بردارم که از طرف یارا پیام آمد: 

 ()احمد شاملو ”ترسم.می های دورمن از نزدیک بودن

گرفتم و هرچه در این بله؛ اصلاً درستش همین بود! باید کمی جلوی خودم را می

کردم. توی فکر و خیال بودم و از ی بیچاره بود برایش رو نمیدل صاحبمرده
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کارخانه خارج شدم که صدای بوق ماشینی مرا به خودم آورد. نگاهم سمت 

ای جز سوار شدن ه را به خاطرم آمده بود و من چارهماشین یارا پرید. این همه را

نداشتم؛ اصلاً هم از خدایم نبود! سنگین و رنگین روی صندلی شاگرد نشستم و 

اش را به سمتم چرخاند و بدون این که نگاهش کنم، زیرلب سلام گفتم. بالاتنه

 :ام انداخت. با لحنی شوخ گفتدست راستش را پشت صندلی

 .جذبه. خسته هم نباشی علیک سلام خانم -

 :نگاهی به او انداختم و همانطور یخی تشکر کردم. آرام خندید و گفتنیم

 .آخه بهم بگو واسه چی قهری! لااقل بدونم قضیه چیه -

 :چیزی نگفتم که راه افتاد. زیر لب غر زد

 .دونی چرا قهر کردیباور کن خودتم نمی -

 :کنارم چرخاندم. آرام گفتم یلبخندم را جمع کردم و رویم را سمت شیشه

 .مهم نیست دیگه. بخشش خدایان شامل حالت شده -

ولی همان لحظه به خودم قول دادم که کمتر با او دردِ دل کنم. دوستی در برابر 

خواستم او برایم بیشتر رفاقت به خرج دهد. اصلاً چرا باید از تمام دوستی. نمی

 :ا لحنی شاد گفتشد؟ خندید و بام با خبر میاسرار زندگی

 .شدگفتی چرا تو قیافه بودی خیلی خوب میخب خدا رو شکر. ولی اگر بهم می -

 :چیزی نگفتم و ضبط را روشن کردم. پرآه نفسش را بیرون فرستاد و نجوا کرد
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ماشین خوبیه. یادش به خیر... ضبطشو با چه وسواسی خریدم. حیف فردا باید  -

  .بدمش دست خریدار

این یعنی دیگر قرار نبود راحت و آسوده به خانه برگردم؛ آن هم ماتم گرفتم. 

 :منی که در آن مدت حسابی تنبل شده بودم. با آنکه حالم گرفته شد اما گفتم

 .خریمی عیب نداره. چند سال بعد بهترشو -

  .چیزی نگفت و دوباره آه کشید. حتم داشتم که عاشق ماشینش بود

نگاهی به پشت سرش انداخت  و نزدیک میزم شد.روز بعد، شمعی به اتاقم آمد 

 :و آرام رو به من گفت

خانم نویان من با آقای رضوی... همون خریدارمون تماس گرفتم. گفتن امروز  -

 .آخر وقت گفتن میان اینجا

سری تکان داده و تشکر کردم، اما شمعی نرفت و این پا و آن پا شد. دستانم را 

 :زل چشمان پر تردیدش شدمروی میز به هم قلاب کردم و 

 چیزی شده خانم شمعی؟ -

 :تر از قبل گفتتر آمد و آراملب گزید و نفسی عمیق کشید. چند قدم نزدیک

گم بهتر نیست با خوام تو کارتون فضولی کنم. اما میخانم نویان به خدا نمی -

 آقای رضوی بیرون از این کارخونه قرار بذارین؟

  .و به فکر فرو رفتمابروهایم در هم پیچ خورد 

 چرا بیرون از کارخونه؟ -
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 :دوباره نگاهش خجل و نگران شد که نچی کرده و لندلند کردم

 !بابا لازم نیست از من بترسی. حرفتو بزن دیگه دقم دادی -

 :سرش را نزدیک آورد و پچ زد

گفتن بهتره رضوی رو کنار بذاریم و صبح شنیدم خانم اوجی به آقای اوجی می -

ا خریدار دیگه پیدا کنیم. آخه آقای اوجی کنجکاو شده بودن که چرا چندت

 .خرهفروشمون کم شده و رضوی کمتر جنس می

ام را خاراندم و چشم باریک کردم. بعد از کمی تفکر با شمعی موافقت پیشانی

اش قرار بگذارد. تایم بازیکردم و گفتم که با رضوی در فروشگاه بزرگ اسباب

ی پایین بروم، شمعی گفت که قرارمان را برای همان ینکه به طبقهناهار قبل از ا

کار بودم و شاید روز، ساعت پنج عصر تنظیم کرده است. استرس داشتم. تازه

دانستم؛ اما من به آفرین خانم قول داده بودم! از کارخانه مستقیماً چیز زیادی نمی

اعت پنج رسیدم. یکی از به فروشگاه آقای رضوی رفتم. راه طولانی بود و همان س

کارکنان فروشگاه مرا تا اتاق رضوی همراهی کرد و بعد تنهایمان گذاشت. مرد 

مسن و مهربان پیش رویم، از جایش بلند شد و تعارف به نشستنم کرد. با 

خجالت روی صندلی مقابل میزش نشستم و نفسم را در سینه حبس کردم. آمده 

هانم را قورت داده و سر به زیر انداختم. آمد. آب دبودم چه بگویم؟ یادم نمی

خواستم بگویم را هایی که میکاری شده بودم. سعی داشتم حرفعجب فراموش

 .به خاطر آوردم که خودش مرا از برزخ بیرون کشید
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 .کنیم، تشریف آوردینتون گفتن بابت اینکه کمتر از سابق خرید میمنشی -

نجا بودم. خودم را جمع و سر بلند کردم. آه خدا را شکر که یادم آورد برای چه آ

هایشان چروک خورده بود شدم و لبخند بر لبم خیره به چشمانی که گوشه

 .نشاندم

 .بله آقای رضوی. خدمت رسیدم در همین مورد باهاتون صحبت کنم -

ها را همراه با تبسمی، سری تکان داد و گوشی تلفن را برداشت و یکی از شماره

 :ثانیه به فرد پشت خط گفتزد و پس از چند 

 .ها و لگِوهای کارخونه اوجی رو بیارین اتاق منلطفاً چند نمونه از ماشین -

ی دیگری را گرفت و گفت که برایمان چای بیاورند. گوشی تلفن بعد هم شماره

 :ی من شد و گفترا که سر جایش گذاشت، خیره

من و همکارانم تو ی اوجی تا همین چند مدت پیش، همیشه برای کارخونه -

بازی وارد کشور شد، ما همچنان قسمت اولویت بود. حتی وقتی که از چین اسباب

  دونید چرا؟ی خریدهامونو از اوجی داشتیم. میعمده

 :پرسشگرانه نگاهش کردم که ادامه داد

چون اجناس این کارخونه عالی بودن. آقای اوجی بزرگ و بعد هم خانمشون، با  -

بردن. د کارخونه ضرر بده، همیشه بهترین مواد اولیه رو به کار میاینکه ممکن بو

تر شدن و بازار پر شد از قطعات بنجل ها پیشرفتهبازیحتی وقتی که اسباب
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افتادن، خانم اوجی خودشون از آلمان شدن و از کار میایرانی که زود خراب می

 .بهترین قطعات و مواد اولیه رو وارد کردن

خورد و زنی با سینی چای و مردی با یک چرخ فروشگاهی پر از ای به در تقه

بازی وارد شدند. زن چای تعارف کرد و رفت و مرد هم به دستور رضوی، اسباب

چرخ را کنار من گذاشت و پشت سر زن راهی شد و در را پشت سرش بست. 

 رضوی ابتدا از من خواست تا چایم را بنوشم و بعد از اینکه من فنجانم را به

 .دست گرفتم، دوباره برگشت سر مرور خاطراتش

گفتم دخترم. چندین بار تندیس و لوح تقدیر نصیب کارخونه داشتم می -

بازی اوجی شده. این تنها دارایی اون خونواده نبود، اما خانم اوجی روش اسباب

ها، باید کرد. تأکید داشت جنسی که قراره برسه به دست بچهخیلی حساب می

های بازیفیت رو داشته باشه و هر ماه خودشون جعبه جعبه اسباببهترین کی

های نیازمند و مناطق محروم و محک و بهزیستی و خلاصه از درجه یک به بچه

  .فرستادناینجور جاها می

های آفرین خانم گفت و من فنجان خالی چایم را روی میز کمی دیگر از خوبی

ی تأمل، گلویی صاف کرد و از جایش برگرداندم. کمی ساکت شد و بعد از اندک

 :رویم جای گرفت. پا روی پا انداخت و گفتبلند شد. سمتم آمد و روبه

 .های لگو رو بردارکنم یکی از اون ظرفخواهش می -

 :کاری که گفت را انجام دادم. نگاهش کردم که افزود



428 
 

تونی روی بینی دخترم؟ وکیومه و تا حالا باز نشده. لوگوی اوجی رو هم میمی -

 .ظرف ببینی

 :سر به بله تکان دادم

 .درسته -

 :سؤالی نگاهش کردم که گفت

 .ها بیار بیرونحالا در ظرف رو باز کن و از اون لگو -

   .رفتام داشت سر میکم حوصلهفهمیدم. چون کمکاش زودتر مقصودش را می

 .یکی از لگوها رو تو دستت فشار بده -

توی مشتم فشردم. شکست و نگاه متعجب من به  ترینشان را برداشتم وکوچک

 .سمت صورت رضوی چرخید

بینی؟ کیفیت اومده پایین دخترم. لگو قرار نیست توی مشت یه دختر می -

ریزن زمین و هر لحظه ممکنه پای یکی بره ها اونا رو میظریف بشکنه. بچه

اش کستههای شروش. اون وقت اگر پای همون بچه روی لگو بره و یکی از تکه

تونه تونی خودتو ببخشی؟ اون پسر... آقا مسیح میبدنشو زخمی کنه، شما می

شه خیلی راحت از خودش رو ببخشه؟ با این قیمت بالایی هم که داره، می

 .خریدش صرف نظر کرد و تولید چین رو جاش خرید

بندی را از طرفش بیرون کشید و روی از جایش بلند شد و ماشین پلیس بسته

 :انداخت. بعد ماشین را برداشت و دست من داد زمین
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ها رو بدی بازیا... تو حاضری این اسباببینی؟ ترک برداشته. بینی و بینمی -

  های مردم؟دست بچه

 :ماشین را روی میز گذاشتم و مردد نگاهم را وصل صورت رضوی کردم

کنیم. زمایششون میولی ما چند بار قبل از اینکه تولیدمون رو وارد بازار کنیم، آ -

 ...ها نظارت داره وبازیمسئول کنترل کیفیت هم روی اسباب

 :اخمی بر چهره نشاند و بین حرفم آمد

 اینا تولیدات اوجی هستن یا نه؟ -

 :جوابی نداشتم که به او بدهم. از جایم برخاستم و گفتم

نه از این کنم. فقط تنها خواهشی که ازتون دارم، ایمن به این امر رسیدگی می -

 .قرار به کسی حرفی نزنید؛ حتی مسیح اوجی

سری تکان داد  و من بعد از خداحافظی از فروشگاه بیرون زدم. در کارخانه 

  !افتاد؛ مطمئن بودمداشت اتفاقاتی می

خواست به مسیح بگویم که چه شب خواب با چشمانم غریبه شده بود. دلم می

کردم. باید های رضوی اطمینان پیدا میبلوایی برپا شده، اما اول باید از حرف

ی اوجی است. شدم که آن اجناس درجه چندم متعلق به کارخانهمطمئن می

سلام. ببخشید که بدموقع مزاحم “ساعت یک شب بود که به شمعی پیام دادم: 

خواستم و تنها امیدم اینه که شما ی مسئول آزمایشگاه قبلی رو میشدم. شماره

 ”.ش کنیدبتونید برام پیدا
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دهد، گوشی را کنار گذاشتم و چشمانم را بستم. هرچند که وقتی دیدم جوابی نمی

توانستم بخوابم، اما چشمانم به استراحت نیاز داشتند. صبح، اول از هر کاری نمی

ام را چک کردم. شمعی شماره را فرستاده بود و من تصمیم گرفتم که بین گوشی

سط خواب مزاحمش نشوم. آماده شدم و راه راه به او زنگ بزنم تا یک وقت و

ی افتادم و نزدیک کارخانه توی اتوبوس بودم که موبایلم را در آوردم و شماره

 ”!بفرمایید“آلود پاسخ داد: آقای اخوان را گرفتم. بعد از چند بوق، خواب

پلک روی هم فشرده و لب پایینم را به دندان گرفتم. خجل و شرمنده، سلام 

 :داده و گفتم

 .بازی اوجیاسباب من بهشته نویان هستم. مدیر بازرگانی کارخونه -

 :لحن ملایم و آرام قبلش تغییر کرد و تند گفت

 برای چی تماس گرفتین؟ -

ام که این موقع صبح مزاحم استراحتتون شدم. راستش من واقعاً شرمنده -

 .کمکم کنهگردم که خوام محصولاتمون رو آزمایش کنم و دنبال یه نفر میمی

 :با همان تلخی قبلش پاسخ داد

خانم محترم اون کارخونه یه مسئول آزمایشگاه جدید داره. ببرید بدین  -

 ایشون. به من چه ارتباطی داره؟
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ی اتوبوس چسباندم و نفسم را پر آه بیرون فرستادم. ظاهراً باید سرم را به شیشه

هد که کمکم کند. در آخر گفتم تا رضایت دهایم برایش میاز تمام شک و شبهه

 :راضی شد و من گفتم

خوام خودتون زحمت بکشید. چون ممکنه اینطور نشون فقط برای این کار نمی -

بدن که شما از عمد نتایج آزمایش رو دستکاری کردین. به همین خاطر ازتون 

 ...شناسین یاخوام که اگر جایی رو میمی

 :میان حرفم آمد

فرستم. اونجا تون میازتون بخوام. یه آدرس واسه خواستم همینوخودمم می -

دم که تشریف بردید بگین صالح اخوان معرفیتون کرده. منم بهشون اطلاع می

 .کارتون فوریه

 .دونم چطور ازتون تشکر کنم. خیلی لطف کردینواقعاً ممنونم. اصلاً نمی -

. بعد به آزمایشگاه بعد از اینکه به کارخانه رسیدم، سری به خط تولید و انبار زدم

رفتم و نگاهی به سرتاپای مسئولش انداختم. زیادی جوان بود؛ مثل من! کمی 

مان های جدید، این بود که همهفکر کردم. وجه اشتراک من و تمام استخدامی

 :سن کمی داشتیم. نزدیک مرد جوان شدم و بعد از سلام و علیک، پرسیدم

 راهه؟همه چیز روبه -

هایش را مالید. پس از کمی معطلی لب تر کرد و آورد و پلکپسر عینکش را در

 :گفت
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من به خانم اوجی گفتم که کیفیت موادمون اومده پایین. ایشون هم فرمودن  -

کنن. اما خانم نویان باید خدمتتون عرض کنم که تا حالا هیچی تغییر رسیدگی می

ی نگم تا همه چیز نکرده. کیفیت هنوز پایینه. خانم اوجی بهم گفتن به کسی چیز

 .ترسم بعداً از چشم من ببینندرست بشه، اما راستش می

 :اخمی کرده و دستانم را روی سینه به هم گره زدم

 گزارش نوشتین؟ -

 .بله -

 به کی دادین گزارشو؟-

به خود خانم اوجی. بعد هم به اجبار گفتن که کیفیتشون رو تأیید کنم وگرنه از  -

 .نم نویان من خیلی عذاب وجدان دارمشم. ولی خاکار بیکار می

خواستم حتی فکرش را هم کنم؛ اما ظاهراً همه چیز زیر سر گیسو بود! نمی

توانستم حدس بزنم که چرا گیسو ما تشکری کرده و از اتاق بیرون رفتم. می

کار و خام را استخدام کرده بود. در نظرش ما یک مشت نادان و های تازهجوان

آورند. تمام ند در نمیدههایی که سر از کاری که انجام میعورشاحمق بودیم. بی

های دور تا دور اتاقم را بسته بودم تا کسی مزاحمم های لوردراپهآن روز، کرکره

شدم، شدت نفرتم از او مرا لو نشود و گیسو را هم نبینم. قطعاً اگر با او تنها می

خواست واهمه داشتم. دلم نمیرو شوم، داد. حتی از اینکه با مسیح هم روبهمی

حال دگرگونم را ببیند و سؤال و جوابم کند. من هم قصد نداشتم بدون مدرک 
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گرفتم و بعد به سراغ مسیح ی آزمایش را میحرفی بزنم. باید اول نتیجه

ای به در اتاقم زد و وارد شد. در حالیکه رفتم. تایم تعطیلی، مسیح تقهمی

 :سیداش بود پرچشمانش وصل گوشی

 چرا نمیای بریم؟ -

 :پوزخندی به حماقتش زده و گفتم

 .رممن خودم می -

همانطور که نور گوشی، مهتاب صورتش شده بود، چشمانش را بالا آورد و یک 

 :ی لبهایش هلال شدگوشه

 دوباره با اون دوستت قرار داری؟ -

رصش را کنی. اما برای اینکه حدانم که داری دست به سرم میاین یعنی من می

 :در بیاورم، لبخندی پهن زده و پاسخ دادم

 .دقیقاً -

دانم چرا از دستش کفری بودم. سری به افسوس تکان داد و با ملایمت نمی

  :گفت

 ...با هرکی هستی خوش باش. فقط حواستو جمع کن یه وقت -

 :میان کلامش رفتم و گفتم

. نیازی به تذکر جنابعالی اونقدر عاقل هستم که یه اشتباه رو دوباره تکرار نکنم -

 .نیست
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 :اش را پایین برد و زل چشمان من شداین بار گوشی

 .بر منکرش لعنت -

ای نگاه از من گرفت و رفت. با بسته شدن در پوفی زهرهو بعد همراه با چشم

کشیدم و سرم را روی میز گذاشتم. آن روز به قدر کافی زهر به جانم ریخته شد 

ده دقیقه بعد، نفسی عمیق کشیدم و از اتاق بیرون رفتم. و ظرفیت تکمیل بودم. 

 :کرد که برود. فوری سمتش رفته و پرسیدمشمعی داشت وسایلش را جمع می

 ی مواد اولیه کیه؟دونید تأمین کنندهخانم شمعی جان شما می-

 :با ابروهای بالا پریده نگاهم کرد و به فکر فرو رفت

که مدیریت بازرگانی کارخونه هستین باید  دونم. ولی شمانه راستش من نمی -

 .بشناسینشون

 :نفسم را به بیرون فوت کردم و از پهلو به دیوار تکیه دادم

 .گیرهمسیح گفته بود که رسیدگی به این مسئله رو خودش به عهده می -

 :کمی این پا و آن پا کرد و سر به زیر زمزمه کرد

 .ن هست یه چیزایی پیدا بشههایی که توی اتاقشوراستش شاید تو پوشه -

ای که مثل خواست کار نادرستی انجام دهم. برای همین در برابر وسوسهدلم نمی

خورد مقاومت کردم و بعد از خداحافظی از شمعی و برداشتن موریانه مغزم را می

ها به عنوان نمونه، به آدرسی که اخوان برایم فرستاده بود، بازیتعدادی از اسباب
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حال و حوصله به خانه برگشتم و مادرم را دیدم که م که تمام شد، بیرفتم. کار

 .کوفتکنار تلفن نشسته بود و به سر و صورت خود می

*** 

ام در برابر هوای های روی پیشانیزد و عرقهای داغم از بینی بیرون مینفس

زش کرد. از ماشین که پیاده شدم، پاهایم لری اوایل آبان خودنمایی میکردهبغ

ها و دستانم نیز. چشم بستم و نفسی عمیق کشیدم تا بر خودم مسلط گرفتند؛ لب

ی ریزش ساختمان شوم. دو هفته به خاطر مصدومیت فردوس در حادثه

ی آزمایش بود را زدم و کنار یلدا که کاره، قید هرچه کارخانه و گرفتن نتیجهنیمه

با بدنی زخمی و مجروح  کرد ماندم. روز قبل فردوس مرخص شد وقراری میبی

ی بعدش دوباره در رفت به خانه برگشت و چند هفتهکه رو به بهبودی می

ساعت هشت و یازده کرد. ایستگاه بیست و دو آتش نشانی تهران خدمت می

ی مسیح شنبه بود که من انگشتم را روی زنگ خانهی صبح روز پنجدقیقه

 :ن آمدفشردم. چند ثانیه بعد، صدایش از پشت آیفو

 !تویی بهشته؟- 

 :غره رفتملب روی هم فشرده و چشم 

 .نه، همزادمه -

خندید و در ساختمان با صدای تیک کوتاهی باز شد. دم و بازدمم به هم ریخته 

ی بودند. یک حال عجیبی بودم و برای گفتن حقیقت استرس داشتم. برگه
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ر آسانسور شدم. ی آزمایش را در دستم لوله کردم و داخل رفتم و سوانتیجه

ی گیسو را وقتی که واقعیت از دهان ی آخر برج را زدم و چهرهی طبقهدکمه

 .ریخت، تصور کردم و پوزخند بر لبم نشستمبارک من بیرون می

رسیدم و با پاهایی سر شده به سمت واحدشان رفتم. مسیح جلوی در با یک 

بود. با دیدنم، لبخند شرت گشاد و آویزان و شلواری گشادتر از آن ایستاده تی

 :بر لب نشاند و از جلوی در کنار رفت

 !به! خانم بداخلاقبه -

نه اخم بر چهره نشاندم و نه لبخند زدم. از کنارش رد شده و داخل رفتم. مسیح 

 :در را پشت سرمان بست و من نگاهم را در خانه چرخاندم

 گیسو نیست؟ -

 :کنارم آمد و دلخور گفت

 .ست. پیش پای تو رفت باشگاهعلیک سلام. نه نی -

زیر لب سلامی گفتم و او مرا سمت مبلی هدایت کرد. نشستم و کمی از اینکه 

 :گیسو نبود دمغ شدم. مسیح به آشپزخانه رفت و گفت

 چایی یا قهوه؟ -

 :زل صورتش شده و جدی گفتم

 .هیچ کدوم. بیا بشین کار خیلی مهمی باهات دارم -
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رویم ام، سری تکان داد و آمد. روبهو جدی مسیح که دید زیاد از حد خشک

ی من شد. برگه را روی میز گذاشتم و سمت او سر نشست و دست به سینه خیره

دادم. لنگه ابرویی بالا انداخت و نگاهش را بین من و آن ورق منحوس نوسان داد 

 :و سپس کاغذ را برداشت و جلوی صورتش گرفت

 این چیه؟ -

 :نفسی گرفتم و گفتم

ده ی آزمایش قسمتی از تولیدات کارخونه است که نشون مین نتیجهای -

 .ترین مواد موجود تو بازار ساخته شدنکیفیتشون از بیهمه

 :برگه را روی میز انداخت و ابروهایش را در هم پیچ داد و به جلو خم شد

 .یعنی چی؟! امکان نداره -

 :تلخندی زده و سری به تأسف جنباندم

امکان داره. حتی مسئول آزمایشگاه خودمون هم تأیید کرده و چرا خیلی هم  -

 .گزارش نوشته

 :مسیح برپا زد و پرغیظ غرید

گی. کو گزارشش؟ کو؟ چرا من ندیدم؟ چرا کیفیتشون داری چرت و پرت می -

 رو تأیید کرده بود؟

 :ام را حفظ کردمچشم در کاسه چرخاندم و خونسردی
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زمایشگاه هم گفته به کسی حرفی نزنه گزارش دست گیسوئه. به مسئول آ -

  .شهچون از کار بیکار می

 .ای عصبی کردناباور سر تکان داد و خنده

 خوای گیسو رو تو چشم من خراب کنی آره؟ته بهشته؟ میچه -

رویش حرصم گرفت و اشک تا پشت چشمانم آمد و دیدم را تار کرد. روبه

 :ایستادم و زمزمه کردم

 گی؟داری می هیچ حالیت هست چی -

 :عربده زد

زنی. به کسی که خودش تو رو استخدام تو حالیته؟ داری به زنم تهمت می -

  .کرد

 :پوزخندی صدادار زدم و گفتم

های دیگه رو جایگزین نیروهای قبلی کرد؟ واسه دونی چرا من و خیلیمی -

همیدم اینکه فکر کرد ماها یه مشت نفهم و کودنیم. اما من احمق نبودم... من ف

کنه مسیح. داره زنه. اون داره همه چیزو خراب میداره چه گندی به کارخونه می

ی کنندهگفتن تأمینده. انباردارا میزحمات یک عمر خاندان اوجی رو به باد می

دونی این یعنی چی؟ یعنی اون زن با نقشه وارد مواد اولیه هم پدر اونه. می

  .زندگیت شده

 .شدتر از قبل نمیآرام هم صدایش حتی یک ذره
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زنی. اونی خفه شو بهشته. دهنتو آب بکش وقتی داری راجع به گیسو حرف می -

یه مرد متأهل اومدی و داری  که با نقشه وارد زندگیم شد تویی که الان تو خونه

 .کنیزنشو پیش چشمش خراب می

 :هایم جاری شد و پربغض جیغ زدمبغضم ترکید و اشک

ات؟ من؟ مسیح ر کرده مسیح. من با نقشه اومدم خونهعشق چشماتو کو -

ده. کافیه بری آزمایشگاه گی؟ گیسو داره تو رو به باد میفهمی چی داری میمی

 .و خودت ببینی داره چه بلایی سرت میاد

 :نیشخندی بر لب نشاند و سر به افسوس تکان داد

ون اگر خودتم من از زنم مطمئنم. تو هم برو آویزون یه مرد دیگه شو. چ -

کنم. از خونه من گم شو بیرون... بکشی من دیگه حتی بهت نگاه هم نمی

 .ی هرزهدختره

زد تا هر آن از تر میهایم تند و عصبی شد. قلبم با سرعت هرچه تمامنفس

ام بیرون بپرد و مرا بمیراند. کل وجودم داشت از شدت خشم ی سینهقفسه

 :یی مرتعش گفتملرزید. طاقت نیاوردم و با صدامی

ذارم. ولی اینو بدون تو هات تنها میرم و تو رو با همه بدبختیباشه. باشه من می -

از وقتی که ازدواج کردی، دیگه برام مرُدی. من نیومدم اینجا هرزگی. این لقب 

  .دار شد؛ نه منی مرد زنکثیف هم لایق اون مادر خرابته که صیغه
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ی لبم ن با پشت دست توی دهانم کوبید که گوشههایم داغ شد. آنچناناگهان لب

زخم شد و وقتی که انگشتم را به آن کشیدم، رد خون را رویش دیدم. باورش 

هایم خیس از اشک شد. بازویم را گرفت سخت بود. مات صورتش شدم و گونه

 :برد، نعره زدو همانطور که مرا سمت در می

 .ر دروغ و دغل تحویل من ندهحرف دهنتو بفهم. برو گمشو بیرون و اینقد -

نه حقارت، نه ناراحتی، نه دلشکستگی؛ آن لحظه تنها حسی که به من دست داد 

خشم بود و خشم. با تمام توان، آرنجم را به پهلویش کوبیده و وقتی که او از 

شدت درد، بازویم را رها کرد، چرخیدم و سیلی محکمی بیخ گوشش خواباندم. 

  .ی جوش رسیده بودبه نقطهزدم و خونم نفس مینفس

من دروغ و دغل تحویلت ندادم نفهم احمق. هرچی گفتم راست بوده. مامانت  -

کنی برو از ی فتاح شده بود. باور نمیقبل از طلاق مامانم و فتاح، صیغه

  .خانم بپرسآفرین

ی ساق پایش کردم و در حالیکه او داشت به خودش بعد هم لگدی حواله

اش خارج شدم. حالم بد بود. آنقدر بد که سرگردان دور خودم انهپیچید، از خمی

چرخیدم. چند بار ها میریختم و توی خیابانچرخیدم. همانطور اشک میمی

دیدند، حرفی ها وقتی حال و روز مرا مینزدیک بود که زیر ماشین بروم و راننده

 .دادندزدند و به راهشان ادامه مینمی
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د، توی دهانم زد و بدترین لقب دنیا را به من داد. او مسیح به من توهین کر

گرفت اش شده بود بختکی که نفس را میدیگر برایم مسیح نبود و دم مسیحایی

میراند. برایم یهودا شده بود؛ یهودایی با ظاهر مسیح! یهودایی که و می

خواست به صلیب کشیده شدنش را باور کند. آن مرد، در آن لحظه نمی

مرد و آن روز را ین آدم روی زمین برای بهشته شد. کاش بهشته میترغریبه

ی شنبه ساعت هشت و یازده دقیقهشکست و آن پنجدید. کاش دستم مینمی

های فضای سبز کنار داد. روی چمنی مرد غریبه را فشار نمیصبح، زنگ خانه

یدم و طعم ها چشم دوختم. زبان به لبم کشخیابان نشستم و به رفت و آمد ماشین

خون در دهانم پیچید. روی چمن تف کردم و پشت دستم را به دهانم کشیدم. 

خواست به یارا زنگ بزنم و از او بخواهم که کمکم کند. اما از قبل با دلم می

رفتم تا خودم قول و قرار گذاشته بودم که زیاد با او درددل نکنم. باید جایی می

تر بود. مغزم بیشتر از روحم از جسمم خسته گشتم.آرام شوم و بعد به خانه برمی

کرد. ترشح اسید معده هم که برایم عادی شده بود. بلند صاحبم درد میقلب بی

ترین ایستگاه مترو رفتم و خودم را در بازار تهران پیدا کردم. شدم و به نزدیک

و کردم شلوغ و پرهیاهو بود، اما من آنجا آرام شدم. با ولع به مردم نگاه می

شد. منی که مطمئن بودم که چند وقت بعد از سفرم، دلم برای دیدنشان تنگ می

کرد! به خانه که برگشتم، دیگر قرار نبود وطنم را ببینم، بازار تهران آرامم می
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ام حالش دگرگون شد و با مامان داخل پذیرایی نشسته بود. با دیدن شکل و قیافه

 :هول و ولا سمتم آمد

 ت چرا پاره شده؟ چشمات چرا این شکلیه؟خاک به سرم. لب -

دست روی لبم گذاشتم و چشمانم پر شد. در آغوشش خزیدم  و زار زدم. 

ی دلتنگی آوردم. گفتم به خاطر اینکه سالهای سال باید در خارج ار کشور بهانه

زندگی کنم و از آنها دور باشم، اشک ریختم و چشمانم به همین خاطر پف کرده. 

رو خورد و های راهی لبم به تیزی پلهفتن زمین خوردم و گوشهگفتم صبح دم ر

پاره شد. آنقدر حالم خراب بود که دیگر بیشتر از چیزی که خودم گفتم، توضیح 

نخواست. شب هنگام برای اینکه مرا از حال و هوای بدم بیرون بکشد، 

بابت حال  عاطفه، یارا، فردوس و یلدا را به منزلمان دعوت کرد. هنوز داشتمخاله

دادم که پردیس هم همان موقع از کتابخانه ها جواب پس میزارم به مهمان

ام رنگ از رخش رفت. دلیل حال بدم را حس پیدایش شدم و با دیدن چهره

گیر یارا باعث شد که دستپاچه شوم. عجیب قبل از رفتن عنوان کردم، اما نگاه مچ

ها مشغول را آورد و جوان باکسی که تازه خریده بودفردوس دستگاه ایکس

کردند. شدند و مامان و خاله عاطفه هم توی آشپزخانه داشتند با هم صحبت می

یارا یک دست بازی کرد و وقتی که دسته را به شخص دیگری داد، بلند شد و 

سمت من که یک گوشه کز کرده بودم، آمد. سیبی سرخ برداشت و گازی از آن 
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داد، سرش را به طرفم متمایل کرد و  زد. محتویات دهانش را که قورت

 :وار پرسیدزمزمه

  ته چند وقت؟ناردونه چه -

 :نگاهش کرده و شانه بالا انداختم

 ...گفتم که، دلم واسه -

 :بین حرفم آمد

دونن تو کسی نیستی ی کسایی هم که تو جمعن میتو اینجوری نیستی. همه - 

رفتن ناراحتی پیش نیاد. یه چیز  پرسن تا دمات رو جار بزنی. چیزی نمیکه غصه

 !خیلی بدتر اتفاق افتاده بهشته. چی شده؟ بهم بگو

  .ی لبم بالا رفت و چشمانم پر و خالی شدگوشه

 .گفتم که... چیزی نیست -

 :دستی ول دادابروهایش در هم گره خورد و سیب را توی پیش

پیرزن که آخرش هم دونم یه ربطی به اون خوام به تو بگم. ولی من میبگو نمی -

 .نگفتی چیکارت داشت، داره

از جایم برخاستم و خواستم به اتاقم بروم که آستینم را گرفت. با تعجب 

اش شدم که نگاهش را بین جمع گرداند و فوری دستش را انداخت. خیره

 :اش غریدهای کلید شدهمیرغضب از میان دندان

 نکنه باز پای مسیح وسطه؟ -
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 :ید، چشم تیز کردنگاه کدرم را که د

 چیکار کرده؟ چی گفته باز؟ -

 :هایش در هم رفتهایم شد و اخمی لبخیره

 احیاناً به پارگی لبت که ربطی نداره؟! ها؟ -

دست خودم نبود؛ چشمانم پر شدند و فک او منقبض. سریع بلند شد و چنگی به 

 :موهایش زد. صورتش سرخ بود وقتی که پرغیظ رو به من پچ زد

  .کنمکنم... حالیش میش میحالی -

خداحافظی از خانه خارج شد لب گزیدم و دستانم را جلوی دهانم گرفتم. یارا بی

رویم. و من هم به دنبالش. بقیه پشت سرمان راه افتادند و پرسیدند که به کجا می

ها ایستاد و دهان باز کرد. اما من مهلت نداده و دروغی سر هم یارا بین پله

 :کردم

مونو نامهانسرمون الان پیام داد که فوری بریم یه جایی از یه یارویی معرفیاسپ -

  .بگیریم

 :فردوس ابروهایش را به هم گره زد

  نامه دیگه چه کوفتیه؟معرفی -

 :و بعد رو به من گفت

 .برمتشام بخوریم خودم می -

 :توجه به من سمت در خروجی راه افتادیارا بی
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 .من عجله دارم -

 :عطل نکردم و دنبالش رفتممن هم م

 .شهببخشید داره دیرمون می -

یارا وارد پارکینگ شد و با ریموت درهای ماشینش را باز کرد. داخل که رفت، 

تر از من هم خودم را روی صندلی کنارش انداختم و او با سرعت هرچه تمام

گاه پارکینگ خارج و وارد خیابان شد. فردوس و بقیه جلوی در داشتند ما را ن

 .کردند و بعد از رفتنمان به دنبالمان آمدندمی

 .یارا تو رو خدا آروم باش -

 :کف دستش را پر حرص چند بار به فرمان کوبید و عربده زد

کنی؟ چرا به فردوس و بقیه نگفتی باهات چیکار چرا اون دهن لامذهبتو باز نمی -

گارش درمیارم کرده؟ مسیح گوه خورده دستش رو تو بلند شده. دمار از روز

 .من

 :آستینش را چسبیدم و تکانش دادم

خوام کسی از این ماجرا با خبر بشه. اونو خدا زده... تو رو خدا یارا. من نمی -

 .خیالش شوبی

 :نگاهی به من انداخت و دوباره فریاد کشیدنیم

چقدر گفتم دیگه نرو پیشش! چقدر گفتم تو اون کارخونه صابمرده نرو! چرا به  -

 خوابوند تو دهنت؟؟ حتماً باید میمن گوش ندادیحرف 



446 
 

  .و بعد زیر لب چند فحش نان و آبدار نثار مسیح کرد

  .خوام دم رفتن مشکلی پیش بیادخیالش شو. نمییارا بیا بی -

ی تر از قبل آدرس خانههای کشدارش را از بینی بیرون فرستاد و آرامنفس

اش را در آورد و در نگفتم. گوشیمسیح را پرسید. هرچه اصرار کرد چیزی 

 :گرفت، گفتحالیکه داشت شماره می

 .پرسمپس از فردوس می -

  .گوشی را از دستش قاپیدم و به ناچار آدرس را دادم

الخروج ریم. یه وقت خدایی نکرده اتفاقی میفته که ممنوعببین یارا ما داریم می -

 .شیمامی

 :زهره رفتنگاهی انداخت و چشمباز هم حرصی نیم

 به خاطر چی اون مردتیکه غلط اضافه کرد؟ -

ماجرا را برایش توضیح دادم و او به پوزخندی اکتفا کرد. وقتی جلوی در 

زد. بین راه سعی کردم ساختمانشان رسیدیم، قلبم تندتر از هر وقت دیگری می

وی اش را رتر بود! انگشت سبابهیارا را آرام کنم، اما او حتی از من هم شاکی

زنگ واحدشان فشرد و برنداشت. ده دقیقه آنجا بودیم اما انگار مسیح و گیسو 

خانه نبودند. در دل خدا را شکر کرده و نفسم را از بند سینه رهانیدم. یارا اما 

زد. پوفی چرخید و به موهایش چنگ میقرار دور خودش میتر شد. بیمیرغضب

 :کشیده و گفتم



 

 ی محبوب شماست؛ برا ی هارمان  ی ایرمان بازار دن

تجربه  ک یرمان جذاب، هر صفحه  کی قه،یهر سل

تازه.   ی ایدن کی ی برا  یتازه، و هر داستان شروع

 شهیها همرمان نیعاشقان رمان و کتاب، با بهتر ی برا

انتخاب بهتر در دسترس شماست. با سرچ: رمان   کی

  ن.ما دانلود ک  ازمطالعه  ی رو برا  تیبازار داستان بعد
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 !خب بیا بریم دیگه؛ نیستن -

 :هایش انحنا گرفتی لبای کرد و یک گوشهخندهتک

 .کنمرم اون کارخونه رو رو سرش خراب میفکر کرده چی؟ فردا می -

 :با این حرفش، حالم بدتر شد و استرس وجودم را از پا درآورد

 .خوام. ول کن دیگهخوام یارا. به خدا نمینمی -

سلانه سلانه سمتم آمد و  سمت ماشین رفتم و منتظر شدم او هم بیاید. یارا

ام ایستاد. خودم را کمی عقب کشیدم که کمرم به در متریدرست در چند سانتی

تر آمد. فکش لرزید و حرصی ماشین خورد. به آن تکیه زدم و او گامی نزدیک

 :پچ زد

 خوای طوریش بشه؟ات مهمه؟ نمیخوای؟ هنوز واسهچرا نمی -

 .دمزل چشمانش شدم و سر به نه تکان دا

الخروج خوام کاری کنی که ممنوعام مهمی. چون نمیخوام چون تو واسهنمی -

 .بشی

پوزخندی صدادار زد و دست به سینه شد. لنگه ابرویی بالا انداخت و با لحنی 

 :تمسخرآمیز گفت

  ات مهم نیست؟ پس چرا به فردوس چیزی نگفتی؟مسیح واسه -

 :را باز کردبه یکباره صدایش بالا رفت و گره دستانش 

 الخروج بشه؟مگه فردوس هم قراره بره خارج که ترسیدی ممنوع -
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 :سری به تأسف تکان داد و رفت که پشت فرمان بنشیند که گفتم

تر از تو گفتم، اون خیلی عصبانینه قرار نیست بره خارج. اما اگر به فردوس می -

 .شد. اونقدری که ممکن بود دستش به خون آلوده بشهمی

 :خواست ملامتم کنداد و نگاهم کرد. دیگر خشمگین نبود و انگار میایست

 !کاش یه ذره هم به فکر خودت بودی -

ای پیش حرف پس و پیش سوار ماشین مادرش که سوئیچش به طور مسخرهبی

 :یارا بود، شدیم و رفتیم. بین راه با منومن پرسید

 بهشت! اون حرفو جدی زدی؟ -

 :پرسشگرانه نگاهش کردم

 کدوم؟ -

 :ام کرد و سر تکان دادنگاهی حوالهنیم

 .خیالهیچی... بی -

 :پرسیدم

 ری کارخونه! آره؟فردا که نمی -

 :دوباره نگاهش پرغیظ شد

 .گیری پیش اون پیرزن و همه چیزو میرم. تو هم میمعلومه که می -

د من، خواست یارا به کارخانه برود. با اصرار زیاقصدم همین بود. اما دلم نمی

وید. تمام شب خواب به چشمانم ام نگحاضر شد چیزی از این ماجرا به خانواده



449 
 

خواست پایش به ترسیدم یارا کار دست خودش بدهد. اصلاً دلم نمینیامد. می

رفتم و رفت، من هم باید همراهش میاین ماجرا باز شود. اگر به کارخانه می

شرتم . صبح زود بلند شدم و سوئیگرفتمهرطور شده جلوی اتفاقات ناگوار را می

خواستم را پوشیدم و کلاهش را روی سرم انداختم و به تراس اتاق یارا رفتم. نمی

تماس بگیرم و اگر یادش رفته باشد، دوباره فکر رفتن به کارخانه را توی سرش 

ی بکارم. صورتم را به شیشه نزدیک کردم تا ببینم هنوز خواب است یا نه. گوشه

توانستم اتاقش را از قبل جمع شده بود و من از طریق آن راحت میاش پرده

ببینم. چند دقیقه بعد پتو را کنار زد و از روی تخت بلند شد. یک رکابی و 

کردم. فقط دعا دعا شلوارک به تن داشت و من با خجالت داشتم به او نگاه می

ا نداشته باشد. هایش نرود و قصد رفتن به کارخانه رکردم که سمت کمد لباسمی

نرفت، اما دیدم که از آویز پشت در اتاقش شلوار و بلوز و  سمت کمد لباس

اش را برداشت و روی تخت انداخت. با دست روی سرم کوبیدم و به فکر هودی

کردم؟ همانطور که توی فکر بودم، او بلوزش را فرو رفتم. حالا باید چه کار می

شیدم و سرم محکم به شیشه خورد. پوشید و شلوارکش را درآورد. جیغی ک

صورتش را سمت من چرخاند و با چشمانی گرد به من خیره شد. دوباره جیغ 

. احساس ی وجودم داغ شده بودزد و همهکشیدم و به اتاقم برگشتم. قلبم تند می

ی آتش هستم. به تند دمی افتادم و به آشپزخانه رفتم و کردم که وسط کورهمی

ه صورتم پاشیدم. بازدمم را پرصدا به بیرون فوت کردم و مشت مشت آب سرد ب
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افتان و خیزان به اتاقم برگشتم. در را پشت سرم بستم و به آن یله دادم. نفسی 

ام را از در برداشتم و خواستم به طرف تختم بروم که عمیق کشیدم و تکیه

اره به در ناگهان چشمم به یارا که روی آن نشسته بود، افتاد. هینی کشیدم و دوب

چسبیدم. با شیطنت نگاهم کرد و دستانش را عقب برد و روی تشکم گذاشت و 

آنها را ستون تنش کرد. یادم افتاد از هولم در تراس را باز گذاشته بودم و یارا 

اجازه وارد اتاقم شده بود. ابروهایش را هم به خاطر کار بدی که کرده بودم، بی

 :بالا انداخت و پرسید

 !زنیتم صبحا میای منو دید میدونسنمی -

هرچه خون در بدنم داشتم، به صورتم هجوم آورد. سمتش رفتم و جلویش 

 :پته گفتمزیر انداختم و با تتهایستادم. سربه

 !ری کارخونه یا نهخواستم ببینم میزدم. فقط میمن... من دید نمی -

 :اش را خاراندآرام و پرشرر خندید و چانه

  .تونستی با گوشیت هم بپرسیخب اینو که می -

رویم ایستاد و من سرم را تا جایی که ممکن بود پایین گرفتم و چشم بستم. روبه

شرت هم حس کردم. گرمی دستانش را دو طرف صورتم، حتی از زیر کلاه سوئی

نمود و هرم سرم را بالا برد و من چشم باز کردم. نگاهش رام و مهربان می

 .ام شده بودزدهرای صورت یخهایش دست نوازشی بنفس
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لازم نیست از من خجالت بکشی یا بترسی. هرکی تو رو نشناسه من خیلی  -

سرت شناسمت. تو اهل این کارا نیستی و من فقط داشتم سربهخوب می

 .ذاشتممی

گیر یک طور خاصی بود. زل ی نزدیک و نفسچشمانش... چشمانش از آن فاصله

ری موهایم را که دیگر بلند شده بود و جلوی هم بودیم که لبخند زد و چت

 :کرد افتاد، کنار زد. لب تر و زمزمهچشمانم می

 !ناردونه؟ -

 :سؤالی نگاهش کردم که گفت

 !ی انارکنندههای قرمز و وسوسهدونستی خیلی قشنگی؟! قشنگ مثل دونهمی -

شد و او هایم داغ و سوزان نگاه متعجبم را میان دو چشمش نوسان دادم. گونه

 :دستانش را انداخت. قدمی عقب رفت و آرام خندید

 !مخصوصاً الان که لپات گل انداخته -

 .هایم گذاشتمنگاه از او دزدیدم و کف دستانم را روی گونه

 :سمت در تراس رفت و همان حین گفت

 .رم کارخونه. تو هم برو پیش پیرزنهدارم می -

 :قبل از خروج کاملش به طرفش رفتم و گفتم

 .منم باهات میام -
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هایمان حرف به اتاق خودش برگشت. نگاهی به تراسغضبناک نگاهم کرد و بی

کرد، دوباره رویید و جوانه زد. انداختم و سؤالی که همیشه ذهنم را درگیر می

ها به هم راه داشتند؟! سریع آماده شدم و از خانه بیرون زدم. یارا چطور تراس

 :جوجه دنبالش راه افتادم که گفت پله بود و من مثلتوی راه

 !هاتو با من نمیای -

توجه به حرف او، پشت سرش وارد پارکینگ شدیم. به محض باز شدن بی

خانم سریع خودم را روی صندلی شاگرد انداختم و او هم درهای ماشین عاطه

 .کشید، سوار شدحین اینکه پوفی کلافه می

 !گم با من نیا؟مگه من نمی -

 :ینه رویم را سمتش چرخانده و گفتمدست به س

 دی که من بدم؟گم نرو؟ تو به حرفم گوش میمگه من نمی -

  .چپ نگاهم کرد و راه افتادچپ

  یارا؟ -

 :نگاهی به من انداخت و گفتنیم

 جان یارا؟ -

دوباره آن حس گر گرفتن عجیب و غریب سراغم آمد. اصلاً چرا آنقدر رمانتیک 

شود؟ این چه وضعی بود؟ پس اگر گر عاشق نمیشده بود؟ مگر نگفت دی
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کرد! گلویم را صاف کرده و نگاه خواست عاشق بشود، چقدر قضیه را درام میمی

 :از او گرفتم

 ان؟هامون به هم راه دارن؟! بقیه طبقات هم اینجوریچرا بالکن -

نگاهی به من انداخت و پخی زیر خنده زد. با چشمان گردشده نگاهش یارا نیم

 :هایش گفتردم که بریده بریده بین خندهک

 .فقط طبقه ما اینجوریه. اونم داستان داره -

 :اش شدم که ادامه دادبا ابروهای بالا رفته و نگاه کنجکاو، خیره

این طور که من شنیدم، ساختمونمون رو شخصی به اسم فرشاد بومی ساخته  -

های . از اون خرپولبود و پسرش نامی هم موقتاً تو واحد شما سکونت داشت

ی شه که تو خونهزنه و نامی عاشق دختر مستأجر واحد بغلی میروزگار بودن. می

اومده. با هم ارتباط رفته و میالان ما میشستن. توی اون بالکن هم فقط دختره می

ی دختره مسافرت بودن، کنن. یه روز که خانوادهگیرن و یه جورایی نامزد میمی

ه اون دیوار بین دو تا بالکن رو بردارن و چون خرپول بودن، دنامی دستور می

مجوز هم گرفتن و این شد که دوتا بالکن به هم راه دارن. خلاصه بعدش هم که 

خواستن تو اتاق هم بودن، حسابی شاکی بابای دختره فهمید این دوتا هر موقع می

شه کنی مشخص نمیافته. ولی از بیرون که نگاه شه و یه دعوای حسابی راه میمی

 .به هم راه دارن

 :چینی به بینی داده و پرسیدم
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 ام؟یعنی من الان تو اتاق نامی -

 :سر تکان داد و من عق زدم

 .ایَ، حالم بد شد -

 :یارا با تعجب نگاهم کرد

 چرا؟ -

 :شانه بالا انداختم و گفتم

. زودتر یه پسر مجرد که منحرف هم بود، تو اتاق من... حالت تهوع گرفتم خب -

 .سابیدمگفتی حسابی همه جا رو میاگر می

رفتیم. وقتی رسیدیم، خندید و انگار یادمان رفته بود که داشتیم به کارخانه می

تازه باورم شد که چه بلایی قراره است سرم نازل شود. یارا از ماشین پیاده شد و 

 :من هم. با دیدنم پوفی کشید و فکش منقبض شد

 .بیام بمون تو ماشین تا -

دست به سینه شدم و روی از او گرداندم. سمتم آمد و بازویم را گرفت و مرا 

 :داخل ماشین انداخت

 .تر از این نکنبشین بهشت... منو دیوونه -

خودش رفت و من هم پیاده شدم و قفل مرکزی را زده و در را بستم. دنبالش 

 :با حالتی عصبی گفت کرد. یارارفتم و یارا را دیدم که داشت با رامین بحث می
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شناسه اصلاً. یه زنگ بزن از خودش گم با اون اوجی کار دارم. منو میمی -

 .بپرس

 :رامین گفت

 .شه داداشم. آقای اوجی اصلاً کارخونه نیستنمنم گفتم نمی -

 :اش را تهدیدوار جلوی صورت رامین تکان دادیارا انگشت اشاره

 ...گی کهاگر داری اینا رو می-

 :لامش رفتمبین ک

 .آقا رامین، ایشون با منه -

رامین با دیدن من کمی خودش را جمع کرد و سلام داد. جوابش را که دادم 

 :گفت

دونم با شما هستن. اما به خدا خانم نویان من ایشونو با شما دیده بودم قبلاً. می -

 آقای اوجی کارخونه نیستن. دیشب با خانمشون رفتن ترکیه. گفتن تا چند وقت

 .نیستن

 :یارا با صدای بلند خندید و به موهایش چنگ زد

 !بینی بهشت؟! گذاشته رفته! گذاشته رفتهمی -

 :پرحرص به سمت من گام برداشت تا برویم که رامین گفت

 .صبر کنید خانم نویان -

 :داخل اتاقکش رفت و با پاکت کاغذی برگشت و آن را سمتم گرفت
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 .وناینو آقای اوجی دادن بدم خدمتت -

 :سؤالی نگاهش کردم و پاکت را گرفتم

 چی هست؟ -

 :سر به زیر انداخت و با ناراحتی گفت

حکم اخراجتون. دیشب قبل از رفتن اینو دادن و گفتن بهتون بگم تشریف  -

 .ببرید تسویه کنید

 :خندیدم و پاکت را پاره کردم

م؛ شما هم گرم همه چیزو به آفرین خانم میپولای کثیفش مال خودش. من می -

  .اینو از طرف من بهش بگین... خداحافظ

 :رو گرداندم که دوباره صدایم زد

 !خانم نویان -

 :نگاهش کردم که آه کشید و پرغم گفت

 .خانم سکته کردنخانم اوجی بزرگ... آفرین -

مات و گنگ نگاهم را سمت یارا برگرداندم. سر به افسوس تکان داد و از در 

 :خر چه وقت سکته کردن بود؟خطاب به رامین گفتمکارخانه بیرون رفت. آ

 الان کجا هستن؟ -

 .انبیمارستان نیکان بستری -
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ام کشیدم و به معنای واقعی پنچر شدم. با اینکه آفرین خانم دست روی پیشانی

 .هیچ نسبتی با من نداشت، اما برایم عزیز بود

 حالشون چطوره؟ -

 :سری به افسوس تکان داد و آه کشید

 .اشرشون گفته که حالشون مساعد نیست فعلاًمب -

های افتاده از رامین خداحافظی کردم. به ماشین یارا سری تکان داده و با شانه

برگشتم و از او خواستم که قلم و کاغذی به به من برساند. داشبورد را باز کرد و 

 دفتر و خودکاری بیرون کشید. برگی از دفتر کندم و آن را به همراه خودکار

 :سمتش گرفتم

 .بنویس یارا -

 :با چشمان گرد نگاهم کرد

 چی بنویسم؟ -

خوام بدمش دست مباشر آفرین هرچی که بهت تعریف کردم رو بنویس. می -

 .خانم تا وقتی حالش خوب شد بهش بده

 :پوزخندی صدا دار زد و گفت

 .تا اون حالش خوب بشه، اون دختره گیسو فلنگو بسته -

 :ار را دستش داده و گفتمبه زور کاغذ و خودک
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اما من کارمو درست انجام دادم. آفرین خانم باید اینو بفهمه. بدونه که حواسم  -

 .های من چه واکنشی نشون دادهبه کارخونه بوده. بدونه که مسیح در برابر حرف

 :سری تکان داد و نگاهش را بین من و کاغذ در دستش چرخاند

 .س خبحالا چرا من بنویسم؟ خودت بنوی -

 :نما تحویلش داده و گفتملبخندی دندان

 .چون تو قلمت خوبه -

 :زیر خنده زد و شروع به نوشتن کرد و همان حین گفت

  .نویسمنویسم. از زبون تو میآخه چه ربطی داره؟ ولی باشه می -

بعد از اینکه نوشتن نامه تمام شد، همراه یارا به بیمارستان نیکان رفتیم. همانطور 

 :و دیوار لوکس و شیک آنجا شدم محو در

 .دن از اینجا کمتر باشه، کشتمتیعنی یارا اگر اون خوابگاهی که بهمون می -

یو را پیش گرفتیم. سیخندید و بعد از سر زدن به اطلاعات بیمارستان، راه سی

اش را بین جمعیت دیدم. یارا آرام کنار گوشم پچ یو پاشا و خانوادهسیجلوی سی

 :زد

 .زد ما قبل از اینت هم اینجاست کهنام -

اش جدی شد. گلویی پرغیظ نگاهش کردم که لبخندش را جمع کرد و چهره

 :صاف کرد و گفت

 .خب دیگه بریم ببینیم مباشر اعظم کدومشونه -
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نگاه از او گرفته و رو گرداندم که همان لحظه با پاشا چشم در چشم شدم. 

هش را بین من و یارا نوسان داد و نیشخندی زد و جلو آمد. وقتی رسید، نگا

 :تر شدنیشخندش عمیق

 پرین یعنی؟اِ؟ جدی جدی دارین با هم می -

 :یارا جلو آمد و صورتش را در کادر نگاه پاشا چپاند

 منو ببین تو. مباشر آفرین خانم کدومشونه؟ -

 :داددیدم، اما صدایش به قدر کافی کنجکاو نشانش میصورتش را نمی

 !کنید؟پرسی؟ اصلاً شما دو تا اینجا چیکار مییواسه چی م -

 :یارا را با ملایمت کنار زدم و گفتم

کنیم. گیم اینجا چیکار میتو بگو مباشرشون کیه، ما بعدش میایم بهت می -

 خب؟

ام مکث کرد و بعد سر تکان داد و به یک مرد میانسال قد کمی با اخم روی چهره

 :کرد بلند با کت و شلواری سیاه اشاره

 .اونه... اردشیر بیگی-

سری تکان دادم و همراه یارا نزد اردشیر بیگی رفتم. مشغول صحبت با شخصی 

 :هایش رفتم و گفتمگرفت. کلافه میان حرفبود و ما را تحویل نمی

 .ببخشید آقا من بهشته نویان هستم و باید خبر مهمی رو به گوشتون برسونم -

 :را وصل من کردناگهان صحبتش قطع شد و چشمانش 
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 .خب چرا از اول معرفی نکردی خودتو؟ بیا بهشته خانم، بیا اینجا -

 :ای رفتیم و بیگی پرسیدهر سه به گوشه

 خبر مربوط به کارخونه است؟ -

نفسی گرفتم و سر تکان دادم. پاکت نامه را از کیفم بیرون آورده و دستش 

 :دادم

. من همه چیز رو مفصل توش توضیح لطفاً این نامه رو به آفرین خانم برسونید -

 .دادم

 :پاکت را گرفت و آه کشید

متأسفانه آفرین خانم تو این کار حق دخالت به من ندادن. وگرنه منم خبر دارم  -

 .برداری رو بگیرمتونستم زودتر جلوی کلاهگذره و میتو اون کارخونه چی می

 :ست و رو به من گفتنیم نگاهی به پاکت انداخت و لبخندی محو روی لبانش نش

گفتن که شما فرد لایقی هستین. به محض آفرین بهشته خانم. خانم درست می -

 .رسونماینکه حالشون بهبود پیدا کرد، پاکت رو به دستشون می

بعد از خداحافظی من و یارا بدون اینکه به پاشا جواب پس بدهیم، فلنگ را 

 !بستیم

*** 

ای چشمانم ام انداختم. حتی برای لحظههبرگشتم و آخرین نگاه را به خانواد

سمت فتاح هم چرخید؛ اما بین راه پشیمان شد و دوباره روی مادرم مکث کرد. 
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دیگر نتوانستم چیزی ببینم. دیدگانم به قدری تار شدند که انگار روی بوم نقاشی 

با آبرنگ نقش مادرم را کشیده بودند. یارا هم که حالش دست کمی از من 

 :اش را بالا کشیدبینیویم را گرفت و آبنداشت، باز

 .بهشته بیا بریم. اینجوری که وایسیم و بهشون زل بزنیم دووم نمیاریما -

 :بازویم را از دستش بیرون کشیده و هق زدم

کنه؟! اصلاً پشیمون شدم. چجوری بیام وقتی مامانم داره اونجوری گریه می -

 .نمیام دبی

تر از قبل بازویم را گرفت و مرا به دنبال محکم دو قدم که از او فاصله گرفتم،

خودش کشاند. پس از چند لحظه نگاه از مادرم گرفتم و بدون مقاوت دنبال یارا 

ای و هیجانی بود. اما با دلی که قرار بود دانستم که واکنشم لحظهرفتم. خودم می

وار کردم؟ اشک ریختنم تا وقتی سبه وسعت اقیانوس تنگ مادرم شود، چه می

ی کوچک و دلگیر بنشیم و آمد کنار پنجرههواپیما شدیم بند نیامد. خوشم نمی

من هم سمت  به آبی بیکران آسمان خیره شوم. یارا کنار پنجره نشست و

هایم را با پشت دست پاک کردم و غم غربت دیگرش جای گرفتم. زیر چشم

نی نگاه یارا را روی گیرم شد. سنگیکردم گریبانزودتر از زمانی که فکرش را می

رخم حس کردم، اما حال سر چرخاندن و سؤال پرسیدن نداشتم. خم شد و نیم

 :اش تکیه دادکمربندم را بست و سرم را به شانه
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فهمم بهشت... منم دچارشم. پس چشماتو ببند و اگر تونستی بخواب. حستو می -

ش نکنیم. باشه بیا باهاش مثل آدم برخورد کنیم و اینقدر قضیه رو دراماتیک

 ناردونه؟

بدون مقاومت و هیچ حرفی، چشم بستم و گذاشتم اشک از لابلای مژگانم 

آویزان شود. سرش را روی سرم گذاشت و نفهمیدم کی خوابم برد. وقتی بیدار 

ی کرد. ناگهان دلهرهشدم که رسیده بودیم و یارا داشت کمربندم را باز می

فم را از صندوق بالای صندلی برداشت و دستم عجیبی به جانم افتاد. بلند شد و کی

 :داد

 .پاشو بریم دیگه... همه رفتن -

ی حرف زدن سری تکان داده و از جایم بلند شدم. به هیچ وجه حال و حوصله

هایمان را که تحویل گرفتیم، راه افتادیم و من تصمیم گرفتم قبل نداشتم. چمدان

چشمانم پنهان شود و کمی سرحال  از رسیدن به خوابگاه کمی آرایش کنم تا پف

 :به نظر برسم. آستین یارا را گرفتم

 .من برم دستشویی بیام -

سری تکان داد و من داخل سرویس بهداشتی شدم و بعد از آرایش بیرون رفتم. 

 :یارا با دیدنم لبخندی کج زد و یک تای ابرویش را بالا انداخت

 دن؟ منم برم؟تو اون دستشویی شفا می -

 :ام را بگیرم و همراه با تبسمی، مشتی آرام به بازویش زدمستم جلوی خندهنتوان
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 .کنی عزیزمتو رو خدا خاص آفریده... شفا پیدا نمی -

 :راه افتادیم و او زمزمه کرد

ات رو ندیده بودم. یعنی حالت داره خوب کرده خیلی وقت بود صورت بزک -

 شه؟می

 :فتمکشان گسر به بله تکان دادم و اما آه

 .البته شاید هم به خاطر دوری از مامانم، دوباره داغون بشم -

را در دست داشت رفتیم و همراه  ”کمپانی بلو استار“به طرف مردی که تابلوی 

چند دختر و پسر دیگر سوار ونی که جلوی در فرودگاه برایمان آماده کرده 

م افتاده و سعی ای به جان قلببودند، شدیم. دل توی دلم نبود و استرس مسخره

داشت مرا از پا در بیاورد. نفسی عمیق کشیدم و بازوی یارا از روی آستینش 

  .چنگ زدم

  چیه؟-

 :نگاه دزدیده و نجوا کردم

 .استرس دارم -

 :آرام خندید

 .خواست کمکت کنم آروم بشی. اما خودمم استرس گرفتمخیلی دلم می -

کرد. یراهنمان بر تنمان سنگینی میهوای امارات زیادی گرم بود. آنقدر که یکتا پ

کاست. ون که راه افتاد، خوب اما کولر ون روشن بود و خنکایش از التهابمان می
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ماند... و من از آن لحظه به همه جا نگاه کردم. دنیای قشنگی بود و به بهشت می

شد که دیگر وطنم را نبینم و به بعد، حبس بهشت بودم. خوانندگی باعث می

نگاهی به یارا ن شهر زیبا باشم. نفسم را پر آه بیرون فرستادم و نیمزندانی ای

انداختم. حال او بهتر که نه، بدتر هم بود؛ پسر احساساتی و دیوانه! همان حین که 

کرد و شدیم، مرد راهنما داشت همه جا را معرفی میها رد میاز خیابان

شت. آخر امارات تاریخش گفت. البته که برای من اهمیتی ندااش را میتاریخچه

گفت انگار کجا بود که تاریخچه داشته باشد؟! البته آنطور که مرد راهنما می

آنچنان بدون تاریخ هم نبود. بعد از مدتی، به طرف ساحل رفتیم و ون جلوی یک 

ویلای بزرگ و لوکس توقف کرد. راننده در را با ریموت باز کرد و ماشین را 

نهایت یم و همانطور که محو تماشای باغ بزرگ و بیداخل برد. همگی پیاده شد

شیک و سرسبز آنجا بودیم، سمت عمارت اصلی راهنمایی شدیم. جمعاً پنج 

تیپ خودم بود و دو نفرشان ساده و دختر بودیم و شش پسر. یکی از دختران هم

ترین تیپ ممکن آمده بودند. یک نفرشان اما با کفش پاشنه آلایش با ضایعبی

کشاند. پسرها اما همگی و تیپ آنچنانی، چشم هم آدمی را سمت خود میبلند 

دیدم. همه مثل هم بودند به جز مثل هم بودند. لااقل من که تفاوتی میانشان نمی

ی خسته و نگاه سنگین و سیرش، به هیچ کدام از آنها یارا. آن تیپ و قیافه

 .ماندنمی
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به نشستنمان کردند. با نگاهی به  ما را داخل سالن بزرگ عمارت بردند و تعارف

 :دور و اطراف نشستم و دم گوش یارا پچ زدم

  اینجا خوابگاهه با هتل جمیرا؟ -

 :آرام خندید و او هم زیر لب گفت

 .آدم اینجا غلط بکنه احساس دلتنگی کنه -

ای ویلا دلم را برد. صدای آرام همراه هم خندیدیم و دکور سفید و آبی مدیترانه

 :ش زنانه در فضا پیچید و مرد راهنما گفتپاشنه کف

 .خانم و آقای گنجی تشریف آوردند -

 ”کسری گنجی“همگی برپا زدیم و به مرد جوان و زن همراهش چشم دوختیم. 

های ایرانی بود. نگاهش را بین ما گذار بلو استار برای طرفو سرمایه نماینده

ز اعتماد به نفس زیادش بود، چرخاند و با سری بر افراشته و لبخندی که نشان ا

 :گفت

سلام. همگی خوش اومدین. کسری گنجی هستم و از آشنایی و همکاری با شما  -

 .خوشوقتم

 :اش اشاره کردهمگی جواب سلامش را دادیم و کسری به دختر کناری

ایشون دخترعموی من، سوفیا هستن و قراره با من و شما توی این خوابگاه  -

 .زش ببیند. البته سوفیا جان شریک من هم هستندبمونن و مثل شما آمو
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اندام بودند. لباس و خوشسوفیا سلام داد و جواب گرفت. هر دو زیبا و خوش

زد، چشم و ابروی تیره داشتند و نگاهی نافذ و گیرا... و کسری وقتی لبخند می

افتاد. ما را دعوت به نشستن کردند و خودشان هم اش چال مییک گونه

 :مان جای گرفتند. کسری نگاهی اجمالی به ما انداخت و گفترویروبه

شناسم. اما خودتونو کامل معرفی کنید تا بقیه هم من که تک تک شما رو می -

 .باهاتون آشنا بشن

وسال یارا از جایش بلند شد و و به نفر اول از سمت چپ اشاره کرد. پسر همسن

 :ما چرخاند و گفت هدفونش را دور گردنش جابجا کرد. صورتش را سمت

ی زیرزمینی بودم با من اهورا هستم. بیست و هفت سالمه. تو ایران خواننده -

 .کردماسم مستعار اهورا مزدا رپ می

نوبت یه نفر بعدی رسید. کلاه کپش را برداشت و خود را بنیامین معرفی کرد. 

راد، دو نوشت. دو نفر بعد باربد و باپسری بیست و سه ساله بود که ترانه می

فهمیدند. پندار بیست و نه قلوهای غیرهمسان سی ساله بودند که موسیقی می

ساله برای خوانندگی آمده بود. یارا هم برخاست و خود را معرفی کرد و وقتی 

 :که نشست، سوفیا با شوق و ذوق گفت

 .ان پسرالعادههات فوقشناسم. ترانهوای من تو رو می -

ها روی من زوم شد. برخاستم و گلویی و این بار نگاه یارا با لبخندی تشکر کرد

 :صاف کرده و گفتم
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ی رادیو بودم و دو سالی بهشته هستم. بیست و دو سالمه و از بچگی گوینده -

 .ی رادیو نمایش شده بودمشد که گویندهمی

 :سوفیا این بار هم اظهار فضل کرد

 .بخشو آرامش ی رادیو بودی. مخملیباره که گویندهاز صدات می -

 :با خجالت تشکر کردم و قبل از اینکه بنشینم، کسری گفت

 .تو، توی فیلم یه شکل دیگه بودی -

 :سرتاپایم را از نظر گذراند و لبخند زد

 فکر کنم یه کم لاغرتر شدی. درسته؟ -

 :سر به بله تکان دادم

 .بله حدود پنج کیلو -

 .بعد از جلسه معارفه، همراهم بیا -

تیپی که مثل سوفیا بود، خودش را تمنا معرفی کرد که برای دختر خوش

خوانندگی آمده بود. مژده و کمند، همان دو دختر ساده، هر دو برای موسیقی 

سرایی. سوفیا هم بلند نمود برای ترانهآمده بودند و شیده دختری که مثل من می

 :شد و لبخندزنان گفت

. سوفیا گنجی هستم، بیست و چهار کنممن هم یه بار دیگه خودمو معرفی می -

سالمه. همراه پسرعموم از کانادا اومدیم و چون خودم به ترانه گفتن علاقه دارم، 

 .ها شرکت کنم و همراه شما تو این خوابگاه بمونمتصمیم گرفتم که تو آموزش
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بعد از اینکه سوفیا نشست، خدمه وسایل پذیرایی را آوردند. بعد از کمی گپ، 

های آموزش که در همان طبقه بود را نشانمان داد و یک کلاس کسری یک به

هایمان را انتخاب کنیم. بعد هم به شوخی توانیم اتاقی بالا میگفت که در طبقه

 :افزود

 .تون جنس مخالف نباشهاتاقیفقط خواهشاً هم -

انتخاب باربد و باراد در همان اتاق اولی لنگر انداختند و پندار و یارا اتاق بعدی را 

رو را در نظر گرفتند و فقط ما دخترها کردند. اهورا و بنیامین هم اتاق انتهای راه

ها مثل هم بودند. ی اتاقهایمان ماندیم. تا آنجا که فهمیدم همهپسندیو مشکل

پس به  اولین اتاق خالی که همان اتاق سوم بود رفتم و شیده هم به دنبال من راه 

ا که گذاشتیم، برگشتیم و دیدیم که تمنا و سوفیا هم اتاق هایمان رافتاد. چمدان

کناری ما را انتخاب کردند. مژده و کمند نیز به تنها اتاقی که باقی مانده بود، 

 .رفتند

 :روی تختمان که نشستیم، شیده گفت

اتاق فکر کنم همه خودشون فهمیدن با چه شخصیتی جورن که با همون هم -

 .بشن

 ید تکان دادم. موهای صافش را پشت گوشش انداخت وخندیدم و سر به تأی

 :پرسید

 ؟...تو با اون پسر قد بلنده اومدی... آره؟ اسمش چی بود -
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  .یارا. آره با هم اومدیم -

 :نما زدبا شیطنت نگاهم کرد و لبخندی دندان

 یعنی با همین؟ - 

 :بلند شدم و زیپ چمدانم را باز کردم

 .یلیمنه. فقط با هم دوست و فام -

ای به در اتاقمان خورد. شیده آوردم که تقههایم را از چمدان در میداشتم لباس

 :در را باز کرد و من صدای کسری را شنیدم

 .به بهشته بگو بیاد -

  .سریع بلند شدم و سمت در رفتم

 بله آقای گنجی؟ -

 :دستانش روی سینه چلیپا شد و لبخندی کج زد

 رفه همراهم بیا؟مگه نگفتم بعد از جلسه معا -

 :خجل خندیده و گفتم

 .خوام فراموش کردمعذر می -

 :چرخید و راه افتاد

 .دنبالم بیا -

زدم اما کسری گنجی مهلت نداد. پشت سرش راهی شدم باید به مادرم زنگ می

ی پایین رفتیم. کسری به داخل اتاقش رفت و من هم وارد و همراه هم به طبقه
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است، اما اتاق خوابش بود. همان جلوی در ایستادم شدم. فکر کردم اتاق کارش 

ی اتاق نشست و به و آن را باز گذاشتم. کسری روی مبل جمع و جور گوشه

 :رویش اشاره کردروبه

 .چرا وایستادی؟ درو ببند و بیا بشین -

زیرچشمی نگاهی به اتاق بزرگ و طوسی رنگش انداختم و در را تا نیمه بستم. 

 :کرده بود، جای گرفتم و نگاهش کردمروی مبلی که اشاره 

 .بفرمایید آقای گنجی. بنده در خدمتم -

 :سر کج کرد و لبخندش شل شد

لازم نیست اینقدر خشک باشی بهشته. بهتره اون چیزایی که تو مخت کردن رو  -

رو بشی. اینجا یه دنیای جدید با آدمای بریزی دور و با زندگی جدیدت روبه

 .جدیده

اش شدم. مگر چه گفته بودم که در نظرش خشک خیرهگنگ و سردرگم 

 :آمدم؟! وقتی متوجه گیجی من شد، خندید و گفتمی

 اسم من کسری است. پس کسری صدام کن؛ نه آقای گنجی. اوکی؟ -

گفتم. سر تکان داد و سرش را بالا  ”چشم“لبخندی ساختگی زده و زیرلب 

 :رداش اذیتم کگرفت. پا روی پا انداخت و نگاه خیره

 دونی که باید برگردی به وزن سابقت! ها؟چرا اینقدر خودتو لاغر کردی؟ می -

 :با ابروهای بالا رفته نگاهش کردم
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 یه مشکلی داشتم بابت همون لاغر شدم. چرا باید برگردم سر وزن سابقم؟ -

 .فرمش را مرتب کرد و عینکش را از روی چشمانش برداشتموهای خوش

تو رو فرستاد، به جز صدات، ظاهرت هم منو جذب کرد.  وقتی یارا معین فیلم -

دونی که برای خوانندگی این چیزا هم مهمه. اینکه آرتیست باشی... یه هیکل می

نقص داشته باشی و تیپت خوب باشه. اما تو الان یه مقدار لاغر شدی. بی

 .استخونات زده بیرون بهشته

دید! های مرا از زیر لباس هم میا... و با...! مردک روانی انگار استخوانبسم

 .گلویی صاف کرده و ابروهایم در هم پیچ خورد

  .کنم که به وزن سابقم برگردمتموم سعیم رو می -

 :سری تکان داد و من از جایم بلند شدم

 .تونبا اجازه -

شدم. سریع روی گرداندم و سمت در رفتم که زیر نگاه تیزبینش اذیت می

 :سر و صدا به بیرون فرستاده و سر چرخاندم صدایم زد. نفسم را بی

 بله؟ -

 :یک دور دیگر سرتاپایم را از نظر گذراند و گفت

 .خوام ببرمت کلینیک زیباییفردا بعد از آخرین کلاست آماده باش. می -

ریشش چشمانم تا آخرین حد ممکن باز شدند که نیشخندی زد و دستی به ته

 :کشید
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  .گذاری اساسی بکنمخوام یه سرمایهروی تو می -

 :تر برد و چشمانش را باریک کردسرش را کمی عقب

نظیر که درخشی. یه صدای بیبینم که روی استیج میاون روزی رو که می -

ترکونه. تو از اونایی هستی که هر نظیر باشه، بدون شک میمتعلق به یه زیبای بی

 .شنپنجاه سال یه بار پیدا می

که کمی قند در دلم آب شد. لبخندی گشاد تحویلش دروغ نیست اگر بگویم 

 :داده و تشکر کردم

 .خیلی ممنونم. لطف دارین -

از جایش برخاست و سمت من آمد. در را برایم باز کرد و همان لحظه که 

 :خواستم خارج شوم زمزمه کرد

 !راستی -

 :کنجکاوانه نگاهش کردم که پرسید

 ای دارین؟ه رابطهپسرته؟ نامزدته؟ چیارا معین... دوست -

 دوست معمولی و فامیل هستیم. چطور؟ -

 :اش را خاراندی بینیلبخندی کج زد و کنار پره

هاتو به خاطر اون خواستم مطمئن بشم که کلاسهمین جوری پرسیدم. می -

 .پیچونینمی

 :ی رفتن دادآرام خندیدم و او با تبسمی اجازه
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ی باحال دادم. در تون یه برنامهبرو استراحت کن. چند ساعت دیگه واسه -

خوام فکر کنن بینتون تفاوت قائل ضمن... از حرفامون به کسی چیزی نگو. نمی

 .شممی

روی اتاق من و شیده، یارا ی بالا برگشتم. روی مبل روبهای گفتم و به طبقهباشه

گوشی به دست نشسته بود. سمتش رفتم و او نیز با دیدن من برخاست و به 

 :روی هم ایستادیم که پرسیدد. روبهطرفم آم

  گفت یه ساعت؟شیده گفت گنجی اومد بردت. چی می -

 :گلویی صاف کرده و گفتم

هیچی سر همین که لاغر شدم، بهم گیر داد. گفت باید برگردم سر وزن  -

 .سابقم

 !همین؟ -

خواستم دوباره یارا ی کسری افتادم. از طرفی نمینگاه دزدیدم و یاد خواسته

اش را به خطر اندازد. لبخندی تصنعی زده ی شغلیرای من یقه پاره کند و آیندهب

 :و گفتم

 .آره. سر همین لاغریم کلی غر زد -

 :یارا پوزخندی زد و سر به تأسف جنباند

 !همه چیز به این روز افتادیی بیی اون پسرهگفتی از غصهبهش می -
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آمدم از کنارش رد شوم که  اش گرفت. پشت چشمی نازک کردم ودلم از طعنه

 :اش شد. نگاه دلخورم که به چشمانش تنه زد، گفتبازویم اسیر انگشتان کشیده

گفت چند بار باهات تماس گرفته و تو جواب رویا زنگ زده بود بهم. میخاله -

  .ندادی

رفتم، زمزمه بازویم را با ضرب بیرون کشیدم و همان حین که سمت اتاقم می

 :کردم

 .زنمبهش زنگ میالان  -

داخل اتاق شده و شیده را غرق در رویا دیدم. به طرز خوابیدنش لبخندی زدم و 

 :ی مادرم را گرفتم. با اولین بوق پاسخ دادشماره

 !ی منای جان دلم بهشته -

انداخت را کنترل کردم. لب گزیده و بغضی که مثل خرچنگ به گلویم چنگ می

کردم، تماس را قطع کرده و روی تخت زار خیالش را که از بابت خودم راحت 

زدم. چطور توانستم او را رها کنم؟! چقدر برایش دختر بدی شده بودم! شیده با 

 :بازی من بیدار شد و کنارم نشست. ریز خندید و گفتسروصدا و کولی

 هنوز نیومده دلتنگ شدی؟ -

 :هایم را پاک و سرم را بین دستانم پنهان کردماشک

 .امخیلی به مامانم وابسته چیکار کنم؟ -
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زمان با لحنی شوخ فین او هم بعد از چند لحظه به گوشم رسید و همصدای فین

 :گفت

باز خوبه تو یکیو داری که دلتنگش بشی. منِ بیچاره که هیچکیو ندارم،  -

 .کنمدونم چرا دارم گریه مینمی

ه صورتش ی چشمان سیاهش شدم. نگاه کنجکاوم که بسر بلند کرده و خیره

 :صاعقه زد، تلخندی بر لب نشاند و نجوا کرد

ام. هیچکس وقت اومدن برام گریه نکرد. هیچ کس نگفت دلم من پرورشگاهی -

 .کنهی این چیزا آدمو پیر میدونی دوستم؟ غصهشه. میبرات تنگ می

اش را بوسیدم. زیاد درد او، غم خودم را از یادم برد. در آغوشش گرفتم و گونه

نکشید تا کل زندگی هم را به یکدیگر تعریف کردیم. من هم هیچ وقت طول 

شد و ام در مسیح خلاصه میدوستی صمیمی از جنس خودم نداشتم. تمام زندگی

برادر برایم ماند. تنها رفیقم او بود. حتی با یلدا هم نجوشیدم و در حد همان زن

زرگ شده بودیم. شیده هایمان باما شیده... هر دو غم داشتیم و در دریای اشک

ترینشان! داستانش با بقیه فرق کرد. شیده آن روز رفیقم شد؛ از نوع صمیمی

هایش را نوبتی دوش گرفتیم و موهای یکدیگر را سشوار کشیدیم. من گیس

شد هایم بلند شده بودند و راحت میهایم را حالت داد. چتریبافتم و او هم زلف

 ”آقا احسان“رایش کردیم و مرد راهنما که پیچ و تابشان داد. یکدیگر را آ

ای به در اتاقمان زد و گفت که همه در سالن اصلی جمع کردیم، تقهصدایش می
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شوند. همراه شیده که خارج شدیم، یارا را دیدیم که جلوی در به انتظار ایستاده 

ی بالایش را در بود. پیراهنی تابستانی و آبی آسمانی به تن کرده و چند دکمه

دی که توی چشم نباشد، باز گذاشته بود. شلوار سفید و نخی گشادی هم به پا ح

کرد. نگاهش بین من و شیده داشت و حس خوب آرامش را به بیننده منتقل می

 :نوسان گرفت و لبخند زد

 !اوه پس نرسیده دوست هم پیدا کردی -

آمد، شت سرم میها پایین رفتیم. یارا که پهر سه خندیدیم و به دنبال بقیه از پله

 :سرش را خم کرد و کنار گوشم گفت

 آزار؟نو که میاد به بازار، کهنه نشه دل -

تر همگام من شد. مشتم را آرام روی بعد هم راهش را کج کرد و چند پله پایین

 :اش زدم و گفتمشقیقه

 .شه دیوونهنه نمی -

 :صورتش را چرخاند و براندازم کرد

 !یه وقت از کسی؟چه خوشگل کردی. دل نبری  -

 :شیده سرش را خم کرد تا یارا را ببیند و به جای من جواب داد

 .افتیمای نیست. ما هم یه عروسی میحالا دل ببره هم مسئله -

 :یارا ابروهایش را بالا انداخت و لبخندی کج زد
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پس تو به فکر عروسی و خوش خوشانتی. اما کور خوندی... چون این ناردونه  -

 .ن امانتهخانم دست م

کردند، اما من چشمم به دار میهای احمقانه و خندهآنها داشتند با یکدیگر بحث

ها چشم به یارا دوخته بود و لبخند بر لب داشت. آب سوفیا افتاد که از پایین پله

اش را بگیرم. اما دهانم را قورت داده و دلم خواست کاری کنم تا جلوی هیزی

 :دیم و سوفیا یارا را صدا زدها رسیهمان لحظه پایین پله

 یارا جان. یه لحظه میای؟ -

 :رفت، رو به من گفتیارا سری تکان داد و همان حین که سمت او می

 .شما خوش بگذرونید منم الان میام -

روی سوفیا و پشت به ما ایستاد، غم عالم دلم را برد. حس غربت و وقتی که روبه

ی قلبم تنگ به من کرده باشد. اما خانه تنهایی کردم. پشت به من نکرد که پشت

 :و تار شد. شیده دستم را کشید و مرا بین جمعیت بود

 .بیا دیگه دوستم -

ها رفتیم. کسری گنجی آمد و خدمه را به ما پایش شدم و میان باقی بچههم

معرفی کرد و قوانین ویلا را گفت. رأس ساعت هشت صبح بیدار باش بود. بعد 

های ا یک بعدازظهر ادامه داشت باید یکی دو ساعت در اتاقها که تاز کلاس

خواهیم برویم. ساعت کردیم و سپس آزاد بودیم هرجا میمخصوص، تمرین می

گذراندیم و بعد هم شدیم و تا هشت خوش میشش همه در سالن اصلی جمع می
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مان هم، ساعت هشت و نیم ی غذاییدوباره آزاد بودیم. تایم خوردن سه وعده

بح، یک و نیم بعد از ظهر و هشت شب بود. گنجی به هر کداممان سیم کارت ص

جدید داد و بعد هم دستور داد صدای موزیک را بالا ببرند تا به همه خوش 

بگذرد. من همچنان آنجا را به عنوان خوابگاه قبول نداشتم. انگار قرار بود فقط 

کم بقیه هم به ودند. کمتفریح کنیم. تمنا و پندار حسابی مجلس را گرم کرده ب

 .اش کنمآنها پیوستند و شیده دستم را کشید تا همراهی

 .بیا ما هم بریم دیگه -

نگاهی به یارا و سوفیا انداختم؛ گویا تازه بحثشان گل انداخته بود! لب روی نیم

 .هم فشرده و به جمع سرخوش پیوستم

 :پس از چند دقیقه کسری در را باز کرد و گفت

 یا چطورین؟با لب در -

ها هورا کشیدند و همه با هم از باغ گذشتیم و سمت دریا که جلوی ویلا بود بچه

های خیس گام برداشتیم. صدای هایمان را درآوردیم و روی ماسهرفتیم. کفش

موزیک بلند شد و تا دریا هم آمد. همه آنقدر شاد و خوشحال بودند که حد 

پاشیدیم، به یکدیگر آب می نداشت. غروب بود و ما میان دریا رفتیم.

شد و یارا خندیدیم. چشم من اما داشت به در خشک میرقصیدیم و میمی

آمد. چیزی مثل بغض میان گلویم حس کردم. چه مرگم شده بود؟ خودم هم نمی
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فهمیدم. با آبی که به صورتم پاشیده شد، چشم از در گرفتم و به شیده نگاه نمی

 .کردم

 :زد خندید و چرخی میان آب

 .کجایی دوستم؟ بیا با ما خوش باش -

حوصله شده بودم. لبخندی زورکی زدم و از دریا بیرون رفتم. از پشت سر بی

داشت بلند هایی که داخل آب برمینامم را خواند و صدای شالاپ شولوپ قدم

 .شد

 ری؟کجا داری می -

 :نگاهش کرده و خودم را شاد نشان دادم

 .نم میاممیام. یه کم استراحت ک -

ها نشستم و به آبی وسیعی لب برچیده نگاهم کرد و به جمع برگشت. روی ماسه

رفت تا سیاه و خاموش شود، چشم دوختم. شکمم زیادی سر و صدا راه که می

اختیار سرم ام شده بود. نفسم را به بیرون فوت کردم و بیانداخته و گرسنه

  .از کنارم آمدچرخید و نگاهم به در دوخته شد که صدای کسری 

 حالت خوبه؟ -

زل او شدم و خواستم از جایم بلند شوم که مانع شد و کنارم نشست. اگر 

ی اش را روی تیغهشد چه؟! عینک طبیقیمت اسپرتش کثیف میهای گرانلباس

 :بینی محکم و سر کج کرد و چشمانش را به چشمانم دوخت
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 چرا تو لکی؟ -

 :م ساحل کشیدمنگاه دزدیدم و دستم را روی تن نر

 .چیزی نیست. غم غربته -

 :خندید و سنگینی نگاهش را از روی دوشم برداشت و زل دریا شد

گی غربت؟! غربت جاییه که مثل دشمنشون زجرت تو به همچین پارادایسی می -

ای دور و بر دلت گذرونی و هیچ غم و غصهبدن. نه اینجا که داری خوش می

کنم و سالهاست که ساکن کانادا هستم، اما گی نمیزنه. منم اینجا زندپرسه نمی

 .گی رو به هیچ وجه ندارماین حسی که تو ازش می

 :شانه بالا انداختم و همانطور که سرم را سمت در چرخاندم، زمزمه کردم

 .هرکی یه جوره دیگه -

پدر و مادری زیر پوستم دوید. لبخندم آمد. حس عاقبت یارا آمد. شادی بی

پرید. نگاهش را بین جمعیت گرداند و من سریع رو چرخاندم تا  غربت از سرم

انداخته و نبیند که چشم به راه آمدنش بودنم. اما حواسم نبود که صورت گل

ای زد و رود. تک خندهلبخند پهنم از زیر نگاه تیزبین کسری گنجی در نمی

 .رخ، کل صورتم را ببیندسرش را خم کرد تا به جای نیم

 !از گلت شکفت چی شد؟ گل -

 .صورتم را سمتش چرخاندم و سعی کردم خودم را جمع و جور کنم
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ی اونا منم خندن. به خندهپاشن به هم میها دارن آب میهیچی... بچه -

 .خوشحال شدم

لنگه ابرویی بالا انداخت و کنجکاوانه براندازم کرد. برای اینکه بحث را عوض 

 :کنم، گفتم

است تو کانادا سکونت دارین، پس چرا مثل بقیه با راستی شما که گفتین ساله-

 !ها هم اشراف دارینالمثلزنید؟ تازه به ضربلهجه حرف نمی

ها به پهلو و رو به من دراز کشید و یک اش را عقب برد و روی ماسهبالاتنه

 :دستش را عمود بر زمین، زیر سرش گذاشت

مکنه آدم زبون مادریش رو هاست. محال ماین چیزا مال تازه به دوران رسیده -

 فراموش کنه. راستی تو توی دانشگاه مترجمی زبان انگلیسی خوندی؛ آره؟

دونم چرا واسه دانشگاه هم زبانو بله. تافلمو هم پونزده سالگیم گرفتم. نمی-

 .انتخاب کردم

 :به انگلیسی گفت

زبان  هایتونی کلاسخیلی خوبه که مهارت کافی رو داری. اگر تسلط داری، می -

 .انگلیسی رو شرکت نکنی و به جاش به تفریحت برسی

 :من هم متقابلاً به زبان انگلیسی پاسخش را دادم تا نشان دهم که مسلط هستم

  .ممنون. بله من کاملاً به این زبان واقف هستم -

 :لبخندی کج زد و چشمانش درخشید
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برمت کلینیک ری و به جاش من میخوبه. فردا کلاس آخرتون زبانه. تو نمی -

 .زیبایی و یه گردش باحال

مانده بودم چه بگویم که صدای یارا را از پشت سرمان شنیدیم و هر دو سر 

 .چرخاندیم

 .کنیداخوب با هم انگلیسی صحبت می -

کسری خندید و صاف در جایش نشست.  من اما بر خلاف باطنی که از دیدن یارا 

 :نشان دادم. کسری گفت تفاوتمسرور شده بود، ظاهرم را سرد و بی

 .ها ازتون پذیرایی کننگم بچهبیا بشین پسر. الان می-

ی دریا شدم که کسری برخاست و یارا جایش را پر کرد. رو از او گرفته و خیره

 :با حالتی جدی پرسید

 گفتین به هم؟چی می -

 :بدون اینکه نگاهش کنم، شانه بالا انداختم

 .زدیمحرف خاصی نمی -

 :صدادار زد و نگاهش را به دریا دادپوزخندی 

زبون کم آوردی که با این لباسای خیس، اومدی پیش این پسره نشستی و هم -

 کنی؟خارجی بلغور می



483 
 

نگاهی به پیراهن مناسب و گشادم انداختم و وقتی که مطمئن شدم هیچ جای 

بدنم توی چشم نیست، موضعم را حفظ کرده و با لبخندی حرصی، چشم به او 

 :تمدوخ

 !این حرفا رو ولش کن. سوفیا کجا مونده؟ آخرین بار پیش تو دیدمش-

های پایه دار اطراف ویلا سیبک گلویش را دیدم که تکان خورد. نگاهی به چراغ

 .ی دورشان را روشن کرده بودند انداخت و نفسش را بیرون فرستادکه محوطه

یک کسری است خواستم بهش بدم اما خب شرخواست. نمیدفتر شعرمو می -

 .دیگه

 :زل چشمانش شدم و نتوانستم جلوی زبانم را بگیرم

 یه دفتر دادن اینقدر معطلی داره؟ -

نگاهش که شیطان شد، تنم لرزید. گلویی صاف کرده و پس از چند بار پلک 

 :زدن، چشمانم را به دریا دوختم

 .ام سر رفتگم یعنی من اینجا تنها موندم و حوصلهمی -

 :ر و دو رگه شدداصدایش خش

ها تونستی پیش شیده و باقی بچهگذشت که. میولی داشت بهت خوش می -

 .باشی. اما اومدی لب دریا کنار کسری لم دادی
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کرد و هایم را روی هم فشردم. او اما نگاهم نمیپر غیظ نگاهش کردم و لب

ب چشمانش وصل دریای سیاه بود. از جایم برخاستم و همان حین که پا داخل آ

 :گذاشتم، گفتممی

  .لااقل توی ویلا تک و تنها باهاش نموندم -

تا زانو داخل آب رفتم که بازویم از پشت سر گرفته شد. سر چرخاندم و چشم به 

 :یارا دوختم. خط اخمی میان دو ابرویش جا خوش و نجوا کرد

 .ها داخل آب نیادیگه با اینجور لباس -

کشیدم و آستینم را مرتب کردم. عصبی  بازویم را از حصار انگشتانش بیرون

 :شده و به او توپیدم

 شه؟مگه لباسم چه -

های داغش مرا فکش منقبض شد و سرش را جلو نزدیک گوشم آورد و نفس

 .سوزاند

 .نازکه -

شدم و سعی کردم از لب گزیده و در خودم جمع شدم. داشتم از شرم ذوب می

هایم هنش را در آورد و روی شانهپایم شد. پیرادریا خارج شوم که یارا هم

 :انداخت و همان حین گفت

در ضمن من تو ویلا با اون دختره تنها نبودم. محض اطلاع سرکار خانم، خدمه  -

 .هم تشریف داشتن
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هایم را داخل دهانم جمع کردم تا لو نروم. به خودم لبخندم آمد و همان لحظه لب

و چه مربوط که هی بهش تیکه ای مرگ بگیری بهشت! اصلاً به ت“نهیب زدم: 

پروندی؟ نیشتو جمع کن. چرا اینقدر خر کیف شدی؟ مثل اینکه یادت رفته تا 

شه چند وقت پیش الاغ عاشق بودی و یارا هم این خریتت رو دیده. اصلاً روت می

   ”.حیای بیواسه یارا بدقلب بازی در بیاری؟! دختره

 :تمبه ساحل که رسیدیم، رو به یارا کرده و گف

 .من برم لباسمو عوض کنم بیام -

اش نظر دارم؛ مخصوصاً با آن سریع نگاه گرفتم تا فکر نکند که به بدن برهنه

 :ی درخشان از پشت شیشه دید زدنم! پشت سرم راه افتاد و گفتسابقه

 .منم طبیعتاً باید بیام -

گی های بزردم در خروجی ویلا، کسری را دیدیم. داشت همراه خدمه که سینی

 :آمد. ما را که دید، جلویمان را گرفتبه دست داشتند، بیرون می

 .کجا؟ تازه قراره بهمون خوش بگذره -

 .یارا طبق عادت مزخرفش، بازویم را کشید و مرا سمت ویلا کشاند

 .میایم. شما بفرمایید ما هم میایم -

 :کمی که جلوتر رفتیم، نالیدم

 .وای یارا دستمو کندی -
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چپ به او نگاه کردم. خندید و با هم رها کرد، آن را مالیدم و چپبازویم را که 

داخل ویلا شدیم. پیراهن یارا را پس دادم و هر کدام به اتاق خودمان رفتیم. 

هایم را عوض کردم، بیرون رفتم و به جلوی اتاق یارا و پندار که وقتی لباس

پایین برویم که صدای خواستم در بزنم تا بیاید و همراه هم رسیدم، ایستادم. می

هایشان سوفیا از داخل به گوشم رسید. قلبم میان تنم گم شد. متوجه حرف

ها را دو تا یکی پایین رفتم و خواست چیزی بفهمم. پلهشدم و دلم هم نمینمی

ام بعد از مدت کوتاهی ی بیچارهتنم خیس عرق شده بود. تند دمی داشتم و معده

کرد. میز بزرگی که از قبل در یش را ترشح میهااستراحت، باز هم داشت غم

ها پر شده بود. سمت شیده که داشت ساحل قرار داشت، با انواع و اقسام خوراکی

کرد رفتم. با دیدنم، بشقابش را روی میز گذاشت و با اهورا خوش و بش می

 :ظرف جدید برداشت و مشغول پر کردنش شد

 .اتهلومه حسابی گشنهچه عجب پیدات شد. بیا غذا بخور که مع - 

 :ام شدم و ظرف را از دست شیده گرفتمخیال غم معدهبی

 .ام. ناهار هم که ندادن بهمون. همین شامو پاتک بزنیم برهآره خیلی گرسنه -

ام را پر کردم. پس از مدتی، شیده با خندید و من هم تا جایی راه داشت، معده

 :چشم و ابرو به در اشاره  کرد

 !اومد فامیلت هم -

 :سریع پشتم را به یارا کردم و آرام به شیده گفتم
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کشی و گم. اگر اومد سمتم و خواست با من حرف بزنه، دستمو میببین چی می -

 بری یه جای دیگه. باشه؟به یه بهونه منو می

 :با تعجب نگاهم کرد و سر تکان داد. بعد دوباره پچ زد

 .شاون میس یونیورس کانادا هم اومد پشت سر -

تر شده بود. ام با غذا خوردن آرامخندیدم و دهانم را پر کردم. انگار که معده

 .کردشیده همچنان به پشت سر من که یارا و سوفیا آنجا بودند، نگاه می

  .اوه. میس یونیورس داشت میومد اینجا اما یارا نذاشت -

ه بود و اختیار سر چرخاندم. یارا دست سوفیا را گرفتچشمانم گرد شد و بی

هایم سنگین شده بود. خورد و نفسکشید. خون خونم را میخلاف جهت ما می

 .پشت چشمی نازک کردم و نگاه از آنها گرفتم

بیشتر از یارا از دست خودم عصبانی بودم. چرا داشتم به سوفیا حسادت 

خواست یارا از او دور بماند؟ مگر یارا فقط کردم؟! چه دلیلی داشت که دلم میمی

کردم که به شک من داشتم غلط اضافه میوست من نبود؟ چرا بود. قطعاً و بید

و  شد. گاز بزرگی از بورک اسفناجم زدم و متوجه نگاه خیرهام میسوفیا حسودی

 :گیر شیده شدم. نیشگون بدون دردی از بازویم گرفت و با شیطنت گفتمچ

 !کلک به این زودی دل از مسیح کندی؟ -

 :ی لبم بالا رفترایم غریبه شده بود. تلخ خندیدم و گوشهحتی اسمش هم ب



488 
 

کنم از اولش هم وجود نداشت. یه جوری منو اونقدر زود و سریع که حس می -

چزوند که دیگه انگار نه انگار یه زمانی دوران خوشی با هم داشتیم. دیگه هرچی 

شه. دا نمیکنم، اون حس قبلیم و عشق به مسیح پیگردم و دلمو زیر و رو میمی

 !خواب بوده... یه کابوس اش یهشه گفت همهمی

 :نگاه از چشمان مهربان شیده گرفته و پوزخندی صدادار زدم

 !خوابوند تو دهنمکاش از همون اول می -

 :چشمکی زد و با خنده گفت

 تیپمون بشی؟که زودتر عاشق این آقا یارای خوش -

 :ای به او رفتمزهرهلبخندی زده و چشم

 .لوس. یارا فقط دوستمه -

 :ابروهایش را بالا انداخت و لب برچید

تونی بهش داشته باشی؟! حیف نیست آخه همچین مالی یعنی هیچ حسی نمی -

 اش کنن؟رو، رو زمین بذاری تا گرگا دوره

 :نیشخندزنان گفتم

بینی چشمش میس یونیورسو گرفته؟ اینم بشه جریان مسیح که دیگه نمی -

 .بهتر که تو نخش نباشم میرم. همونمی

هایش در هم رفت و سرش را کج کرد و به پشت سرم نگاهی انداخت. اخم

 :گفت
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ها. نگاه از همین روز اول دارن با شون زیاد دووم بیارهولی به نظر نمیاد رابطه -

 .زنناخم و تخم حرف می

نگاهی نیمزمان شد با وقتی که یارا سر چرخاندم و به آن دو زل زدم که دقیقاً هم

به من انداخت. وقتی دید به او چشم دوختم، نگاهش را روی من ثابت کرد و با 

خواهد نزدم بیاید. لبخندی ساختگی زدم و بورک ایما و اشاره گفت که می

اسفناجم را بالا آوردم تا داخل دهانم بگذارم. اما مچ دستم یک جایی نزدیک 

ی چفت اول به انگشتان مردانهصورتم، اسیر چنگال کسی شد. روی گرداندم و 

شده دور مچم و سپس به صاحب آن انگشتان نگاه کردم؛ کسری گنجی! اخمی 

کرد و همانطور که مچم را گرفته بود، با دست آزادش بورک گوشتی برداشت و 

نزدیک دهانم آورد. سرم را عقب بردم و بر و بر نگاهش کرد که با حالتی جدی 

 :گفت

د و خوراکت برس. اون وقت اومدی اینجا داری بهت گفتم خوب به خور -

کنی؛ ها؟ گوشت بخور خوری؟! نکنه با ملوان زبل احساس نزدیکی میاسفناج می

 .بهشته... گوشت

تر بردم و مچم را از او پس گرفتم! بورک را نزدیکتر آورد و من سرم را عقب

 :بورک را گرفته و گفتم

 .خورمممنون. خودم می -
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ی بالا انداخت و من بورک را داخل دهانم چپاندم و سر به زیر کسری لنگه ابروی

ی چشم اطرافمان را از نظر گذراندم و به جز شیده، کسی را شدم. از گوشه

روی من بودند، حواسشان به ما متوجه خودمان ندیدم. لااقل آن افرادی که روبه

سری نگاه نبود. اما از پشت سرم خبری نداشتم. شیده با دهان باز و شل به ک

 :کرد که همان حین او با حالتی خشک و جدی رو به من گفتمی

 ذاری. فهمیدی؟فردا آماده باش سریع بریم. منو معطل نمی -

ای گفتم و او از ما دور شد. کسری هم مثل من یک مرگش بود. زیرلب بله

خودش گفت کسی نفهمد و حالا با صدای بلند جلوی همه جار زد. مردک روانی! 

ها دورم جمع شدند و قبل از اینکه سؤالی بپرسند، گنجی برگشت و با همان بچه

 :جدیت قبل گفت

برمش. اما فعلاً بهشته فردا با من میاد کلینیک زیبایی. هرکی لازمش باشه می -

 .تون نیاز دارهبهشته بیشتر از همه

ر لب روی هم فشرده و به او زل زدم. کسری اما با نیشخندی رو به من، دست د

ام نشست و چند لحظه بعد، های شلوارش فرو برد و رفت. دستی روی شانهجیب

 :رویم ایستادسوفیا روبه

زنه که اش شده. بهش فکر نکن گاهی تو ناراحتی یه حرفی میمعلوم نیست چه -

 .تریی ما قشنگشه. تو از همهبعد پشیمون می
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؛ اما آن طور صحبت کردن واقعاً برایم مهم نبود که از کسی زیباتر هستم یا نه

ام کرد. بغض بالا آمده بود و من گیلاس روی میز را آزردهکسری توی جمع، دل

 :چنگ زدم و با اولین جرعه، صدای یارا را شنیدم

 .اون مسکراته بهشته -

هرچه در دهانم بود را مثل فواره به بیرون فرستادم و حسابی دلقک جمع شدم. 

ز برداشتم و چرخیدم. یارا که کنارم ایستاده بود یک بطری آب معدنی از روی می

های بلند سمت ویلا خندید را کنار زدم و همان حین که با گامو داشت می

 .رفتم، چند بار دهانم را آب کشیدم و به بیرون تف کردممی

خواد آموزشمون شعور مثلاً میمعلوم نیست اینجا کلابه یا خوابگاه. احمق بی -

 .بده

ی حیاط ویلا پرت کردم و داخل رفتم. وارد اتاقمان که شدم، شیده بطری را تو

پشت سرم آمد و در را تا نیمه بست. روی تختم دراز کشیدم و پتو را تا روی 

 :موهایم بالا بردم. تشک تخت جابجا شد و فهمیدم که شیده کنارم نشسته است

جوری ول چرا همچین شدی دختر؟ اون الاغ یه حرفی زد حالا. نباید اون  -

 .کردی میومدی کهمی

 :آمد. با صدایی مرتعش زمزمه کردمدیگر اشکم داشت در می

ی یه پول کرد. اون یارای نفهم هم وایستاد مثل بقیه بهم شعور منو سکهبی -

 .خندید
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دیوونه؛ یارا به خاطر اینکه اون آشغالو از دهنت ریختی بیرون بهت خندید.  -

 کنی؟چرا همه چیزو با هم قاتی می

 :بچه شده بودم انگار. غر زدم

 .نخیر. اون یارا منو تنها گیر آورده. خر الاغ بز شتر گاو پلنگ -

ام را بالا کشیدم و ای سکوت شد و فکر کردم که شیده رفته است. آب بینیلحظه

پتو را از روی سرم کنار زدم که ناگهان با یارا چشم در چشم شدم. خودم را روی 

 .به تاجش تکیه داده و لب گزیدمتخت بالا کشیدم، 

زیر کنارم نشسته بود و سپس به سقف دوختم. چشمانم را ابتدا به شیده که سربه

یارا صندلی میز آرایش را تا کنار تختم آورد و رویش نشست و دست به سینه 

 :گفت

 شدیم ناردونه... چرا فحش دادنتو قطع کردی؟داشتیم مستفیض می -

شمانم حلقه بست و من همچنان زل سقف بودم. چیزی نگفتم و اشک در چ

ی یارا به شیده و بلند شدن او شدم. شیده از اتاق بیرون رفت و در متوجه اشاره

 :را بست. یارا از روی صندلی برخاست و کنارم نشست و با مهربانی نجوا کرد

 رو گلبرگ چشمات چرا شبنم نشسته؟ -

 !دید؟چشمان رو به سقف مرا از کجا می

 لبات چرا پژمرده شده؟ گل -
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هایش گول خوردم و تحت تأثیر قرار رفگفت؟! اصلاً با همین حداشت شعر می

گرفتم. وگرنه یارا کسی نبود تا من به خاطرش به سوفیا حسادت کنم. توقع! 

توقع باعث آن حس موذی شد. چون او همیشه تمام حواسش به من بود و حالا 

وجه او را جلب. به همین خاطر حسادت کرد و تسوفیا داشت جای مرا پر می

شدم و این حس مثل کردم. چون پرتوقع شده بودم. یک روزی دوباره عاشق می

 .پریدیک عطر تقلبی زود از پیراهن دلم می

ی چشمم چکید را با عاقبت نگاهم را وصل یارا کردم و اشکی که از گوشه

  .انگشت سبابه زدودم

 .ببخشید یه لحظه عصبی شدم -

ش را سمت موهای جلوی چشمانم آورد و من سرم را عقب بردم. خودم آن دست

چند شوید آویزان و مزاحم را کنار زدم و او دستش را انداخت. بازویش را 

 .خاراند و خطی میان دو ابرویش افتاد

 چیزی به گنجی گفتی که اونجوری رفتار کرد؟ -

 :سرم را به چپ و راست تکان دادم و پچ زدم

 .لقمه بذاره دهنم که نذاشتم خواستمی -

 :اش عبوس شدتر و چهرهاخمش غلیظ

 ...یخواست لقمه بذاره دهنت؟! غلط کرده مرتیکهمی -
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به جای فحش دادن، پوفی کشید و چنگی به موهایش زد. بازدمش را از بینی 

 :بیرون فرستاد و برپا زد

 .تابلو بود یه جاشو سوزوندی که این حرفو زد -

 :زمان گفتهم سمت در رفت و

 .خواستم برم ادبش کنم. اما گفتم اول از خودت بپرسم که جریان چیهمی -

سریع از روی تخت پایین پریدم و سمتش دویدم. جلوی در سد راهش شدم و او 

 :خواست مرا کنار بزند. اما من دستانم را محکم به دو طرفم چارچوب قفل کردم

 ورتمون کنه یارا... یادت که نرفته؟خیال شو. قراره یه سال ساپجان من بی -

بازویم را گرفت تا مرا از خودش دور کند. صورت و چشمانش سرخ از خشم 

 :بود

 .گور بابای ساپورت و این داستانا. برو کنار بینم -

 .عصبی شدم و هرچه در دلم بود، به زبان آوردم

 ام که با اینچرت نگو. تو سوفیا رو داری که پشتت بمونه. منِ بدبختِ بیچاره -

 .شمکارت آواره می

 :ی دهانم شداش جمع و با چشمانی باریک خیرهچهره

 !چی گفتی؟ تو -

 .بریدمداخل اتاق شدم. باید پای یارا را از خانه دلم می دستانم را انداختم و
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کنم. تو مسائل مربوط به همون که شنیدی. من خودم مشکلمو با کسری حل می -

  .من دخالت نکن دیگه

شه مثل نخود آش هرچی می“و بعد طوری که او هم بشنود، زیرلب غر زدم: 

 ”!خودشو میندازه وسط

روی مبل نشستم و صورتم را سمتی که او نباشد، چرخاندم. پا رو پا انداختم و او 

 :غرید

 گی دیگه... ها؟داری جدی می -

 .به او زل زدم و فکم منقبض شد

 چی کار داری؟ فیا جان بپر. با منبله شوخیم چیه؟ شما برو با سو -

 :چنگی به موهایش زد و عصبی خندید

 ...اینجوری گی؟ چیزی بین من و سوفی نیست که توفهمی چی داری میمی -

 :میان کلامش رفتم و برخاستم

 کنی؟چیزی نیست که سوفی صداش می -

 :دهانش از فرط تعجب باز ماند و من او را سمت در هل دادم

  .اش با خودمتا حالا هوامو داشتی. بقیهمرسی که  -

خواستم او را از خودم دور کنم تا دیگر اشتباه مسیح تکرار نشود. هنوز حسی می

خواستم یارا، زدم. نمیبه یارا نداشتم و نباید به آن حسادت مسخره دامن می

کرد که  دوباره عاشق شود! درد و مسیح شود و سوفیا گیسو. اصلاً بهشته غلط می
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غم همان یک بار، برای باقی عمرم بس بود. وقتی یارا را کامل از اتاق بیرون 

 .انداختم، به شیده اشاره کردم که داخل اتاق برگردد

*** 

تمنا، اهورا و پندار مستقیم به کلاس مربوط به زبان رفتند و من هم به اتاقم 

پسر معاشرتی و ای بود و پنداز مغرور و دیرجوش. اهورا اما برگشتم. تمنا افاده

خنداند. مثل پراند و ما را میها مزه میشوخی بود. آنقدر که از اول تا آخر کلاس

خواستم کسری بفهمد که من هم هیچ از آنها کم تمنا و سوفیا لباس پوشیدم. می

تر از پیراهن و رنگندارم. خط چشم کشیده و پهن و رژ لب بنفش که کم

د و من لبخند بر لب سمت در رفتم. خیلی وقت هایم بود، کارم را تکمیل کرکفش

بود که آنطور آرایش نکرده بودم و حالم با کمی رنگ و لعاب بهتر شد. دستم 

کارت جدیدی ی سیمام بلند شد. شمارهروی دستگیره نشست که صدای گوشی

که کسری داده بود را کسی غیر از خودش نداشت و به همان خط هم زنگ زده 

  :وصل کردم، گفت بود. تا تماس را

 کجایی پس؟ -

 .هنوز سرسنگین و خشک بود

 دارم میام آقا کسری. شما کجایین؟ -

 .امبدو بیا. سالن اصلی -
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هایم ی کفشتماس را قطع کرد و من سریع از اتاق بیرون رفتم. صدای پاشنه

پله پیچید و باعث شد کسری که روی مبلی در سالن اصلی نشسته بود، توی راه

اند و نگاهم کند. یک نخ از ابروهایش بالا رفت و لبخندی کج، کنج سر بچرخ

ایِ ست های شلوار پارچههایش را داخل جیبهایش نشست. ایستاد و دستلب

 :کتش فرو برد. وقتی به او رسیدم، سر به زیر گفتم

 .ببخشید که دیر کردم -

 :با طمأنینه زمزمه کرد

 !ارزیدبه صبر کردنش می -

یرچشمی نگاهش کردم. کراواتش را صاف و با دست به در خروج لب گزیدم و ز

 :اشاره کرد و لبخند زد

 بریم؟ -

گامش شدم. راننده در ماشین مدل بالای کسری را برایمان سر تکان دادم و هم

باز کرد و ابتدا من و سپس کسری سوار شدیم. وقتی راننده ماشین را به حرکت 

 :درآورد، گنجی به او گفت

 .یست بری کلینیک. برو دبی ماللازم ن -

 :چشمانم گرد شدند و با تعجب پرسیدم

 !دبی مال بریم؟ -

 :اش را به صورتم دوختصورتش را سمتم چرخاند و نگاه خیره
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دوست نداری بزرگترین مرکز خرید دنیا رو ببینی؟ من که خیلی مشتاقم  -

 .ببینمش

 شه؟پس کلینیک زیبایی چی می -

 :ا نزدیک آورد و دم گوشم پچ زدآرام خندید و صورتش ر

دادی، هیچ وقت حرف کلینیک رو اگر از همون اول این روی خودتو نشون می -

 .زدمنمی

کرد. چند بار پشت سر هم پلک زدم و چشم از او گرفتم. نگاهش اذیتم می

شوند، چشم و دل سیرند. اما شنیده بودم کسانی که خارج از کشور بزرگ می

به حال دختر ندیده بود. گویا فکرم را خواند. همانطور که کسری... انگار تا 

 :سرش بیخ گوشم بود، نجوا کرد

دونی بهشته من دختر دور و برم زیاد دیدم. با چندتاشون هم مدتی زندگی می -

کیوت و نمکی و در عین حال ناز و خوشگل  هیچ کدومشون مثل تو کردم. اما

 بات؟نبودن. بگو ببینم شبیه مامانتی یا با

 :کنان گفتممعذب و شرمگین سر در گریبان بردم و بدنم داغ کرد. منومن

 .شبیه فَـ... شبیه بابام -

 :متری چشمانم پایین آوردسرش را خم کرد و تا چند سانتی

  .چرا سرتو پایین انداختی؟ گردن درد گرفتم کیوتی -
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و صورتم را  گذاشتم که یارا دیشب ادبش کند! آب دهانم را قورت دادهکاش می

 .ی کنارم چرخاندمسمت شیشه

 گم این دبی مال کجاست؟ نزدیکه یا دوره؟می -

 هایش را حس نکردم و این یعنی از من فاصله گرفته بود.دیگر گرمای نفس

 .ای بستمآرام بازدمم را به بیرون فوت کردم و چشمانم را لحظه

  .زیاد دور نیست-

مال توانستم نفسی راحت بکشم. دبی فرما شد و منی راه سکوت حکمبقیه

ترسیدم از گنجی جدا شوم. عادت نظیر بود؛ آنقدر بزرگ و وسیع  که میبی

گیر بودند که هایش آنقدر چشمدار راه بروم، اما  فروشگاهپاشنه نداشتم با کفش

گفت بیش از هزار و درد پایم فراموشم شد. چهارطبقه بود و آنطور که کسری می

شگاه را درون خودش جای داده. بعد از کمی گشت و گذاشت، دویست فرو

 ¹”ثرد اوَِنیو“کسری مرا به رستورانی شیکی به نام 

حوصله دنبالش راه افتادم و او وارد تراس رو به نشست. بیدانم چرا نمیبرد. نمی

مال شد. پشت میزی نشست و من با چشمانی که های موزیکال دبیفواره

 :رویش جای گرفتمبهاشای فواره و زیبایی اطراف بود، رودرخشید و محو تممی

 !وای خدایا چقدر قشنگه -

 :خندید
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دونستم خوشت میاد. دیشب عکساشو توی اینستاگرام دیدم و تصمیم می -

 .برمت پییرِشیک. واقعاً جای رمانتیکیهگرفتم بیارمت اینجا. یه روز هم می

چرخاندم. کسری سفارش دو ها زیرلب تشکر کرده و رویم را سمت فواره

. داد کولا و چغندر سالاد و محشرش مخلفات و سس آن با ²”چیکن استریپس“

 از ایجرعه. آمد غذا از بعد که دسری تا سالاد از بود؛ خوشمره خوردم هرچه

 :گفتم و نوشیدم اماسپانیایی یلاته

و... . ممونم واقعاً همه چیز عالی بود. مخصوصاً فیله مرغش با اون سس و پنیر  -

 .آقا کسری

 :اش تکیه داد و زل من شدبه صندلی

 خوای سفارش بدم؟ای مینوش جونت. چیز دیگه -

 :خندیدم و ظرف کیکم را کنار زدم

 .وای نه دیگه. سیر شدم -

 :با چشم و ابرو به کیکم اشاره کرد

  .تا آخرش بخور تموم شه -

 .آخه سیر شدم -

ای از آن کند و جلوی توی کیک فرو برد. تکه ظرف را جلویم سراند و چنگال را

  .دهانم گرفت
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چقدر از این کارهایش نفرت داشتم. به ناچار کیک را داخل دهانم بردم و او با 

لبخندی پررنگ دستش را انداخت. چنگال را فوری از ظرفم برداشتم تا خودم 

 کیکم را بخورم. به زحمت هرچه جلویم بود را به اجبار کسری خوردم و

برخاستیم. اول به دستشویی رفتم و رژ لبم را تمدید کردم و سپس از رستوران 

 :بیرون رفتیم. کسری کیفم را از دستم گرفت و گفت

 .دارمشی. من نگه میخسته می -

اش بالا زده چشمانم گشاد شدند اما نگاهش نکردم. مردک دیوانه حس زناشویی

 :بود! نفسی گرفت و پرسید

 الا با چند نفر رابطه داشتی؟بهشته. تو تا ح -

 :اش شدمبا سرعتی باورنکردی، سر چرخاندم و خیره

 !من؟ -

 :شانه بالا انداخت و گردنش را خاراند

 ...یآره دیگه. منظورم اینه که با چند نفر رابطه -

 :بین حرفش رفتم و گفتم

 .پسر نداشتممن تا حالا دوست -

د قدم جلوتر توقف کرده و سمتش ی چشم دیدم که ایستاد. من هم چناز گوشه

 .چرخیدم. با لبخند پررنگی خودش را به من رساند

 واقعا؟ً -
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 :پته پرسیدپای هم شدیم. با تتهسر به بله تکان دادم و دوباره هم

 نکنه از پسرا خوشت نمیاد؟ -

ام حالا این بار من با تعجب نگاهش کردم. با دیدن چشمان از حدقه درآمده

 .زیرخنده زد

ریزی سمتش دونی من یه بار از یه دختری خوشم اومد و با کلی برنامهآخه می -

رفتم. بعد اون بهم گفت که از پسرا خوشش نمیاد و منم دست از پا درازتر، 

ی بعدی گشتم. یه لحظه فکر کردم شاید تو هم همچین مشکلی دنبال سوژه

 .داشته باشی

 :خندیدم و موهایم را پشت گوشم انداختم

 .من اونجوری نیستمنه  -

 !پس قضیه چیه؟ نکنه تو ایران هنوز دوستی دختر و پسر جرمه؟-

 :خندیدم و شانه بالا انداختم

 .دونم شاید جرم باشه شاید نباشه. ولی همه یه دلبر کنار خودشون دارننمی -

 پس چرا تا حالا کسی تو زندگیت نبوده؟ -

 :نم آمدنفسی عمیق کشیدم و تصویر یهودای دلم جلوی چشما

 .از یکی خوشم میومد اما من براش مثل خواهر بودم -

 :پوزخندی صدادار زد و نجوا کرد
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بینن جز خواهرشون. بعد از ازدواج هم مردها هیچ زنی رو به چشم خواهر نمی -

 .زنشون البته

نگاهش کردم و خندیدم. دو طرف کتش را به هم نزدیک کرد و تبسمی روی 

م و با آبی وسیع کنارم مواجه شدم. آکواریوم هایش نشست. سر چرخاندلب

برد. جلویش ایستادم و نگاهش داخل مرکز خرید به شدت داشت دل مرا می

 .کردم

 .چقدر خوشگله خدا -

 .پس بزن بریم-

 :راه افتاد و بلیت خرید. ساعد دستم را کشید و با خوشحالی گفت

 .می دنیا رو ببینیبریم که بزرگترین آکواریوم سرپوشیده -

معذب شدم و آرام ساعدم را از میان انگشتانش بیرون کشیدم. وارد تونل داخل 

نظیرشان ها و زیبایی بیآکواریوم شدیم و من محو و مات انواع و اقسام ماهی

 .بودم

 .وای آقا کسری. تا حالا تو عمرم اینقدر ماهی قشنگ ندیده بودم -

و وادار به حرکتم کرد.  خندید و دستش را کمی بالاتر از گودی کمرم گذاشت

 :کیفم را از او پس گرفته و موبایلم را بیرون آوردم

 .باید عکس بگیرم بذارم اینستام -

 :نگاهم کرد و لبخندی کج زد



504 
 

 سلفی بگیریم؟ -

همیشه از این که کارم گیر کسی باشد، متنفر بودم. حالا گوشت استعداد من زیر 

  .دادموب، حرف گوش میهای خها بود و باید مثل دختردندان گنجی

 .بگیریم -

 .ام را ازدستم قاپید و داخل کیفم انداختکیفم را دوباره گرفت و گوشی

 .با گوشی من -

ام انداخت و مرا ای کرده و لبخندی تصنعی زدم. دستش را دور شانهقروچهدندان

به خودش نزدیک کرد. سلفی را که گرفت، گوشی را در جیبش گذاشت و من از 

ها نشان ام بود، در رفتم و خودم را مشغول دیدم ماهیستش که روی شانهزیر د

زدم. گفته بودم که از کردم که دیگر حرفی از عکس میدادم. اصلاً من غلط می

ای ها آدم کم آوردن شده بودم؟ بعد از تونل، سوار قایق شیشهخیلی وقت پیش

جا کسری باز هم سلفی حد زیر پایمان را نظاره کردیم. آنشدیم و زیبایی بی

اش، تنها روی من زوم کرد و چیک تر رفت و دوربین گوشیگرفت. کمی عقب

 :صدا داد. چشمکی زد و گفت

 .یه عکس تکی هم ازت گرفتم. خیلی قشنگ شده -

گلویی صاف کرده و سر به زیر انداختم. آن روز زیبا برایم زهرمار شده بود. 

حس خوبی نداشتم و مدام به یارا فکر  کسری با من مهربان بود، اما کنار او

دانم ربطشان به هم چه بود. ولی حضور کسری، مرا یاد نبود یارا کردم. نمیمی
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انداخت. هنگام برگشت، من به قدری خسته شده بودم و پاهایم گز گز می

دانم چقدر گذشت که با صدای کسری کرد که داخل ماشین خوابم برد. نمیمی

 :بیدار شدم

 .جان! پاشو رسیدیم دیگه... بهشته بهشته -

ی کسری است. سریع صاف چشم باز کردم و متوجه شدم که سرم روی شانه

 :نشستم و از او فاصله گرفتم

 .ببخشید نفهمیدم چی شد خوابم برد -

 :ای عظیم از هوای گرم داخل آمدخندید و در ماشین را باز کرد و توده

 .اشکالی نداره. پاشو بریم -

داد و همه در سالن اصلی جمع بودند. با و ده دقیقه را نشان میساعت شش 

پچ کردند. نگاهم را دور تا دور سالن چرخاندم ورودمان چشم به ما دوختند و پچ

ای دیدم که به دیوار تکیه داده و حین اینکه زل ما بود، چای و یارا را گوشه

 .نوشیدمی

ند و سری به تأسف جنباند. چشمانمان که وصل هم شد، نیشخندی روی لبش نشا

کردند که گنجی پچ میاخمی کرده و نگاه از او گرفتم. بقیه همچنان داشتند پچ

 :کنارم آمد و رو به جمع گفت

 .کنم یه لحظه توجه کنیدها خواهش میبچه -
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کم ساکت شدند و تمام حواسشان را به گنجی دادند. من هم کنجکاو بودم که کم

 :ی کتش را باز کرد و گفتید. دکمهخواهد بگوبدانم چه می

من دیشب عصبی بودم و یه حرفایی جلوی شما به بهشته زدم که اصلاً درست  -

نبودن. به بهشته گفته بودم این مسئله بین خودمون بمونه، ولی بابت اشتباهی که 

ی بلو کردم، مجبورم شما رو هم در جریان بذارم. بهشته استعداد این دوره

خواستم رار بود ببرمش کلینیک زیبایی فقط واسه این بود که میاستاره. اگر ق

 .گذاری رو بکنمروش بیشترین سرمایه

همه محو تماشای من و کسری شدند و چشمانشان مثل وزغ بیرون زد. نگاه از 

 :آنها دزدیده و سر به زیر انداختم که کسری افزود

دم که اون اگر خودش ولی من امروز بهشته رو نبردم کلینیک.  چون متوجه ش -

ی دیگه هم هست. دلیل اصلی اینکه نظیر باشه. یک مسئلهتونه بیبخواد می

 ...گذاری زیادی کنم اینه کهخوام روش سرمایهمی

تر آمد و رو به من ی من بود. نزدیکزیرچشمی نگاهش کردم و او هم خیره

 :ادامه داد

 .کا بفرستمخوام بهشته رو به بلو استار اصلی تو آمریمن می-

ها زیاد شدند و من با چشمانی گرد شده محو کسری بودم. چه داشت زمزمه

 :گفت؟ بلو استار اصلی؟! من؟! افزودمی
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وقتی که یارا جان ویدئوی آواز خوندن بهشته رو فرستاد، به نظرم صداش  -

العاده اومد. با مشاورم و مسئول استعدادیابی بررسی کردیم و دیدیم بهترین فوق

ذارم. اصلاً اینطور نیست. اما خوام فکر کنید بینتون فرق میمیم همینه. نمیتص

 .بهشته این توانایی رو داره که بره بلو استار اصلی

 :های پذیرایی اشاره کرد و ختم کلامبه میز

 .زیاد حرف زدم... خوش بگذرونید -

راضش درآمد. به اتاقش رفت و من ماندم و آنها. تمنا اولین نفر بود که صدای اعت

 :ای گرفت و با نیشخند گفتجلو آمد و ژست پرعشوه

 چیکار کردی که یه روزه نظرش راجع بهت عوض شد؟ -

 :پندار روی مبل نشست و پوزخندی صدادار زد

 .دادن. اینجا هم انگار وضع همینهتو دانشگاه هم استادا به دخترا آوانس می -

 !انصاف بودند؟بغضم گرفت. چرا آنقدر بی

ها گوش کنید. من توی این تصمیم آقای گنجی هیچ نقشی نداشتم. خود بچه -

 .خواد بفرستدم بلو استار اصلیمنم تازه فهمیدم که می

 :عاقبت یارا خودش را به ما رساند و به حرف آمد

 !واقعاً هیچ نقشی نداشتی؟ -

ا آن ای تمسخر آمیز زدم. باورش سخت بود که یارشانه بالا انداختم و تک خنده

 .سؤال را پرسیده باشد
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 شناسی؟معلومه یارا. مگه تو منو نمی -

 .یارا لبخندی حرصی زد و سری به تأسف تکان داد

 .شناسمالانتو نمی -

 :ی چشمانش شدم که تمنا گفتبا تعجب خیره

 کردین؟ تمرین آواز؟مال چیکار میاگر نقشی نداشتی، پس امروز توی دبی -

دانستم از کجا بو برده بودند که ما به یظ پوزخند زد. نمیهمه خندیدند و تمنا پرغ

مال رفتیم. نگاهم سمت یارا چرخید و به جای اینکه به تمنا توضیح دهم، دبی

 :خطاب به یارا که پراخم زل من بود، گفتم

به خدا من کاری نکردم. آقا کسری قرار بود منو ببره کلینیک. اما پشیمون شد  -

مال. فقط یه ناهار خوردیم و یه آکواریوم ت بره سمت دبیو خودش به راننده گف

 !دیدیم و اومدیم... همین

اش را به چشمان من دوخت و طاقت نیاورد و جلو آمد. چشمان به خون نشسته

 :زیرلب غرید

 از عکستون همه چیز مشخص بود. خیلی بهت خوش گذشت؛ نه؟ -

ی یارا اره حالت چهرهعکس؟ نکند کسری...؟! پلک زدم و اشکم چکید. به یکب

ترین هایش از هم باز شد. سر به زیر انداختم و روی نزدیکتغییر کرد و اخم

 :مبل نشستم که سوفیا با توپ پر به حرف آمد
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هاتونو زدین و دق دلیتونو سر این تون. نیش و کنایهآفرین. آفرین به همه -

کنم کسری ار نمیتون گرم. اول اینکه انکدختر بیچاره خالی کردین. دم همه

جذب بهشته شده. اما این تصمیم هیچ ربطی به این موضوع نداره. دوماً هم اگر 

دونید بدونید؛ مسئول استعدادیابی منم... و اونی که تأکید زیادی روی این نمی

تصمیم کسری داشت من بودم. من بودم که با بررسی جوانب روی پیشنهاد 

ز وقتی که ویدئوی بهشته فرستاده شد کسری پافشاری کردم. این تصمیم هم ا

گرفتیم؛ نه الان. پس فکر نکنید بهشته رفته مخ کسری رو زده. این افکار مسموم 

رو از خودتون دور کنید. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ بهشته از 

تونید اینو ببینید؟! البته حق دارین... چون هنوز تون مستعدتره. واقعاً نمیهمه

 .کنهخونه و جادوتون میشو نشنیدین. نشنیدین که چجوری میصدا

با خجالت سر به زیر انداختم و اشکم را با سر انگشت پاک کردم. سوفیا و شیده 

کنارم نشستند و در آغوشم کشیدند. نفهمیدم کسری کی پیدایش شد. اما 

 :صدایش به گوشم رسید که با حالتی جدی و خشک پرسید

 چه خبر بوده اینجا؟ مشکلی پیش اومده؟ -

هایش در ی کسری شدم. نگاهش به من افتاد و اخمسرم را بالا گرفتم و خیره

رویم ایستاد. فکش منقبض شد و چرخید و خطاب به هم رفت. جلوتر آمد و روبه

 :جمع گفت

 کنه؟بهشته واسه چی داره گریه می -
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 :سکوتشان که طولانی شد، عربده زد

کنید. بهتون گفتم من ه از اخلاق خوبم سوءاستفاده میی آخرتون باشه کدفعه - 

 !ذارم. کجای این حرفم ابهام داشت که اشکشو درآوردین؟بینتون فرق نمی

اش شد. زیرچشمی به یارا نگاه کردم و برزخ چهرهام نمیآمد و حامیکاش نمی

 :ای کرد و گفتخندهباعث شد که در خودم جمع شوم. سوفیا تک

 .مال ناراحت شدنینکه امروز رفتین دبیظاهراً از ا -

کسری نگاهی به سوفیا انداخت و لبخندی کج زد. انگشت شستش را به کنار لب 

 :پایینش کشید و طعنه زد

 !ای طرفمدونستم با چند تا بچه مدرسهنمی -

 :دوباره چرخید و پشت به ما و رو به بقیه گفت

که من با بهشته رفته بودم ببینید، روابط خصوصی من از کارم جداست. این -

مال هیچ ربطی به بلو استار و موقعیت بهشته و این داستانا نداره. این مسائل دبی

یافته حل شده... و شما هم باید سعی کنید با دنیا پیش برید. تو کشورهای توسعه

 .اومدینذاشتین و بعد میهاتونو باید تو همون ایران جا میبازیزنکاین خاله

 :صدای یارا درآمد سرانجام

 !آقا کسری -
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نگاهی کسری لنگه ابرویی بالا انداخت و زل یارا شد. یارا گلویی صاف کرد و نیم

ی درهمش به من انداخت و اخمی غلیظ بین دو ابرویش نشاند و با همان چهره

 :دوباره به کسری چشم دوخت

 شه خصوصی صحبت کنیم؟می -

 :اق کارش راه افتادکسری با رویی گشاده پذیرفت و سمت ات

 .البته... دنبالم بیا -

 :یارا اول سمت من آمد و در گوشم زمزمه کرد

 .بین اینا نمون. برو اتاقت منم میام پیشت -

یعنی آشتی کرده بود؟! با شوق نگاهش کرده و لبخندزنان سر به بله تکان دادم. 

سری رفته است. ها بالا رفتم و بین راه چرخیدم و دیدم که یارا همراه کاز پله

خواست وارد اتاقم شدم و چند دقیقه بعد صدای موسیقی و آواز بلند شد. دلم می

ای هایم را عوض کرده و چند دقیقهبودم اما فعلاً صلاح نبود. لباسبین آنها می

مان و کپشن زیرش را ام شدم. به پیج کسری رفتم و عکس سلفیسرگرم گوشی

سازی با مال. خاطرهامروز همراه بهشته در دبی“ دیدم که به انگلیسی نوشته بود:

این دختر ادامه خواهد داشت...! راستی اسمش قشنگ نیست؟ بهشته یعنی از 

  ”.بهشت

لب روی هم فشردم و گوشی را توی جیب شلوار جینم فرو بردم. دستانم را به 

 دانستم خوشحال باشم یا غمگین. مرا برای بلو استار اصلیسرم گرفتم و نمی
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انتخاب کرده بودند، اما کسری گنجی! کسری گنجی به قول سوفیا جذبم شده 

خواستم. نه اینکه عیب و ایرادی داشته باشد... بود و من به هیچ عنوان این را نمی

 .افتادمآمد، یاد یارا مینه! اما اسمش که می

ود. به ی قبلی او را خیلی ناراحت کردم. شاید حقش آنطور برخورد نبیارا... دفعه

غیر از این، من طاقت نداشتم او را ناراحت ببینم. او، مردِ همیشه خوب بود. نباید 

تر از اینکه عکس من و کسری را آنقدر صمیمی کنار شد. از همه مهمناراحت می

کرد. توی دانست آن حرکت کسری ناگهانی بود و همین اذیتم میهم دید و نمی

ی ورود دادم شک یارا بود؛ اجازهدر خورد. بی ای بهور بودم که تقهافکارم غوطه

و از جایم برخاستم. در را باز کرد و داخل آمد. دستانم را پایین بردم و جلوی 

 :بدنم به هم گره زدم. لبخند بر لب نشاندم و گفتم

 !چرا وایستادی؟ بیا بشین -

رنگی کرد و روی تخت من نشست. من هم روی تخت شیده جای گرفتم اخم کم

 :اش چشم دوختمبه صورت گرفتهو 

 خوام. یه کم تند رفتم. ببخشید، خب؟یارا... من بابت دیروز معذرت می -

 :نگاه از من گرفت و همراه با تلخندی سر به چپ و راست تکان داد

 .هم تند رفتی هم برای خودت بریدی و دوختی. به هر حال... بگذریم -

 :زانددوباره زل من شد و لحن دلخورش دلم را سو
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الان داستان چیه؟ این پسره کسری... بهشته داستانت باهاش چیه؟ از من  -

گم؟ خسته شدم از این حس فهمی چی مینخواه دخالت نکنم. من باید بدونم. می

تعلیق. یه بار مسیح، یه بار کسری. من باید چی کار کنم با تو؟! چی کار کنم 

دونی من چه ی عکس انداختی؟ میبهشته؟ چرا امروز با این پسره اینقدر خودمون

 ...دونی من به توحالی شدم؟ اصلاً تو می

هایش را داخل دهانش جمع کرد. سر به زیر حرفش را ناتمام گذاشت و لب

اش را کامل کند. کامل کند تا پیه مصائبِ انداختم و از ته دل آرزو کردم تا جمله

تر از قبل اما به جایش، ملایمبعد از آن را به تن بمالم و قید همه چیز را بزنم. 

 :ادامه داد

  بهم بگو بهشته. خوشت اومده ازش؟ -

 :سر بلند کرده و با نومیدی نگاهم را به صورتش دادم

  .نه... حتی یه ذره هم خوشم نیومده -

شه اینقدر با همه خودمونی نباشی؟ گه بهشته؟ نمیپس اون عکس چی می-

 سختت بود که باهاش عکس نندازی؟ شه فقط کنار خودم باشی؟ اینقدرنمی

خیال هر چه شد؟ کافی بود لب تر کند و بگوید که دوستم دارد تا بیچرا نمی

 .خوانندگی بود، شوم

یارا من یه رویایی دارم. خب؟ به خاطر اون رویا، قید همه چیزمو زدم. قید  -

شه رو. مادرمو... قید دیدن عروسی پردیسو. قید بودن کنار فردوس وقتی پدر می



514 
 

ی کاریم استعفا دادم. به پیشنهاد آفرین خانم که منو از از رادیو با اون همه سابقه

کرد نه گفتم. من اگر بخوام تو روی کسری وایستم، باید نیاز میمال دنیا بی

کنه فقط گه کارشو با زندگی خصوصیش قاتی نمیخیال رویام بشم. اینکه میبی

کنه. امروز کنارش حالم بد بود یارا. رون میدر حد شعاره. مطمئنم که منو بی

 .کنیگم و منظورم از حال بد رو درک میفهمی چی میدونم میمی

ای پلک روی هم گذاشت و لب تر کرد. فکش لرزید و پرغیظ و دلخور لحظه

 :گفت

 خوای بهش پا بدی؟یعنی چی؟ یعنی می -

 .اشه را چکاندمسر به زیر شدم. تیر خلاص را روی قلبم نشانه رفتم و م

کنم اگر تو... دم. ولی خودمو از دستش خلاص میمن نه بهش پا دادم و نه می -

  ...تو

دانستم چطور ادامه دهم. چشمانم پر و خالی شد و سرم را بالا بردم. با نمی

 :دیدگان تارم زل یارا شدم و قید هرچه غرور بود را زدم

 تو اصلاً منو دوست داری؟ -

وض شد. با دهان باز نگاهم کرد و پس از چند ثانیه از جایش اش عحالت چهره

هایم را روی هم فشردم و کل صورتم خیس از اشک شد. جرأت برخاست. پلک

چشم باز کردن نداشتم. تشک روی تخت شیده تکانی خورد و فهمیدم که یارا 

کنارم جای گرفته است. گرمای انگشتانش را روی موهایم حس کردم و بعد، 
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اش گذاشت. لای چشمانم را باز کردم و دیدم که سرش را خم روی شانه سرم را

کرد. همانطور که روی موهایم را نوازشگرانه کرده بود و به صورت من نگاه می

 :کشید، گفتدست می

شه که دلش شکسته، باید صبر کنه تا مستأجر قبلی وقتی آدم عاشق یه نفر می -

ه و بره. وگرنه ممکنه اون طفلکِ کشی کنی قلب اون آدم اثاثاز خونه

خواستم تو منو به خاطر شکسته، تو رو از سر تنهایی انتخاب کنه. من نمیدل

 .اینکه تنها شدی انتخاب کنی. اگر تا حالا به زبون نیاوردم، فقط واسه این بود

 :اشکم روی پیراهنش چکید و لبخند زدم

به من تعلق نداشت؛ حتی ی خدا تنها بودم یارا. مسیح هیچ وقت من همیشه -

هام کسی رو خواستم به خاطر تنهاییوقتی که گیسو تو زندگیش نبود! اگر می

 ...انتخاب کنم، کسری گنجی هم بود. ولی من تو رو... تو رو

 :آب دهانم را قورت دادم و دوباره چشم بستم که دم گوشم زمزمه کرد

جای مستأجر، قراره یکی  ی دلتو نونوار کن این بار بهپس در و دیوار خونه -

خوام یه جور دیگه چند برابر قیمت روز اون قلب مهربون و خوشگلتو بخره. می

ای وارد این ماجرا بشیم. یه دقیقه صبر خوام کلیشهبهت بگم دوستت دارم. نمی

 ...کن

تا به حال آنقدر حس خوبِ دوست داشته شدن، در دلم ریشه ندوانده بود. 

 :یراهنش را گرفتمی پبرخاست و من گوشه
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 کجا؟ -

 :لبخندی پهن زد و گفت

 .خوام مقدمات گفتن دوستت دارم رو آماده کنممی -

 :خندیدم و سر به زیر شدم

من حاضرم با شنیدنش، رویای شیرینمو تف کنم بیرون یارا. مقدمه لازم  -

  !نیست

 ناکم را بالاام برد و صورت نمجلویم روی زانو نشست و دستش را زیر چانه

هایم زیر گرمای گرفت. خط اخمی سطحی بین دو ابرویش افتاد و گونه

 .انگشتانش ذوب شدند

 گی؟بهشته! چی داری می -

 :با تعجب به چشمانش نگاه کردم. سر به چپ و راست تکان داد و نجوا کرد

 ذاری کنار؟! آخه چرا؟اگر بگم دوستت دارم، رویاتو می -

 :لبخند زدم و گفتم

گذاری کنه. مگه ندیدی ه گنجی نخواد دیگه روم سرمایهخب چون ممکن -

ای که جلوی دهنم آورده بود رو از دستش گرفتم دیشب چیکار کرد؟ چون لقمه

 ...ی یه پولم کرد. اگر بفهمه من و توو خودم خوردم، حسابی تو جمع سکه

اش را جلوی بینی گرفت. دستش را جلوی دهانم گذاشت و انگشت اشاره

 :دو زد میان اجزای صورتمچشمانش دو 
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 .خوامخوام تو به خاطر من از رویات دست بکشی. نه من اینو نمیمن نمی -

دستش را برداشت و انگشتانمان قفس ساختند و دل به هم دادند. صورتش را 

 :نزدیک کرد و گفت

 کنیم؛ خب؟گم میکاری که من می -

 :ه دادای گفتم. ادامسر به تأیید تکان دادم و زیر لب باشه

دار و مریز پیش بریم، امکان نداره که کسری بیرونمون کنه. چون اگر کج -

گیم گذاری کنه، پس وجودت براش پر سوده. ما بهش نمیخواد رو تو سرمایهمی

 ...با همیم. اما تو

 :اش را جلوی صورتم تکان داداخمی کرد و انگشت سبابه

گیری. ری. جلوش آبغوره نمیگیری. اینور و اونور هم نمیباهاش گرم نمی -

ای. هر وقت خواستی ببینیش، شیده یا منو گی آقای گنجی؛ نه چیز دیگهبهش می

بری. تو جمع خواست تنها گیرت بندازه، یه میس کال به هم همراه خودت می

 ...من میندازی تا بیام پیشتون. اگر

 :کرد. دست به کمر زده و گفتمدیگر داشت زیادی امر و نهی می

 کرد؟وایستا ببینم. اول بگو سوفیا اون روز توی اتاق تو چیکار می -

با شیطنت نگاهم کرد و لنگه ابرویی بالا انداخت. لبخندی کج زد و با لحنی خاص 

 :گفت

 !پس مسئله این بود؟ -
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 .چپ نگاهش کردم و او خندید و لپم را کشیدچپ

رسیدی! با همین دلبریا، پناردونه آخه من به تو چی بگم؟ خب سؤال داشتی، می -

 .کنی دیگههات میی اون سیب سرخ لبآدمو وسوسه

ام ی خون بدنم، زیر پوست صورتم جمع شد و عرق شرم روی پیشانیهمه

اش ی کفشم او را به عقب هل دادم که صدای خندهنشست. لب گزیدم و با پنجه

 .بلند شد

و بدون که اون اصلاً مثل گم جریان سوفیا چی بوده. فقط اینبعداً بهت می -

 .کسری نیست و آدم خوبیه

 :از جایش برخاست و به سمت در رفت

 نمیای بریم پایین؟ -

دلگیر نگاهش کردم. آخر هم نگفت که دوستم دارد. لب برچیده سر به نه تکان 

ام شد و با لبخند اتاقم را ترک کرد. در حالیکه با ای خیرهدادم و او چند ثانیه

کوبیدم، به تختم برگشتم و خودم را رویش ول م را روی زمین مینارضایتی پای

 :دادم و دراز کشیدم. دست به سینه زل سقف شدم و لندلند کردم

ای که پا شدی رفتی پایین و منو تنها گذاشتی. آخرش هم نگفتی خیلی مسخره -

ام کردی. دارم برات دوستم داری. فقط گشت ارشاد بازی درآوردی و امر و نهی

 .قا یاراآ
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موبایلم را جلوی صورتم گرفتم و دیدم که پیامی از شیده دارم. نوشته بود: 

خواد از اتاقمون بیاد بیرون؟ شاید من دلم بخواد بیام عشقم این آقا یارا نمی“

شون. در ضمن وای به حالت اگر اون تو، پیش تو فضولی. بهش بگو بره خونه

رم هم اتاقی تمنا جونت وگرنه می کارتون به جاهای باریک کشیده شده باشه.

 ”.شممی

خندیدم و خواستم جوابش را بدهم که همان لحظه صدای گنگی از اطراف در به 

گوش رسید. کمی ترسیدم و در خودم جمع شدم. خوب که نگاه کردم، دیدم 

دفتری با ظاهر آشنا، نزدیک در روی زمین افتاده است. سمتش رفتم و یادم آمد 

عاطفه دیده بودم و مخصوص اشعار یاراست. بلند ی خالهدر خانهکه آن دفتر را 

شدم و جلوی آن روی زانو نشستم. روی دفتر، یک کاغذ کوچک رنگی چسبانده 

مون خونده بودم، یادته؟ ای رو که توی خونهاون شعر نصفه و نیمه“و نوشته بود: 

ی خونیش. صفحهخواست اول دلت با دلم راه بیاد و بعد بکامل بود اما دلم می

 ”!آخر دفتر عشقم به نام توئه بهشتِ من

تبسمی زده و لب گزیدم. طعم دوست داشته شدن، مثل بستنی ایتالیایی است. 

مزه را دارد! دفتر های خوشی اسکوپشکلاتی، توت فرنگی، سیب ترش و همه

ی آخر را آوردم. کلمات جلوی چشمانم به رقص سماع در را برداشتم و صفحه

 :دآمدن

 دم این آخریشهگیرم/قول میاز تو چشمات شعر می“
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 شهروته/از نگاهت سیر نمیبهیکی اینجا رو

 یه ترانه از دل من/پشت لبخند تو مونده

 تب داغ نگاهت/حریر ماهو سوزونده

 ی گیس بلندت/شده ابریشم دستامقهوه

 هامی گرم نفسی سبزت/بوسهزیر گوشواره

 مثل فرشتهرومه/دختری یکی اینجا روبه

 ”گم بهشتهاسمشو کسی نداره/من بهش می

 (مهرستاره شجاعی)

ام رد پای محبت به جای گذاشت. دفتر اشکی از چشمم غلت خورد و روی گونه

ی چپم چسباندم. لبخندم آمد... دلم گرم شد به عشق یارا. را بستم و به سینه

 :هایم را پاک کردمآرام خندیدم و اشک

ی بودن، این حسو داره؟ اینقدر شیرین و خواستنیه؟ نکنه ی کسیعنی معشوقه -

 !من خوابم؟

 :نیشگونی از بازویم گرفتم و از دردش به خنده افتادم

 .نه خواب نیستم -

و  ام زنگ خورد. با نگاهی به صفحهشروع به ورق زدن دفترش کردم که گوشی

ای بودم که رفتهدیدن نام یارا، بدنم به یکباره گر گرفت. من آسمان بارانی و گ

 .کمانم گل گرده بودناگهان نور مهر یارا را دیده و رنگین
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 .تماس را وصل کرده و موبایل را دم گوشم گرفتم

 الو؟ -

های اش لالایی شبی عاشقانهدارش را شنیدم و بعد زمزمهصدای نفس کش

چقدر منتظر این لحظه بودم بهشتم! دوستت دارم؛ قدر تمام “ام شد: تنهایی

 ”.های انار دنیاونهد

بین زمین و آسمان رها شدم. انگار که قلبم غل و زنجیر پاره کرده و شده بود 

 .ی او هم بلند شدام گرفت و صدای خندهآزادترین موجود دنیا! از مثالش خنده

 خندی؟ یعنی اینقدر بد گفتم؟دیوونه به چی می-

  !انار هایخیلی هم قشنگ گفتی. من به مثالت خندیدم؛ دونه -

 :با لحنی خاص نجوا کرد

 .ی منیآخه تو ناردونه -

  .از شرم و آزرم آب شدم و به زمین رفتم

 حالا این همه میوه؛ چرا انار؟ -

 :آرام خندید و گفت

ترین میوه است؛ مثل تو که موقع خجالت ترین و خوشمزهچون انار خوشگل -

 !شهگلی میهات گلکشیدن، لپ

 :ادامه داد اندکی مکث کرد و سپس

 .بندم الانم لپات گل انداختهشرط می -
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دید! عادت ام فرو بردم؛ انگار که او مرا میچیزی نگفتم و ناخودآگاه سر در یخه

آمد. ها نداشتم و مزه کردن طعم شیرینش برایم غریبه میبه شنیدن آن حرف

 .دانستم چه باید بگویماصلاً نمی

 ب نداشت؟راستی! این دوستت دارمِ من، جوا -

 .لبخندی زده و به آنی چشم بسته و باز کردم

ای که حس کردم عاشقت شدم اینو بگم. خوام اون لحظهچرا داره. اما... می -

کنم اون موقع لذت به زبون آوردنش و حتی شنیدنش، خیلی دونی؟ فکر میمی

 .بیشتر از الان باشه

ا؛ نه من و صدایی که ممکن هاش با واژهبازیشگفتی بلو استار، یارا بود و عشق

 !بود هر کسی داشته باشد

بره دونم زمان میترین کار دنیاست آسمون آبی من. میدرک کردن تو آسون -

 .تا حست نسبت به من عمیق بشه

 :نفسی گرفت و افزود

گرده به همین مسئله. من قصد اینکه اون روز سوفیا هم تو اتاق من بود، برمی -

بهت ابراز علاقه کنم. اما وقتی دفتر شعرمو دادم سوفیا، نداشتم حالا حالاها 

فراموش کردم که اسم تو بولد شده تو تموم صفحاتش. سوفیا فهمید دوستت 

دارم؛ اومد اتاقم در مورد این مسئله صحبت کرد و اصرار داشت که حتماً بهت از 
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یان بذاره ام بگم. من گفتم زوده، اما اون اومد ساحل و خواست تو رو در جرعلاقه

 .که جلوش رو گرفتم

فردای آن روز، بعد از اتمام کلاس، مستقیم به اتاقم رفتم. کسری توی گروه 

مخصوصمان پیام گذاشت که بعد از ناهار در سالن بمانیم. پوفی کشیده و 

خواستم گوشی را کنار بگذارم که یک دفعه شروع به زنگ زدن کرد. نام آفرین 

من با ابروهایی در هم، تماس را وصل کردم. گوشی خانم در صفحه نمایان شد و 

 :را روی گوشم گذاشتم و بعد از سلام و احوال پرسی، آفرین خانم گفت

 .رفتی... من اینجا به یه نفر مثل تو احتیاج دارمدختر تو کجایی؟ کاش نمی -

 :وار گفتمنفسی عمیق کشیدم و زمزمه

تونم برگردم ایران. به گه نمیراستش من بعد از این که آموزشم تموم شه دی -

دونم وضعیت کارخونه چه جوریه. راستی تونم؛ میخاطر همین مسئله هم شرمنده

 ام رو خوندین دیگه؟نامه

 :آفرین خانم بازدمش را پر سر و صدا به بیرون فوت و نجوا کرد

آره خوندم... اما چه فایده که دیر خوندم؟! من تازه سر پا شدم و قبل از اون  -

خاطر حال بدم، نامه رو به من نداده بودن. وقتی خوندم که دیگه کارخونه ب

ورشکست شد و کلی بدهی بالا آورد. هرچند همه بدهی های مسیح رو مهری و 

 ...پدر تو دادن، اما من بازم اون کارخونه رو از مسیح گرفتم و اون الان

 .یف کندمیان حرفش رفتم و اجازه ندادم بیشتر از آن چیزی برایم تعر
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تونم تو این مسائل آفرین خانم لطفاً بیشتر از این تعریف نکنید. من دیگه نمی -

 ...باشم. چون

 .خواست به آن روز نحس فکر کنماین بار سکوت کردم. دلم نمی

 :کنجکاوانه پرسید

 تونی؟ چیزی شده مگه؟چرا نمی -

مورد واقعیت با او انگار باید به او می گفتم. آفرین خانم کسی نبود که نشود در 

خواست، جرأت حرف زد. از مسیح گفتن و شنیدن آسان نبود. دل می

اش را داشتم به جز دل؛ اما گفتم. به خواست. من همهخواست، شجاعت میمی

آفرین خانم گفتم که آن روز در آپارتمان مسیح چه اتفاقی افتاد. گفتم که من 

خواست یگر حتی دلم نمیای سهمگین از آن آدم خوردم. گفتم که دضربه

 .ببینمش و هرچه علاقه بود، دود شد و به هوا رفت؛ انگار که از اول هم نبود

آفرین خانم سکوت کرده بود و بعد از اینکه حرف هایم تمام شد باز هم مدتی 

 .ساکت ماند

 :پس از مدتی گلویی صاف کرده و پرسیدم

 آفرین خانم هنوز پشت خطین؟ -

 :شنیدم و سپس گفتصدای نفس کشیدنش را 

فقط مونده بودم که جریان مهری رو کی به مسیح گفته که الان فهمیدم. دلم  -

خواست بهت معترض بشم که چرا گفتی. اما وقتی خودمو تو شرایط تو می
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تونم بهت چیزی بگم. اما مسیح بینم حق داشتی! واسه همین نمیذارم، میمی

 ...حسابی با مهری

و خواستم که ادامه ندهد. اصلاً مسیح به من چه ربطی  دوباره بین حرفش رفتم

داشت؟! برود به جهنم و همانجا با گیسویش ماندگار شود! کسی که نسبت به 

ظلم پشت گوش بیندازد، کسی که واقعیت را بشنود و پیگیر راست و دروغش 

نباشد و از حقیقت به ترکیه فرار کند، کسی که اجازه دهد مالش حرام شود، کجا 

ام توانست برود؟! کجا به جز دوزخ جایش بود؟! من و خانوادهجز جهنم می به

گفت خدا از مذهبی نبودیم، ولی مادرم همیشه روی مال حلال تأکید داشت. می

گفت مهربانی و نان حرام نخوردن اش نه. میگذرد و از حق بندهحق خودش می

نمان حلال است یا شرط آدم بودن است. یکبار پرسیدم که از کجا بفهمیم نا

حرام. گفت وقتی که کاری را با عشق انجام دهی، به کسی صدمه نزنی و حق 

شود از روی اجبار. کار از عشق میکسی را پایمال نکنی، نانت حلال است. کار بی

میلی همراه است و ممکن است درست انجامش ندهی. پس با روی اجبار هم با بی

شقی به وسعت دریا کار کنم. کمی دیگر با عشق کار کن. من هم آمدم تا با ع

 :آفرین خانم گپ زدم و او قبل از خداحافظی گفت

دونی من خیلی دوست دارم تو بیای برای من کار کنی. بهشته جان. خودت می -

اگر یه روزی قبل از اینکه دیگه تو کشورت راهت ندن و تو دلتنگ شدی و 

 شه دختر جان؟خواستی برگردی، کافیه فقط به خودم بگی. با
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 :لبخندم آمد و ذوق کردم

دونستین شما رو عین مادربزرگ خودم دوست دارم؟ فکر آفرین خانم، می -

کنم اینکه من با شما آشنا شدم، لطف خدا بوده. به هر حال ممنونم ازتون. ولی می

 .فکر نکنم برگردم

 :اش گفتآفرین خانم خندید و با صدای مسن و خسته

 .ی من نیستی؛ تو مثل خود منی بهشته جاناما تو مثل نوه -

بعد از خداحافظی از آفرین خانم، نفسی عمیق کشیدم و وسوسه شدم که سری به 

پیج مسیح و گیسو بزنم. مسیح را فاکتور گرفتم اما نتوانستم در برابر دیدن پیج 

اش را جستجو کردم و اما چیزی پیدا نشد. به پیج گیسو مقاومت کنم. نام کاربری

نتیجه ماند؛ ظاهراً دیس رفتم تا از آنجا گیسو را پیدا کنم. اما باز هم تلاشم بیپر

حسابش را پاک کرده بود. پوزخندی صدا دار زدم و برخاستم. شیده انگار قصد 

آمدن به اتاق را نداشت. موهایم را بستم و آرایشم را تجدید کرده و از اتاق 

هایشان در ند و شیده و یارا اخمبیرون رفتم. همه در سالن غذاخوری جمع بود

کردند. جا نبود و به اجبار کنار تمنا که هم بود و هیچ کدامشان به من نگاه نمی

کرد و من چشم خیلی عاشق هم بودیم، نشستم! تمنا با نیشخند داشت نگاهم می

از او گرفتم و خودم را با غذایم سرگرم کردم. هنوز درست و حسابی سیر نشده 

 :ی گنجی از جایش برخاست و گفتبودم که کسر

 .ها پاشین بریم سالن اصلی لطفاًبچه -
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 :رویم ایستاد و لبخندی بر لب کاشتسپس به سمت من آمد و روبه

 .ات برنامه چیدنای بهشته. اینا واسهبیچاره -

با تعجب نگاش کردم و پشت سرش همراه بقیه راهی شدم. روی مبل بزرگی 

 :از آنها پرسیدمبین شیده و یارا نشستم و 

گفت برام برنامه چیدن. چرا شما دو تا تو لکین؟ چی شده؟ راستی گنجی می -

 یعنی چی؟

 :یارا سری به افسوس تکان داد و گفت

ات نقشه گوشی من و شیده رو گرفتن که نتونیم چیزی بگیم بهت؛ اینا واسه -

یزی رو لو کشیدن. ما رو هم این پایین نگه داشته بودن که نیاییم پیشت و چ

  .بدیم

 :ای به جمع رفت و زیر لب غر زدزهرهو بعد چشم

 .ها تازه یاد بچگیاشون افتادنمسخره -

 :نگاه پرسشگرم را بین افراد حاضر گرداندم و همان حین سوفیا گفت

ها دیشب معترض بودن که بینتون فرق دونی بچهبهشته جان، همونطور که می -

هایی که اعتراض داشتن به صورت ز تک تک بچهذاریم. به همین خاطر من امی

خصوصی خواستم تا برای امروز تمرین کنن و هرچی تو چنته دارن رو کنن. 

  .منتهیِ مراتب به تو چیزی نگفتیم تا تو بدون تمرین اینجا حاضر بشی

 :نگاهش را بین یارا و شیده چرخاند و با خنده گفت
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هاشونو کلاس فهمیدن که من گوشیهمه به جز دوستات شاکی بودن. بعد از  -

  .گرفتم و این پایین نگهشون داشتم تا به تو چیزی نگن

 :ها گفتلبخند که زدم، سری به افسوس برای جمع تکان داد و رو به نوازنده

خوام که کارشون رو شروع کنن. های گروه موسیقی میحالا من اول از بچه -

 .یالا... هرچی بلدین نشون بدین

نواختند. نواختند و ما لذت بردیم. راستش بلد نبودم که خبیث باشم.  یک به یک

برای گیسو هم هیچ گاه خباثت به خرج نداده و از این بابت ممنون تربیت مادرم 

سرایان کرد و از آنها خواست شان دست زدیم و سوفیا رو به ترانهبودم. برای

ند. شیده و سوفیا و یارا هم اش را خوابهترین شعرشان را بخوانند. بنیامین ترانه

طرف من بودند اما با اصرار سوفیا مبنی بر فرق نگذاشتن و نشان دادن استعداد، 

هر کدام بهترینشان را خواندند و حالا نوبت خوانندگان بود. تمنا که باز هم تأکید 

کنم عاشق هم بودیم، عالی خواند! بعد هم که همه شروع به دست زدن می

ی من شد. پندار که در اش خیرهگرفت و با نیشخند مسخرهکردند، خودش را 

شدند کم داشتند با هم زوج میعوضی بودن دست کمی از تمنا نداشت و انگار کم

هم خوب و قابل قبول خودش را به نمایش گذاشت. اهورا یک رپ اجتماعی و 

م و نه پرمفهوم را برایمان خواند و حالا نوبت به من رسیده بود. نه هول شده بود

های زیادی خوانده بودم و این برایم شده بود عادت. استرس داشتم. در جمع

 :دهان باز کردم که کسری گنجی گفت
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 اون آهنگی که قبلاً برامون فرستادی رو نخون. یکی دیگه بخون. خب؟ -

 :سر تکان داده و نفسی عمیق کشیدم و شروع کردم

بچه ماهی رو با قلاب خونین نکن  این همه اون دستاتو بالا و پایین نکن/لب“ -

 گیرگیر ماهیماهی

 صداستاشک این بچه ماهی توی آبها ناپیداست/فریاد اون توی آب یه فریاد بی

شه بزرگتر بذار تا بچگی رو بذاره اون پشت سر/بتونه عاشق بشه وقتی می

 گیرگیر ماهیماهی

 گو از خود روندنهببین بازی کردنش پر از شوق موندنه/زندگی رو خواستن و مر

ست دریا براش یه رویاست/بزرگترین آرزوش رسیدن به ی اون رودخونهخونه

 دریاست

تابیدن آفتابو رو پولکاش دوست داره/دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره 

 ”گیرگیر ماهیماهی

نه دست زدند و نه هیچ کار دیگری کردند. فقط محو تماشایم شدند و پس از 

های تمرین رفتند. آخرین نفر تمنا بود که یک برخاستند و به اتاقمدتی، یک به 

ای عبوس جمع را ترک کرد و به محض اینکه مطمئن شدیم صدایمان را با چهره

 :هایش گفتبریده بین خندهشنود، همگی زیر خنده زدیم. سوفیا بریدهنمی

 .حقشونه. تا اونا باشن دیگه پررو بازی درنیارن -

 :دستش را سمت من دراز کرد یارا برخاست و
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  .پاشو بریم لب دریا یه چرخی بزنیم -

 :خواستم دست توی دستش بگذارم که صدای کسری درآمد

خواین تمرین کنید؟ الان تایم تمرینه... گشت و گذار بمونه شما چهار تا نمی -

 .برای بعد

های اتاق با لب برچیده به یارا که دمغ شده بود، نگاه کردم و بعد هر کدام سمت

 با که بودند ¹های اتاق تمرین خوانندگی مشغول هامینگتمرین رفتیم. بچه

 :گفت خجل و خندید آرام اهورا. کردند سکوت ورودم

ای بهشته. صدات تو قشنگی العادهببخش که زود قضاوت کردیم. تو فوق -

 .نهایتهبی

 :زیر انداختبهلبخندی زده و شرمگین تشکر کردم. پندار هم اخمی کرد و سر

 .مونو شوکه کردیحق با اهوراست. همه -

 :اش را برگردانمنزدیکش شده و سعی کردم اعتماد به نفس رفته

اختیار داری. کار تو هم عالی بود. من خودم به شخصه یکی از طرفدارای پر و پا  -

 .قرصتم

هایش نشست. همان حین تمنا سرش را بالا گرفت و تبسمی شیرین روی لب

 :صاف کرد و کاغذ و قلمی سمتم گرفت و بدون اینکه نگاهم کند، گفت گلویی

 !شه امضا کنی؟می -

 :همگی زیر خنده زدیم و من تمنا را در آغوش گرفتم که زیر گوشم گفت
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  .شه اینقدر خجالت بکشیمهمین مهربونیته که باعث می -

ن مسئله را با تمرینمان که تمام شد، کسری پیام داد به اتاقش بروم. طبق قرارما

یارا در میان گذاشتم و او هم با من آمد. کسری که یارا را همراه من دید، 

ای جدی رو به من معترض متعجبانه نگاهش را بین ما چرخاند و سپس با چهره

 :شد

 !خواستم تنها ببینمتبهشته جان می -

تاب یارا چنگی به موهایش زد و آنها را به عقب سوق داد. محو تماشای پیچ و 

 :ای جدی گفتهایش بودم که او رو به کسری با چهرهزلف

راستش آقای گنجی من به پدر بهشته قول دادم که هیچ وقت اینجا تنهاش  -

نذارم و ایشون هم به خاطر همین قول من، راضی شد بهشته رو با من بفرسته این 

 .جا

ارا دروغش را کردیم که یمن و کسری با چشمانی گرد شده داشتیم او را نگاه می

 :تکمیل کرد

مال، کلی جواب پس دادم به من به خاطر اینکه شما بهشته رو بردین دبی -

  شین؟پدرشون. متوجه منظورم می

 :اش کشیدی بینیخطی بین ابروهای کسری افتاد و انگشتش را به پره

 یعنی چی؟ چرا باید همچین قولی به آقای نویان بدی؟ -

 :داخت و سیبک گلویش بالا و پایین شدنگاهی به من انیارا نیم
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خب... خب چون... قراره بهشته با پسر یکی از شرکای پدرش ازدواج بکنه.  -

ی ایشون رو مادر من هم که به آقای نویان بدهی داره؛ پس من مجبورم خواسته

 .اطاعت کنم

 .ام را قورت دادم و با صدای کسری سمت او چرخیدمخنده

 !بهشته؟ آره؟ -

 :ای برزخی غرش کردبله تکان دادم که او لنگه ابرویی بالا داد و با چهرهسر به 

  !تو که گفتی نامزد نداری -

 :کنان گفتملب تر کرده و منومن

 .بله نامزد ندارم. اما خب... خب... قراره با اون پسره ازدواج کنم دیگه -

 :ای تمسخرآمیز زد و سر به افسوس تکان دادخندهتک

 نویان مدیر شرکت ریما صنعته... درسته؟ بابات فتاح -

من و یارا با چشمانی گشاد شده به هم نگاه کردیم و من با مکث سر به بله تکان 

 :دادم

 !شناسین؟درسته. اما شما بابای منو از کجا می  -

 :اش تکیه دادنیشخندی زد و دست به سینه به پشتی صندلی

داری نشناسم؟ بگو ببینم... پسره ما خانوادگی جد اندر جد تاجریم. انتظار  -

 کیه؟
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اش را جلویم تکان داد و تهدیدوار آمدم دروغی سر هم کنم که انگشت اشاره

 :گفت

شناسم و ها رو میمنفقط یادت باشه دروغ تحویل من ندی. من اکثر بیزینس -

 .کنم ببینم همچین آدمی واقعاً وجود داره یا نهتحقیق می

 !لحظه به ذهنم رسید، پاشا بودو من تنها اسمی که همان 

 .پاشا... امیرپاشا فرهمند -

 .سنگینی نگاه یارا را روی خودم احساس کردم، اما توجهی نشان ندادم

 :، سرتاپایم را از نظر گذراند و صورتش جمع شدگنجی با چشمانی تیز شده

های زبان هم باید شرکت خیله خب... صدات کردم بگم از این به بعد کلاس -

 .تونید بریدی. میکن

های زیر دستش مشغول کرد و من و یارا با سری پر اخم سرش را با دفتر و ورق

برافراشته بیرون رفتیم. تا خود ساحل، لبخندمان را جمع کردیم و بعد به یکباره 

 !همزمان زیر خنده زدیم. ده دقیقه بعد، عکسم از پیج کسری گنجی پاک شد و

های خیس قدم زدیم و از ویلا دور ر دریا روی شنهایمان را کندیم و کناکفش

خواهد مرا به آمریکا بفرستد و به فهمیدم که کسری میشدیم. اگر زودتر می

کردم. چون در این بیندم، زودتر شرش را کم میچشم یک فرد سودآور می

ای نداشتم. گرما داشت آزارم انداخت و دیگر نگرانیصورت مرا بیرون نمی

برد. یارا یار کرد و به هوا میوجود یارا این حس ذوب شدن را دود می داد، امامی
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من شده بود؛ از وقتی که کورکورانه حواسم پی مسیح بود تا همیشه و همیشه 

ماند. دستم را که میان تار و پود روحش قفل شده بود، بالا برد و رفیقم می

. سرخ و سفید هایش نشانی تمام پیچ و خم قلبش را روی پوستم حک کردلب

رویش شده بود شدم و خنکایی لذت بخش زیر پوستم دوید. اما او خیره به روبه

 :و اخم بر چهره داشت. پر آه نفسش را به بیرون فرستاد و زمزمه کرد

 .کنم در حقم اجحاف شدهدونی چیه؟ احساس میبهشتم می -

 .ابرو بالا انداختم و پرسشگرانه نگاهش کردم

 چطور؟ -

 :ی من شدلیظش خیرهبا اخم غ

فرستادن خوندم، به جای تو منو میمن بهترین شعر خودمو نخوندم. اگر می -

 .آمریکا

ی ها نبود. قیافهبا چشمانی گرد شده نگاهش کردم. یارا که اهل این حرف

 .اش فشرد و زیرخنده زددلخورم را که دید، سرم را به سینه

های تونم جلوی گوشتو رو که نمیآخه ناردونه جان بهترین شعر من تویی.  -

بوی هات و شبای از شقایق لبنامحرم بخونم. دوست ندارم جز من کس دیگه

 .چشات بخونه... بشنوه... زندگی کنه
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زد و مثل انار رسیده، ترکید و لب گزیدم و سرم به زیر افتاد. قلبم تند می

م و او همانطور راه هایم خودنمایی کردند. چیزی نگفتهایش زیر پوست گونهدانه

 :زدرفت و حرف میمی

خواد دونم خودخواهی محضه. ولی من تو عشق خودخواهم. حتی دلم میمی -

صدای قشنگتو فقط خودمو بشنوم و عطر بودنتو فقط خودم نفس بکشم. ولی قلبم 

 .کنهت شده و عشق شیرینت به خودخواهیم غلبه میدیوونه

 .ی امنش پناه دادسرم را روی شانهها نشستیم و او کنار هم روی شن

کشم؟ از وقتی که به نفس میدونی من از کِیه دارم واسه خاطر تو بهشت می -

دونی؟ جون کندم و گفتم. کنه. میاش تالاپ تولوپ میمسیح گفتم قلبت واسه

گفتم چون دوستت دارم. چون خوشحالی تو برام تو اولویت بود؛ حتی اگر 

شد! برزختو دوست نداشتم گه به جز من تأمین میخوشیت کنار یه نفر دی

خواستم حسرت بخوری از اینکه هیچ وقت برای رسیدن به عشقت بهشتم. نمی

ام از خدایی دونی بهشت؟ جون کندم و گفتم! الان تنها خواستهتلاش نکردی. می

ی که منت سرم گذاشت و تو رو سر راهم قرار داد، اینه که قلبت بشه خونه

 .اینه که مسیح نباشه... دیگه نباشه و فقط من باشم همیشگیم.

رخش شدم. نگاه از دریا گرفت و اش برداشتم و زل نیمسرم را از روی شانه

 :صورتش را سمت من چرخاند. لبخند بر لب نشاندم و گفتم
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کسی به اسم مسیح تو قلب من جایی نداره. اون روزی که ازدواج کرد، برام  -

ش کردم. اما بعد از اینکه خوابوند تو دهنم، نبش قبر کردم مرُد و توی قلبم دفن

و کلاً از قلبم انداختمش بیرون. مسیح برام شده مثل اهورا، مثل پندار، مثل 

تر از گم فردوس چون فردوس رو دوست دارم. اما مسیح... غریبهکسری. نمی

 .اون نسبت به خودم سراغ ندارم

وهایم را پشت گوشم انداخت و لبخند روی لبش جان گرفت و درخشید. م

 :نگاهش را بین دو چشمم نوسان داد

 .ی مقدس دلتکم برم غسل عشق کنم و پا بذارم تو خونهپس باید کم -

لبخندی به بلندی یلدا نثار دلش کردم و مهُر گرم و پرحرارت عشق او، روی 

تن ام جا خوش کرد. چشم بستم روی عقلی که هر لحظه تمنای فاصله گرفپیشانی

کرد. از یارا را داشت. چشم بستم و دیده گشودم به روی مردی که درکم می

خواست. نفسی عمیق بوی چشمانم را میها و شبآقای آقایی که شقایق لب

کشید و از پیشانی ملتهبم دور شد. نگاهش را پینه زد به چشمانم و بعد، دراز 

ت نگاهم کرد و با کشید و سرش را روی پایم گذاشت. از آن پایین با شیطن

 :نما گفتلبخندی دندان

 .فکر کنم بازم شوره دارم -

 .و دستم را بین موهایش برد و من لبخندم را خوردم و سرش را آرام هل دادم

 !حیاییخیلی بی -
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موهایش را نوازش کردم و او با لبخند چشم بست. مدتی گذشت و او همانطور با 

 :های بسته پرسیدپلک

 نگ زدی بهشته؟به آقا فتاح ز -

 :آرام خندیدم

 !زنم. چه حرفاصد سال سیاه زنگ نمی -

 :چشم باز کرد و به صورتم خیره شد

 !خوای حتی حالشو بپرسی؟یعنی نمی -

 :ابروهایم را در هم کشیدم و حق به جانب گفتم

حالشو بپرسم؟! نکنه جامون برعکس شده؟ طبیعتاً اون باید یه زنگی به من  -

 .ر خدا و شرش از سر زندگیم کمهزد که نزد شکمی

 :مدتی همانطور محو و مات تماشایم شد و بعد لب تر کرد و نشست

 .آهان. آره... آره. بیا برگردیم دیگه. من باید یه کم بخوابم -

 :خندیدم و با کمکش بلند شدم

 .کنی زیاد بخوابیمثل اینکه دیگه مثل قبلاً وقت نمی -

برگشتیم. یک طوری شده بود. حس کردم که سری تکان داد و با هم به ویلا 

هایمان برویم، صدایش زده . قبل از اینکه به اتاقشاید در تهران خبری شده باشد

 :و پرسیدم

 یارا؟ خبری شده؟ -
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 :چند بار پلک زد و این پا و آن پا شد

 خبر؟ نه چه خبری؟ -

 :دست به سینه، زل چشمانش شدم

 کاری کردن؟یح کتکاز من پنهون کاری نکن. فتاح و مس -

 :باز هم پلک زد و منومن کرد

 پرسی؟چرا اینو می -

آخه آفرین خانم زنگ زد گفت کارخونه ورشکست شده. مهری و فتاح  -

های منو در مورد های مسیحو دادن. بعدم مثل اینکه مسیح بالاخره حرفبدهی

 .مادرش باور کرده. خب درستش اینه که یه واکنشی نشون بده

 :ویی بالا انداخت و گفتلنگه ابر

 آفرین خانم بهت نگفت واکنش مسیح چی بوده؟ -

 :سر به چپ و راست تکان دادم و شانه بالا انداختم

 .خواست بگه ولی خودم نذاشتممی -

 :آرام خندید و نگاهی عاقل اندر سفیه به من انداخت

 !پرسی؟خودت نذاشتی اون پیرزن بگه، حالا داری از من می -

اش بد تا کرد، اما هرچه بود پدرم بود. آب ران فتاح شدم. با خانوادهته دلم نگ

 :دهانم را قورت داده و سر به زیر شدم

 ...یه کم... یه کم نگرانِ -
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 :قرارتر از پیش ادامه دادمنفسی گرفتم و بی

 ...الان حال فتاح خوبه؟ یعنی منظورم اینه که -

 :بین کلامم آمد و گفت

 ...زنم؛ نه مسیح! اوندارم راجع به آقا فتاح حرف می حالش خوبه... البته -

 :سرم را بالا بردم و نگذاشتم ادامه دهد

 .خواستم در مورد فتاح بدونماون برام مهم نیست. فقط می -

 :های شلوارش فرو بردنیشخند زد و دستانش را توی جیب

 واقعاً؟! یعنی فقط نگران بابات بودی؟ -

 :ش اخمی کردم و با جدیت سر به بله تکان دادمآمیزدر جواب لبخند کنایه

 .معلومه. فقط نگران اون بودم... در ضمن اصلاً هم از نیش و کنایه خوشم نمیاد -

 :سمت اتاقم پا تند کردم که صدایم زد

 .وایستا بهشت -

چشم در کاسه چرخانده و برگشتم. چشم به او دوختم که پس از کمی دست 

 :دست کردن، پرسید

 شی؟م مسیح تو آتیش سوخته هم نگرانش نمیاگر بگ -

چشمانم گشاد شد و دستانم را جلوی دهانم گرفتم. به کند دمی افتادم و 

 :نتوانستم چیزی بگویم. یارا پوزخندی صدا دار زد و سر به افسوس تکان داد
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دیدی؟ نگرانش شدی. بهشته هیچ وقت به من دروغ نگو؛ حتی اگر اون  -

راحت بشم، ترجیحم ناراحتیه تا دروغ شنیدن. دروغ واقعیت باعث بشه من نا

شه که همدیگرو بهتر بشناسیم کنه. اما واقعیت باعث میها رو از هم دور میآدم

 .و با هم کنار بیایم

 .نگاه دلخورش را از من گرفت و خواست برود که دویدم و سد راهش شدم

ی، این یه واکنش کنی در مقابل چیزی که گفتمن دروغ نگفتم. ولی فکر نمی -

 طبیعی بود؟

 :چنگی به موهایش زد و بازدمش را با کلافگی به بیرون فرستاد

اش تهشه و پاک کن به کارش نمیاد. تهحق با توئه. گذشته با خودکار نوشته می -

گیر شه زیر اون لاک غلطگیر بپوشونیش که بازم معلوم میتونی با لاک غلطمی

 .یه چیزایی نوشته شده

 :ی محبت نگاهش غلیظ شد و لبخند زدگرما

هامو تحمل کنی. غرغرامو تاب بیار خلقیشم اگر گاهی کجگیرت میلاک غلط -

  .ات دور کنمتا تو رو از گذشته

معلومه مرد “هایم به بالا کشیده شد و پلک روی هم گذاشتم: ی لبگوشه

 ”!ایمعامله

و بعد، کنار گوشم نجوای خیلی ناگهانی طاقت از کف داد و مرا در بر گرفت 

 :دلنشینش را شنیدم
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 .اتاقیم بودی بهشتهکاش به جای پندار تو هم -

 :پخی زیر خنده زده و او را از خودم راندم

 .دیوونه زشته ممکنه یکی ببینه. اینقدر هم دلبری نکن با حرفات -

کرد که صدای پیچم میهایمان برگشتیم. شیده داشت سؤالخندیدیم و به اتاق

ام بلند شد. با نگاه به صفحه، نام یارا را دیدم و پیامش را باز کردم: یامک گوشیپ

خواستم در مورد مسیح بهت بگم؛ اما نه رو در رو... که اگر چشمات اشکی شد، “

من نشم اون آدمی که آرزوی مرگ مسیح رو داشته باشه. که اگر از بابتش 

و غیرتم گل کنه. بهشتم ظاهراً ناراحت شدی، من نتونم این ناراحتیت رو ببینم 

گم تا مطمئن شم کنارم گم. میات نخواستن بهت بگن. ولی من میخانواده

مونی. بهت که گفته بودم تو عشق خودخواهم. یلدا بهم گفته گیسو با می

اش فرار کرده و مسیح هم که واقعیت رو در مورد مهری خانم فهمیده، خانواده

شون حالشون خوبه و آتیشو زود زده. همهی مادرش رو آتیش رفته خونه

خاموش کردن. فقط پشت دست راست مسیح یه مقدار سوخته. به گمونم همون 

 ”!دستیه که باهاش زد تو دهنت

اش را اضافه کرده بود تا اگر قصد برگشت کردم، دانستم قسمت آخر جملهمی

بودی تا  اما کاش تو جلوی روم“پای رفتنم سست شود. بلافاصله تایپ کردم: 

مونم. همیشه... گفتم که همیشه کنارت میشدم و بهت میچشم تو چشمت می

ذارم یارا. راستش منم دارم تو عشق حتی اگر از هم دور باشیم، بازم تنهات نمی
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ام که از بینم تو اینقدر دوستم داری، مگه دیوونهشم. وقتی میخودخواه می

 ”دستت بدم؟

گی دوستت خواد صداتو وقتی میب؟ دلم میشی لامذهکی عاشقم می“نوشت: 

 ”.دارم بشنوم

دلم غنج رفت برای صداقتش. من چقدر خوش اقبال بودم که یارا را برای خودم 

 !و تنها برای خودم داشتم

 ”.کنیگم که حتی فکرشم نمیوقتی می“ -

*** 

کا گذشت و دیگر زمان زیادی باقی نمانده بود تا به آمریده ماه از آموزشمان می

گفت می کرد که حالش بد شده بود وتابی یارایی را میفرستاده شوم. دلم بی

طاقت دوری ندارد. اما من به او قول دادم که هرطور شده به آمریکا ببرمش و در 

کسی و تنهایی گرفت، من هم کنار هم باشیم؛ همانطور که او دستم را به وقت بی

ول و قراری با یکدیگر داشتیم. بذر کردم. مخصوصاً وقتی که قنباید رهایش می

ی زد. اما وقت اقرار نبود. باید حداقل دانهعشق به او داشت در دلم جوانه می

ی شد که برنامهکردم. دو سه ماهی میشد و بعد اعتراف میمحبتش نهال می

آموزشمان عوض شده بود و بیشتر روی ظاهرمان تمرکز داشتیم. ماه آخر 

نهایت گرم و سوزان. تا خودمان را از باشگاه مخصوص یتابستان بود و هوا ب

ی بیچاره که وزنش شدیم. مژدهانتهای باغ به ویلا برسانیم حسابی جزغاله می
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ی من و تمنا که لاغر بودیم و باید شد، اما نه به اندازهزیاد بود و خیلی خسته می

ی تونل آتش که کردیم. من، تمنا، پندار و یارا داشتیم توهای سنگین میورزش

 .ام زنگ خوردشدیم که گوشیی باشگاه تا ویلا بود، کباب میهمان فاصله

توانستم نگهش دارم. به ویلا که رسیدیم، اش داغ شده بود که نمیآنقدر بدنه

ها رها کردیم و من موبایلم را دست گرفتم ها کنار باقی بچهخودمان را روی مبل

ود. تا به آن روز، هیچ کدامشان از و فهمیدم که پردیس تماس گرفته ب

کاری مسیح، با من صحبت نکردند. حتی نگفتند که واقعیت را در مورد شیرین

داد. یارا از یلدا شنیده بود که مادرم اند و این مسئله مرا آزار میپدرم فهمیده

مانعشان شده. حتماً به خیال خودش ممکن بود دلم برای مسیح بسوزد و 

شد تا پردیس نم پس ندهد! حالا دیگر مملکت ی اینها دلیل نمیبرگردم. اما همه

خانم برای من راز نگهدار شده بود! یلدا هم یواشکی از فردوس پیش یارا 

دانست که یارا اصل ماجرا را به من گفته است. یارا چند کرد و نمیخبرچینی می

ای به ه علاقهباری خواسته بود از تهران و مسیح بگوید که مانعش شدم و گفتم ک

اش توقع دیگری شنیدن اخبار مسیح ندارم. واقعاً هم نداشتم اما آدم از خانواده

شد شان باعث میکاریدارد. انتظار داشتم به من همه چیز را بگویند و این پنهان

ها در من تقویت شود. خواستم به پردیس زنگ بزنم که حس جدا بودن از آن

 :به یارا گفتم که تماس تصویری گرفت. با ذوق

 .یارا بیا تماس تصویری گرفتن -
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ای ای بشاش، از جایش برخاست و سمت من آمد. کنار هم به گوشهیارا با چهره

ی خواهرم جیغی دور از جمع رفتیم و من تماس را وصل کردم. با دیدن چهره

 :کشیدم و با عشق نگاهش کردم. بعد از سلام و علیک گفتم

 !تنگ شده بودمملکت چقدر دلم برات  -

 :پردیس اخمی کرد و تشر زد

 .اوَسِتا هم اینجاست -

این یعنی جلوی پسر بهداد، او را دست نیندازم. اوستا سرش را جلوی دوربین 

 :های شیرینش دل مرا بردگوشی پردیس گرفت و با خنده

 .بهشت. سلام عمویاراسلام خاله -

 سلام قربونت برم. خوبی خاله؟ -

 :و اوستا گفت یارا هم سلام داد

نی آورده خونه. اینقده خوشگله خاله. دستاش خاله بهشت، مامانم یه نی -

 ...کوچولوی کوچولوئه. اینقدر

نی گمنام را نشان داد. پردیس هل شد و خندید ی دستان نیو با انگشتانش اندازه

 :و من پرسیدم

واج کردین. دار شدین؟! اصلاً شما که تازه پنج ماهه ازدوا پردیس مگه بچه -

 ...چجوری

 :اوستا سریع گفت
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 .مسیحه؛ نه مامان و بابامنیِ داییخاله، گلبرگ کوچولو نی -

برقراری تماس تصویری بیشتر از یک دقیقه در دبی امکانش سخت و در بیشتر 

 :مواقع غیرممکن بود. به همین خاطر تماس قطع شد و من سمت یارا چرخیدم

  گفت یارا؟این چی می -

ری تکان داد و چنگی به موهای جذاب و دلربایش زد. بازدمش را به یارا س

 :بیرون فرستاد و گفت

ی مسیح و گیسوئه. دختره همون موقعی که مسیحو غال گذاشت، گلبرگ بچه -

اش به دنیا اومد، اومد انداخت بغل مسیح، طلاقشم باردار بود. بعدم که بچه

 .گرفت رفت

 .د شدندپوزخندی صدادار زدم و چشمانم گر

مسیح احمق هم به همین راحتی طلاقش داد؟! نگفت بیا بشین سر زندگیت و  -

 تو بزرگ کن؟بچه

 :ها رفتیارا پوفی کشید و سمت مبل

  .گیسو حق طلاق داشت -

 :دنبالش راه افتادم، خندیدم و صادقانه اعتراف کردم

 .آی دلم خنک شدا -

ش بیرون آمده بود انداخت و با نگاهی به کسری گنجی که تازه از اتاقیارا نیم

 :ملامت چشم به من دوخت
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بازی ی بیچاره چه گناهی کرده که باید به پای حماقت باباش و عوضیاون بچه -

 مادرش بسوزه؟

وجور شدم. حس پلید بودن سرتاپای وجودم را کنار هم نشستیم و من کمی جمع

 :در برگرفت و من خجل گفتم

 ی بدبخت؟بود اون گلبرگ پرپر شده آره خب. ولی چرا پیش مملکت -

 :یارا لبخندش را جمع کرد و نگاهش بین چشمانم دو دو زد و نوسان گرفت

 !ترسم بگم بهشتمی -

 :تر، کنار گوشم آورد و زمزمه کردسرش را نزدیک

 .ترسم بگم و تو بذاری بریی منه. میآخه تو همه -

به دور و برم انداختم و گنجی نگاهی ای نثارش کردم. نیمزهرهعقب رفتم و چشم

 :را هم نادیده گرفته و آرام رو به یارم گفتم

شه تو رو ول کرد؟ تو کنم یارا؟ اصلاً خداییش مگه میچقدر بگم ولت نمی -

 .ی منیی جدا بافتهتافته

 :آمیز گفتهایم شد و شیطنتی لبلبخند زد، نگاهش خیره

 و ببوسم؟شه دو دقیقه بریم بالا من گل شقایقممی -

کرد. خواستم هایم را طلب میبوی چشمانم را داشت و حالا شقایق لبشب

 :سرش بگذارم که گنجی گلویی صاف کرد و با صدایی بلند و جدی گفتسربه
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هاتون دوش بگیرین و آماده بشین که امروز ها لطفاً تشریف ببرید اتاقبچه -

 .ارت کارتونقراره سوفیاجان ببردتون و معرفیتون کنه برای است

همه با هیجان به هم نگاه کردند و با ذوق و شوق بلند شدند. من هم همراهشان 

ها رفتم که گنجی صدایم زد. چشم به او دوختم که ابروهایش را در هم سمت پله

 :پیچ داد و اخمی غلیظ کرد

تو وقتی آماده شدی بمون اتاقت. قراره از بلو استار اصلی بیان ببیننت و باهات  -

 .حبت کننص

همه هورا کشیدند و برایم دست زدند. من و یارا اما با چشمانی که دم به دم پر و 

 :شد، زل هم بودیم. سوفیا چند با دست زد و گفتخالی می

 .ها. زود بریم آماده بشیمیاا... بچه -

هایمان برگشتیم و شیده طبق معمول از هم زودتر حاضر شد. قبل از همه به اتاق

 :ی پایین برود، یکدیگر را در آغوش گرفتیم و او گفتبقهاینکه به ط

 .بهشته دعا کن بپسندن -

 :اش را بوسیدم و دستانم را دو طرف صورتش گذاشتمگونه

 .پسندن... شک نکن. تو هم دعا کن هرچی صلاحه برام پیش بیادحتماً می -

 .سرش را تکان داد و بعد از اینکه حسابی همدیگر را چلاندیم، او رفت

رو، یارا دور از چشم بقیه به اتاقم آمد. در را بعد از رفتن شیده و خلوت شدن راه

پشت سرش بست و در حالی که نگاه بازیگوشش را به من دوخته بود، نزدیکم 
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تاب هرم شد. به ناگهان دستانش را حصار تنم کرد و کنار گوشم که بی

  :هایش بود، نجوا کنان گفتنفس

دونم وقتی بری آمریکا، اون موقع چیکار بهشتم. فقط نمی مونهدلم پیشت می -

کنم؛ موقعی که خودم باید اینجا باشم و دلم اون سر دنیا پیش تو. کاش... کاش 

 .شدیموصل هم بودیم. یه جوری که از هم کنده نمی

 :و بعد با خنده افزود

 !مثل دوقلوهای به هم چسبیده -

 :کردم عطرش را نفس کشیدم، چشم بستم و زمزمه

 .ایم اصلاًوصل همیم. من و تو مثل دو قلوهای به هم چسبیده -

 :خندیدم و خواستم فاصله بگیرم که مانع شد. صدایش لرزید و پچ زد

بهشت من خیلی تلاش کردم واسه داشتن تو. حالا بهم بگو چه جوری تحمل  -

زت دور تونم اکنم؟ چجوری تاب بیارم نبودنت رو؟ اینو بهم بگو ناردونه. نمی

 .باشم

هایی که قرارش انداختم. مثل بچهبه زحمت از او کنده شده و نگاه به چشمان بی

گیرند شده بود! انگشتانم را بین موهایش بردم، آنها را به ی مادرشان را میبهانه

 :کنان گفتمعقب رانده و خنده

برم پیش خوام وقتی رفتم آمریکا، تو رو هم بخوام چیکار کنم؟ میدونی میمی -

 خودم. پس دیگه غر نزن خب؟
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 .با خوشحالی خندید و صورتم را با دستانش قاب گرفت

م این گه قبول نکنم خانمم واسهکشه و میوای بهشته وای! غیرتم عربده می-

گه برو گه بهم؛ میکارو بکنه. اما عشق... عشقی که پر از توئه، یه چیز دیگه می

ری. که هر جا بهشتم نباشه جهنمه. بدون می هرجا که اون رفت... هر جا که تو

 .شک بدون تو بهشت هم جهنمه تمومِ من

اش ی پهن و مردانهبغض عشق بالا آمد و میان مژگانم را تر کرد. سر روی سینه

 :نهادم. دست نوازشش را بر سرم کشید و روی موهایم را بوسه زد

ی بگم و بگم برات، نود های عالمی... که من هرچی دوستت دارمتو تکرار همه -

ریزه به جونم تا بمیرم برات. مونه و میو نه درصد حجمش، پشت گلوم می

اونقدر دوستت دارم که هرچی بگم تمومی نداره بهشته. برام بمون... بمون بذار 

 .هام تکمیل بشه تموم دلخوشیمخوشی

هایش کمترین کاری بود که از دستم تک حرفمردن و زنده شدن برای تک

آمد. لب زیرینم را به دندان گرفتم و اشکم چکید. عاقبت از هم جدا شدیم برمی

 :و او در حالیکه که زل من بود، عقب عقب به سمت در رفت

 .ی من باشخدایا مواظب ناردونه-

گفتم که چشمکی زد و رفت. انگار که قصد کشتنم را کرده بود. کاش می

بعدش،  دانستم که چند دقیقهش میآمدم. کادوستش دارم. کاش با دلش راه می

افتد! روی تختم دراز کشیدم و چشم بستم. مدتی گذشت و من چه اتفاقی می



550 
 

تر از آن خودم را کنار یارا با لباس سپید عروسی تصور کردم و رویایی شیرین

در جیبم صدا داد. پیام  برایم باقی نماند. ناخودآگاه لبخند بر لبم آمد که گوشی

قدر بزدلم؟ بازم نتونستم چشم تو چشم تو در مورد بینی چمی“بود:  از طرف یارا

مونه چون مسیح حال ی مسیح بگم. گلبرگ بیشتر اوقات پیش پردیس میبچه

روحی مساعدی نداره. دیروز برای بار سوم بعد از اینکه گیسو رو طلاق داد، 

از اون تو  ترکنه بدبختکنه و فکر میخودکشی کرد. شدیداً احساس تنهایی می

 ”مونی... ها؟دنیا وجود نداره. با این وجود، تو بازم برای من می

خواست دوست تمام خواستم. من دلم نمیقلبم مچاله شد. من بدبختی او را نمی

ام دست به خودکشی بزند. مگر گیسو چه داشت که دوران کودکی و نوجوانی

بالا آمده بود را فرو فرستادم.  ی پیشروی ندادم و بغضی کهاو... . به افکارم اجازه

مانم  و دست از این حرفهای مزخرفش بردارد که آمدم تایپ کنم برایش می

ام زنگ خورد و انگشت من که روی صفحه بود، روی قسمت سبز رنگ گوشی

 .خانم وصل شدنشست و تماس آفرین

، فکر گفتمخواست جواب یارا را بدهم. او حساس بود و اگر دیر پاسخ میدلم می

کرد. اما به ناچار مجبور شدم تماسی را که ناخودآگاه وصل کرده دیگری می

 :بودم پاسخ دهم

 .سلام آفرین خانم -

 :صدایش در گوشم پیچید و با مهربانی گفت
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 سلام دختر جون، خوبی؟ -

از وقتی که به دبی رفته بودم، چندین و چند بار با هم تماس داشتیم و نود درصد 

خانم درخواست بازگشت مرا داشت. چرا که نیروی قابل اطمینان مواقع، آفرین 

ی توانست به هر کسی اعتماد کند. اما من بنا به گفتهدور و برش کم بود و نمی

 .تر شده بودآفرین خانم، خود او بودم! خود او که انگار که چندین سال جوان

 خوبم خیلی ممنون، شما چطورین؟ -

  .حنش غمناک شداز پشت گوشی پوفی کشید و ل

 منم بد نیستم دخترم ممنون. چه خبر بهشته جان؟ -

قبل از این که جوابش را بدهم، در اتاق چهارطاق باز شد و کسری گنجی با 

ام محکم شد صورتی برزخی و چهره برافروخته داخل آمد. انگشتانم دور گوشی

به جانم  خواند. لرزشنیدم که از پشت خط مرا میو صدای آفرین خانم را می

هایم موم افتاده بود و توانایی صحبت کردن نداشتم. آنقدر که انگار روی لب

ای ریخته و مهرش کرده بودند. کسری سمتم یورش آورد و من قلبم برای لحظه

ایستاد. گوشی را از دستم بیرون کشید و تماس را قطع کرد و آن را روی تختم 

گش شده است. دست انداخت و شد تا بپرسم چه مرانداخت. دهانم باز نمی

گری تکانم بازوی دست چپم را اسیر انگشتانش کرد و محکم فشرد. با وحشی

 :داد و عربده زد

 !چجوری جرأت کردی به من چرت و پرت بگی؟ ها؟ چجوری؟ -
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آب دهانم را بلعیدم و شستم از این که کسری در مورد پاشا واقعیت را فهمیده 

اش بالای سرم سنگینی کرد. م انداخت و سایهاست، خبردار شد. مرا روی تخت

 :اش را سمتش گرفت و با توپ پر نعره زدانگشت اشاره

توشو درآوردم فهمیدم پاشا خواستگارت بوده فکر کردی من احمقم؟ رفتم ته -

اما تو رد کردی. بابات هم که چند ماهه ورشکست شده و متواری. دیگه شریک 

و قرارشون ماسیده. چرا بهم نگفتی تو بهشته؟ مونه براش و قول ای نمیتجاری

 چی تو من دیدی که فکر کردی پشت گوشام مخملیه؟

 هایش به کار؛ اما فتاح ورشکست و متواری شده بود؟! چرا؟تمام حرف

های به هم خودش را روی تخت انداخت و فکم را گرفت و فشرد. از میان دندان

 :اش پرغیظ گفتکلید شده

  م مخفی کردی؟بهم بگو چرا از -

 ”.دِ بنال“و بعد فریاد کشید: 

دیگر آب از سرم گذشته بود؛ چه یک وجب چه ده وجب. پس تمام شجاعتم را 

 :جمع کردم و توی چشمانش خیره شدم

 .خواستم نگاه کثیفت پی من باشهچون نمی -

چشمانش در یک ثانیه به خون نشست و همان لحظه یارا تماس گرفت. نگاهی به 

 :ام انداخت و بعد زل من شدوشیی گصفحه

 دسته؟اینم باهات هم -
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اگر قرار بود بیرون انداخته شوم، ترجیحم این بود که زخمش را فقط خودم 

 .بخورم و آسیبی به یارایم نرسد

 .دونست پاشا خواستگارمهنه. اون از هیچی خبر نداره. فقط می -

 :کسری تماس یارا را قطع کرد و با پوزخندی حرصی گفت

 !نگاه کثیف من... ها؟ -

 :ای زد و صورتش را نزدیکم آورد و نجواکنان گفتتک خنده

  !دیگه لازمت ندارم. باید برگردی به همونجایی که ازش اومدی. هرِیّ -

ی در یک قدمی موفقیت تو را متوقف کنند، درد دارد. نگذاشتم اشک از کاسه

 :تمچشمانم بیرون بریزد. با صدایی مرتعش و دورگه گف

 .کنیرم. ولی این تویی که بیشتر از همه ضرر میمعلومه که می -

 :عصبی خندید و بعد ناگهان به صورت وحشتناکی جدی شد

ت کردمو جبران گی. واسه همین باید هرکاری که واسهضرر؟ آره راست می -

 .ای خواستی بریشدهکنی و بعد از اون هر خراب

هایم در هم پیچ خورد. رویم خیمه زد و پرسشگرانه چشم به او دوختم و ابرو

دارش را وصل من کرد و لبخندی قلبم جایی میان گلو و دهانم تپید. چشمان تب

 .هایش نشستکنج لب

ت خرج تو سه تا راه پیش روت داری بهشته. اولیش اینه که هرچی واسه -

یر کردمو بهم برگردونی. هرچی یعنی هرچی؛ از پول صبحونه و ناهار و شامت بگ
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ای بپردازی. یه جوری که من راضی برو بالا. دومین راه اینه که بهاشو جور دیگه

مونه ت رو دلم نمونه و بذارم بدون اینکه پولی بدی بری. حالا میبشم و عقده

 .سومین راه که به نظرم از اون دو تای قبلی خیلی بهتره

بود و داشت کبابش به یکباره تمام تنم گر گرفت. انگار قلبم را به سیخ کشیده 

کرد. خودم را جمع کرده و به دیوار پشت سرم چسبیدم. نگاه پر نفرتم را که می

به چشمانش دوختم، جلوتر آمد و دستش را پیش کشید که با ضرب آن را پس 

 :زدم و پربغض فریاد کشیدم

 .برو اونور -

ای تنم دستانش دور تا دورم حصار شده بود و من راه فراری نداشتم و تمام موه

 :از ترس سیخ شده بود. ابروهایش را بالا انداخت و پرسید

 خوای راه حل سوم رو بشنوی؟یعنی نمی -

 :های قفل یکدیگرم گفتمپرغیظ از میان دندان

شن، چشم و دل کدوم آدم احمقی نطق کرده بود اونایی که تو خارج بزرگ می -

خود تویی. حالم ازت ی بارزش هم سیرترن؟ دروغ محضه... دروغ محض. نمونه

 .خورهبهم می

هایی را ی تخت نشست و کفشآرام خندید و عقب کشید. رو از من گرفت و لبه

که پاهایش توی آنها بود، روی زمین گذاشت. به جلو خم شد و انگشتان دو 
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دستش را به هم قلاب کرد. من هم از فرصت استفاده کرده و از تخت پایین 

 :م چرخاند و گفتپریدم که صورتش را به سمت

راه حل سوم اینه؛ باهام بمون. با من بمون، هم به آمریکا و بلواستار اصلی  -

برمت، هم اینکه لازم نیست هیچ پولی بهم برگردونی. بیا با هم زندگی کنیم و می

هر وقت خسته شدیم از هم، جدا بشیم. به نظرم این سومی از اون دوتا بهتره. 

 کنی؟خودت چی فکر می

های پر از فرت چشم در چشمش شدم. فکم منقبض شد و نگاهم سمت لببا ن

پوزخندش چرخ خورد. دستانم مشت شدند و آن قدر عصبانی بودم که حد 

ی ام که خیلی وقت بود آرامش داشت، دوباره بالا آمد و مزهنداشت. اسید معده

ام بلند ام جمع شد که او برخاست و جلو آمد. با یک گدهانم را تلخ کرد. چهره

هایش فرود آورم، هایم را روی سینهخودش را به من رساند و تا خواستم مشت

 :کنان گفتدستانم را گرفت و مانع شد و خنده

کنی. یه ساعت دیگه آروم باش کیوتی. زودتر بگو کدوم راه حلو انتخاب می -

کر گردن و ما زیاد فرصت نداریم که شما عمیق فها از پیش نخودسیاه برمیبچه

 .کنی

 :کنان ادامه دادخنده
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راه حل دوم، سوم یا با اون بابای ورشکست و متواریت، به فرض محال راه حل  -

ی یک خیال گزینهت باهاش شکرابه. پس کلاً باید بیگفتن رابطهاول؟ راستی می

 بشیم؛ نه؟

پلک روی هم گذاشتم و صورتم را سمت دیگری چرخاندم. دست خودم نبود 

دانستم چه جوابی به گنجی بدهم و چطور او را برای چند ید. نمیاگر اشکم چک

ی دوم و سوم که به هیچ وجه متر هم که شده از خودم فاصله دهم. گزینهسانتی

تر شد. ی اول... . میان افکارم پرید و نزدیکهای من نبود. اما گزینهجزو انتخاب

اش توی تگیرهعقب رفتم و کمرم به در سرویس بهداشتی خورد و دسعقب

پهلویم فرو رفت. آخم درآمد که کسری دستش را دور کمرم حلقه کرد و مرا 

 .سمت خودش کشید. سعی داشتم از او جدا شوم که خیلی راحت مرا مهار کرد

  .جون نکن بهشته. تو از من خلاصی نداری -

پر غیظ نگاهش کردم و روی صورتش تف انداختم. مشتم را به سر و صورتش 

زحمت با یک دستش نگه که هر دو دستم را به پشتم برد و آسان و بیکوبیدم 

 :داشت. خندید و گفت

خواستمش و اون از پسرا خوشش نمیومد دونی سر اون دختری که میهیچ می -

 چه بلایی آوردم؟

 :با پشت دست آزادش، تفم را از روی صورتش پاک کرد و نیشخند زد
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کرد یه دقیقه بیشتر آخراش التماس میبه زور آوردمش تو خط. یه جوری که  -

تو بغلم باشه. ولی من دیگه ازش سیر شده بودم. تو اما دختر خوبی هستی. زیاد 

کنم. هرچند ی دوم هم انتخاب کنی، قبول میخوام اذیتت کنم. اگر گزینهنمی

 .تو تکون بدی و بگی سهخواد اون لبای لعنتیدلم می

خود شده بود و گفت. انگار از خود بیسی میهایش را به زبان انگلیتمام حرف

 !منِ بیچاره مانده بودم بین او و خودش

 

دستش سمت پیراهنم آمد و همان طور که خیره دکمه روی لباسم بود، انگشتش 

 :دور آن نشست و زمزمه کرد

ی سه، توو هر دو تاش یه ی دو و چه گزینهزیاد دست دست نکن. چه گزینه -

ی سه چند بار، چند ماه یا چند ی دو یک باره و گزینه. گزینهاتفاق قراره بیفته

سال. حالا زود باش انتخابتو بگو. فقط یادت باشه آخرین راه حله که تو رو به 

 .تونی با من بیای آمریکارسونه و میآرزوهات می

ور شد. دکمه هنوز باز نشده بود که دستش فکری در سرم جرقه زد و زود شعله

ی ساق پای کسری کردم. یادم آمد به یاد مسیح، لگدی حواله را پس زدم و

ام درد کشید؛ مثل حالای گنجی که خم شده و دو مسیح هم خیلی از آن ضربه

 .دستی به پایش چسبیده بود

 .خوردی؟ نوش جونت -
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نم از بند سینه رها کردم و خواستم از کنارش نفسم را بدون اینکه متوجه شود، نم

انش چسب بازویم شدند. پوزخندی زدم و بازویم را با ضرب رد شوم که انگشت

 :بیرون کشیدم

 .ی اولگزینه -

نگاه پرسشگرش را به چشمانم دوخت و خودش را روی تخت شیده انداخت. 

ماند و من با لبخندی پرغیظ ی خون میاش به دو کاسهچشمان قرمز و گرد شده

ی او بودم، همانطور که خیرهبه او زل زدم. خم شدم و موبایلم را برداشتم و 

کردم، ی آفرین خانم را گرفتم. حین اینکه من داشتم با او صحبت میشماره

کردم. در کسری عینکش را برداشته بود و با چشمانی تیز شده به من نگاه می

 :ی لبم بود، گفتمحالی که لبخندی حرصی گوشه

شما کار کنم. اما باید  خوام برگردم و برایآفرین خانم من نظرم عوض شد. می -

حقوق چندین ماهم رو اول از شما بگیرم. چون باید اینجا فسخ قرارداد کنم و 

 .هرچی خرج کردن پس بدم

 :خندید و خالصه گفت

کنم، چون واقعا نیازی به این کار نیست دختر جان. من پول رو پرداخت می -

 .دمهم هر ماه می بهت احتیاج دارم. حقوقت رو

 :زدن با او را نداشتم. لرزش صدایم را کنترل و زمزمه کردموقت چانه 
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کنیم. ولی یه مشکلی هست... من پولو الان بعداً در این مورد صحبت می -

 .خواممی

 :متعجب پرسید

 !الان؟ -

 :کرد شده و گفتممیرغضب زل کسری که حرصی نگاهم می

 .تونم بمونمبله چون دیگه نمی -

 :مشکوکانه سؤال کرد

 ی شده اونجا؟چیز -

 :نفسم را پرآه بیرون فرستادم

 .دمبرگشتم بهتون توضیح می -

 :با قاطعیت گفت

 .ها کارتو انجام بدنباشه. پس مبلغ رو بگو تا بگم بچه -

 .دمپرسم و تو تلگرام پیام میچشم. می -

 :خداحافظی که کردیم، نگاهم میخ گنجی شد و پرسیدم

 !بگو چقدر -

 :و چشمانش گشاد شد ای زدخندهناباور تک

  شه؟به همین راحتی؟! مگه می -

 :ابروهایم در هم تنیده شد و داد زدم
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 !بگو چقدر -

گویی حالا من رییس او شده بودم. از جایش برخاست و سمت من آمد. لحنش 

 .ملایم و دلجویانه شده بود

من تو خوام تو از اینجا بری بهشته. اون سر دنیا تو آمریکا منتظرن تا من نمی -

 .رو براشون بفرستم

 :اشکم چکید و داد کشیدم

خوام با کسی که حتی برای یه لحظه هم دوستش نداشتم به چه قیمتی؟ من نمی -

ای برقرار کنم. اگر بهای رسیدن به آرزوها اینه که از خودم و ندارم، هیچ رابطه

 مونم. بهشتهزنم و بهشته نویان میدست بکشم، پس من قید آرزوهامو می

م نگاه کردم، حالم از خودم به مونم تا وقتی یه روز سر چرخوندم و به گذشتهمی

 .هم نخوره

*** 

شیده، نگاهش را بین من و یارا نوسان داد و بدون جلب توجه مرد خشمگین 

مقابلم، عینک گنجی را که روی تخت او جا مانده بود، برداشت و پشتش پنهان 

 :م که یارا فریاد کشیدکرد. لب گزیدم و سر به زیر انداخت

 ی توئم؟چرا بهشته؟ مگه من مسخره -

ای وارد خواست به خاطر من، به کار یارا لطمهجوابی نداشتم که بدهم. دلم نمی

برد؛ حتی اگر ته این قصه به نامرد جلوه کردن من شود. او نباید از واقعیت بو می
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گریانم وصل نگاه  شد! جلویم روی زانو نشست و سر خم کرد. چشمانمنتهی می

 .داغ و پرحرارتش شد

 .از بلو استار که اومدن اینجا اتفاقی افتاد بهشتم؟ اگر چیزی شده بگو عزیزم -

ی حرف زدن نداد. دستانم را گرفت و جلوی سر به نه تکان دادم و بغضم اجازه

 :وار گفتهایش که به جان انگشتانم نشست، زمزمهدهانش برد. هرم نفس

خوای همه چیزو ول کنی و بری؟ چی شده بزنی؟ چی شده که میشه حرف می -

دی و که قید خواننده شدن و آمریکا رو زدی؟ چی شده که جواب پیام منو نمی

 کنی؟رد تماسم می

ماند و جای من هم کرد. او باید میماند و موفقیت را نوش جان میاو باید می

آورد. دل ناکامی را به لرزه در می ماند وماند! باید میکرد. او باید میتلاش می

ریخت و بعد گفتم، زمین و زمان را به هم میاگر به او از شرط و شروط گنجی می

ی آن همه تلاش، چیزی جز آوارگی و بیکاری کردند و نتیجههم بیرونش می

 :نبود. نگاه از او دزدیدم و با صدایی مرتعش نجوا کردم

 .دلم واسه مامانم تنگ شده -

قراری دور اتاق چرخید و موهایش فرش را به هم ایش برخاست. با بیاز ج

 :ریخت. بعد سمت در رفت و بدون اینکه نگاهم کند، عربده زد

 .مشکل تو یه چیز دیگه است. من خر نیستم بهشته -
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وقتی اتاق را ترک کرد، روی تخت وا رفتم و شیده به دادم رسید. در آغوشش 

او گفتم و خودم را خالی کردم. خواستم چیزی به  آرام گرفتم و همه چیز را به

داد، قبول کرد و همراهم یارا نگوید و در دلش نگه دارد. با اینکه دلش رضا نمی

شدم. یارا دیگر به گریست. شب بود و من فردای آن روز باید راهی وطنم می

دیگر  ام را برداشتم و پیام آخرش را بارسراغم نیامد و حتی پیام هم نداد. گوشی

مرور کردم. اگر آفرین خانم زنگ نزده بود و بعدش آن ابلیس سر وقتم 

دادم. کیبورد گوشی را بالا کشیدم و انگشتانم آمد، همان موقع جوابش را مینمی

یارای من، دلگیر نباش از من. یه روز همه چیز رو “میان حروف تکان خورد: 

 ”گم. باشه؟بهت می

ادری قرمز رنگ مواجه شد. نگاه خیسم را که به پیامم با یک علامت تعجب در ک

پایین صفحه دادم، متوجه شدم که مرا بلاک کرده است! ده دقیقه به همین منوال 

اموش بود. به اش خاش را گرفتم. گوشیگذشت که طاقت از کف داده و شماره

فایده بود. ظاهراً از همه جا دورم اش هم زنگ زدم اما بیسیم کارت ایرانی

زدم از چه دلگیر است. اما اگر حدسم درست از آب در خته بود. حدس میاندا

شدم. من که به او گفته بودم تنها او برایم مهم آمد، من هم از او دلخور میمی

چرخید؟ مگر چشمانم را که با دیدنش است. چرا فکرش مدام سمت مسیح می

ی که همه برای دید؟! فردای آن روز در اتاقم ماندم و وقتشکفتند، نمیمی

هایشان برگشته بودند، همراه شیده به سالن اصلی رفتم. نگاه استراحت به اتاق
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آمد. شیده که به ام بیرون نمیی بالا انداختم، اما یارا برای بدرقهآخرم را به طبقه

او گفته بود چه ساعتی پرواز دارم، پس چرا داشت مرا دست خالی از عشقش 

هق افتادم. شیده در آغوشم ن بغضم ترکید و به هقکرد؟! داخل ماشیراهی می

 :هایم گفتمام داد. بریده بریده بین گریهکشید و خواهرانه دلداری

 آموزشتون که... که تموم شد... بیا ایران... همدیگرو... ببینیم... خب؟ -

. برای همین فوری سراها برای ورود و خروج به کشور مشکلی نداشتندترانه

خواست؛ هایم را با دستش پاک زدود. دلم آغوش یارایم را میاشک قبول کرد و

همو که خودش را از من دریغ کرده بود. از شیده به سختی خداحافظی کردم و 

دار گفت که دلم پیشش ماند. افتان و خیزان سوار هواپیما شدم و مهمان

ارا پیام کردم که یاش را عملی میهایمان را خاموش کنیم. داشتم خواستهگوشی

ش، مسیح خودکشی مسیح سوخته“داد و من فوری آن را باز کردم. نوشته بود: 

دونستم هرطوری بشه همیشه اون بیشتر از من ش... میش، مسیح با بچهکرده

ده و برگشتی ت مهمه. دلت طاقت نیاورد ببینی داره خودشو آزار میواسه

احتیا خودتو تسلیمش پیشش. فقط امیدوارم مفت چنگش نباشی و به همین ر

نکنی. دیدی آخر کار به جایی رسید که آرزوی مرگش رو دارم؟! به هر حال 

 ”!خوشبختیت آرزومه... حتی کنار مسیح. خداحافظ ناردونه

 



564 
 

ام را خاموش کردم. حدسم به یقین تبدیل حرصی لب روی هم فشردم و گوشی

ز مرا نشناخته بود! گشت و به شدت از یارا دلخور شدم. بعد از آن همه مدت هنو

کرد من آنقدر احمق هستم که به خاطر آن مردک دست دوم که یعنی فکر می

بار هم دست رویم بلند کرده بود، به ایران برگردم؟! دلم یکبار پسم زده و یک

ی خروج ی چشمانم جمع شد و اما اجازهاش. اشک توی کاسهانصافیگرفت از بی

شک با دیدنم که من در حال برگشت بودم. بیام خبر نداشتند نگرفت. خانواده

شدند. زمان زیادی طول نکشید تا به تهران رسیدم. چمدانم حسابی غافلگیر می

را تحویل گرفته و سوار تاکسی شدم. قصد داشتم پول کرایه را از مادرم بگیرم، 

مان را دادم و ای برگشته بودم. آدرس خانهچرا که ریال همراهم نداشتم و عجله

شد که دوباره به های اطراف چشم دوختم. باورم نمیا خوشحالی به خیابانب

کشورم بازگشته بودم. شادی و غم با هم درآمیخته بودند و حس عجیبی داشتم. 

غم دوری از یارا و نرسیدن به آرزوهایم و شادی بودن در وطن و کنار مادرم. 

 !بود؟ شان را با هم داشته باشم؛ آرزوی بزرگیکاش می شد همه

ای که روی دلم دانم از سر خوشحالی بود یا بار غصهاشک آمد، سرریز شد و نمی

کرد. وقتی که تاکسی به مقصد رسید، رو به راننده گفتم که منتظر سنگینی می

اش را بیاورم. کلید را به مادرم تحویل داده بودم و به همین خاطر باشد تا کرایه

عاطفه را زدم ی خالهنکرد! این بار زنگ خانه زنگ را فشردم، اما کسی در را باز

نتیجه ماند و راننده اما باز هم کسی جواب نداد. کارم را چند بار تکرار کردم و بی
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کرد. شانس چه بود که من نداشتم؟! دوباره سوار با اخم و تخم به من نگاه می

 :تاکسی شدم و رو به راننده گفتم

خبر اومدم و اینجا کسی آدرس دیگه؟ بیشه برین به یه ببخشید جناب! می -

 .خونه نیست

 :حوصله پاسخ دادسری تکان داد و بی

 .هابله خانم. ولی میاد رو کرایه -

 :پوفی کشیده و زمزمه کردم

 .مشکلی نیست -

ی فردوس را دادم و ماشین به حرکت درآمد. بعد از مدتی، جلوی نشانی خانه

گ را فشردم. آیفونشان تصویری بود، اما ساختمانشان از ماشین پیاده شدم و زن

بارید، شد که من آمده باشم. یلدا با صدایی که تردید از آن میانگار باورشان نمی

 .گوشی را برداشت

 کیه؟ -

 :لبخند زدم و گفتم

 .خواهرشوهر جونت -

نگاهی به راننده که حسابی برزخ شده بود، ساکت ماند و چیزی نگفت. نیم

 :انداخته و گفتم

 .باز کن دیگه یلدا -
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 :پرحیرت پرسید

 !تویی بهشته؟ -

 :کنان جواب دادمخنده

 آره خب. پس کیه؟ -

 وای بهشته مگه برگشتی؟ -

 :ام را جلوی راننده خوردمپوفی کشیده و خنده

 کنی یا نه؟آره. درو باز می -

در را باز کرد و من چمدانم را به سمت ساختمان کشیدم، اما قبل از ورودم، 

رو پیدایشان شد و به سمتم دویدند. کنترل س، مادرم  و پردیس توی راهفردو

فرسایی بود. با دیدنشان در کردن بغض مثل همیشه برایم کار سخت و جان

اش را به رویم گشود آغوش آنها خزیدم و من و مادرم هق زدیم. بغل انحصاری

 .اش گذاشتم. هنوز هم عطر سنجد را داشتو من سر روی سینه

*** 

های ارتودنسی شده، ی فردوس مهمان بودند. مثل دندانآن روز همه در خانه

کردند و منتظر بودند که رویم نشسته بودند و مرا نگاه میردیف و صاف روبه

نما زده و هلویی از روی میز برداشتم و دلیل بازگشتم را بگویم. لبخندی دندان

 :دوختم و گفتم ی در دستممشغول پوست گرفتنش شدم. چشم به میوه

 .نتونستم بمونم. یعنی... طاقت نیاوردم -
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خواست واقعیت را بگویم! اما وجود یلدا و مادرش در جمع، مانع کارم دلم می

ترسیدم چیزی به یارا بگویند و او آن سر دنیا گردوخاک راه اندازد. شد. میمی

 :یلدا مشکوکانه زمزمه کرد

 !یارا چرا چیزی نگفت؟ -

 .نکردم و چیزی نگفتم. اوستا کنارم آمد و خم شد تا صورتم را ببیند سرم را بلند

 .تریخاله از نزدیک خیلی خوشگل -

 .ای هلو داخل دهانم گذاشتمخندیدم و تکه

 .تری عزیز خالهتو هم از نزدیک خیلی بانمک -

دستی را روی میز مقابلم گذاشتم و او را در آغوش گرفتم. مملکت خندید و پیش

 :به من و اوستا چشم دوخت با محبت

گفت خاله رو کار خوبی کردی برگشتی. اوستا منو بیچاره کرده بود اینقدر می -

 .خوامخوام خاله رو میمی

کم همه مشغول صحبت با هم شدند و من هم کم لپ اوستا را بوسیدم. خندیدم و

 :ای هلو داخل دهانم گذاشتم که بهداد کنارم نشست و نحواکنان گفتتکه

 .خیال خوانندگی شدی؟ امکان ندارهیعنی به همین راحتی بی -

اوستا از روی پایم بلند شد تا به شیطنتش برسد و من آرام رو به پدرش پاسخ 

 :دادم

 .تونم چیزی بگممجبور شدم. جلوی یلدا و مامانش نمی -
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بروبر نگاهم کرد و آهانی گفت و بعد مشغول صحبت با پردیس شد. نیم ساعت 

ام زنگ خورد و من تماس را وصل چیدند که گوشیداشتند سفره را میبعد 

شان زل من شده کردم، همهخانم صحبت میکردم. همانطور که داشتم با آفرین

بودند. بعد از این که گوشی را کنار گذاشتم، یلدا حین گذاشتن دیس وسط سفره 

 :پرسید

 !خانم مادر بزرگ مسیح بود؟آفرین -

ی سابق من به مسیح  ی من و برادرش و علاقهدر جریان رابطهیلدا کم و بیش 

 :کرد. لبخندی زده و پاسخ دادمبود. به همین خاطر داشت سوءبرداشت می

 ...خانم بود. راستش پول فسخ قراردادمو از ایشون گرفتم وآفرین -

 :رویم ایستادبهابرو در هم کشید و رو

 در ازای چی؟ -

چشم کرد. عین خودش اخم کرده و پشتفکر میاو هم داشت مثل برادرش 

 :نازک کردم

 .در ازای این که براش کار کنم -

 :ابروهایش را بالا انداخت و فردوس تشر زد

 !آخه از اون چرا پول گرفتی؟ -

 :اش را گرفتمادرم هم دنباله

 بهشته عقلتو از دست دادی؟ -
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 :توی چشمان فردوس و پردیس نگاه کرده و طعنه زدم

 !گرفتم؟کردم؟ از بابای ورشکست و متواریم پول میچیکار می پس -

 :ام شدند و سر به زیر انداختند. ادامه دادممتوجه کنایه

 گفتین چه خبره اینجا؟ مگه من عضوی از این خانواده نیستم؟چرا به من نمی -

 :صدای جدی مادرم درآمد

خیال راحت بتونی رو  خواستم دل و ذهنت بمونه اینجا و بامن گفتم نگن. نمی -

 .گفتیخواستی باید به خودم میکارت تمرکز کنی. بعد هم تو پول می

متوجه شدم که پردیس و فردوس با عصبانیت به مادرمان نگاه کردند. فردوس 

 :با حالتی برزخی پرسید

 خواستی از کجا بیاری مامان؟می -

 .خندیدم و برخاستم. سمت مادرم رفتم و در آغوش گرفتمش

کنید حسودا. خدا نصیب شیطون حالا که پولی نداده اینجوری دارین برخورد می -

 .نکنه خواهر و برادرایی مثل شما حسودا رو

 

رویا را بوسیدم، اما او به رنگ گچ درآمده و یخ بسته بود. بقیه دور ی مامانگونه

 سفره نشستند و من با تعجب به مامان نگاه کردم که صورتش را سمتم چرخاند

 :ام را بوسید. سرش را نزدیک گوشم آورد و زمزمه کردکشان پیشانیآهو 

 .گم چی شده. بحث حسادت نیستبریم خونه بهت می -
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عاطفه گفت سر سفره برویم. ی او شدم که خالهابروهایم بالا پریدند و خیره

گفتند و ذهنم حسابی مشغول شده بود. در تهران خبرهایی بود که به من نمی

شک به مسیح آوردم. این اخبار بیشان در میکه آمده بودم باید سر از همه حالا

آمد. بعد از صرف غذا شد و خواه ناخواه حرف او هم به میان میهم مربوط می

شویی چیدیم و دور هم چای نوشیدیم. کمی سکوت ظروف را در ماشین ظرف

 :برقرار شد که از فرصت استفاده کردم و رو به جمع پرسیدم

 فتاح! کجاست؟ چه بلایی سرش اومده؟ -

 :مادرم که کنارم نشسته بود، دست روی دستم گذاشت و گفت

 .لازم نیست بهش فکر کنی. اتفاق خاصی نبود -

 :فردوس معترض شد

شه مگه؟ دیگه اونقدرا هم بابت مسیح و فتاح خب بذار بفهمه دیگه. چی می -

 ه و تمام. ها؟خورشه که. مثل ما یه کم غصه میناراحت نمی

 :گفت! یلدا با ناراحتی نگاهم کرد و من پوزخند زدماو هم دیگر به فتاح بابا نمی

گفتین؟! مگه ی مسیح رو نخورم بهم چیزی نمییعنی به خاطر این که من غصه -

 .باباییه که من ازش متنفر بودممسیح چه نسبتی با من داره؟ پسر زن

دهانم بردم که پردیس حین بازی کردن با  پا رو پا انداختم و فنجان را نزدیک

موهای اوستایی که در آغوش او غرق خواب بود، پرآه نفسش را به بیرون 

 .فرستاد
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 .بیچاره مسیح خیلی تنهاست -

 :خیال چایم شدم و فنجانم را روی میز گذاشتمبی

 شه بگین سر فتاح چه بلایی اومده؟می -

هم صورتم را سمت او چرخاندم  پردیس و فردوس به مادرم چشم دوختند. من

 :که مادرم خطاب به آنها گفت

 .دونست باباتون چی کار کرده بودبگین بهش. اون از اول می -

خواهر و برادرم چشمانشان مثل وزغ بیرون زد و دهانشان باز ماند. پس از چند 

 :ثانیه که از شوک بیرون آمدند، پردیس تشر زد

گفت اگر گفتی؟! اون وقت مامان خانم مییدونستی و به ما هیچی نمتو می -

 .دهشه و اونجا تمرکزشو از دست میبهشت بفهمه خیلی از فتاح حرصی می

 :این بار رو به مادرم کرد

 !خب چرا دروغ گفتی؟ -

اش به خاطر مسیح کرد؛ همهکاری میدانستم مادرم به چه دلیل پنهانخودم می

کرد! گلویی صاف کرده و با حالتی ا فکر میبود. به گمانم او هم مثل یارا و یلد

 :جدی گفتم

زنید؟ اصلاً خوب کرده نگفته تونه شما؟ چرا با مامان این طوری حرف میچه -

شدین. منم دلم خواست بهتون بگم چون از فتاح ناراحت میدونم. دلم نمیمن می

 .تونو به هم بزنمخواست رابطهنمی



572 
 

ی ماجرا را برایشان تعریف ودم و من هم همهفردوس پرسید که از کجا فهمیده ب

 :ی نامعلومی سر تکان دادکردم. پردیس آهی کشید و خیره به نقطه

ای به مسیح تو اون موقعیتش گفت. اون بدبخت دونم کدوم خیرندیدهنمی -

 .حالش خیلی بد بود

ی کمی خودم را جمع کردم و فردوس سری به افسون جنباند و در ادامه

 :پردیس گفتهای حرف

دونی چی شده بود؟ گیسو سرش کلاه گذاشت. کارخونه واقعاً. آخه بهشته می -

اش فلنگو بستن. مسیح توو اون حال رو ورشکست کرد و بعد هم با خانواده

نزارش فهمید فتاح و مهری از قبل اون داستانا رو داشتن و یهو گر گرفت و رفت 

 .سراغشون

کاسه گرداندم. مسیح آن موقع نفهمید. از  نیشخندی بر لب نشاندم و چشم در

  .قبل شنیده بود و به حرفم ایمان نداشت

خلاصه با فتاح دست به یقه شد و حسابی گرد و خاک کردن. آخرم دیوونه  -

ی اونا رو آتیش زد. آتیشو زود خاموش کردن شد... انگار زد به سرش که خونه

ی همه چیزشو فروخت و اما پشت دست مسیح یه کم سوخت. با این حال مهر

  .های مسیح رو دادبدهی

 :پوزخندی پرصدا زد و دست به سینه شد
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صرفه، طلاقش داد و ش نمیفتاح هم که دید زندگی با مهری دیگه واسه -

  .گذاشت رفت

 :پردیس حرصی و تند گفت

  .آقا قبل از این که بره، با پررویی تمام اومد سراغ مامان تا باهاش آشتی کنه -

 :بابتش ناراحت شدم، هم دلم خنک شد. بهداد با ناراحتی نگاهم کردهم 

 .حتماً این همه سال سختت بوده که این قضیه رو تو دلت نگه داری و بروز ندی -

 :تلخندی زده و سر تکان دادم

  .خیلی زیاد -

پردیس، اوستا را دست شوهرش سپرد و نزد من آمد. کنارم نشست و در 

 :را بوسید امآغوشم کشید و گونه

ت. آخه سنی هم نداشتی که اینو فهمیدی. حتماً خیلی روت تأثیر بمیرم واسه -

 .ای بهشته؟ به فکر همه هستی الا خودتگذاشته. چرا تو این جوری

 .هایم جمع بود، نچکدچشم بستم تا اشکی که پشت پلک

خب تو مشکلات خودتو داشتی اون موقع توو شهرستان. فردوس هم که  -

کنه. به هر حال آدم باید ی کافی عصبیش میسخت و سنگینه و به اندازه شغلش

 .شرایط طرف مقابل رو هم در نظر بگیره

 :یلدا آرام پرسید

 امروز هم شرایط رو در نظر گرفتی؟ -



574 
 

 :منظورش به یارا بود. لبخند زده و سر به بله تکان دادم

 .شک نکن -

 :لبخندم را با تبسمی شیرین پاسخ داد و گفت

تو دختر خیلی پاکی هستی بهشته. اولش شک کردم که شاید بدون فکر این  -

 .کنیکارو کردی. اما اشتباه بود. تو این کارو نمی

 :فردوس ابروهایش را در هم تاب داد و نگاهش بین من و همسرش چرخید

 چی شده؟ شرایط چی؟ شکِ چی؟ -

دوس را با منومن کردم و از آغوش پردیس جدا شدم. سعی کردم ذهن فر

عاطفه و سپس به یلدا نظری انداختم و رو تری گرم کنم. ابتدا به خالهموضوع مهم

 :به مادر و دختر گفتم

خوام هیچی به یارا نگین. چون اگر خوام دلیل اومدنم رو بگم. فقط ازتون میمی -

  .خوره و اون هم ممکنه برگرده اینجاهاش به هم میریزیبگین تمام برنامه

 :جکاوی نگاهم کردند و سر تکان دادند. سر به زیر انداخته و زمزمه کردمبا کن

خواستم جلوی شما دلیل برگشتنم رو بگم؛ فقط به خاطر یارا. اولش نمی -

 .ش بیفتهخوام اون چیزی بفهمه و اونجا اتفاقی واسهنمی

 :فردوس با حالتی عصبی تشر زد

 دِ زود باش دیگه. چی شده؟ -

 :بلند کنم، با همان لحن قبلی ادامه دادمبدون این که سر 
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ی بلو استار... کسری گنجی، از اون اول که ما رفتیم دبی از راستش... نماینده -

من خوشش اومد. من یه جوری دست به سرش کردم تا این که قبل از اومدنم به 

 های خوابگاه رو فرستاد دنبال نخودسیاه و به من گفت بمونم توی بچهایران، همه

خوان از بلو استار اصلی بیان منو ببینن. وقتی همه رفتن، اومد خوابگاه چون می

 ...اتاقم

دانستم چطور ادامه دهم که . نمیی داستان را بگویمکردم که بقیهشرم می

 :فردوس کفری شد و از جایش برخاست و عربده زد

 حرف بزن بهشته. مرتیکه چه گوهی خورده؟ -

  .ی غیرتش رفتنگاهش کردم و دلم برا

 .آروم باش. نذاشتم گوهی بخوره -

 .اش برزخی بودهمچنان چهره

ری کشورت یا گردونی و میت خرج کردم رو برمیبهم گفت یا هرچی واسه -

 .تونم به زبون بیارمکنی و این جور چیزا که خب... نمیباهام رفاقت می

، نگاه کردم. ی خون شده بودپوفی کشیدم و به چشمان فردوس که دو کاسه

دستانش مشت بودند و فکش منقبض. کمی از حالاتش ترسیدم. دوباره نگاه از او 

 :دزدیم و افزودم

منم همون موقع مجبور شدم زنگ بزنم آفرین خانم که برای مردک پول بریزه  -

زد گنجی رو ناکار گفتم، قطعاً میتا من برگردم. من به یارا نگفتم که اگر می
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خوام چیزی بهش موند. از شما هم مینتیجه میه تلاشش بیکرد و اون هممی

 نگین. باشه؟

شان مثل بقیه در هم رفته و یلدا دوباره به مادر و خواهر یارا چشم دوختم. چهره

 .دستانش را جلوی دهانش گرفته بود

به خانه که برگشتیم، مستقیم به اتاق خودم رفتم. دلم برای در و دیوارش تنگ 

 .رویا هم آمد و از پشت سر در آغوشم گرفتنشده بود. ماما

 دلت تنگ شده بود؛ نه؟ -

 :گذراندم، گفتمهمان طور که با ذوق دورتادورم را از نظر می

کنم. انگار بد هم نشد که برگشتم. دونی احساس سبکی میخیلی زیاد. می-

ار حال گیره، اما خب... انگاینجا... کنار شما خیلی بهتره. هرچند روزگار سخت می

 .دلم بهتر شده. در ضمن هوا هم خرماپزون نیست که اینش خیلی خوبه

خندیدیم و از آغوش هم جدا شدیم. مادرم که بیرون رفت، پا داخل تراس 

گذاشتم. نگاهی به بالکن اتاق یارا انداختم و بغضم گرفت. چقدر دلتنگش شده 

ره شدن به خواست و خیاش را میبودم. دلم بازی کردن با موهای فرفری

ام را روشن کردم و نگاهی به عکسش انداختم. چشمان فندوقی رنگش. گوشی

ی سمت چپم چسباندم. دوباره خیره به عکسش اشکم چکید و گوشی را به سینه

 :اختیار با او درددل گفتمشدم و بی
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دونی وقتی فردوس فهمید گنجی چی کار کرده چقدر عصبانی شد؟ می -

خواست بیاد دبی و ادبش کنه. خب یت کنه. حتی میخواست از گنجی شکامی

کاری با ده. چون من رفته بودم اونجا تا بخونم. کتکشکایت که احتمالاً نتیجه نمی

خواست تو رو ی عوضیه. من دلم نمیگندهاون هم فایده نداره چون گنجی یه کله

گنجی یه  اومد چی؟ اگراون جوری عصبی ببینم یارا. اگر یه وقت بلایی سرت می

ریختیم؟ بمون اونجا و به تموم شد باید چه خاکی به سرمون میچیزیش می

دونم چقدر از دروغ آرزوهات برس مهربونم. ببخشید که راستشو نگفتم. می

بدت میاد ولی به خدا به خاطر خودت مجبور شدم واقعیتو پنهان کنم. ببخشید که 

تم... از همه عزیزتر، ببخشید ولت کردم و اومدم ایران. ببخشید که قلبتو شکس

 .که اینقدر بدم

هق افتادم و به داخل برگشتم. اولین روز بدون دیدن یارا دلم را تبدیل به به هق

اجازه از من، حرکت گاه کرده بود. روی تختم دراز کشیدم و انگشتانم بیشکنجه

ی دهانم ی یارا را گرفتند. چند بوق خورد و بعد او قطع کرد. جلوکردند و شماره

هایم بیرون نرود. خیره به گوشی بودم که این بار او زدنرا گرفتم تا صدای هق

تراشیدم؟ تماسش را ای میگفتم؟ برای آمدنم چه بهانهتماس گرفت. باید چه می

 .جواب گذاشتم و سرم را توی بالشم فرو بردمبی

*** 
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رکت اوجی بود خانم قرارداد بستم و راهی منزل پردیس که حوالی شبا آفرین

خانم به کردم. آفرینشدم. از شنبه باید کارم را داخل شرکت شروع می

پنج سال داشتند و ووسه تا سیگرایی روی آورده بود. اکثر کارکنان بیستجوان

گفت هم زبانت خانم میالملل شرکت شوم. آفرینمن هم قرار بود مدیر امور بین

طرف مقابل را تحت تأثیر قرار  ات خوب است و هم این که آرامش چهره

دهد. در آخر، سر حقوق به توافق نرسیدیم و او گفت آن پولی که به گنجی می

گذارد. هرچه مخالفت کردم نتیجه نداد و او بعد از داده بود را پای حقوقم نمی

فهمیدن کاری که گنجی کرد، گفت که آن پول بهای بیرون کشیدن دختری پاک 

دانستم آن مقدار برای ربطی به حقوقم ندارد. هرچند می از دهان شیر بوده و

 .گزار بودم و مدیونش شدمنهایت از او سپاسخانم پول خرد بود، اما بیآفرین

ی بهداد ایستاد، ای شیرینی خریدم و وقتی ماشین جلوی خانهبین راه جعبه

خراش در شمال شهر با نمای فوق چشمانم از تعجب گرد شدند. یک آسمان

کچری و شیک! کرایه را حساب کردم و پیاده شدم. آهی کشیدم و نگاه از برج لا

توانستم شدم، میگرفتم و دستم را روی زنگ فشردم. اگر من هم خواننده می

داد هم ای داشته باشم. هرچند با حقوقی که آفرین خانم میچنین خانه

باز کرد و من داخل  ام برسم. اوستا در را به رویمکم به خواستهتوانستم کممی

های اروپایی بود. ی شیرینی بود! حیاط ساختمان مثل باغ و بستانرفتم. چقدر بچه

دارش. سوار آسانسور وشمایلهای شکلها و درختان و بوتهدلم رفت برای گل



579 
 

ی طبقه چهاردهم را زدم. با باز شدن در آسانسور، اوستا خودش را شدم و دکمه

بغلم کرد. خندیدم و لپش را چلاندم و همراهش  در آغوشم انداخت و محکم

شان رفتم. پردیس به استقبالم آمد و با خوشحالی در آغوشم گرفت. داخل خانه

 .روی مبلی نشستم و پردیس به آشپزخانه رفت

ها رو ببین! در و دیوارو بین! یه سور زدی به ای! مبلوای پردیس چه خونه -

 .ی اون مهریخونه

 :یختن چای شدخندید و مشغول ر

 .اینا وسایل خود بهداده. من چیزی نیاوردم -

 :نگاهی به تلویزیون آخرین مدلشان انداخته و گفتم

  .خدا بده شانس -

 :رو به اوستا کردم و همراه با اخم پرسیدم

 کنه؟ببینم... بابات که آبجی منو اذیت نمی -

 :خندید و سر به نه تکان داد

 .ترین مرد دنیاستبابای من مهربون نه خاله -

لبخند زده و زیرلب خدا را شکر کردم. پردیس با سینی چای آمد و آن را روی 

هایی که خریده میز گذاشت. بعد هم دوباره به آشپزخانه برگشت تا شیرینی

 .بودم را توی ظرفی بچیند و بیاورد

 .ای را از اطراف شنیدمهنوز نیامده بود که صدای بچه گربه
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 !تون؟رین تو خونهاوستا گربه دا -

 :قیدی خندید و مرا هم به خنده وا داشتاوستا با بی

گه وقتی این جوری گریه ی گلبرگه. مامان پردیس میخاله، صدای گریه -

 .خوادکنه یعنی شیر میمی

 :ابروهایم بالا رفتند و خیره به پردیس شدم

 !مگه اینجاست؟ -

 .تپردیس برگشت و ظرف شیرینی را کنار سینی گذاش

 .آره. صبحی مسیح آوردش داد و خودش هم رفت سرکار -

 :چشمی نازک کرده و گفتمپشت

 گیره؟خب چرا براش پرستار نمی -

 .ها رفتاز جایش برخاست و سمت یکی از اتاق

تونه گفتیم که ورشکست شده؛ پولش کجا بود؟ با حقوق رادیو هم فقط می -

 .ده بود رو بدهای که خریقسطهای وام اون آپارتمان اشرافی

 :در اتاق را باز کرد و من گفتم

شو بده دست مامانش. چرا خب بفروشه اون جا رو. مگه مجبوره؟ بعد هم بچه -

 ده به تو؟می

ی او پردیس داخل اتاق رفت و با گلبرگ برگشت. همان طور که با محبت خیره

 :بود، سمتم آمد و گفت
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ئه. برای وام هم خودش ضامن شده با مامانش که قهره. خونه هم به اسم گیسو -

 .بود و اگر قسطا رو نده میندازنش زندان

 :با صدای بلند زیر خنده زدم

وای یعنی در این حد گاگول بود که این همه خریت رو یه جا با هم خرج  -

 !کرد؟

 :پردیس با ملامت نگاهم کرد و کنارم نشست

جونی هم جونتو چرا این جوری شدی نسبت به مسیح؟ شما که دوستای  -

 !بودین

چیزی نگفتم و به گلبرگ نگاه کردم. پوستش مثل مسیح سبزه بود و مدل 

اش گذاشتم و با لحن چشمانش مثل گیسو. خندیدم و انگشتم را روی چانه

 :ای گفتمبچگانه

 !تو چقدر زشتی خاله -

 :پردیس خندید و او را در آغوشم گذاشت و بلند شد

 .هاشیمالبته ما عمه -

 :را جلوی چشمانم بالا بردم و نگاهش کردم گلبرگ

 .گم لطف دارمدر واقع ما هیچ کدومش نیستیم عزیزم. همین خاله هم که می -

شست خواست در مورد ضربهسنگینی نگاه پردیس را حس کردم، اما دلم نمی

کس و تنها بود و هم محض خاطر خودم مسیح چیزی بگویم. هم برای این که بی
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خواستم آن اتفاق را دوره کنم و بعد هم استم چیزی بفهمند. نمیخوو غرورم نمی

دلیل کتکی که مسیح زد را توضیح دهم و بگویم به خاطر این بود که روزگاری 

شد. طرفه و پوچ باید زیر خروارها خاک دفن میی یکعاشقش بودم. این علاقه

چطور کسی  آورد.حتی فکر کردن به آن حجم از حماقت هم خونم را به جون می

را دوست داشتم که هر روز با یک صنمی بود؟! عجیب احمق و کودن بودم. 

پردیس برای گلبرگ شیشه شیر آورد و توی دهانش چپاند. شیشه را نگه داشتم 

 :دارش شدمی خندهو زل قیافه

 .اوستا خاله! نگاهش کن انگار از قحطی فرار کرده -

  .دانستم معنی قحطی را بدانداوستا هم مثل من خندید. هر چند بعید می

زنه که خوره خاله بهشته. بعد هم یه آروغ بلندی میهمیشه همینجوری شیر می -

 .شههام کر میگوش

 .پخی زیر خنده زدیم و گلبرگ با چشمان گردشده مرا نگاه کرد

 .دیچیه دختری؟ خب زشته دیگه جلوی همه باد گلو ول می -

را بوسیدم. بچه را تحویل پردیس دادم و  اوستا خندید و من خم شدم و لپش

 .خودم بلند شدم

 اجازه هست برم اتاقاتونو ببینم؟ -

 .لبخند زد و سر تکان داد

  .آره آره حتماً -
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 :و رو به پسرش ادامه داد 

 .ت نشون بدهها رو به خالهجان برو اتاقمامان -

آمد و دستم ی پردیس را بوسید و سمت من اوستا چشمی گفت و برخاست. گونه

هایش را دوست داشتم! را گرفت. با ذوق به پردیس نگاه کردم. چقدر مادرانه

خدا را هزار مرتبه شکر که دیگر غم و غصه نداشت و به سبک خودش 

 .خوشبخت شده بود

ساعتی بازی پر شده بود. نیماوستا اول اتاق خودش را نشان داد که با کلی اسباب

دیم. بعد رضایت داد و از اتاق مهمان و در آخر از آنجا ماندیم و مشغول بازی ش

های اتاق پردیس و بهداد رونمایی کرد. ایستادم و با شور و شوق به عکس

هایی که به هایشان در اینترنت بود، اما آنعقدشان نگاه کردم. البته که عکس

تر بودند. روی تختشان دیوار اتاقشان آویخته بودند، فرق داشتند و عاشقانه

 :روی خودم کشاندم. دستانش را گرفتم و پرسیدمشستم و اوستا را روبهن

 خاله؟ خوشحالی مامان پردیس مامانته؟ -

 .ریز خندید و دلم رفت

پردیس بهترین مامان دنیاست. حتی بهتر از مامانی منیر و بله خاله. مامان -

  .مامانی اعظم

 :رفته و گفتمگفت. صورتش را با دستانم قاب گهایش را میمادربزرگ
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دونی پردیس آرزو داشت یه پسری مثل تو داشته باشه؟ میدونی مامانمی -

 چقدر خوشحاله که  تو رو داره؟

 .اش جدی شدسر تکان داد و چهره

 .بله مامانم قبلاً بهم گفته. واسه همین من مثل یه مرد همیشه پشتشم -

 :خندیدم و او را محکم در آغوش کشیدم

 .هاتون برهن خوشیالهی خاله قربو -

  .صدای زنگ خانه بلند شد و چشمان من سمت ساعت اتاق چرخ خورد

 بابا بهداده؟ -

 .نه خاله. بابا بهداد تور کنسرت داره و چند روز نمیاد خونه -

 !تنم یخ بست

 پس کیه؟ عمو مسیح؟ -

ما جا فلج شدم. اوستا دوید و از اتاق بیرون رفت. اسر به بله تکان داد و من همان

 :رو شوم. پردیس صدایم زدخواست با مرد غریبه روبهمن دلم نمی

 .جا مسیح داره میاد بالابهشته بیا این -

لال شده بودم انگار. به زحمت از جایم برخاستم و تا نزدیکی در رفتم که آوای 

کرد. ناخودآگاه پرسی میانگیزش در خانه پیچید. داشت با خواهرم احوالحزن

ام بالا آمد و دلم یارایم را خواست. فت هم شدند. اسید معدههایم چدندان

 :سرانجام پرسید
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 !مهمون داری؟ -

 :کنان گفتپردیس خنده

دونم چرا نمیاد. گمونم از این که نموندی ایران تا توی آره. صداش کردم نمی -

 .ش کنی ناراحتهفرودگاه بدرقه

 :مسیح سکوت کرد و پس از چند ثانیه با تعجب پرسید

 !بهشته اومده؟ -

اسید معده تا توی دهانم آمد و من از اتاق بیرون رفتم و بدون این که نگاهشان 

کنم، درها را یک به یک گشودم تا عاقبت به دستشویی رسیدم و خودم را داخل 

زنان آن انداختم. هرچه تلخی بود را بالا آوردم و دور دهانم را شستم و نفس

 .کوبید و نگرانم بوددم. پردیس داشت به در میی خودم در قاب آینه شخیره

 ت شد یهو؟بهشته خوبی؟ چه -

 :گلویم را صاف کردم و قبل از این که دهانم را آب بکشم، گفتم

 .م بودچیزی نیست، معده -

 ای بابا مگه نگفتی خوب شدی؟ -

خوب بودم اگر اوضاعم خوب بود. خوب بودم اگر کنار یارا بودم. ریمل و خط 

ی مردی که چند قدم را چک کردم و از دستشویی بیرون رفتم. سایهچشمم 

دورتر ایستاده بود را از نظر گذراندم و سعی کردم که خودش را نادیده بگیرم. 

زیر جلو کرد و سپس، سربهنگاهی به اوستا انداختم که داشت با گلبرگ بازی می
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دادم؟ من چرا می رفتم. یک آن به خودم آمدم اما... من چرا داشتم ضعف نشان

داد، نه من. نفسی گرفتم و ها را او باید انجام میکردم؟ اینام را پنهان میچهره

سرم را بالا بردم و زل او شدم. کمی چاق شده و شکم درآورده بود. تیپش اما 

هایم به بالا انحنا گرفت ولی منتظر مثل قبل خوب بود. محض خاطر پردیس لب

. سرتاپایم را آنالیز کرد و لبخندی کنج لبش نشست و شدم که اول او سلام دهد

 .های شلوارش فرو برددستانش را داخل جیب

  !های... آدری -

لحنش دور از انتظارم، طلبکارانه بود. ابروهایم بالا رفتند و زیرلب جواب سلامش 

 :کرد، گفتتر دادم. پردیس که خیلی احساس زرنگی میرا به سردی هرچه تمام

 خبر بودین؛ آره؟! شما دو تا با هم قهر کرده بودین انگار که از هم بیفهمیدم -

 :نگاه از هم برنداشتیم و جوابی ندادیم. پردیس خندید و سمت آشپزخانه رفت

شه. مسیح تو هم بشین یه چای جفتتون خلین. بهشته چایتو بخور الان سرد می -

 .بریزم بعد برو

 :تی من بود، گفمسیح همان طور که خیره

 .مونم اگر اشکالی ندارهناهار می -

 :پردیس خندید و با ذوق گفت

استراگانف گذاشتم که آره بمون حتماً. دیدم بهشته داره میاد براش چیکن -

 .خیلی دوست داره. فقط امیدوارم تو هم خوشت بیاد
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 :ی مسیح بودم که گفتبا فکی منقبض خیره

 کنی؟نگاه میبشین دیگه. چرا وایستادی بر و بر به من  -

پشت چشمی نازک کردم و بعد از این که فنجان چایم را برداشتم، روی 

شان رفت تا با دوستش بازی ی همسایهدورترین مبل جای گرفتم. اوستا به خانه

کند و پردیس فنجانی چای هم برای مسیح آورد و به من شیرینی تعارف کرد که 

آمد. چایم را که نوشیدم، به این یام دوباره توی حلقم مبرنداشتم، وگرنه معده

ی مسیح راحت های طلبکار و آزاردهندهنتیجه رسیدم که بروم و از دست نگاه

 :شوم. کیفم را از زیر میز برداشتم و خطاب به خواهرم گفتم

 .ت. الان باید برم مامان تنهاستپردیس من یه روز دیگه میام خونه -

 :سمت مبل هل دادپردیس شاکی شد و کیفم را گرفت و مرا 

 .بشین بابا. به خاطرت این همه غذا درست کردم. مامان هم تنها نیست و شیفته -

به ناچار دوباره سر جایم برگشتم و خیره به تلویزیون خاموش شدم. پردیس به 

ای آشپزخانه رفت و مسیح برخاست و به سمت من آمد. همان طور که شیرینی

 :ندزنان و به آرامی پرسیدزد، خودش را رساند و نیشخگاز می

  گذره؟خواستی بری؟ جایی که من باشم بهت خوش نمیبه خاطر من می -

 :اخمی کردم و حرصی زل چشمانش شدم

 مغزت ارور داده انگاری! مشکلت با من چیه؟ -
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تر آورد تا پردیس صدای غضبانکش را ای رفت و سرش را نزدیکزهرهچشم

 :نشنود

. داره ی ج..دونستی اون زنیکهتی کردی. تو که میمعرفمشکلم اینه که بی -

  ماله؛ چرا ول کردی رفتی؟سرمو شیره می

پوزخندی صدادار تحویلش دادم و زیر دستش زدم. شیرینی روی پیراهنش 

 :برگشت و کثیفش کرد. او را به عقب هل دادم و صدایم بالا رفت

برات مدرک رو ت؟ مگه شدهگی؟ مگه من نیومدم خرابچرا چرند می -

 ...نکردم؟ مگه تو منو

دستش را جلوی دهانم گرفت و نگذاشت ادامه دهم. نگاهی به پردیس که 

 :آمد، انداخت و نجوا کردداشت سمت ما می

خوای از این هم تنهاتر . مینگو. تا حالا نگفتی، از این به بعد هم چیزی نگو -

 بشم؟

تر رفت و ت و کمی عقببا رسیدن پردیس دستش را از روی دهانم برداش

شیرینی را از روی زمین چنگ زد. میرغضب خیره به چشمانش شدم و دندان 

 :ساییدم. پردیس دست به کمر زد و غرولندکنان گفت

باز شما نرسیده به هم دعواتون دراومد؟ بزرگ شدین به خدا... تا من دارم غذا  -

  .کنم شما هم با هم آشتی کنیدرو حاضر می
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ان داد و پردیس به آشپزخانه برگشت. از روی مبل برخاستم و مسیح سری تک

خواستم از کنار مسیح بگذرم و دنبال خواهرم بروم که مچ دستم را گرفت. 

 .دار شدابروهایش را در هم پیچ داد و صدایش خش

خوای گم وقتی با اون آشغال بودم بهم علاقه نشون دادی. میاگر بگی، منم می -

  ت بسوزه؟هبفهمن و دلشون واس

برسر خواست ضعیف و خاکدست روی نقطه ضعفم گذاشت. هیچ وقت دلم نمی

جلوه کنم. پرغیظ مچم را از دستش بیرون کشیدم. سرم را نزدیک گوشش بردم 

 :و زمزمه کردم

 .خورهحالم از آدمایی مثل تو به هم می -

 .اش را دیدمسرم را که عقب بردم، لبخند یک وری

 ل همچین از من بدت هم نمیاد؛ نه؟ولی در عین حا -

 :اختیار زیر خنده زدمبی

 همون یه بار هم زیادیت بود. آدم قحطیه مگه؟ -

اش که درهم رفت، تصمیمم تغییر کرد و داخل پذیرایی ماندگار شدم. چهره

آوردم. ی نطنز است! باید او را از اشتباه در میکرد تحفهمردک احمق فکر می

که ماهواره را روشن کردم و کانال موزیک هم بعد از این روی مبلی نشست و من

خواست حالا که مسیح شمشیر را از رویش جای گرفتم. دلم نمیرا آوردم، روبه

 .هایمان را بشنودرو بسته بود، پردیس حرف



590 
 

مثل این که اون حرفمو هم که گفتم دیگه جایی تو قلبم نداری، جدی نگرفتی!  -

باور کن دیگه. حتماً باید گند همه چیز در بیاد تا به  مسیح تو چرا همچینی؟ دِ

 حرفای من ایمان بیاری؟

 :اخمی غلیظ تحویلم داد و پرسید

 !خواستن بفرستنت آمریکاچرا برگشتی؟ شنیده بودم می -

 :چه زیبا بحث را عوض کرد! آهی کشیدم و رو از او گرفته و گفتم

 .مجبور شدم -

 :ر شدای کرد و نگاهش معناداخندهتک

 .خیال آمریکا شدیمجبورِ چی؟ خیلی خری که بی -

 :چشمی نازک کردم و چیزی نگفتم که پرسیدپشت

 !از اون پسره چه خبر؟ یوگی و دوستان -

 .زیر انداختم و غم روی دلم سنگینی کردسربه

یارا... اسمش یاراست. اونجاست؛ توی دبی. یه چند وقت بعد آموزششون تموم  -

 .کننگذاری میهاش سرمایهی ترانهشه و بعد رومی

 :بعد از مدتی سکوت پرسید

 رفتی تو هم! ریخته بودین رو هم و حالا کات کردین؟ -

 .سرم را بالا گرفته و تند و تیز نگاهش کردم
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های درست درمون استفاده کنی؟ گیری موقع حرف زدن از واژهچرا یاد نمی -

 میدونی؟ی چالهمگه بچه

 .ابرویی بالا انداختلبخند زد و لنگه 

  پیچونی؟داری منو می -

 :اخمی کرده و برزخی توی صورتش حرفم را کوبیدم

 مگه من اصلاً باید به تو جواب پس بدم؟ زندگی من به تو چه ربطی داره؟ -

 :نگاه از من گرفت و سری به چپ و راست تکان داد

 .پس درست گفتم -

او رفت. او را در آغوشش بلند اش گرفت و مسیح بلند شد و سمت گلبرگ گریه

 .اش جمع شدکرد و کمی بو کشید و چهره

 .بابایی کار خرابی کردی که -

ام را دستم بغل سمت دستشویی رفت. گوشیلبخندم را جمع کردم و او بچه

رو شدن با آن کوه غرور زیاد هم سخت نبود. گرفته و مشغول آن شدم. روبه

گشتم که در این مورد کمی لنگ ب میفقط باید در لحظه دنبال جواب مناس

 :زدم. چند دقیقه نگذشته بود، که صدایم زدمی

  شو میاری؟بهشت حوله -

 :حوصله پرسیدمچشم در کاسه چرخاندم و با لحنی بی

 کجاست؟ -
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 .دونم احتمالاً تو ساکش باشه. اگر نبود از پردیس بپرسنمی -

اش را د از کمی گشتن، حولهافتان و خیزان سمت ساک وسایل گلبرگ رفتم و بع

پیدا کردم. آن را به دست مسیح که جلوی در سرویس بهداشتی منتظرم ایستاده 

بود، رساندم و سر جایم برگشتم. مسیح همراه گلبرگ آمد و روی زمین کنار 

ساک نشست. پوشک و دستمال مرطوبی بیرون کشید و من رویم را سمت 

 .دیگری چرخاندم که راحت باشد

 ری بیای کمک؟میمی -

 :پوفی کشیده و زیرلب چند فحش پدر و مادر دار دادم

 .ی توئه. به من چه ربطی داره؟ برو بع مامانش بگو بیاد کمکت کنهبچه -

  !چقدر اخلاقت عوض شده -

 !جواب مناسب... جواب مناسب

 .با هرکس باید در حد لیاقتش رفتار کرد -

ا را صدا زد تا دور میز بنشینیم. دیگر چیزی نگفت و چند دقیقه بعد، پردیس م

پختش بهتر شده بود. با لذت مشغول خوردن شدم که مسیح از پردیس دست

 :پرسید

 گم پردیس، بهشته واسه چی برگشته؟می -

دهم، سؤالش را از با حرص و غیظ نگاهش کردم. وقتی دیده بود من نم پس نمی

 .پردیس پرسید
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 .چشمی نگاهی به من انداختپردیس سری با ناراحتی تکان داد و زیر

 .خواستن اذیتش کنن، بهشت هم مجبور شد برگردهچی بگم؟ می -

 .مسیح قاشقش را توی ظرفش انداخت و روی میز، سمت پردیس خم شد

 اذیتش کنن؟ یعنی چی؟ -

 :زیر و خجل پاسخ دادطور سربهپردیس همان

درازی کنن خواستن سوءاستفاده کنن ازش؛ دست یعنی... خب... یعنی می -

 .بهش

 :صدای مسیح بالا رفت

 !کی؟ یارا؟ -

ی او ام تکیه زدم. پردیس هم با چشمانی گشاد خیرهخندیدم و به پشتی صندلی

 :شد و لبخند زد

ی بلو استار بوده یارو. یارا؟! نه بابا اون بیچاره که خیلی پسر خوبیه. نماینده -

 .بود همون که بهشته رو به بلو استار اصلی معرفی کرده

 :آمیز خطاب به من گفتای زد و طعنهخندهمسیح تک

زمینی مونده اونجا و داره اون عوضی خواسته بهت دست بزنه و یارای سیب -

  !بینه؟آموزششو می

 :نگاه از او گرفتم و سرگرم غذایم شدم

 .کردیارا خبر نداره چی شده. وگرنه خون به پا می -
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 :پردیس آرام خندید

کاری کرد. ولی به هر حال ممکن بود بره با یارو کتکبه پا نمی دیگه خون هم -

 .شدکنه و این براش بد می

 :مسیح باز هم مثل لنگه دمپایی وسط حرفمان آمد

سوسول شاعر مسلک بتونه خون به پا خوره اون بچهآره منم چشمم آب نمی -

 .کنه

هم زیر گریه قاشقم را توی ظرف کوبیدم و صدای بلندش باعث شد گلبرگ باز 

ی من و یارا باخبر بزند. اهمیتی ندادم... حتی از این که پردیس هم از رابطه

 :شد هم ابایی نداشتم. صدایم را روی سرم انداخته و گفتممی

کنم و هرچی دلم در مورد یارا درست صحبت کن مسیح. وگرنه دهنمو وا می -

 .م میفتهفاقی واسهشه و چه اتگم. برامم مهم نیست بعدش چی میبخواد می

گچ درآمد و از جایش برخاست و سمت گلبرگ رفت. پردیس اما  مسیح به رنگ

توجه به او قاشقم را برداشتم که با دهان باز، مات و مبهوت من شده بود. بی

 .دستم را گرفت و موشکافانه نگاهم کرد

 چی بین شماها پیش اومده بهشته؟ تو و یارا با همین؟ -

 :خطاب به مسیح تشر زد مرا رها کرد و

 کنه؟مسیح چی کار کردی که بهشته اینجوری تهدیدت می -
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مسیح سرخ شد اما به صورت پردیس نگاه نکرد و خودش را مشغول گلبرگ 

نشان داد. میرغضب چشم از او پوشاندم و رویم را سمت پردیس چرخاندم و با 

 :خونسردی به جای هردویمان پاسخ دادم

و یارا با همیم. البته از وقتی تصمیم گرفتم برگردم ایران آره پردیس... من  -

 ...مون یه کم پیچیده شده. در مورد این آقا هم باید بگم کهرابطه

 .با صدای داد توأم با التماس مسیح، حرف در دهانم ماسید

 !بهشته! بهشته... بهشته -

ته بود و زد. تاج ابروهایش بالا رفاش به سیاهی مینگاهم کردم. صورت سبزه

ام هایم داغ شد و جوش آورده بودم. در چند قدمیآمد. نفسداشت سمت من می

 :ایست کرد و آرام گفت

 شه حرف بزنیم؟می -

ها اشاره کرد. با اکراه از جایم برخاستم و پشت سرش روی اتاقو با سر به راه

 :راه افتادم که صدای اعتراض پردیس بلند شد

  !یعنی چی این حرکت؟ -

های پخش و پلایش بازیابی ندادیم و وارد اتاق اوستا شدیم. از میان اسبابجو

راهم را سمت سه کنج دیوار باز کرده و دست به سینه به آن تکیه زدم و زل او 

 .رویم بود شدمکه روبه

 خب؟ -



 

 ی محبوب شماست؛ برا ی هارمان  ی ایرمان بازار دن

تجربه  ک یرمان جذاب، هر صفحه  کی قه،یهر سل

تازه.   ی ایدن کی ی برا  یتازه، و هر داستان شروع

 شهیها همرمان نیعاشقان رمان و کتاب، با بهتر ی برا

انتخاب بهتر در دسترس شماست. با سرچ: رمان   کی

  ن.ما دانلود ک  ازمطالعه  ی رو برا  تیبازار داستان بعد
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 :سر به زیر انداخت و پرآه نفسش را همراه کلامش بیرون فرستاد

  .کارو کردم. به خدا پشیمونمنگو بهشته. من غلط کردم اون  -

 :آمیزش را وصل چشمان من کردسرش را بالا آورد و نگاه التماس

من دیگه کسی رو دور و برم ندارم جز پردیس و فردوس. با مامانم که  -

اونجوری زدیم به تیپ و تاپ هم و اون رفته خارج پیش خواهر و برادراش. 

م نبود. مامانیم هم که ازم دلخوره باباتم که دیگه نیست و اگر هم بود برام مه

طور. من و گلبرگ گیره. عمه و داییم هم همینبابت کارخونه و باهام ارتباط نمی

  .فقط شما رو داریم

 .وا داد و روی زمین نشست و به دیوار یله داد

تو این مدتی که نبودی، گاهی به سرم زده بود خودکشی کنم... خودکشی هم  -

دل و جرأتم وی که بتونه از پا درم بیاره. خیلی ضعیف و بیکردم ولی نه چندان ق

 .خورهبهشت. حالم از خودم و این زندگی به هم می

 :وار ادامه داددوباره سر به زیر انداخت و زمزمه

دروغ چرا... باید بدونی بهشته که هیچ پسری، هیچ دختری رو به چشم  -

یم. من تو همون بچگی و ابینه؛ لااقل نود درصدمون اینجوریخواهرش نمی

گم عاشق بودم... اما بهت کشش داشتم. نوجوونی ازت خوشم میومد بهشته. نمی

ای برام. خب توو نبود بعد از خریدن اون دستبند، بابات فهمید که یه جور دیگه

بابام برام پدری کرده بود و وقتی گفت باید تو و پردیس رو مثل خواهرام بدونم، 
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دونستم مام رو روی تو بستم. خودمو مدیون بابات میمنم قبول کردم و چش

شد نه بیارم. دم رفتنش ازش پرسیدم که چرا نذاشت زد نمیبهشته. حرف که می

که بهشته از مامانت خوشت به خاطر این“با تو خوشبخت بشم. بهم گفت: 

ت بزنه. دادم که از تو هم خوشش نیاد و دست رد به سینهاومد، احتمال مینمی

 ”.ن حرفا رو به خاطر خودت گفته بودماو

دادم چرا از فتاح هم هیچ حسی به من دست نداد. حتی افسوس هم نخوردم. نمی

دلگیر نشدم. شاید این بهترین کمک او به من بود که نگذاشت با چنین آدمی 

 .ازدواج کنم. مسیح زل من شد و لب تر کرد

خوای بزن تو سرم، کن، میخوای تحقیرم من همه چیزو بهت گفتم بهشته. می -

م نداره. فقط کاری نکن که من شما رو از خوای برو به همه بگو. فرقی واسهمی

  .م از این هم تنهاتر بشهدست بدم و بچه

رویش نشستم. دلم برای غربتش ام را از دیوار برداشتم و روی زمین روبهتکیه

 !سوخت

نذاشت حسی شکل بگیره. من گم به کسی. راستش از فتاح هم ممنونم که نمی -

 .خوریم مسیح. این بهترین تصمیم بابام بودو تو به درد هم نمی

 .ابروهایش بالا رفت و خیره شد به صورتم

 .گی. اما هنوزم رفیقیماخوریم؟! آره... شاید درست میبه درد هم نمی -
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لبخندی یک وری زد و نگاهش سمت موهایم کشیده شد. خم شد و آنها را به 

 .ای رفتم و موهایم را مرتب کردمزهرهریخت و خندید و عقب کشید. چشمهم 

 .راستی موهات چه نرم و صاف شده! دیگه گره نداره انگاری -

 :از روی زمین بلند شده و بلوزم را مرتب کردم

 .یارا دید اذیتم، به زور منو فرستاد کراتینه کنم -

 .ای کرد و مثل من ایستادخندهتک

 .یه فکری به حال پشم گوسفند خودش بکنهیارا باید  -

 .حرصی شده و سمت در راه افتادم و دلش را سوزاندم

 .کنه ترکیه تا از واقعیت دور بمونهگوسفند اونیه که فرار می -

 :خلاف تصورم خندید و دنبالم آمد و شنیدم که زیر لب گفت

 .گیاینو که راست می -

اش انداخته بود و دست زیر چانه ی برزخی پردیس را پشت میز دیدم کهچهره

 .کردداشت با لنگه ابرویی بالا رفته، ما را تماشا می

 شه به من هم بگین چی شده؟می -

مسیح از کنارم گذشت و سمت گلبرگ رفت. چنگی به موهایش زد و با لبخندی 

 :مغرور گفت

  .حل شد پردیس جان -

 :پردیس پرغیظ گفت
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 .ینخواین به من بگآهان یعنی نمی -

کرد، چشم دوختم. دلم برایش با افسوس به مسیح که داشت گلبرگ را آماده می

هایش را بخشیدم و از او گذشتم. به نظرم او جواب سوخت و به یک آن بدی

کارهایش را از خداوند گرفته و همین برایش کافی بود. ساک گلبرگ را روی 

 .دوشش انداخت و چرخید که با من و پردیس خداحافظی کند

 .اوستا کجا موند؟ من دیگه باید برم پردیس -

 اوستا هنوز خونه دوستشه. کجا بری؟-

 .مسیح سمت در راه افتاد و صورتش را سمتم چرخاند

 .دم بابت گلبرگ. مرسی واقعاًش زحمتت میبابد برم دیگه همه -

 :پشت در ایستاد و گفت

 .مرسی بهشته. خداحافظ -

 .ایش زدمچند قدم جلو رفتم و با تردید صد

 .مسیح صبر کن -

 .این پا و آن پا شدم و لب تر کردم

خوای تو هم بیا تا با آفرین رم شرکت اوجی. اگر میببین... من شنبه دارم می -

 .خانم صحبت کنم. هرچند دل اونم پیش توئه

 .ابروهایش بالا پریدند

 !ری واسه چی؟جا میاون -
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 :حوصلگی گفتمپوفی کشیده و با بی

 .الملل بشم. اگر خواستی بیاکار؛ قراره مدیر امور بینواسه  -

 :ابروهایش تا رستنگاه مو بالا رفت و دهان را پر کرد

گه کاری الملل؟! اون وقت من لنگ دو زار پول بیشترم و بهم میمدیر امور بین - 

 .برام نداره! باز هم معرفت تو

 :هایم گفتمخندیدم و بین خنده

ون گندی که تو زدی، حق داره بهت کار نده. ولی شنبه خب حق بده بهش. با ا -

 .زنمبیا من باهاش حرف می

 :لبخندزنان سری تکان داد و زمزمه کرد

 .ریممرسی آدری... مرسی. باشه میام دنبالت با هم می -

اش را ندید ی معصوم و پرغصهخواستم بگویم لازم نکرده، اما نتوانستم آن چهره

اش بزنم. باید در اسرع وقت پشت ت رد به سینهبگیرم و جلوی پردیس دس

دادم که دنبالم نیاید. او رفت و من هم نگاهی به میز و گوشی به او اطلاع می

غذای سرد شده انداختم و دوباره پشت آن نشستم. اولین قاشق را که به دهانم 

ام بلند شد. با دیدن نام یارا، چشمانم گرد نزدیک کردم، صدای پیامک گوشی

ند و قاشق از دستم افتاد. دیشب که به او زنگ زدم، یادم رفته بود دوباره شد

 :بلاکش کنم تا ادب شود. سریع پیامش را باز کردم و خواندم

 وقتی دیدمت از اون اول“
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 توی قلبم پا گرفتی

 تو فقط یواش سلام دادی

 از کنارم دیگه بعد رفتی

 رفتی و من آروم آروم

 هاتو شمردمقدم

 دیوارشبا از پشت 

 واسه بودنت سرودم

 دلم خواست از خودت باشم

 خندیدیوقتی بلند می

 نفهمیدی شدم از تو

 (مهر)ستاره شجاعی! ”بهم حبس بهشت دادی

 :بغضم گرفت و اشک از چشمم چکید. پردیس پرسید

 چی شده آخه؟ گریه چرا؟ -

 :طور که کیبورد را بالا کشیدم، گفتمکاری نداشتم و همانحال پنهان

 .راست. دلم براش تنگ شدهیا-

ازت دلخورم... “چند سؤال پرسید و من تمام حواسم پی تایپ کردن بود. نوشتم: 

 ”.کنی نیستمخیلی! یارا من اون آدمی که فکر می
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کرد کرد. همین فکرو میدی به من؟ هرکی بود همین فکرو میحق نمی“فرستاد: 

من بدون تو چجوری  گیدی. بهشتم چرا رفتی؟ نمیوقتی هیچ توضیحی نمی

 ”دووم بیارم؟

دم یارا جان قول می“ام را پاک و تایپ کردم: های روی گونهبا پشت دست، اشک

هر وقت آموزشت تموم شد و روی کارهات سرمایه گذاری کردن، همه چیز رو 

 ”بهت از سیر تا پیاز بگم. الان وقتش نیست. باشه عشقم؟

 ”!!!عشقم؟“بلافاصله فرستاد: 

 ”.ادامه بده ادامه بده“ب و گریه گذاشت و اضافه کرد: شکلک تعج

اش بست تا مرا به خنده وا قلبی تنگ جملهنما و چشمحالا ایموجی لبخند دندان

 ”.خوشگل خودم عشقم، نفسم، ببعی“خواست عمل کردم: دارد. به آنچه که می

شکلک صورتک سرخ از خشم را گذاشت و من از خنده ریسه رفتم. پردیس 

کردم که یارا تماس گرفت. به اتاق اوستا رفتم و در را بسته پیچم میت سؤالداش

و قفل کردم. گذاشتم پردیس مرا به فحش ببندد و تماس یارا را وصل کردم. 

 .ناخودآگاه لبخند بر لبم نشست

 جان دلم؟ -

 .صدای نفس کشیدنش را شنیدم و بعد لحن ملایم و دلبرش آرامِ جانم شد

 .ناز خانمم... سلامبلا جونت بی -

 .لبخندم وسیع شد و شکل هلال ماه گرفت
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 سلام. خوبی؟ -

که خیال کنم دست دور چشم بستم تا یارا را مقابلم تصور کنم و نترسیدم از این

 .کندام و او مرا غرق بوسه میگردنش حلقه کرده

م این فهمرم و اصلاً حال و حوصله ندارم. من نمیخوب که نه... سر تمرینا نمی -

 !تمرینات ورزشی چه لزومی داره واسه من

آرام خندیدم و پشت پنجره رفتم. پرده را کنار زدم و به زمینی که چهارده طبقه 

 .تر بود خیره شدمپایین

یارا لطفاً حاشیه درست نکن و کارتو زودتر تموم کن. اصلاً چقدر دیگه مونده از  -

 آموزشتون؟

کم باید کارمونو شروع خر این ماه کمچیزی نمونده بهشتم. کسری گفت آ -

 .کنیم

 خوبه. پس حواست فقط به کارت باشه. خب؟ -

 :تلخندی زد و پرآه گفت

 !داریتو اونجایی و من حواسم به کارم باشه؟! چه محال خنده -

 :چیزی نگفتم و غمم گرفت که افزود

ه جمع کنم تا یه ماه دیگه. آموزش که تموم شد بلافاصلولی یه جوری سر می -

  .کنم میام ایرانمی

 :دید، دست به کمر زدمکه او مرا نمیچشم در کاسه چرخاندم و با این



604 
 

 .الکاری عزیز دلمکار کنی؟ ممنوعجا چیبیای این -

 :تر شد و دلم را لرزاندلحنش گرم

الکاریم رو برطرف کنم و هم کنم ممنوعدِ بیام بگیرمت دیگه. بعد هم تلاش می -

لیت کنم هم خارج از کشور. در ضمن بهشت خانم، شعر چیزی نیست جا فعااون

شه تو خود ایران بمونم و که به خاطرش بری یه کشور دیگه زندگی کنی. می

التصویر بشم که اینم هیچ اهمیتی شعرام رو بفرستم جاهای دیگه. ممکنه ممنوع

شعر نوشتن  الکاریم بر طرف بشه. به زبون فارسیبرام نداره. منتهی کاش ممنوع

 ...تر و بهتره... که فکر نکنم قبول کنن. فقط یه چیزیخیلی راحت

 :آمیز گفتکنجکاوانه گوش به او سپردم که شیطنت

 !نیام خواستگاریت بعد تو ردم کنی؟ -

 .زیر خنده زدم و تنم گر گرفت

 .آدم باید دیوونه باشه که تو رو از خودش برونه -

 :زمزمه کرد

 .جوری بذاری بریباشه که بذاره تو همینآدم باید دیوونه  -

 .امچیزی نگفتم. چون او دیوانه بود که نیامد بدرقه

 !هنوز از من دلخوری بهشت؟ -

 .صداقت به خرج دادم

 .ره هواشه و میشنوم و هرچی دلخوریه، دود میصداتو می -
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 :وار به زبان آورداندکی مکث کرد و سپس زمزمه

قدر به خاطر اون... مسیح، سختی کشیدی. به خاطر راستش گاهی یادم میاد چ -

همین اون روز دچار سوءتفاهم شدم و متأسفانه واکنشم خیلی هیجانی از آب 

خوام اگر ناراحتت کردم بهترینم. من مطمئنم که تو فقط دراومد. معذرت می

دونم بعضی وقتا چرا برای منی، مطمئنم که تو پاکی... نجیبی، خانمی. اما نمی

 .کنهشم. غیرته؟ چیه؟ هرچی هست اذیتم میجوری میاون

باز هم سکوت کردم. به یک آن یاد همین چند دقیقه پیش و مسیح افتادم که 

 :انگار ذهنم را خواند و پرسید

 راستی! مسیح و دخترشو دیدی؟ -

خواستم چیزی را پنهان کنم تا آب دهانم را قورت دادم و راستش را گفتم. نمی

 .اقعیت را فهمید، شک و تردید به دلش چنگ اندازداگر روزگاری و

 .ی پردیسجا هم  اومدم خونهخانم. از اونامروز رفتم پیش آفرین -

 :میان حرفم دوید

 خانم چرا؟پیش آفرین -

 :نفسی گرفته و با تردید گفتم

برای فسخ قرارداد با گنجی پول لازم داشتم. به آفرین خانم گفتم پولو بده و  -

 .که براش کار کنم، قبول کردازای ایناونم در 

 :سکوت کرد و به من اجازه داد ادامه دهم
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 .الملل شرکت اوجیهیچی دیگه. شدم مدیر امور بین -

 :دلخور گفت

 !من الان باید اینا رو بدونم؟ -

 .زهره رفتمگلو صاف کردم و به ناکجا آباد چشم

 .خب چون تو فرصت حرف زدن ندادی جناب معین -

 :گفت و من اضافه کردمچیزی ن

ی پردیس که گلبرگ هم اینجا بود. بعد هم مسیح اومد خلاصه اومدم خونه -

کاریمون دنبالش و ناهار موند و دعوامون شد و التماسم کرد که در مورد کتک

ی های خونهچیزی به کسی نگم چون خیلی تنهاست و این حرفا. راستش قسط

خت، گفتم شنبه بیاد شرکت گیسو هم مونده و من دلم به حالش سو

گری کنم تا آشتی کنن و این بتونه اونجا کار کنه بزرگش و من میانجیمامان

 .قسط مسطاشو بده

 !سکوت کرد بود؛ سکوتی زجرآور

 

یک نفس حرف زده بودم و به تند دمی افتادم. پس از چند لحظه، سکوت بینمان 

 :را شکستم و محتاطانه پرسیدم

 یارا جان پشت خطی؟ -

 :دار کشید و نجوا کردنفسی کش
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کنی؟ من پشت پشت خطم؟ پشت کدوم خط؟ بهشته چرا با من این کارو می -

 !کشی؟کدوم خطم؟ خطی که داری دور خودت و مسیح می

 .نچی کردم و چشم در کاسه چرخاندم

کنم از اول به خداوندی خدا من دیگه مسیحو دوست ندارم یارا. اصلاً فکر می -

های محلیکنم به خاطر کارای بابام و بین عشق نبوده. احساس میهم حسم به او

اون بوده که با یه توجه کوچیک از مسیح فکر کردم دوستش دارم. اون آدم فقط 

 .دوستمه

 :آمیز پرسیدتلخندی زد و کنایه

ت مهم نیست که دست کثیفشو دوستته؟ پس یعنی آشتی کردین؟ دیگه واسه -

 !ن باید ازش متنفر باشی بهشتهکوبوند تو دهنت؟! تو الا

رفت و من چشم بستم و لب گزیدم. چند ثانیه گذشت صدایش هر آن بالاتر می

 .و نفسی عمیق کشیدم

شه یارا؟ از کسی که خیلی دوستش داره. از دونی آدم از چه کسی متنفر میمی -

شکنه. بین عشق و نفرت مرز کسی که بهش حس داره و اون طرف قلبشو می

شه هست. مثل صفر درجه و سیصد و شصت درجه. گاهی نفرت باعث می باریکی

تا دوباره عاشق اون آدم بشی. اما من از مسیح متنفر نیستم. بهش هیچ حسی جز 

ترحم ندارم یارا. باور کن حرفمو. باور کن تنها کسی که از صمیم قلبم دوستش 

 .دارم و حاضرم به خاطرش هرکاری بکنم، تویی
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به یکباره خندیدن یارا! چشمانم از فرط تعجب گرد شد. برای دوباره سکوت و 

ی عصبی بود! کمی کرد؟ شاید هم خندهام میخندید؟ داشت مسخرهچه می

 :دلخور شدم و هیچ نگفتم که ناگهان لحنش تغییر کرد و با هیجان گفت

کردم. بهشتم سر حرفت موندی. وقتی گفتی دوستم داری که حتی فکرشم نمی -

 !اً دوستم داری؟تو واقع

ی کوتاه بود تا تمام شک و تردیدهایش برطرف شود. انگار منتظر همین جمله

 :ای برایش فرستادمخندیدم و از پشت گوشی بوسه

  .اون که سهله... اصلاً عاشقتم -

 :باشیطنت گفت

 .چلوندمتشانس آوردی دور و برم نیستی. وگرنه می -

 :ام گرفتخنده

  چلوندی؟می -

 .زدهای شیطنت در صدایش موج میرگه هنوز هم

بوی چشمات یادته؟ اون شقایق لامذهب رو هات و شبداستان شقایق لب -

 .چلوندمحسابی می

فهمید که سرخ و سفید شدم و شانس آوردم که پیش پردیس نبودم. وگرنه می

 :یارا در حال شیطنت کردن است. ادامه داد

  ایه؟چه مزه -



609 
 

 :با گیجی پرسیدم

 ؟چی -

 :خندید

کردم دارم انار ده. تو خوابام که حس میی انار میشقایقت دیگه. فکر کنم مزه -

 .خورممی

 :آمد، اما تشر زدمهایش بدم نمیبدنم گر گرفته بود. هرچند که از حرف

 .کشمادب نشو دیگه. خجالت میبی -

گفتن  تری واسهادب ندیدی. وقتی ازدواج کردیم، اون موقع حرفای قشنگبی -

 .دارم

 :اش کردم. موقع خداحافظی گفتسری حوالهبرخندیدم و خاک

ای دور حالا خیالم راحت شد عزیز دل من. دیگه حضور مسیح و هر کس دیگه -

 .کنه وقتی از گل خودم مطمئنمو بر تو اذیتم نمی

 .از اتاق که خارج شدم، پردیس را درحال چانه زدن با اوستا دیدم

 .و بخور مامان جان. فقط همینهمین یه لقمه ر -

خورد. با خنده سمتشان رفتم و بشقاب را از دست زد و غذا نمیاوستا غر می

  .خواهرم گرفتم

 گی؟خوره دیگه. چرا زور میخب نمی -

 :اوستا خندید و با ذوق سمت اتاقش دوید
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 .مرسی خاله بهشته -

داختم. پردیس خندیدم و بشقاب را روی میز گذاشته و خودم را روی مبل ان

 :رویم جای گرفت و با ابروهای در هم گفتروبه

 دل و قلوه دادنات با یارا تموم شد بالاخره؟ -

 .ها را بالا و پایین کردمکانال کنترل را از روی میز برداشتم و

 .به کسی نگیا پردیس. نشه مثل خبرچینیت به مسیح - 

 :چپ نگاهم کرد و غرغرکنان گفتپردیس چپ

دونستم نباید بگم! بعدم بگو ببینم سر چی با مسیح دعوا داشتی؟ می من چه -

 گفتی؟برای چی با یارا رفیق شده بودی و نمی

 :نما و حرصی زدم و گفتملبخندی دندان

خبریم از ایران در. همون طور که شما پنهان کردین، این به اون چندین ماه بی -

 .منم چیزای پنهانی دارم

هره و فحش و ناسزای پردیس شد. خواستم بار و بندیل زباز هم نصیبم چشم

 :جمع کنم و بروم که مانع شد

 .جا. بمون حالا کار داریمکجا؟ زنگ زدم مامان و فردوس و یلدا هم بیان این -

 .کنجکاوانه نگاهش کردم

 منظورت چیه؟-

 :هایش در هم رفتدست به سینه نشست و اخم
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خوام ببینم جلوی تو که شه. فقط مییصبر کن مامان خانم بیان... مشخص م -

 .زدی، حرفی واسه گفتن داره یا نههمه به سینه میسنگشو اون

 :جا پریدم. صدایم را روی سرم انداخته و هوار زدم عصبی شدم و از

 !زنی؟از کی تا حالا راجع به مامان اینجوری حرف می -

 !صدای او بلندتر بود

کنه، کنه! تو اگر بدونی مامان چیکار مید میدابشین سر جات. واسه من داد بی-

 !شی. من و فردوس به جهنم؛ حداقل باید از تو خجالت بکشهتر میاز منم شاکی

 .سر جایم نشستم و پرسشگرانه چشمانش را به دنبال خبر جستجو کردم

 چی شد پردیس؟ نکنه مامان با فتاح آشتی کرده؟ -

 .دپوزخندی پرصدا زد و سر به افسوس جنبان

 پس چی شده؟ -

 .از جا برخاست و سمت آشپزخانه رفت

 .. الان هم بیا به من کمک کن شامو آماده کنمشهصبر کن بیاد مشخص می -

حوصله بلند شدم و در آشپزخانه به او پیوستم. هر چه اصرار کردم بگوید چه بی

ی یک پول کند. خواست مادر را جلوی من سکهشده، حرفی نزد. انگار که می

زهره رفتم. همراه هم غذا را آماده کردیم و چای کفری نگاهش کردم و چشم

نوشیدیم. اوستا شامش را خورد و از بس بازیگوشی کرده بود، سریع خوابش 

برد. همان موقع زنگ آیفون به صدا در آمد و پردیس در را به روی فردوس و 
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مان هم پیدا شد. ی ماها بودیم که سروکلهیلدا گشود. مشغول گپ و گفت با آن

 .اش را از سرش کندخودش را روی مبل انداخت و مقنعه

 .وای مردم از خستگی. امروز دو تا فوتی داشتیم و حسابی شلوغ شده بود -

 :پردیس شربت آورد و وقتی که نوشیدیم، رو به مامان گفتم

 کار کردی؟مامان، وقتی من نبودم چه اتفاقی افتاده برای شما؟ شما چی -

خیره نگاهم کرد و سپس سرش را به زیر انداخت. فردوس پوفی کشید و  مدتی

با حالتی عصبی سرش را به چپ و راست تکان داد. دستی به گردنش کشید و 

 :گفت

 .دوباره قراره این بحث لعنتی شروع بشه -

 .پردیس ابروهایش را در هم پیچ داد و برادرم را مخاطب خود قرار داد

 .بالاخرهبهشت هم باید بدونه  -

 :نگاهم سمت یلدا چرخید

 دونی چی شده یلدا جان؟تو می -

 .یلدا لبخندی زورکی زد و دستانش را دور لیوان شربت حلقه کرد

 ...راستش من... خب -

 .نگاهی به فردوس انداخت و منومن کردنیم

 .من خب... فکر کنم نباید دخالت کنم -

 :فردوس با حالتی برزخی گفت
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 .خواد ازدواج کنهن فیلش یاد هندستون کرده... میهیچی. فقط ماما -

چپ به مامان نگاه کرد و من از ته قلبم ذوق کردم. دلیل عصبانیتشان را چپ

شدند، نیزه و سپر دست گرفته و که باید خوشحال میکردم. در حالیدرک نمی

 :در حال جنگ بودند. لبخندی پهن زده و با ذوق گفتم

 خب؟ مشکلش چیه؟ -

 :ی من شدند. رو به مادرم پرسیدمفت چشم، خیرهچهار ج

 خوای ازدواج کنی مامان؟ آدم بدیه که اینا دو من اخم ریختن؟با کی می -

 :طور که سرش به زیر بود، نجوا کردای ناراحت و افسرده، همانمامان با چهره

خواست بیاد از همکارامه. آقای دکتر صیادی. مرد خوب و متینیه و فقط می -

 .ستگاری ولی فردوس و پردیس مایل نیستنخوا

 :تر گفتمگلویم را صاف کردم و پا روی پا انداختم و با خونسردی هرچه تمام

 .کنن راضی نیستنبیخود می -

 :نگاهم بین چشمان متعجب هر دو نفرشان چرخ خورد و با اخمی غلیظ گفتم

ج کردی، چند این که قیف میاین؟ تو فردوس... از وقتی ازدواشما چه کاره -

جایی که من یادمه و زنی؟ تا اونی مامان و بهش سر میوقت یه بار میای خونه

ای یه بار اون هم به زور. پردیس خانم شما چی؟ از موقعی که با اون شنیدم هفته

جوره پشتت بود. خودت هم برسر ازدواج کردی مامان همهپوریای احمق و خاک
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ی خودتم نیست. وقتی دی مامان یکی که بچهکه بعد از طلاق ازدواج کردی و ش

 کارو کردی، مامان چرا نکنه؟خودت این

 :فردوس میان حرفم آمد و تشر زد

 مون کنن؟دوست داری همه مسخره -

کنن مسخره کنن. اگر بده چرا مثل پروانه دور سر فتاح مردم غلط می -

ن از گل هم چرخیدین بدبختا؟ تازه فتاح خیانت کرده بود. اما مامان ممی

تون سر و سامون گرفتین، حقشه که یه کمی خوش باشه. تره! حالا که همهپاک

 .تونه تا آخر تنها بمونه کهنمی

 :فردوس که رگ غیرتش باد کرده بود، گفت

 خوای با اون مرتیکه توو یه خونه زندگی کنی؟تو چی؟ تو هنوز موندی. می -

 .ستادماز جایم برخاستم و سرپا و دست به سینه ای

 .کنملازم نیست تو به فکر من باشی. منم به زودی زود ازدواج می -

ی چشم یلدا را دیدم که لبخندش را جمع کرد. فردوس ابروهایش را از گوشه

 :تا بالا انداخت و غرش شدتابه

 !یعنی چی اون وقت؟ -

 .گلویی صاف کردم و نگاه از فردوس دزدیدم

شه دیگه. خره یه خواستگار امروز فردا پیدا مییعنی من قصد ازدواج دارم. بالا -

 ...بعد هم
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 :پردیس با خنده میان حرفم آمد

 .آره جون خودت -

   .تند نگاهش کردم که سر به زیر انداخت و لب گزید

 مامان آقای دکتر فردا بیمارستانه؟ -

 :مامان با خجالت سر تکان داد و من گفتم

گم . اگر دیدم لایق مامانمونه، میرم دیدنش ببینم چجور آدمیهفردا می -

شنبه بیاین. مون آشنا بشیم. شما هم اگر دلتون خواست پنجشنبه بیاد خونهپنج

 .اگر هم نه که خودم هستم

 :فردوس پوزخندزنان گفت

 .خوبه دیگه. بزرگترمون هم شدی -

 :ادایش را در آوردم و سر به تأیید تکان دادم

 .شمز فندوقی هستین، بزرگترتون من میبله وقتی شما دو تا اینقدر مغ -

 :فردوس پر اخم چشم از من گرفت

 .منم فردا میام -

 :خوشحال شدم. رویم را سمت پردیس چرخاندم که گفت

 تونم. اوستا رو چی کار کنم؟نه من نمی -

 :چشمی نازک کرده و گفتمپشت

 .ریم اون آقا رو ببینیمپس من و فردوس می -
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 :ده و شرمگین زمزمه کردمادرم با صورتی سرخ ش

 ...ها راضی نباشن، منمبهشته جان. واجب نیست حالا. اگر بچه -

 .میان کلامش رفتم

بزرگا که چشمشون خوام بشی مثل اون مامانچرا مامان جان، اتفاقاً واجبه. نمی -

زنن. من معرفتشون سال تا سال بهشون سر نمیهای بیشه و بچهبه در خشک می

دم داره. تو تنها بمونی. هر آدمی توی این دنیا، نیاز به مونس و هم خواددلم نمی

ی عمرتو پای ما گذاشتی. تا خوشبخت نشدیم ولمون نکردی و آروم همه

معرفت باشیم که بخوایم جلوی وجدان و بیننشستی. الان ما باید خیلی بی

 .ازدواجتو بگیریم

س شدم. حرفی نزدند و ی چشم، متوجه سنگینی نگاه فردوس و پردیاز گوشه

 .شام را در سکوت میل کردیم

فردای آن روز مامان شیفت نبود. در خانه ماند و من و فردوس راهی بیمارستان 

هایش در هم بود و دلش به ازدواج مادرمان رضا شدیم. پشت فرمان اخم

 :داد. زیر لب غر زدنمی

 .دهنمونو بستهکنه و خوبه دیگه. یه فنچول بچه داره ما رو مدیریت می -

 .رخش نگاهش کردم و پر آه نفسم را به بیرون فرستادمبا دلخوری به نیم

دونم سخته قبول این آخه چرا ما باید اینقدر خودخواه باشیم فردوس؟ می -

مسئله... خب برای منم سخته. اما مامان چی؟ مگه اون دل نداره؟ مامان الان 
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دوس؟ تو یه دلیل بیار تا من دهنمو جوونه... چرا باید تو تنهایی پیر بشه فر

 .ببندم

 :هایش را روی هم فشرد و فکش منقبض شد. ناگهان با صدایی دورگه گفتلب

 .کنه مادرم کنار یه مرد دیگه جز بابام باشهمن غیرتم قبول نمی -

 .دستانم را روی سینه چلیپا کرده و لنگه ابرویی بالا انداختم

 یاد دوباره با مامان ازدواج کنه؟نظرت چیه بریم به فتاح بگیم ب -

 .پرسشگرانه نگاهم کرد

های فتاح بسوزه؟ این چه خب آخه داداش من، چرا مامان باید به پای حماقت -

که به فکر مامان باشی و ببینی چی براش زنی؟ غیرت یعنی اینحرفیه تو می

ها بمونه؟ خوبه. وقتی بابای خودمون توو زرد از آب در اومده، مامان چرا باید تن

 .کس و کار بمونه؛ نه ماماناین فتاحه که باید تا آخر عمرش تنها و بی

دانستم قبولش برای فردوس سخت است، اما پس مادر چه؟ حوالی بیمارستان می

بودیم که یارا تماس گرفت. نگاهی به فردوس انداخته و رد تماس دادم. فردوس 

 :مشکوکانه نگاهم کرد

 کی بود؟ -

 :ه سر دادم و زمزمه کردمای مسخرخنده

 .زددوستم بود... از دبی زنگ می -

 .فردوس ماشین را پارک کرد
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 خب چرا جواب ندادی؟ -

 :شدم گفتمطور که از ماشین پیاده میآب دهانم را قورت داده و همان

 .شو نداشتمحوصله -

 :و تا او مشغول زدن قفل فرمان شد، به یارا پیام دادم

 .گیرمخودم تماس می پیش فردوسم عزیزم. -

گوشی را توی کیفم سر دادم، اما یارا دست بردار نبود. چند قدم از ماشین فاصله 

آمد و من حسابی هول گرفتم و گوشی را به گوشم چسباندم. فردوس داشت می

 .کرده بودم

 ...یارا جان فردوس -

 :کلامم را قطع کرد و عربده زد

 چرا به من نگفته بودی؟! ها؟ -

هایم به هم دوخته شدند. کمرم تیر کشید و انگار در یک گشاد و لبچشمانم 

 :لحظه دچار ایست قلبی شدم. چیزی نگفتم و او ادامه داد

 !راسته بهشته؟ -

 :آمد. یارا دوباره نعره زدنفسم بالا نمی

 .ی پفیوزوکشم اون مرتیکهمی -

ید و هیچ ی اشکم جوشتماس قطع شد و من دستم را روی قلبم گذاشتم. چشمه

 :حواسم به برادرم نبود که به یکباره صدایش را از کنارم شنیدم
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 زد؟این که یارا بود. چرا داشت داد می -

 :لب گزیده و با صورتی خیس از اشک به او چشم دوختم

 .یارا فهمید. همه چیزو در مورد گنجی فهمید -

 :سرش را با خوشحالی تکان داد

 ...ی رو بگیره وجا حال اون عوضایول. بره اون -

 :صدایم ناخودآگاه بالا رفت

 پدر مادر بیاره چی؟گی دیوانه؟ اگر بلایی سر اون بیچی می -

 .ابروهای فردوس بالا پرید و موشکفانه زل چشمانم شد

 ...کهقدر گرد و خاک کنه. مگر اینفکر نکنم دیگه این -

ازوهایم را باره هرچه خون در بدن داشت، به صورتش شبیخون زد. ببه یک

 :گرفت و تکانم داد

  بین تو و یارا خبریه؟ -

 :دهان باز کردم که فریاد کشید

 .دروغ نشنوم -

خدایا به فریادم برس. خودم را از حصار دستانش آزاد کرده و با خجالت به 

 !خوردنداطرافمان نظر انداختم. مردم داشتند ما را با چشمانشان می

خواد باشه؟! فقط یارا یه مقدار چه خبری میکنی؟! نه بابا چرا شلوغش می -

 .زیادی غیرتیه
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دانستم حرفم را قبول نکرده است. با نگاهش هنوز پر از شک و تردید بود و می

این حال انگار خودش فهمیده بود که هرچه کمتر بداند، بهتر است و به روابط 

ن شدیم. هر شود. هر دو با هم وارد بیمارستاای وارد نمیمان لطمهخانوادگی

کداممان به نوعی فکرمان مشغول یارا بود. من نگرانش بودم و فردوس هم 

کرد. فردوس داشت از اطلاعات، احتمالاً داشت او را در ذهنش چک و لگدی می

گرفت که شیده زنگ زد. فوری جواب دادم و قبل از سراغ دکتر صیادی را می

 :که او حرفی بزند، گفتماین

 از کجا فهمیدش؟ -

کرد. قلبم در تنم گم شد و دست لرزانم را روی سرم شیده داشت گریه می

 :گذاشتم. با صدایی مرتعش گفت

گنجی اومده بود اتاقم عینکشو که جا مونده بود برداره، من و یارا هم همون  -

چپ به موقع رسیدیم. فکر کردم یارا رفته اتاقش اما نرفته بود. من هم چپ

دونم باهات چیکار کرده و اومد گفت حق ندارم می گنجی نگاه کردم که فهمید

خواست با تو چیکار کنه. یارا از پشت در شنید و وقتی به هیچ کس بگم که می

قدر پرسید و پرسید که مجبور شدم بهش بگم. حالا گنجی رفت، اومد توو و اون

ها اومدن بردنش... گنجی رو هم دارن یارا گنجی رو به قصد کشت زده. پلیس

 .کنن بیمارستانتقل میمن
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خوردند و به هایم سر میمحابا بر روی گونههایم یکی پس از دیگری بیاشک

رسیدند. همانجا وسط سالن چهارزانو نشستم و گوشی از داد آتش جگرم نمی

دستم افتاد. دو دستم را بر فرق سرم کوبیدم و با تمام وجودم خواستم که همان 

 .باشملحظه بروم پیش یارا و کنارش 

 .فردوس خودش را به من رساند

 چی شده بهشت؟ حالت خوب نیست؟ -

رفت. قلبم به پرواز درآمده و خودش را به یارایم رسانده سرم داشت گیج می

 .هایم سنگین شدندبود. روی دستان فردوس افتادم و پلک

*** 

فرهنگ “چشمان خیسم، روی اتیکت بالای جیب پیراهن دکتر مقابم چرخید: 

 ”پزشک اورژانس صیادی

ی مرد دقیق شدم. موهای ی اشک ناخودآگاه کنار رفت و روی چهرهپرده

پرپشت جوگندمی که آنها را مرتب به عقب شانه کرده بود، داشت و صورت 

گردش را شش تیغه اصلاح کرده بود. نگاه دقیقش روی فشار سنج بود و بعد از 

 :خندان گفتچند لحظه، دستگاه را از من جدا کرد و با صورتی 

 حالت خوبه دخترم. احتمالاً یه فشار عصبی بوده... نه؟ -

 .ی موافقت تکان داداختیار لبخند بر لبم نشست و سرم را به نشانهبی

 .به امید خدا که خیره. تا اون بالایی رو داری نگران هیچ چیزی نباش -
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صدایش پر از آرامش بود. سمت فردوس چرخید و با همان تبسم شیرینش 

 :گفت

 .تونی ببریشسرُِم خانمت که تموم شد می -

 :دانست ما چه کسانی هستیم! فردوس خندید و دستی به موهایش کشیداو نمی

 .خواهرم هستن... چشم ممنون -

ی فردوس زد و رفت. دست فردوس را گرفتم و او را سمت دکتر دستی به شانه

 :خودم کشیدم. آرام در گوشش پچ زدم

 !بودا. دیدی؟ما رو نشناخته  -

 :هایش در هم رفتفردوس پلک زد و اخم

 !این بود؟ -

  .آره دیگه، اتیکت اسمشو زده بود به لباسش -

کم دور شد و فردوس از تخت من فاصله گرفت و به اطرافمان سرک کشید. کم

مرا در کنجکاوی رها کرد. از فرصت استفاده کردم و با شیده تماس گرفتم. 

کرد. عاقبت پرستار آمد و این مرا بیشتر حرصی میاش خاموش بود و گوشی

هایم را پوشیدم و پی فردوس رفتم. داشت آنژیوکت سرمم را برداشت. کفش

زد. لبخندم را جمع کردم و سمتش رفتم. او هم مرا اطراف دکتر صیادی پرسه می

 :دید و چند گام به طرفم برداشت. آرام پرسیدم

 خب؟ چجوریه؟ -
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 .اش در هم بودچهره

آدم بدی نیست. الان دیدم به یکی که پول نداشت، همینجوری اجازه داد بره و  -

 .دهشو میگفت خودش هزینه

 خب؟ -

 .ها نیست؛ سرسنگینهکه از این دکتر جلفدیگه این -

 :اند. رو به فردوس پرسیدمدانستم که چشمانم چلچراغ شدهمی

 !پس بگم بیاد دیگه؟ -

های شلوارش انطور که دستانش را داخل جیبتر شد و هماخم فردوس غلیظ

 .سراند، شانه بالا انداخت

 .خوای بکنرم تو ماشین... تو هم هر کار میدونم. میمن نمی -

این یعنی تا حدودی رضایت داشت. ذهنم پیش یارا بود و قلبم نیز. با این حال 

 :سمت دکتر رفتم و صدایش زدم

 !آقای دکتر -

 :رانه نگاهم کردرویش را چرخاند و پرسشگ

 بله خانم؟ -

 :لب تر کرده و با خجالت گفتم

 شه تشریف بیارین چند لحظه؟می -
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ابروهایش در هم رفت و چند گام به سمتم برداشت. سر به زیر انداختم و در 

 :کردم، گفتمکه با انگشتان دستم بازی میحالی

 شناسین؟شما... خانم رویا نظمی رو می -

 :و سرخ و سفید شد و وا رفتزیرچشمی نگاهش کردم 

 بله... چطور؟ -

 .گلویم را صاف کردم

  .من دخترشونم. اون پسری هم که همراهم بود، داداشمه -

اش نشست و چشمانش گرد شدند و ابروهایش بالا پریدند. عرقی روی پیشانی

 .دست و پایش را گم کرد

 واقعاً؟! چرا زودتر نگفتی دخترم؟ پردیس خانمی؟ -

 :مریز خندید

 .شونمنه من بهشته -

 .چشمانش برق زدند

 گی؟جدی می -

 :سر به بله تکان دادم که افرود

 .ش دلتنگت بودچه خوب که برگشتی. مامانت همه -

خواستم بله منم خیلی دلم براش تنگ بود. آقای دکتر غرض از مزاحمت، می -

 .صرف شامی محترمتون رو دعوت کنم منزلمون... به شنبه شما و خانوادهپنج
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 .اش را بروز ندهدبیشتر هول شد و نتوانست خوشحالی

 .رسیم. مرسی بهشته جانشنبه؟ حتماً... حتماً خدمت میشنبه؟! همین پنجپنج -

 .گرفتم، از بیمارستان بیرون رفتمی یارا و شیده را میکه مدام شمارهدر حالی

ماشین فردوس شدم. قرار سوار کدامشان پاسخگو نبودند و من کلافه و بیهیچ

 :پوزخند بر لب زد و پرسید

 ده؟از یارا خان چه خبر؟ جواب نمی -

 .ی سوفیا را گرفتملب گزیدم و شماره

 .پلیس بردش. گمون نکنم اجازه بدن با گوشی حرف بزنه -

 .های فکش بیرون زددیدمش که استخوان

راهی ش غش کردی! نگفتی چرا یارو رو جوری زده که نگفتی چرا واسه -

 !بیمارستان شده

چیزی برای گفتن در این مورد نداشتم. سوفیا هم تماسم را پاسخگو نبود و من 

 :رویم زل زدمسعی کردم حرف را عوض کنم. نگاه از فردوس دزدیدم و به روبه

 .مونشنبه با خانواده بیان خونهقرار شد آقای دکتر پنج -

 :کف دستش را محکم به فرمان کوبید و داد زد

که رفتی خواستگار مامانو دعوت دونم از ایناز کدوم کارت بکشم بهشته؟ نمی -

که اون همه مدت با یارا توی اون مون عصبانی باشم یا از اینکنی خونهمی

 .گرفتیندادین و قلوه میشده دل میخراب
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طور فریاد نکشیده بود. سر به زیر انداختم و بغضم گرفت. تا به حال سر من آن

 :کردمنجوا 

 .باور کن سرمون گرم آموزش و تمرین بود -

 :نعرده زد

قدر سر به هوا بسه دیگه... دروغ نگو. تو و پردیس به کی رفتین که این -

  شدین؟

 :ای عصبی کرد و ادامه دادبعد خنده

تونید رفته باشید. به هر حال انگار فقط ها ها ها. به بابا دیگه. به مامان هم می -

 .ونه آوردنخمنو از یتیم

 :لبخندم را جمع کردم و چیزی نگفتم. با همان لحن تند و تیزش ادامه داد

 .ترکونمشیا باید باهاش ازدواج کنی یا می -

 کرد؟با تعجب به او زل زدم. چه فکری راجع به من و یارا می

ببین فردوس. من و یارا فقط روزی دو سه ساعت اونم لب دریا و توی پاساژ و  -

های عهد دیدم. نیازی به تهدید و این حرفجاها همدیگرو میاین رستوران و

 .کنیمعتیق نیست. در ضمن، من و یارا قصدمون ازدواجه. وقتی بیاد ازدواج می

 :با غیظ سری تکان داد و حرصی گفت

 .خوبه. منتهی بگو قبلش مواظب باشه تا یه بادمجون پای چشمش سبز نشه -

 .آخر را زدم آب دهانم را قورت داده و حرف
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 .گم اونم پای چشمت بادمجون بکارهخودتم با خواهرش ازدواج کردی. می -

ی چشم دیدم که سرش را با سرعت به سمتم چرخاند. ناگهان کنار از گوشه

 :خیابان پارک کرد و گفت

 .پیاده شو ببینم -

 :ام را که دید، در ماشین را باز کرد و داد زدچشمان گرد شده

 .رگزمینی بیده شی؟ من باید بزنم به چاک. منِ بدبخت سیبتو چرا پیا - 

جدی جدی از ماشین خودش پیاده شد و رفت. قهقهه زدم و به مسیری که طی 

 .کرد نظر انداختممی

 !خل روانی - 

پشت فرمان نشستم و با سرعت از کنارش عبور کردم. از آینه دیدم که ایستاده 

 .کردبود و گیج و گنگ به ماشینش نگاه می

ی یلدا را گرفتم. پس از دو بوق جواب داد و من با صدای بلند خندیدم و شماره

 :پرسی گفتمبعد از سلام و احوال

یلدا، بدبخت شدم. فردوس فهمید من و یارا با همیم. ولی اگر اومد از تو چیزی  -

اطلاع نشون بده. دنبال یکیه که دق دلی من و یارا رو سرش پرسید، خودتو بی

 .ی کنهخال

 :یلدا با ترس و لرز پرسید

 خاک به سرم. از کجا فهمید؟ -
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سکوت کردم. دلش را نداشتم بگویم سر برادرش چه بلایی آمده. اما عاقبت باید 

 :وار به زبان آوردمفهمید. نفسی گرفتم و زمزمهمی

ی گنجی رو فهمید. از زیر زبون دوستم حرف کشید و الان گنجی رو یارا قضیه -

 .یمارستان کردهراهی ب

 .انداخت بر اعصابمصدای مضطرب یلدا خط می

 .الهی من بمیرم. الان کجاست داداشم؟ الهی من بمیرم -

هق افتاده و برایش تعریف ام در آمد و نتوانستم خودم را کنترل کنم. به هقگریه

 .کردم و خواستم که به مادرشان حرفی در این مورد نزند

*** 

نمود که حد نداشت. یارایم در ل من آنقدر گرفته و نزار میشنبه بود، اما حاپنج

داد. چندین و چندبار فطرت رضایت نمیبازداشتگاه مانده بود و آن گنجی پست

دانستم چه کار کنم. شاید باید داد. نمیبا گنجی تماس گرفتم اما پاسخ نمی

ن یارا از وجدان را راضی به بیرون آمدرفتم دبی تا بلکه بتوانم مردک بیمی

بازداشتگاه کنم. همراه مامان شام و مخلفاتش را آماده کردیم. مامان گفت که 

دکتر صیادی دو پسر و یک دختر دارد که دو نفرشان خارج از کشور زندگی 

خواند. داشتیم از آمدن کنند و تنها یک پسرش در ایران مانده و پزشکی میمی

های در دمان به صدا در آمد. با قیافهشدم که زنگ واحخواهر و برادرم ناامید می

هم داخل خانه شدند و نشستند و اوستا هم خانه را روی سرش گذاشته بود. یلدا 
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کشید. کنارش جای گرفتم و دست روی اما مثل من نگران بود و مدام آه می

 :دستش گذاشتم. نگاه نگرانش را به چشمانم پینه زد و نجوا کرد

ده. چی زنه نه تماسا رو جواب مید روزه نه زنگ میگه چنمامان نگرانشه. می -

 بگم بهش؟

 .هایم را داخل دهانم جمع کرده و چشمانم پر و خالی شدلب

جا آروم و قرار تونم دوباره برم دبی یا نه. منم اینکنم ببینم میدارم کارا رو می -

 .ندارم

 :صدایش مرتعش شد و چشم از من گرفت

برمون بود ازدواج کرد؛ حتی اون پاشای پررو. اما  الهی بمیرم. هرکی دور و -

 .ش تو مصیبت موندینخواین همهقدر همو میداداشم و تو که این

 .ابروهایم در هم رفت و سر به سویش خم کردم

 !پاشا ازدواج کرده؟ -

 .سر تکان داد و دوباره آه کشید

 .گن زنش رو هم خیلی دوست دارهآره. می -

 :ن گفتملبخند زدم و با هیجا

 .نامردم اگر همین فردا یارا رو اون توو در نیارم -

 چجوری؟ -

 :ای نامعلوم گفتملبخندم عمق گرفت و خیره به نقطه
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 .با تهدید پاشا. آی مزه بده این تهدید... آی مزه بده -

دستم را فشرد و نگاهم را سمت خود کشاند. خیره به چشمان نگرانش شدم که 

 :گفت

 .ای نیستدرست و حسابیول کن. اون آدم  -

 :پوزخند زدم

 !کنه واسه تلافیمنم نیستم. سرم درد می -

 :رنگ زدلبخندی کم

 .پس منم باهات میام -

 :پر اخم نگاه از او گرفتم

  .زنهی فردوس رو ندارم. بفهمه باز به جون من غر مینه. حوصله -

 .هاکنه. داداشمهوا بیخود می -

مان رسیدند. جو ناگهان سنگین شد تا سرانجام مهمانان از او اصرار و از من انکار

کرد. از جایم برخاستم ای ایستاده بود و فردوس را تماشا میمادرم خجل گوشه و

مان دعوت کردم. جلوی در به استقبالشان ها را به منزلو آیفون را برداشتم و آن

وز توی قیافه ایستادم و مادرم را نیز سمت خودم کشاندم. پردیس و فردوس هن

بودند. یلدا هم به کنارم آمد و دکتر و پسرش از راه رسیدند. لبخند بر لب 

ها پیش آمدند! کاش سالاو را کنار مادرم تصور کردم؛ چقدر به هم می نشاندم و

شدم. اسمم هم ممکن کردند تا من به جای فتاح، دختر او مییکدیگر را پیدا می
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تر خوشگل رفتم وفیا یا تمنا. شاید به دکتر میبود به جای بهشته، بگذارند سو

خواندم. دلم دری برای خوانندگی، پزشکی میشدم و به جای گویندگی و دربهمی

دانی چیست؟ که فرهنگ صیادی برایم پدری کند. آخر میغنج رفت برای این

خیلی شبیه پدرها بود. از همان پدرها که من دوست داشتم! با صدایش از دریای 

 :کارم، به ساحل واقعیت پرت شدماف

 .سلام بهشته جان -

یک آن از خودم خجالت کشیدم که اول او سلام داد. لبخندی زده و از جلوی در 

 :کنار رفتم

 .سلام از ماست جناب صیادی. خوش اومدین -

وارد شد و با خجالت سبد گل را سمت مادرم گفت. جفتشتان داشتند از شرم و 

رفتند. لبخندم را جمع کردم و نگاهم سر زیر زمین می شدند و بهآزرم آب می

اش بود و مثل پدرش خجالتی! جلو رفتم. خورد سمت پسرش. نزدیک سی سال

به داخل دعوتش کردم و در را پشت سرش بستم. پردیس و فردوس از جایشان 

کرد. برخاسته بودند و داشتند در کمال ادب با دکتر و پسرش سلام رد و بدل می

های اطرافش را به احترام وا فرهنگ صیادی طوری بود که آدم شخصیت

زیر و ملایم شد به مردی مثل او با شخصیت، نجیب، سربهداشت. اصلاً مگر میمی

ها را دعوت به نشستن کردم و دست یلدا را گرفتم و سمت احترامی کرد؟! آنبی

 :آشپزخانه کشاندم. یلدا کنار گوشم با لحنی شوخ پچ زد
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 .ها. هرجوری هست معامله رو جوش بده برهییش خوب دکتریهخدا -

 :ها را دستش دادمها و چنگالدستینما زدم و پیشلبخندی دندان

 .فعلاً تو برو یخ مجلش رو آب کن تا منم بیام -

هایی که از قبل در ظرف چیده بودم را برداشتم و پشت او رفت و من شیرینی

ز شیرینی بردم و بعد از سینی گرداندن، سرش راهی شدم. چای را هم بعد ا

کرد و ای کنار مادرم نشستم. اوستا داشت برای خودش جیغ و داد میگوشه

ها سمت من پرش کرد. سرش حسابی گرم بازی بود. گلویی صاف کردم و نگاه

 :لبخندی زدم و رو به صیادی گفتم

 !چه خوب شد تشریف آوردین -

 :رد. نگاهی به پسرش انداخته و پرسیدمدکتر لبخندی زد و موقرانه تشکر ک

 .خونیدآقای صیادی بزرگ فرمودند که پزشکی می -

 :زیر گفتلبخندی خجل زد و سربه

 .تون... البته دیگه آخراشهبله با اجازه - 

 .دینپس دارین راه پدر رو ادامه می -

ها کردم که روزی مجلس را به دست بگیرم. آنقدر آنحتی فکرش را هم نمی

آمد را به زبان آورم. پسر زدند که من مجبور شدم هرچه به ذهنم میرف نمیح

 .بالاتر برد ی بینیتکانی به خود داد و عینکش را روی تیغه
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بله. البته خودمم به پزشکی خیلی علاقه دارم. راستی... صدای شما خیلی  -

 !آشناست

و با افتخار  ظاهراً یخ صیادی جوان را آب کرده بودم. پردیس لبخندی زدی

 :گفت

ی رادیو بوده. حتماً از رادیو شنیدین خواهرم از بچگی تا همین پارسال گوینده -

 .صداشو

 .ابروهای پسر بالا پرید

های البته من اهل رادیو و تلویزیون نیستم. اما به گمونم صداشونو توی آهنگ -

 .بهداد رادمان شنیدم

 :بار باد در غبغب انداختپردیس این

 .بله. همسرم از بهشته جان خواست تو چند تا ترک همراهیش کنهاوه  -

من و فردوس نگاهی به هم انداختیم و لبخندمان را جمع کردیم. پردیس ندید 

 :بدید! چشمان پسر درخشید و با ذوق پرسید

 !واقعاً؟ آقای رادمان همسر شما هستن؟ -

از سر خواهر و  ی سنگینش راجا سایهکم غرور و تعجب بیبه همین سادگی کم

برادرم برداشت. صیادی جوان که حالا فهمیده بودیم نامش آریاست، وقتی 

نشان است، سر از پا نشناخت. اواخر مجلس تنگ هم فهمید فردوس آتش

ی پلاسکو که فردوس هم در آن حضور داشت صحبت نشستند و در مورد حادثه
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ها منتقل کرده بودند و ها را به بیمارستان آننشانگفت آتشکردند. آریا می

داد. شام را در حالی خوردیم که برادرم و خاطراتش با آن قهرمانان را شرح می

آریا در حال بگو و بخند بودند! در دل خدا را شکر کردم و به مادرم و دکتر که 

 .غرق شادی بودند، خیره شدم

فردای آن شب، سر حال و غبراق به خاطر شب خوبی که پشت سر گذاشته 

دانستم باشد یا نه. روز جمعه معمولاً کسی دم، راهی رستوران پاشا شدم. نمیبو

خوابش تکان بخورد. اصلاً معلوم نبود ایران باشد یا نه. اما به حال نداشت از رخت

کردم. وقتی رسیدم، رستوران هر حال تیرم را باید در تاریکی از بند کمان رها می

مان حوالی چرخیدم و وقتی برگشتم، بسته بود. یکی دو ساعت در پارکی ه

که کشان حین اینرستوران باز شده بود. با ذوق داخل شدم و نگهبان، خمیازه

 :باز بود گفتخاراند و چشمانش نیمهگوشش را می

 .ی اولصبحانه طبقه -

سمتش رفتم و به امید این که مرا بشناسد، توی چشمانش زل زدم. سرتاپایم را 

 :چ نگفت. پوفی کشیده و پرسیدماز نظر گذراند و هی

 آقای فرهمند تشریف دارن؟ -

 :اش را خاراند و هیکل تپلش را تکان دادپیشانی

 .هنوز نیومدن. شاید هم امروز نیان... آخه جمعه است -

 :پوزخندی کنج لبم جان گرفت و با سری برافراشته گفتم
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 .جان اینپس باهاشون تماس بگیرین و بگین همین الان خودشونو برسون -

 .چشمان گردش را پرسشگرانه به من دوخت که دستانم روی سینه چلیپا شد

ش به وجود بیاد. بگین بهشته نویان اومده... بگین اگر نیاد، ممکنه مشکلی واسه-

 .پس دست بجنبونه

چشمکی زدم و سمت سالن غذاخوری راه افتادم. پشت میزی جای گرفتم و 

م. برای تهدید کردن پاشا باید جان ی مفصل را دادسفارش یک صبحانه

  .گرفتممی

آلود و چشمانی ای خوابی آخر را که داخل دهانم چپاندم، پاشا با چهرهلقمه

ام پایین ای آب پرتقال نوشیدم تا لقمهکرده و برزخی پیدایش شد. جرعهپف

حرف پس و پیش، پر رویم نشست و بیرود. پاشا خودش را به من رساند و روبه

 :زل چشمانش شد و پرغیظ گفت اخم

موندی دیگه. توو شده میجا؟ اصلاً همون خرابسحر منو کشوندی اینچیه کله -

 ایران برات ریختن؟

لبخندی خونسرد تحویلش دادم و دستانم را زیر چانه زدم و محو تماشایش 

 :شدم

 .سلام -

 :چشم باریک کرد و چینی به بینی داد

 .حرفتو بزن -
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 .ام تکیه دادمیر چانه برداشتم و با همان لبخند، به صندلیدستانم را از ز

 !شنیدم ازدواج کردی -

 .ابروهایش را بالا داد و دست به سینه براندازم کرد

 .هاآره. با یه دختر خیلی بهتر از خیلی -

 :موهایم را پست گوشم سر دادم و نمکدان روی میز را چرخاندم

 خوای... ها؟و میگم. پس حتماً خیلی خاطرشتبریک می -

لنگه ابرویی بالا انداخت و سر به بله جنباند. نفسم را از بند سینه آزاد کردم و 

 :گفتم

تونی به خاطر نگه داشتنش، خیلی خوبه که اینقدر دوستش داری. پس حتماً می -

 .الکار نباشهکاری کنه یارا از بازداشتگاه در بیاد و دیگه تو ایران ممنوع

عجب، تا آخرین حد خود گشاد شد. خودش را روی میز خم چشمانش از فرط ت

 :کرد و کنجکاوانه به من زل زد

 گی؟ یارا کیه؟چی می -

 :چیزی نگفتم که پخی زیر خنده زد و دوباره به صندلی تکیه داد

 .پسر قلابیت! پاک یادم رفته بودآهان همون دوست -

 :اش جدی شد و لنگه ابرویی بالا انداختچهره

 تگاهه؟ جرمش سیاسی بوده؟بازداش -
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پوفی کشیده و کلافه ماجرا را به طور مختصر برایش تعریف کردم. اخم کرد و 

 :گفت

 من چرا باید کمکش کنم؟ به من چه؟ -

 :حوصله نجوا کردمی داخلی چشمانم را مالیدم و بیگوشه

 تونم عکس و فیلماتو که ازاین کمک نیست. اگر این کارو برام انجام ندی، می -

ی پر از قضا هنوز تو گوشیم سیوه، نشون خانمت بدم. مطمئناً از گذشته

دونه از من دونه؛ نه؟ نمیگندکاریت بهش حرفی نزدی... از منم چیزی نمی

دونه! پس این کمک رو در حق خوشت میومد و خواستگارم بودی؟ طبیعتاً نمی

 .گم انجام بدهخودت و زندگیت بکن و کاری که می

به موهایش زد و خودکار و کارتی از جیبش بیرون کشید و سمتم کلافه چنگی 

 :سر داد. نگاه برزخش را به من دوخت و نجواکنان گفت

 .مشماره تلفن گنجی رو بنویس واسه -

 .کاری که گفت را انجام دادم و کارت را پسش دادم

ه. فردا ایران باشه و بتونه توو مملکت خودش کار کنخوام یارا حداکثر پسمی -

 فهمیدی امیرپاشا فرهمند؟

 :ی لبش جای گرفتبا چشمانی باریک شده کمی فکر کرد و لبخندی گوشه
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باشه. راضی کردن گنجی کاری نداره وقتی به بابام بدهکاره و مهلتش داره  -

الکاری هم خلاص تون از ممنوعشه. ولی برای این که جناب معشوقتموم می

 .بشن، این بار من یه شرط دارم

 :سشگرانه چشم به او دوختم که گفتپر

تونی بهداد رادمانو بیاری این جا تا براش فردا شب تولد رامکه... خانمم. می -

 .تولدت مبارک بخونه؟ فقط من و رامکیم. یه جشن تولد رمانتیک و دو نفره

گشت و من باید فردا او دهانم از فرط تعجب باز ماند. بهداد امشب از سفر برمی

بردم به رستوران تا برای زن پاشای مسخره تولدت مبارک شتم و میدارا برمی

 :کرد چه؟ با تردید سر تکان دادمبخواند؟! اگر بهداد قبول نمی

کنم که راضیش کنم. فقط خواهشاً تو کارت رو شروع کن و تموم سعیم رو می -

 .اونو از بازداشتگاه در بیار

هایم افتاده بود و روی شانه سری تکان داد و من برخاستم و سمت در رفتم.

ام را به بهداد نداشتم. مدام خودم را مقابل شوهرخواهرم تصور گفتن خواسته

ی یک پول شده و از خجالت روی سر بلند کردن ندارد. لب کردم که سکهمی

آوری از بهداد توانستم چنین درخواست خجالتبرگشتم. نمی گزیدم و به خانه

 .مایه بگذارم ن به هدفم از اوداشته باشم و برای رسید

اش را جور دیگری رفع رجوع الکارییارا در اولویت بود. ممنوع فعلاً آزادی

 .کردممی
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*** 

فردای آن روز، صبح زود آماده شدم تا به کارخانه بروم. پایم را که از در 

ساختمان بیرون گذاشتم، پرایدی سفید رنگ را جلوی در دیدم که داشت بوق 

دور و برم را نگاه کردم و چون فهمیدم فرد دیگری اطرافم نیست، شکم زد. می

ی دودی ماشین پایین رفت و من به یقین تبدیل شد که بوقش برای بود. شیشه

صورت مسیح را دیدم. چشمانم گرد شدند و سمتش رفتم. خم شدم و خیره به 

 :چشمان شادش پرسیدم

 !کنی؟تو این جا چی کار می -

 .رفتند ابروهایش بالا

 .قرار بود بیام دنبالت دیگه -

چند لحظه پلک روی هم گذاشتم. پاک یادم رفته بود که به مسیح زنگ بزنم و از 

ام بود که این یک او بخواهم که دنبالم نیاید. آن قدر گیر و گرفتاری در زندگی

مورد را فراموش کرده بودم. چشم باز کرده و نگاهی به داخل ماشینش انداختم. 

رگ پشت ماشین روی صندلی مخصوصش بود و من حتی در تصوراتم هم گلب

گنجید که مسیح یک روزی پراید سوار شود! از آن جایی که زحمت کشیده و نمی

تا منزل ما آمده بود، با اکراه روی صندلی عقب کنار گلبرگ نشستم. داشتم به 

نیفتاده  کردم که متوجه شدم ماشین هنوز راهدخترک غرق در خوابش نگاه می
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ی جلو دیدم که است. رویم را سمت مسیح چرخاندم و چشمانش را از داخل آینه

 :ی من بود. نگاهمان که در هم گره خورد، گفتخیره

 !چرا عقب نشستی؟ -

 :واقعاً انتظار داشت جلو و ور دل خودش بنشینم؟! گلویی صاف کرده و گفتم

 .کنمکنار گلبرگم. دارم نگاهش می -

ی پردیس برد از من پوشاند و راه افتاد. بین راه گلبرگ را به خانهبا مکث چشم 

و تحویل خواهرم داد و دوباره سوار شد. سرم را به پشتی صندلی داده و چشمانم 

خواست از من بخواهد که بروم و کنارش بنشینم. مگر زور را بستم. دلم نمی

 بود؟

انداخته بودم، خاتمه دهم. ام که زنگ خورد، مجبور شدم به تئاتری که راه گوشی

ی جلو به تکانی خوردم و لای چشمانم را گشودم و بدون این که از داخل آینه

ی پاشا را دیدم، ام را از توی کیفم برداشته و چون شمارهمسیح نگاه کنم، گوشی

 .تماس را سریع وصل کردم

 الو چی شد؟ -

 :به تمسخر خندید

 .بچه سوسول باشی کردم این قدر هول یهبابا فکر نمی - 

 :چشم در کاسه چرخاندم و حاضرجوابی کردم

 .خوش به حال تو که هیچ وقت هول من نبودی. حالا بگو چی کار کردی -
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این بار سنگینی نگاه مسیح را حس کردم، اما مصرانه چشمانم را به بیرون از 

 :ماشین دوخته بودم. پاشا گفت

 .کنهادش میحله. دیشب با یارو حرف زدم گفت امروز آز -

توانستم آهنگ خوش کلامش را شد؟ یعنی مییعنی امروز یارای من آزاد می

گشت ایران کنار های دلنشینش؟ یعنی برمیبشنوم و مست شوم از عطر حرف

 :خودم؟ اشک در چشمانم حلقه زد و جیغی کوتاه شیدم

  .وای پاشا. الهی من به فدای رامکت بشم-

 :کرد و پرسیدام ای حوالهخندید و دیوانه

 بهداد رادمان چی شد؟ -

 .پنچر شدم و وا رفتم

تونم همچین درخواستی ازش داشته باشم. در شأن اون شه به خدا. نمینمی -

 .نیست این کارا

 :غرید

 .خواستمدم. مجانی که نمیخب پولشو می -

  .ذارهاونم قبول کنه، خواهرم نمی -

 :فریاد کشید

 .الکار نباشهیارا دیگه ممنوعپس باید خوابشو ببینی که  -

 :کنان گفتمچیزی نگفتم و غم عالم در دلم خانه کرد. زمزمه
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  .باشه -

 :آهی کشیده و خواستم تماس را قطع کنم که نجوا کرد

خودت بخون. بیا جلوی رامک و آهنگ تولد رو بخون، بعدش دیگه یارا  -

 .الکار نیستممنوع

 :قبل از این که چیزی بگویم، افزوداز شدت ذوق، بغض راه گلویم را بست. 

 .دمهرچقدر هم که پول بخوای بهت می -

 :برو نبود. با همان صدای مرتعش گفتمبغض لامذهب که پایین

 جا باشم؟باشه. چه ساعتی باید اون -

 .فردا ساعت نه شب -

ای گفتم و تماس را قطع کردم. نگاهم از داخل آینه به چشمان شکاک مسیح باشه

توجهی نشان دادم و در دلم جشن بازگشت یارا را به پا کردم. شد. بی بند زده

هایی که تازه داشت رنگ آفتاب ام را به شیشه چسباندم و به خیابانپیشانی

 :دید، چشم دوختم. سرانجام صدای مسیح درآمدسوزان را به خود می

 خبریه؟ری! پلکه؛ قربون رامکش هم که میدوباره پاشا داره دور و برت می -

 .لبخند زده و چشمانم را بستم

گنجی رضایت داد که یارا از بازداشتگاه بیاد بیرون. به پاشا گفتم یا رضایت  -

 .ذارم کف دست خانمتگیری، یا عکسا و فیلماتو میگنجی رو می

 :صدایش ناگهان بالا رفت
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 !مگه یارا بازداشتگاهه؟ -

 .او شدمی با چشمانی که از حدقه بیرون زده بود، خیره

 .کنهزنی؟ آره... گفتم که بفهمه خون به پا میچرا داد می -

با مکث و غضب، نگاه از من گرفت و ابروهایش در هم پیچ خورد. پس از چند 

 :اش در گوشم پیچیدثانیه صدای کنایه

خوش به حال یارا. به خاطرش حاضری بری التماس اون پاشای عوضی رو هم  -

 .بکنی! عجیبه واقعاً

انم از فرط تعحب در بازترین حالت ممکن قرار گرفت. پوزخندی پرصدا چشم

 .ی کنارم چرخاندزده و رویم را سمت شیشه

من غلط بکنم برم التماس اون آدمو بکنم. اگر یارا اینو بشنوه که دیوونه  -

شه. از یه نفر شنیدم، حمله بهترین دفاعه. الان من این جمله رو یه کم می

گم که تهدید بهترین دفاعه. فیلم و عکسش دستمه. اگر یدم و متغییرش می

 .ذارم کف دست رامک جانشآزادی یارا دروغ باشه، همه رو می

 :ای زد و دوباره سنگینی نگاهش رویم آوار شدخندهتک

 !هیچ وقت واسه من این قدر جان فشانی نکردی -

ت خشمم قید توی چشمانش خیره شدم و احتمال دادم آینه از شدتیز و بی

 !بکشند
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ی منو ی مسخره و ابلهانهحدت رو بدون مسیح... و این که دیگه حرف گذشته -

 .پیش نکش

 !خیال نداشت از خر شیطان پیاده شود

 ی تو منم؛ آره؟ی ابلهانه و مسخرهاین گذشته -

 :لبخندی حرصی زده و سر به بله تکان دادم

 .آره دقیقاً خودتی -

فی نزد. به شرکت که رسیدیم، از ماشین پیاده ای رفت و دیگر حرزهرهچشم

 :شدم و وقتی دیدم او قصد پارک کردن ندارد، رویم را سمتمش چرخاندم

 پس چرا نمیای؟ -

 :بدون این که نگاهم کند، پرغیظ گفت

 .خوام تو واسه من کاری کنینمی -

خواست؛ مردک از چپ نگاهش کرده و شانه بالا انداختم. به جهنم که نمیچپ

ود راضی متکبر! بدون خداحافظی از او جدا شده و پا داخل ساختمان گذاشتم. خ

آن قدر بزرگ و بی در و پیکر بود که حد نداشت. داخل آسانسور رفتم و در 

 باره مسیح را پشت آن دیدم. در را به زور دکمهشد که به یکداشت بسته می

د سرتاپایش را برانداز های پشت سر هم باز کرد و کنارم ایستاد. با نیشخنزدن

 :کردم

 !ت کاری بکنمخواستی من واسهچی شد؟ تو که نمی -
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نگاهی هم به من نینداخت. خندیدم و چند بار پلک زد و چیزی نگفت. حتی نیم

 :ی مورد نظر نرسیده بودیم که زمزمه کردرو از او گرفتم. هنوز به طبقه

ی نباشم... که منو گذشته یه بار غرورم باعث شد که دیگه برات مسیح سابق -

خوام تکبرم باعث بشه به زندگیم ت بدونی. این بار اما نمیمسخره و ابلهانه

 .ای بزنملطمه

 :لبخندم را جمع کردم

ی گیسو رو بدی... همونی که خیال شو، چون باید قسط خونهآره غرورو بی -

 .سرت کلاه گذاشت و فلنگو بست

ه با سرعتی باور نکردنی سمت من چرخید. ی چشم، صورتش را دیدم کاز گوشه

های قفل اش را دیدم. از میان دنداناش کردم و فک منقبض شدهنگاهی حوالهنیم

 :یکدیگرش غرید

ت رو ببینم و حقشو خواد فقط یه بار دیگه اون بابای گور به گور شدهدلم می -

 .درست و حسابی بذارم کف دستش

 :نگاه چپی به او انداخته و گفتم

 چرا یهو حرف فتاحو وسط کشیدی؟ -

 :پاسخی نداد و رویش را از من گرفت که افزودم

برای تو که خوب بابایی بوده. حق نداری در موردش جلوی من این طور  -

 .ی خودتهصحبت کنی. گور به گوری هم ننه
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خنده زد و دستی به صورتش کشید و انگشتانش تا پشت گردنش باز هم تک

 .ادرفت و آن را ورز د

ی خودم که با بابای تو ازدواج کرد و کشم به خاطر اون دو تاست. ننههرچی می -

 ...بابای تو که نذاشت من

 :حرفش را نیمه تمام گذاشت. ابروهایم بالا پریدند

 نذاشت چی؟ -

 :اش کشید و نجواکنان گفتی بینیانگشت شستش را کنار پره

 .ت تعریف کرده بودمی پردیس واسهتوو خونه -

در آسانسور باز شد و بیرون رفت و مرا به خودم واگذار کرد! حرفش چه بود؟ 

خواست بگوید پشیمان شده است که مرا پس زده بود؟ خودم را به نفهمی و می

گامم شد. کمی از او کری زدم و پشت سرش راه افتادم. ایستاد و سپس هم

اش که رسیدیم، ی عرضی گرفتم و به اتاق مخصوص آفرین خانم و منشیفاصله

خواستم حالا که عشق خواستم برای من جنتلمن شود. نمیدر را برایم گشود. نمی

حالش با گیسو تمام شده است، یاد من بیفتد. من جنس درجه دو نبودم و  و

شوم. با اکراه، رویم را شدم و نمیی دست هیچ مردی نمینیستم. من ملعبه

 :چرخاندم و گفتم

 .. باید به یارا زنگ بزنم ببینم آزاد شده یا نهمنم میام تو برو -
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بر پیشانی و بین دو ابرویش خط انداخت و لب روی هم فشرد. حقش بود  اخم

خواست کرد؟ انگار میکردم. داشت چه فکری پیش خودش میکمکش نمی

ام هجی کند! رو از او ترحمم نسبت به خودش را با بازگشت عواطف گذشته

ی یارا را گرفتم. مسیح هم داخل اتاق منشی درآوردم و شمارهام را گرفته، گوشی

آفرین خانم رفت و در را به هم کوبید. گوشی یارا خاموش بود و گویا هنوز 

ای به در زده و وارد شدم. منشی پشت آزادش نکرده بودند. پوفی کشیدم و تقه

 .میز نشسته بود و با دیدنم از جا برخاست

 .سلام خانم نویان -

 :دی زده و دعوت به نشستنش کردملبخن

 سلام خانم کریمی. خانم اوجی داخل اتاقشونن؟ -

 :نشست و با لبخند سر تکان داد

 .بله منتظرتونن -

مسیح را دیدم که روی صندلی اتاق انتظار نشسته بود. اشاره کردم دنبالم بیاید و 

د اتاق آفرین ای به در، واردر برابر نگاه کنجکاو خانم کریمی، بعد از زدن تقه

 .خانم شدیم و این بار خودم در را برای خودم باز کردم

خانم که با دیدنم متبسم شده بود، بعد از این که مسیح وارد اتاق شد، آفرین

هایش چون گِل خشک نمود. گلویی صاف کردم و او را که در جایش هلال لب

  .خیز شده بود، متوجه خود ساختمنیم
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 .خانمسلام آفرین -

اش گرفت و به من دوخت و صاف ایستاد. آن لبخند دیگر اهش را از نوهنگ

 :برنگشت. جدیتی عمیق و یخی، جایش را به مهر زن مسن مقابلم داده بود

 !علیک سلام. دختر جون اینو واسه چی دنبال خوت ریسه کردی آوردی؟ -

ون آمد و و با سر به مسیح اشاره زد. آب دهانم را بلعیدم و او از پشت میزش بیر

زد. نفسی عمیق کشیدم زیر انداخته بود و حرفی نمیمقابلمان ایستاد. مسیح سربه

 :و گفتم

خانم از شما چه پنهون مسیح احتیاج به کار داره. یه دختر راستش... آفرین -

کوچولو هم بستن به ریشش که خب خرجشون با رادیو و قسط اون آپارتمان که 

 !دونیدد؛ خودتون که میکم از قصر نداره، سخت در میا

اش زدم. با خانم تلخ و گزنده چشم به مسیح دوخت. با شانه با شانهآفرین

ابروهای بالا رفته نگاهم کرد که با چشم و ابرو به مادربزرگش اشاره کردم. 

ها خانم به سمت مبلزیر انداخت و زیر لب سلام گفت. آفرینمسیح دوباره سربه

نگاهی به مرد ها نشست. نیمیکی از آن اشاره کرد و خودش هم روی

ی کنارم انداختم و راه افتادم. روی مبلی جای گرفتم و مسیح هم کنارم سرافکنده

خانم آرام اما کوبنده و محکم ی مبل کز کرد. آفرینقرارش، گوشهآمد و تن بی

 :اش توپیدرو به نوه
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پسر؟ من تازه اون  تونم دوباره بهت اعتماد کنمچی باعث شد که فکر کنی می -

بار نجاتش دادم. هنوز یادم رفته چی کارخونه رو سرپا کردم و از اون اوضاع اسف

 !کار کردی

نگاهی به من انداخت و فکش منقبض شد. چشمانش طوفانی بودند و مسیح نیم

 :صورتش سرخ. نفسی گرفته و زمزمه کردم

اون همه عاشقشه بهش حق بدین لطفاً... خب زنش بود. آخه کی به زنی که  -

 کنه؟شک می

خانم نگاه برنده و تیزش را به من دوخت و از آن ملایمت چند روز قبلش آفرین

 .خبری نبود

کنی؟! اون همه پشتش بودی چی شد؟ تو داریش رو میهنوزم داری جانب -

ندازه و بعداً براش مدرک بردی دختر. یه آدم نرمال، اول یه نگاهی به مدرک می

ده. اگر من بهش اعتماد کنم و مثل پاشا که الحق و النصاف میواکنش نشون 

خوب لیاقتش رو ثابت کرده، یه کارخونه بدم دستش و این پسر دوباره خام یکی 

شه دیگه بشه چی؟ خاندان اوجی با وجود چنین آدمی به قهقهرا کشیده می

 .دخترجون

شت اعتماد خانم حق داچیزی نگفتم و نگاه دردمندم وصل مسیح شد. آفرین

دانستم. سیبک گلوی مسیح تکانی نکند و من دخالت بیش از این را جایز نمی

 :لرزید وقتی که گفتخورد و سر بلند کرد. صدایش می
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دیگه فریب شم. به جان گلبرگم که کس نمیمامانی من دیگه خام هیچ -

به رحم  ی منم فکر کنید و دلتونکنم. لطفاً به بچهخورم و حواسم رو جمع مینمی

دونستم باید بیاد. من واقعاً از پس مخارجمون برنمیام. اگر پردیس نبود نمی

 .کار کنم اصلاًچی

آمد. تنها بود و بغض داشت و این به وضوح پیدا بود. باز دلم داشت به رحم می

این را کسی جز من که او را همیشه با صنم و یاسمن دیده بودم، خالصانه درک 

ت به تنهایی نداشت. مسیح اهل بغض کردن نبود. مسیح کرد. مسیح عادنمی

اش او را به این روز انداخت! با آهی که دانهمغرور بود و متکبر. گیسوی یک

 .خانم کشید، چشمانم سمت او به گردش درآمدآفرین

 ی خودته؟ای دادی؟ مطمئنی بچهانآزمایش دی -

لب روی هم فشرد و رگ گردن مسیح بیرون زد و صورتش دوباره اناری شد. 

. به گمانم خیلی خودش را کنترل کرد که حرف چندبار با حالتی عصبی پلک زد

 :دار و دورگه به گوش رسیدنامربوط نزند. صدایش خش

 .ی خودمهبله. آزمایش دادم و بچه -

خانم پراخم رو از او گرفت و برخاست. پشت میزش برگشت و حین این آفرین

 :نشست، گفتکه می

 .شیجا زیر نظر خودم مشغول میبه خاطر اون بچه. از امروز همین فقط -
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ی اش چشم دوخت. لبخند گستردهخانم تبسمی زد و با دلسوزی به نوهآفرین

خانم دستانش را از هم باز کرد و مسیح مشتاقانه بلند شد مسیح را دیدم. آفرین

دایش را کنترل مادر خزید و به زحمت ارتعاش صای بیو در آغوش او چون بچه

 .کرد

 .مرسی مامانی. خدا شما رو برای ما حفظ کنه -

اش را بوسید و با لحنی خانم دست نوازش به سر مسیح کشید و پیشانیآفرین

 :شوخ گفت

  .بسه پسر. اینقدر خودتو لوس نکن و برو بشین سر جات -

ید مسیح با خنده از آغوش او کنده شد و دوباره کنارم نشست. نفسی عمیق کش

 :خانم گفتکه آفرین

 !فقط یه چیزی -

ام زنگ خورد و من با دیدن نام یارا که روی صفحه نقش بست، همان حین گوشی

طور که سمت در خانم ببخشیدی گفتم و هماندیگر صدایی نشنیدم. رو به آفرین

 :رفتم، تماس را وصل کردم و با صدایی پربغض و در عین حال شاد، گفتممی

 .من به فدای تو یارا وای یارا... -

 :انداز شددر را باز کردم و خارج شدم و صدای مرتعش یارا توی گوشم طنین

خدا نکنه همه کَسم. چقدر دلم برای شنیدن صدات تنگ بود! چقدر محتاج  -

  !بودم دوباره اسمم روی زبونت بیاد
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 های اشک، چون سربازانی یاغی، به چشمانم یورش آوردند و ناگهان رویدانه

کریمی، خودم را داخل هایم شکست خوردند. در برابر نگاه متعجب خانمگونه

 :سرویس بهداشتی انداختم و هق زدم

زنه، دوباره بتپه. یارا داشتم بازم حرف بزن. بذار قلبی که چند روزه دیگه نمی -

 .شدم به خدادیوونه می

 .او هم به گریه افتاده بود انگار

زنم که مخت سوت بشه. به خدا که ر برات حرف میگردم و اون قدفردا برمی -

خواست به خاطر من به کسی رو بندازی؛ وقت دلم نمیتم بهشت... هیچشرمنده

 .اونم به کسی مثل اون پاشا

 :کنان پرسیدمهایم را پاک کردم و نجوااشک

 تو از کجا فهمیدی؟ -

خاطر پاشا  اون مرتیکه گنجی گفت رفتی التماس پاشا رو کردی و اونم به -

 .رضایت داد

 :هایم خندیدمبین گریه

گنجی غلط کرده دروغ گفته. من التماس پاشا رو نکردم. یه سری عکس و  -

ذارم فیلم ازش داشتم و تهدیدش کردم اگر رضایت گنجی رو نگیره، اونا رو می

خواد ناراحت بشه. گنجی کف دست زنش. ظاهراً زنشو خیلی دوست داره و نمی

 .ای پاشا بدهکار بود رضایت دادچون به باب
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 :او هم خندید

 .ی قوی منشنوم. خوشحالم ناردونهخوشحالم اینو می -

اش بودم و همین یعنی اوج دلم به تپشی شیرین و ناموزون افتاد. ناردانه

 :خوشبختی. زمزمه کردم

 گردی؟ الان کجایی؟من به فدای اون موی فرفریت ببعی من. فردا کی برمی -

و پندار و شیده اومدن وسایلمو آوردن و آوردنم توو یه هتل. خودشون  اهورا -

های خدا. هنوز معلوم نیست چه ساعتی هم رفتن برام بلیت بگیرن بنده

 کنی؟ چه خبر؟گردم. تو چی کار میبرمی

ام حبس شد و دستانم لرزید. رفتارهای مسیح و قرارِ خواندن برای نفس در سینه

 .ی ماجرا را برایش گفتمفتم و بقیهزن پاشا را فاکتور گر

زدیم و شوخی داشتیم در مورد خواستگاری دکتر صیادی از مادرم حرف می

 :ای به در دستشویی خورد و صدای مسیح از پشت آن آمدکردیم که تقهمی

 .خوای بیای بیرون احیاناً؟! باید بریم سر کارمونآدری نمی -

 :یارا صدایش را شنید و پکر شد

آقای آشنای زورچپونیتون هم صداشون دراومد. برگرد سر کارت  جناب -

 .زنمگیرم و دوباره بهت زنگ میعشقم. دوش می

 :قرار او بود، نجوا کردمآهی کشیده و با قلبی که بی

 یارا؟ -



654 
 

 :معطلی پاسخ دادبی

 جان یارا؟ -

 :ای چشم بستمقلبم تند زد و لحظه

 .خیلی دوستت دارم به خدا -

 :ترین موسیقی دنیایم شدآهنگاش، خوشخندهصدای آرام 

 .ت به خدامیرم واسهمن بیشتر نازم. می -

 خوره؟ت به چه دردم میم زندگی کن. مردهواسه -

 :ام رفتصدقهخندید و قربان

 .کنی دیگهی خودت میفدای خانم خوشگل خودم. با همین حرفات منو دیوونه -

نیم، اما به ناچار یکدیگر را به خداوند آمد خداحافظی کهیچ کدام دلمان نمی

سپردیم و من با حالی نزار از دستشویی خارج شدم. مسیح روی صندلی نشسته 

بود و با خروجم از جایش برخاست. ابروهایش را در هم پیچ داد و دست به سینه 

 :گفت

 !قدر اون توو موندی؟خفه نشدی این -

چشم دوخته بود، انداختم و کریمی با تعحب به مسیح نگاهی به خانمنیم

 :کار نازک کردمچشمی به جناب همیشه طلبپشت

 .رفتی سرکارت دیگهتو با من چی کار داری؟ می -

 :میل زمزمه کردسمت در خروج راه افتاد و بی
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 .شدم دستار سرکار خانم. حالا هم راه بیفت بریم کارمون رو شروع کنیم -

کردم. شان پادرمیانی نمیرای آشتیشد؟ کاش هیچ وقت باز این بدتر هم می

خودم را لعن و نفرین کردم و با اکراه پشت سرش راهی شدم. دست در 

زد. رو قدم میهای شلوارش فرو برده بود و داشت با ژست خاصی توی راهجیب

داشتم که برگشت و نگاهم کرد. از حرکت ایستاد تا پشت سرش گام برمی

، راه افتاد. سرش را سمتم متمایل کرد و با گامش شوم و وقتی به او رسیدمهم

 :آمیز گفتلحنی کنایه

 کردی؟قربون صدقه هم بلد بودی بری و رو نمی -

 :لب روی هم فشرده و دندان ساییدم. من هم مثل خودش طعنه زدم

 .کنهاهلش نیستم. اما وقتی پای یارا وسط یاشه قضیه فرق می -

به میز منشی که کسی پشتش نبود انداخت تلخند زد و در اتاقی را گشود. نگاهی 

 :و نگاه برزخش را به من دوخت

گی رو کمی برام ای که ازش میشه این قضیهکنه؟ میجدی؟! چه فرقی می -

 تشریح کنی؟

ام به او را به ی یک جانبهنگاه از او گرفتم و نخواستم که دوباره پای علاقه

 .هایمان باز کنمحرف

 .شهبدون منشی که نمیمون کجاست؟ پس منشی -

 :صدایش رعشه بر اندامم انداخت
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 .هنوز جواب منو ندادی -

کشید و با چشمانی گرد شده، زل او که چشمانش مثل آتش شعله می

های فکش بیرون زده بود شدم. خیال کوتاه آمدن نداشت این یهودای استخوان

او دلش  کردم که از پس زدنم پشیمان شده است.خودخواه. اشتباه فکر می

چاک دیروزش، دل به یک نفر دیگر دهد. خودم را خواست عاشق سینهنمی

 .ام را چراخواست، اما عشق و علاقهنمی

ها باز شد و دختری آمدم دهان باز کنم و او را به رگبار ببندم که در یکی از اتاق

و سال خودم بیرون آمد. صورت جفتمان سمتش چرخید و او با لبخندی  سنهم

 :لب جلو آمدبر 

 سلام. شما خانم نویان و آقای اوجی هستین؟ -

من و مسیح نگاهی به هم انداختیم و سر به بله جنباندیم و زیر لب سلام گفتیم. 

 :دختر دستش را به سویم دراز کرد

  .تونام... منشیمن روشنک آدینه -

 :با او دست دادم و لبخند به رویش پاشیدم

 .وقتم عزیزمخوش -

 :رفت، گفتر که سمت اتاقی میطوهمان

کریمی باهام تماس گرفت گفت اون یکی اتاق رو هم آماده کنم برای خانم -

 .دستیارتون. من هم رفتم یه کم وسایل رو مرتب کردم و اومدم خدمتتون
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 :در اتاق را گشود و گفت

 .اینجا مخصوص شماست خانم نویان -

 :آمده بود، اشاره کردو با دست دیگر به اتاقی که اول از آن بیرون 

 .اون هم اتاق شماست آقای اوجی -

و آن موهای  دختر آنقدر سنگین و باوقار بود که دلم را از همان اول برد. چهره

اش مرا یاد یارایم انداخت. من و مسیح هر کدام به زده از مقنعهی بیرونفر تیره

را تماس گرفت و ساعت یاهای خودمان رفتیم و مشغول شدیم. بعد از نیماتاق

توانستیم بیش تنگ بودیم و نمینهایت دلمدتی با هم صحبت کردیم. هر دو بی

از آن دوری از یکدیگر را تحمل کنیم. آه کشان وداع گفتیم و تماس را قطع 

نگفتی چرا وقتی پای یارا وسط باشه قضیه “کردم که چشمم به پیام مسیح افتاد: 

 ”!کنهفرق می

کن معامله نبود؟ رک و چشم در کاسه چرخاندم. چرا ول پوفی کلافه کشیدم و

برای این که دوستم داره و حسمون دو طرفه “کنده برایش تایپ کردم: پوست

 ”است. تو مشکلی با این داری؟

کرد. منتظر پاسخش مانده بودم که تایپ را متوقف کرد. داشت برایم تایپ می

در حال تایپ کردن است. پیامش خواستم گوشی را کنار بگذارم که دیدم دوباره 

مونی. کردم به پام میکردم دوستم داری بهشته. فکر میفکر می“آمد: 

 ”.ت آبکیهدونستم عشق و علاقهنمی
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ی چشمم بیرون ریخت. موفق شده بود مرا یاد آن تلخندی زدم و اشک از گوشه

ت دونهیه  مگه تو به پای“دوران نحس بیندازد و قلبم را به درد آورَد. نوشتم: 

 ”.موندی؟ پس حتماً عشق تو هم آبکی بوده

رودررو حرف زدن در مورد این مسائل برای هردویمان سخت بود. اما پیام 

اون زن به “شد. فرستاد: کردیم رد و بدل میتر از چیزی که فکرش را میراحت

 ”.من نارو زد. از چشمم افتاد و دیگه حتی حاضر نیستم اسمشو به زبون بیارم

تو هم با اون حرکت آخرت، از چشم من افتادی مسیح جان. ضمن این که “ -

وقتی خوب چشمامو باز کردم، فهمیدم عشق عمیقی در کار نبوده. بیشتر به خاطر 

 ”.کردم و بسپلکیدی توجه میتوجهی فتاح، به تو که دو و برم میکم

ی برای ناهار دیگر چیزی ننوشت و تا پایان ساعت کاری یکدیگر را ندیدیم. حت

هم از اتاقش بیرون نیامد و روشنک جداگانه برایش غذا برد. دختر را که 

 .شددیدم دلم بیشتر برای یارا تنگ میمی

داخل آسانسور بودم که یارا پیام داد و گفت که پروازش فردا ساعت نه شب به 

م رفتم و هنشینید. دلم غرق در ماتم شد. چطور هم به پیشواز او میزمین می

خواندم؟! از آسانسور پیاده شدم و راه خروج را پیش گرفتم. برای رامکِ پاشا می

 :حوصله جواب دادبه پاشا زنگ زدم و بعد از چند بوق، بی

 دیگه چیه؟ -

 :صورتم ناخودآگاه جمع شد و بازدمم را غلیظ و پر حسرت به بیرون فوت کردم
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 .سلام -

 .علیک... بفرما -

 :کنان گفتممنومن

شه همین جا کنی؟ اصلاً میشه جشن تولد زنتو یه روز جابهشا... چیزه... میپا -

 .امشب بندازیش؟ این یه خواهشه

 :حرصی خندید و توپید

تونم کنسلش کنم. ها. من کلی واسه فردا برنامه چیدم نمیحالت خوش نیست -

 اصلاً واسه چی باید همچین خریتی بکنم؟

دستم کشیده شد و مسیح را دیدم که جوابم سکوت بود و سکوت. ناگهان 

کشان مرا سمت در طور که کشانانگشتانش را قفل انگشتانم کرده بود. همان

 .ام را گرفت و تماس را قطع کردبرد، خم شد و گوشیمی

 .ته مسیح؟ دستمو ول کن ببینمچه -

خواستم دستم را بیرون بکشم اما نگذاشت. در ماشینش را باز کرد و مرا روی 

لی شاگرد انداخت. در را به هم کوبید و خودش هم پشت فرمان جای صند

مالیدم که راه افتاد. صورتش گرفت. دستم درد گرفته بود. داشتم انگشتانم را می

 :سرخ از خشم بود و غرید

کردی؟ برای تو چه فرقی داره جشن واسه چی داشتی التماس اون آشغالو می -

 تولد اون زن جاکلیدیش کِی باشه؟
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 :غره رفتموفی کشیده و چشمپ

 .واسه همین قاتی کردی؟! خب قراره واسه زنش تولدت مبارک بخونم -

 :نگاه برزخش را روی من ثابت کرد

 !که چی بشه؟ -

 :رویمان اشاره کردمبه خیابان پیش

الکاری حواست به جلو باشه... خب چون اگر این کارو بکنم، یارا از ممنوع -

 .درمیاد

اش روی مغزم خط انداخت. های بلند و عصبیش زد و نفسچنگی به موهای

 :ناگهان نعره زد

 !ت مهمه؟یعنی این پسره اینقدر واسه -

دانم چه مرگم شده بود که دم به دم بغض و آه و بغض راه گلویم را بست. نمی

انداختم. چیزی نگفتم و رویم را سمت شیشه چرخاندم که این بار فغان راه می

 :آرام گفت

 .ی زن اون زالو بزنی زیر آوازخواد بری واسهکنم. نمیودم حلش میخ -

 :طور که خیره به خیابان بودم، زمزمه کردمهمان

الکار بشه، خودمم باید درستش خوام تو حلش کنی. من باعث شدم ممنوعنمی -

کنم. زیر آواز زدن هم واسه من کاری نداره. اصلاً رفته بودم دبی که خواننده 

 ه غیر از اینه؟بشم. مگ
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 :هایم پرسیدتوجه به حرفبی

 به مامانیم گفتی که پاشا همچین چیزی ازت خواسته؟ -

سر به نه جنباندم و او دیگر حرفی نزد. جلوی در منزلمان که رسیدیم، قبل از 

 :پیاده شدن، بدون این که به داخل خانه دعوتش کنم، گفتم

کنده بگم که یارا روی تو رک و پوست لطفاً دیگه نه بیا دنبالم، نه منو برسون. -

خودی بنزینت رو خوام به این حساسیتش دامن بزنم. بیحساسه و من هم نمی

  .هدر نده و به زندگیت برس

ی دهانم ماند. در را گشودم که دست روی دستم نگاهش هاج و واج خیره

 !دادگذاشت و نگاهم را سمت خود کشاند. سقف مژگانش نم پس می

ی بگی دیگه نباید اطرافت باشم؟ که دیگه با هم دوست نیستیم؟ بهشته خوامی -

 خوای تنهام بذاری؟ترین دوست منی. میتو صمیمی

ام کرده بود. یک دم پر از غرور و باد بود و دمی رفتارهای ضد و نقیضش روانی

 :خواست که دوستش بمانم. پوفی کشیده و گفتمدیگر ملتمسانه از من می

کنه ی دوست بمونیم؟ الان دستت روی دست من چی کار میذارمگه می -

دید حتماً یه بلایی سرت مسیح؟ این کارت درسته؟ اگر یارا این صحنه رو می

 .میاورد

 :کار شددستش را فوری پس کشید و طلب
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گی یارا یارا یارا. یه جوری راجع بهش حرف کنی میبسه دیگه هی دهنتو پر می -

 .کردم با جهان پهلوان تختی طرفممش، فکر میدیدزنی که اگر نمیمی

سری به تأسف برایش تکان دادم و از ماشینش پیاده شدم. کلید را که در قفل 

چرخاندم، پایش را محکم روی پدال گاز فشرد و دور شد. مامان شیفت بود و من 

عاطفه رفتم و در مورد بازگشت یارا ی خالهبعد از گرفتن دوشی مختصر، به خانه

دانم یارا چه دلیلی برای بت کردیم و دلمان غنج رفت برای دیدنش. نمیصح

خانم آرام و قرار داشت. صبح زود، اش آورده بود که دل عاطفهغیبت چند روزه

ی ام زنگ خورد. با دیدن شمارهشدم، گوشیوقتی که داشتم راهی شرکت می

 :، به حرف آمدپاشا تماس را وصل کردم و او قبل از این که من چیزی بگویم

شه. ولی بدون راه و روشت درست نبود بهشته. یارا امروز کارش ردیف می -

م رو پاک کن و هر وقت منو دیدی، مونه. پس شمارهدیگه چیزی بین ما نمی

 .جوری رفتار کن که انگار یه غریبه جلوته. خداحافظ

را بدون این که  گوید و چه بگویم. تماسدانستم چه میدهانم باز مانده بود و نمی

منتظر پاسخم بمانم قطع کرد و بعد هم هرچه زنگ زدم در دسترس نبود. گویا 

بلاک شده بودم! زیر لب فحشی به او دادم و از ساختمانمان بیرون رفتم. هوای 

جا خود جهنم ماند. آنتهران با این که گرم بود، اما نسبت به دبی به بهشت می

شد. هر وقت با یارا از کل هیکلم خیس عرق میرفتم بود و دو قدم که راه می

گشتیم، هردویمان مثل موش آب کشیده بودیم و گشت و گذار به خوابگاه برمی
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زدیم تا از گرما هلاک نشویم. با قبل از داخل شدن به ویلا، حتماً تنی به آب می

یادآوری آن روزها لبخندی بر لبم نشست و پشت سرش، نفسم پر آه از دهانم 

تواند شود؟ یعنی باز هم میشد. راستی پاشا چه گفت؟! کار یارا ردیف می خارج

ی پاشا را گرفتم و باز هم مثل قبل کنف در کشور خودش کار کند؟ دوباره شماره

ای به در خانم احضار شدم. تقهشدم. به شرکت رسیدم و بلافاصله به اتاق آفرین

افتاد که دست به سینه و  ، چشمم به مسیحزدم و داخل رفتم و اول از همه

میرغضب تکیه به دیوار مقابل داده بود. چشم از او گرفته و به مادربزرگش سلام 

اش را روی میز به دادم. جوابم را داد و تعارف به نشستم کرد. دستان چروکیده

 :آلود گفتهم گره زد و اخم

 رقیب دونی زن پاشا کیه؟ اون دخترِکردی؟ میدختر تو داشتی چی کار می -

  !خواستی بری براش بخونی؟الملل شرکت اوجی میماست و تو... مدیر امور بین

طور پر اخم زل من بود. دهانش انگار لقی نگاهم سمت مسیح چرخید که همان

 :خانم گفتمداشت. پشت چشمی پر و پیمان برایش نازک کردم و رو به آفرین

 ...، چوندونستم. بعد هم مجبور بودم برم من اینو نمی -

 :میان کلامم آمد

گفتی. به گی. ولی باید اول به خودم میدونم عزیزم... به خاطر اون پسر میمی -

پاشا زنگ زدم و گفتم گربه رقصونی نکنه و همین امروز کار اون پسری که دلتو 



664 
 

ها باید بیای پیش خودم؛ نه پاشا. بهش گره زدی رو درست کنه. این جور وقت

 .تجاری خوبه ولی ذاتش تعریفی ندارهپاشا توی کارهای 

با خوشحالی بلند شدم و سمتش دویدم. خودم را در آغوشش انداختم و او با 

 :خنده کمرم را نوازش کرد

  !بر و رو شدیدونستم این قدر خاطرخواه اون پسر خوشنمی -

 :آلود گفتمبغض

دریغ و یدونم چطور این همه لطف و محبت بخانم. واقعاً نمیمرسی آفرین -

 .نهایتتون رو جبران کنم. شما بهترین مادربزرگ دنیا هستینبی

*** 

تپید. انگار که تازه با بدنم آشنا شده بود. انگار که دلم یک جور دیگری می

کشید پیوندی بود و هنوز یخش با من آب نشده بود. گاهی چون آتش شعله می

کم از این بازی داشتم کمشد. سوخت و گاهی هم مثل یخ، منجمد و سرد میو می

داشتم که سرانجام دیدمش. چشمان او هم به اش ترک برمیقلبم و سرد و گرمی

هق افتادم. هر دو کم به هقزده شد. اشک آمد و کممن افتاد و حرکاتش شتاب

دیدیم. فراموش کرده بودیم که همه دویدیم و دیگران را نمیسمت یکدیگر می

محابا در برم المان نبود و وقتی به هم رسیدیم، بیکند. عین خیتماشایمان می

شد، گرفت و چمدانش که تا قبل از آن با صدای وحشتناکی روی زمین کشیده می

های قلبش را گفتیم. صدای تپشریختیم و هیچ نمیافتاد. هر دو داشتیم اشک می
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رفت. چشم بستم و عطر تنش را کم از دست میشنیدم و دلم داشت کممی

انه نفس کشیدم. در این مدت کم، چقدر دلتنگش شده بودم! سرانجام حریص

سنگینی نگاه اطرافیان را حس کردیم و از هم جدا شدیم. یارا صورتم را با 

دستانش قاب گرفت و همراه با لبخندی بر لب پلک زد. اشکی بلورین از روی 

 :ی چشمانم بود، نجوا کردطور که خیرههایش افتاد و همانمژه

 ی تو راخنده“ -

 در باغ انارها دیدم

 اشی یاقوتیهای منظم نشستهبه قرمزی دانه

  پشت همان درختی که با من

 (مهر)ستاره شجاعی ”خیال قایم باشک داشتی!

هایش بودم که مهر و موم دلم پر پر زد برای یکی شدن با او. عاشق همین بداهه

به رویش پاشیدم و او کردم قلبم را به روی هرکسی جز خودش. لبخندی می

 :زمزمه کرد

گی با این استقبال قلبم وایمیسته از آخ که من مردم برات دختر. نمی -

  خوشحالی؟

خندیدم و دستم را دور بازویش حلقه کردم. چمدانش را از روی زمین برداشت 

 .و راه افتادیم

  .دونی چقدر سخت گذشت این چند وقت یارانمی -
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 .گیفهمم چی میه نازم. میبه منم آسون نگذشت آخ -

 :نگاهی به اطراف انداخت و پرسید

  پس بقیه کجان؟ -

 :کنان گفتمخنده

گردی. برای همین مهمونی گرفته تا حسابی مامانت به کسی نگفته داری برمی -

سورپرایز بشن از دیدنت و تو هم سورپرایز بشی. البته قرار بود من چیزی نگم 

  .غافلگیر شو بهت. تو رو خدا وقتی رسیدم

 :خندید و سرم را سمت خودش کشید

 .لق خودمای من قربون خانم دهن -

 :تر از قبل گفتمزدهمشتی به بازویش زدم و این بار هیجان

 الکار نیستی؟دونستی دیگه ممنوعآقای یارا معین! می -

از حرکت ایستاد و سمتم چرخید. ابروهایش تا رستنگاه موهایش بالا رفت و 

گشاد شد. ماجرا را برایش تعریف کردم. اول دلگیر شد، بعد شرمنده  چشمانش

 :و در آخر ممنون. دوباره راه افتادیم که گفت

به گمونم باید ممنون مسیح هم باشم که قضیه رو به مادربزرگش گفت و اون  -

 خانم بگیرم... نه؟مشکلم رو رفع کرد. باید یه هدیه واسه آفرین

و هر دو کنار هم توی تاکسی نشستیم. سرم روی سر به تأیید تکان دادم 

اش بود و دست کوچکم بین انگشتان کشیده و بزرگش. انگشت شستش شانه
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برد. ای شیرین میکرد و مرا به خلسهوار روی پوست دستم حرکت میدایره

چشم بستم و ناگهان چیزی داخل گوشم فرو رفتم. خواستم سر بلند کنم که مانع 

 :شد و گفت

 .دادیمیاد وقتی که لب دریا با یه هندزفری آهنگ گوش میبه  -

مان لبخندی زدم و نوای موسیقی و بعد صدای خاص رضاصادقی توی گوش

 :پیچید

یه احساس خوبی مثل خواب ناز/مثل یک نوازش تو اوج نماز/یه شوق عجیبی “ -

واسه پر زدن/تو دستای یک عشق پرپر زدن/مثل خیس شدن زیر بارون 

ی ربنا/قبول تمنایی از قش لبخند رو مینای لب/یه حرفی مثل آیهشب/مثل ن

گه بده عشق پاک زمینی/خدا با منه تا آشنا/خدا با منه تا تو با من عجینی/کی می

 .”گه بده عشق پاک زمینیتو با من عجینی/کی می

اش چکید. سرش را کج و زیر آن گوشم که هندزفری اختیار روی شانهاشکم بی

 :مه کردنداشت، زمز

 .بمونی برام عشق پاک زمینیم -

لبخندم آمد و چشم روی کل دنیای بدون او بستم. به خانه رسیدیم و کلید 

ساختمان را در قفل چرخاندم. صدای پایکوبی و جشن کل محل را برداشته بود. 

 :یارا غرغرکنان گفت

 خوره؟خوام. این همه مهمون به چه دردم میچه خبره بابا؟ من فقط تو رو می -
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 :خندیدم و داخل ساختمان شدیم و او زیر گوشم نجوا کرد

  شه همین امشب زنم بشی؟نمی -

ی خودمان رسیدیم و چپ نگاهش کردم که لاقید زیرخنده زد. به طبقهچپ

دیدیم که در واحدمان چهارطاق باز است. یک نفر از داخل خانه ما را دید و با 

 :صدای بلند و متعجبی گفت

 دتی؟یارا خو -

مان کنند. مادر همین سؤال کافی بود که همه سمت ما هجوم بیاورد و غرق بوسه

خواست مرا سورپرایز کند و با خاله هماهنگ بود و کلی مهمان دعوت هم می

های ما بیشتر بودند، مادرم خواسته بود که مهمانی جا که فامیلکرده بودند. از آن

آریا هم بودند و من با دیدنشان سر در منزل ما برگزار شود. دکتر صیادی و 

پرسی و خوش و بش با مهمانان خلاص شدیم، یارا ذوق آمدم. وقتی از احوال

 :سمت من آمد و سرش را جلوتر آورد

 داداشت چرا اینقدر رفته توو قیافه واسه من؟بهشت... این خان -

فت. چشم خندیدم و نگاهی به فردوس انداختم. با دیدنم اخمی کرد و رو از ما گر

 :به یارا دوختم و گفتم

 .خب فهمیده با همیم دیگه خره -

 :ابروهایش را بالا انداخت و لبخند زد

 .دیدی چه خوشگل ازش انتقام گرفتم؟ خواهرمو دزدید... خواهرشو دزدیدم -
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نگاهی چپی به او انداختم و لبخندم را جمع کردم.  پردیس آمد و دست جفتمان 

قدر که باید و شاید، کدام آنبرایشان برقصیم. هیچرا کشید تا برویم وسط و 

دادیم که در یک حرکت هایمان تکان میطور آرام بدنرقص بلد نبودیم. همان

بینی، یک دست یارا دور کمرم حلقه شد و دست دیگرش میان غیرقابل پیش

آوردیم و ها در میبازیها از این مسخرهانگشتانم خزید. چقدر در دبی با بچه

ام چسباند اش را به پیشانیخندیدیم. اما حالا جدی بود... جدیِ جدی. پیشانیمی

و نگاه مخمورش وصل چشمانم شد. در بین جمعیتی که هلاک رقص بودند، جلب 

کردیم و آرام به حرکتمان ادامه دادیم. نفسم از فرط خوشحالی بالا توجه نمی

 :دآمد. یارا سرش را کنار گوشم آورد و زمزمه کرنمی

 ده؟شو به من اجاره میمامانت که ازدواج کرد و رفت، خونه -

 :شیطنتم گل کرد و توی چشمانش خیره شدم

 خوای چی کار؟می -

 :هایش کش آمدندلب

 .ترین مرد دنیا بشمجا و خوشبختخوام دست زنمو بگیرم و بیارمش اینمی -

یالش شدم. کنار خاش بگذارم که با نگاه تند فردوس بیخواستم سر روی شانه

جا میل عاطفه دعوت شدند تا شام را آنلحظه همه به منزل خالههمانکشیدیم و 

کنند. برای شام یک مقدار دیر بود و عجله داشتند زودتر مهمانان را منتقل کنند. 

ی مادر یارا پهن شده بود و خواهر و برادرم و یلدا برای رسیدگی به سفره خانه
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خرین مهمان که از خانه خارج شد، یارا دستم را گرفت و کارها زودتر رفتند. آ

که یک دستش را از کنار ام داد و حین اینمرا به کنجی کشاند. به دیوار تکیه

اش را رویم انداخت. تنم گر گرفت و کرد، سایهصورتم بند دیوار پشتم می

 :زده گفتمخجالت

 .یارا... برو عقب ممکنه یکی ببینه -

 :سفیه انداخت و پرسیداندرنگاهی عاقل

 بینی؟تو الان اینجا کسی رو می -

سکوت کردم و به چشمانش زل زدم. مثل دریایی متلاطم، موج شیطنت در 

 .هایش مستم کردتر شد و عطر نفسچشمانش اوج گرفته بود. صورتش نزدیک

 .ش همونه یا نهخوام ببینم مزهمی -

 چی؟ -

 :لبخند زد

 .دهی انار مییادت نمیاد؟ گفتم توو خوابم مزهخنگ خدا. شقایق لبات...  -

 :دست به سینه شدم و گفتم

 .کنیوار انار دوست داری اینجوری فکر میاصلاً هم. چون تو دیوانه -

 :جلوتر آمد و نفسش روی گردنم خالی شد و زمزمه کرد

تر از انار هست رو خوام چیزی که توو دنیا خوشمزهپس بذار بچشمش. می -

 ذاری؟کنم. می مزهمزه
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زد و او مصرانه تنم مورمور شد و گردنم را از او دور کردم. قلبم یکی در میان می

ترین کار ممکن بود. چشم دوخته بود به دهانم. تسلیم شدن در برابر او آسان

 :چشمانم را بستم و گفتم

 .فقط یه بارها -

یدم. دستانم پرستریخت، میهای تند و گرمش را که داشت روی صورتم مینفس

هایش هایش تغییر کرد و لبلرزید. مسیر نفسخیس عرق بودند و بدنم می

ام نشست. چشم باز کردم و لبخند زدم. مرد من مراعاتم را کرد و روی پیشانی

هایش مماس طور که لبهمین خصوصیتش برایم دنیا دنیا ارزش داشت. همان

 :ام بود، بازوهایم را گرفت و آرام گفتپیشانی

جوری یخ بستی و  نترس عمرم. ناردونه آخه مگه من زورت کردم که این -

 .کند دلبرکمات برای باقی عمر کفایت میای ز پیشانیلرزی؟ مرا بوسهمی

ای دستانمان دور یکدیگر سنجاق شدند و او سرش را بین موهایم فرو برد. بوسه

رگم تر رفت و شاههایم کاشت و چون واکنش بدی نشان ندادم، پایینروی زلف

باره صدای افتادن چیزی روی زمین، ما را از هم جدا هایش شد. به یکمیزبان لب

 .کرد و نگاهمان را سمت خودش کشاند

های عجیب و زیبا بود که کل و معوج روی زمین افتاده و یک باکس از انواع گل

ن و یارا اش را چین داد و نگاه حیرانش بین مصاحبش کسی نبود جز مسیح. بینی

 :چرخ خورد و ناباور گفت
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 کنی؟کار میکنی بهشته؟! چیکار میچی -

لب گزیده و سر به زیر انداختم که قامت یارا جلوی دیدم را پوشاند. مرا از 

 :بار مسیح دور کرد و لحنش پرعتاب و کوبنده بودهای شماتتنگاه

رین اول در بزنید؟ اولاً که علیک سلام. دوماً هم به شما یاد ندادن جایی می -

 .کردیمبازی میها داشتیم عشقی زوجسوماً که ما هم مثل همه

قدر لبم را گاز گرفتم که به گمانم خون آمد. داشتم از شرم و آزرم آب آن

بازی را از کجای ذهنش پیدا ی عشقرفتم. آخر آن کلمهشدم و به زمین میمی

 :کرد و به زبان آورد؟ یارا ادامه داد

کردین احیاناً؟ مسلماً بدتر از ما و گیسو قبل از ازدواجتون از این کارا نمیتو  -

ی من معصوم و پاک نبود تا مانعت بشه. پس بودین. گیسوت هم که مثل بهشته

 .جوری با بهشت حرف نزناین

یارا توپش حسابی پر بود. دق دلی آن سیلی محکمی که مسیح بیخ گوشم 

کرد و به گمانم ید. مسیح هاج و واج به ما نگاه میخواباند را درآورد و کنار کش

های مداوم در خوابگاه کمی هیکلی این یارای بلندقامت جدید که در اثر ورزش

 .نمودشده بود برایش غریبه می

های شلوارش فرو برد و با سر به باکس گلی که روی زمین یارا دست در جیب

 :نبود و آرامش داشت افتاده بود، اشاره کرد. لحنش دیگر مانند قبل
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گل گرفتی! دستت درد نکنه ولی من باید برات گل میاوردم. ممنون که کمکم  -

 .کردی تا بتونم توی ایران کار کنم

لحنش ملایم بود، اما نگاه به صورتش انداختم و متوجه شدم، هنوز هم اخم بر 

 :چهره دارد. سیبک گلوی مسیح تکانی خورد و نگاهی به اطراف انداخت

 ست؛ نه تو... بقیه کجان بهشت؟گل واسه بهشته -

فهمیدم که از عمد مرا مخاطب قرار داد تا به یارا بفهماند شناختمش و میمی

 :طرف حساب او نیست. دهان باز کردم تا جوابش را بدهم که یارا گفت

 .ی ما مشغول صرف شام. شما هم بفرماییدخونه -

ابل مسیح ایستاده بود. احتمال دادم کاری مقطور دست به جیب و با طلبهمان

مسیح برگردد و برود و دیگر برنگردد؛ اما خلاف تصورم، سری تکان داد و 

عاطفه رفت. بین راه اما برگشت داخل منزل ما و ی خالهمطیعانه سمت خانه

باکس گل را از روی زمین برداشت. کمی مرتبش کرد و آن را سمتم گرفت و با 

 :لبخند گفت

  .مو بدمت هدیهیادم رف -

نگاهی به صورت برزخی یارا انداختم. دستم برای گرفتن و نگرفتن هدیه نیم

 :کردم؟ مسیح معترض شدمردد مانده بود. خدایا باید چه کار می

 .بگیرش دیگه آدری... دستم افتاد -

 :یارا باکس را با یک دستش گرفت و روی مبل انداخت و با پوزخند گفت
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 .افتهنمی بیا... دستت دیگه -

اش را جلوی رسماً اعلان جنگ کردند. فک مسیح منقبض شد و انگشت اشاره

 :صورت یارا تکان داد

 .سوسولی من و بهشت دخالت نکن بچهتو رابطه -

 :پوزخند یارا عمق گرفت

گن که لای سوسول به کسایی میدونم بچهجایی که من میسوسول! تا اونبچه -

 .پر قو بزرگ شدن

 :را سمتم چرخاند و دستش از پهلو دور کمرم حلقه شدصورتش 

 کنی ناردونه؟جوری فکر نمیتو این -

 :دستش را کشیدم و او را سمت در بردم

 .چرا... بیان بریم غذا بخوریم که از گشنگی مردیم -

نگاه مشکوکش را بین ما سه نفر  جلوی در اما فردوس دستور ایست داد و

روی دست من و یارا که در هم قفل شده بود.  در آخر زوم کرد چرخاند و

 :دستانمان را پس کشیدیم و فردوس پرسید

 !اومدجا؟ صدای جر و بحث میچه خبره این -

 :با حضور فردوس، مسیح فرصت جولان دادن پیدا کرد

 ...من هم تازه رسیدم. از یارا بپرس که داشت -

 :رفت و گفتای حس کردم قلبم ایستاد که یارا میان کلامش لحظه
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گم. بحثی نبود. من و بهشته داشتیم آره فردوس جان از من بپرس بهت می -

دونی قبل از این که میومدیم که در کمال تعجب دیدم مسیح هم دعوته. آخه می

 ...من و بهشت بریم دبی، بهشته برای مسیح مدرک

 :این بار مسیح حرف او را قطع کرد

جور کرد، اما من دیر دیدمشون و بهشته  برداریآره یه سری مدرک از کلاه -

  .هم باهام قهر کرد

کرد. هیچ یارا با نیشخند داشت به مسیح که رنگ به رخسار نداشت، نگاه می

 :وقت این روی او را ندیده بودم. فردوس اخمی کرد و سر به تأسف تکان داد

 .کردحالا دیگه واسه این حرفا دیره. بیاین بریم شاممونو بخوریم... یخ  -

ی مادرش راه افتادم و خدا را شکر که ماجرا خم به خیر شد. کنار یارا سمت خانه

مسیح و فردوس هم پشت سرمان آمدند. درست همان شب و بعد از رفتن 

مهمانان و دورهمی خانوادگی بود که مسیح عزم رفتن کرد و رو به فردوس و 

 :مادرم گفتم

یش خدمتکار مامانیم مونده و اونم که تون من هم دیگه برم. گلبرگ پبا اجازه -

 .ناشیه

 :یارا رگ خباثتش گل کرد و پا روی پا انداخت

 .کجا مسیح جان؟ بشین به عنوان برادر بهشته تو هم باید حضور داشته باشی -
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چشمان گردم را به او دوختم و مسیح خشکش زد. یارا خودش را جمع و جور 

 :جل خندید و گفتعاطفه خکرد و به مادرش اشاره زد. خاله

ده بریم یه گل و شیرینی بخریم و از دیشب مخ منو برده این بچه. اجازه نمی -

خوام دخترم بهشته رو بعد خدمت برسیم این قدر که عجوله و عاشق. راستش می

 .برای این پسر خواستگاری کنم رویاجان

به مسیح را دیدم که روی صندلی پشت سرش وا رفت. خودم اما سوری در دلم 

ی یارایی که کنارم نشسته بود شدم و مادرم با خنده به پا شد. با خوشحالی خیره

 :حرف آمد

این دو تا که ظاهراً از قبل تصمیمشون رو گرفتن. فقط باید قرار خواستگاری  -

 .بذاریم

نگاه از یارا دزدیدم و سر به زیر انداختم. همه به جز، یارا و مسیح و فردوس، 

 .از خجالت آب شده و به زمین رفتم زیرخنده زدند و من

*** 

شدم. سرم را توی بالشم فرو برده و مرگی مدام پهلو به پهلو میاز شدت ذوق

ای که ام خوشحال نبودم. با تقهلبخندی وسیع زدم. تا به حال آن قدر در زندگی

ی تراس خورد، رویم را به آن سمت چرخاندم. یارا را پشت شیشه دیدم به شیشه

وشحالی به سمتش رفتم. در تراس را باز کردم و او خودش را توی اتاقم و با خ

 :انداخت. لب گزیدم و سمت در تراس هلش دادم
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 .رسهکنی؟ زشته برو بیرون یه وقت مامانم سر میچی کار می -

اش روی لبم نشست و مرا به سکوت وا داشت. در آن تاریک انگشت اشاره

 :دی چشمانم شد و نجوا کرروشن خیره

 .اومدم چند دقیقه نگاهت کنم و برم -

حرف به هم زل زده بودیم. بعد از دقایقی، چشمان دلبرش خمار طور بیهمان

 :شد و نفسی عمیق کشید. چنگی به موهایش زد و سمت در چرخید

 .فکر کنم دیگه باید برم -

 :با لحنی شوخ پرسیدم

 .به این زودی از دیدنم سیر شدی؟ ناامیدم کردی که -

 :رخید و محکم صورتم را بین دستانش گرفت و حرصی اما آرام گفتچ

تر آورد و شم. صورتش را نزدیکتر هم میشم هیچی... مشتاقسیر که نمی -

بار خواست و از تنم نلرزیدن. اینقلب من میان تنم گم شد. از چشمانم تأیید می

 :خودم جلوتر رفتم که چشمانش دودو زد و زمزمه کرد

 .شه اگر بترسی و نخوایحرومم ب -

هایش. چشم بستم و دستانم دور گردنش افتاد. ناردانه خودش بود و شقایق لب

پس از چند ثانیه از هم جدا شدیم و او با سرعتی باور نکردی از اتاقم بیرون 

ی چپم گذاشتم و خودم را از پشت روی تختم انداختم. رفت. دست روی سینه

دانم... و من با زد. گناه بود میهایم میوشصدای ضربان قلب ناآرامم توی گ
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جان و دل به گردنش گرفتم. منی که واله و شیدای او بودم، تمام گناهان او را هم 

به گردن گرفتم تا وقتی که رهسپار دیار باقی شدیم، یارایم حبس در بهشت 

شود و من بروم به جهنمی که عطر حضور او را داشت... و حتی عطر گناهانش را! 

شان زیر پوستم دوید و همان لحظه صدای هایم نشست و داغیانگشتانم روی لب

گن آدم تا وقتی می“ام بلند شد. پیام یارا را باز کردم و خواندم: پیامک گوشی

 ”گیره به اون. حالا من بیچاره چطور دووم بیارم؟چیزی رو مزه نکنه، ویارش نمی

تر داد. خیلی خوشمزهی انار نمیزهم“اش بلافاصله رسید: خندیدم و پیام بعدی

 ”زنی خانم سرآشپز؟ای میبود. چه ادویه

صدقه تصمیم گرفتیم اش کردم و بعد از کلی شب به خیر و قربانای حوالهدیوانه

دانم که با چشمان او هم غریبگی بخوابیم. خواب به دیدگانم ننشست اما؛ می

 .کردمی

نپلکید و من راحت به کارهایم رسیدم.  روز بعد، در محل کار مسیح دور و برم

قدر سرمان شلوغ بود که وقت یارا هم دنبال کارهایش رفته بود و هر دو آن

صحبت کردن نداشتیم. از طرفی استرس همان شب که قرار بود خواستگاری 

کرد. کارم را زودتر برگزار شود، به دلم چنگ انداخته بود و داشت مرا دیوانه می

بل از خواستگاری کمی به خودم برسم. از ساختمان که خارج تمام کردم تا ق

شدم، ماشین مسیح جلوی پایم روی ترمز زد. در سمت شاگرد را باز کرد و 

 :گفت
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 شه بشینی؟می -

رویم را از او گرفته و به سمت دیگری چشم دوختم. انگار حرف توی گوشش 

 :رفت!  ملتمسانه گفتنمی

 .قل اتمام حجت بکنیم و بعد جواب یارا رو بدهکنم بهشت. بذار لااخواهش می -

توانستم برای همیشه او را از خودم برانم. موافقت اتمام حجت چیز خوبی بود. می

کرده و روی صندلی کنارش نشست. نگاهم به عقب ماشین و کریر گلبرگ 

  .افتاد

 کنه؟جا چی کار میاین این -

 :نگاهی به من انداخت و دلخور گفتنیم

 دی؟ای بهش نشون نمیم یه کم نگاهش کنی. چرا هیچ علاقهآورد -

 :ام دست خودم نبودخنده

 .پسر جان اینو باید به مادرش بگی... نه من -

 :دار گفتسکوت شد و پس از دقایقی کش

 خوره؟به نظرت اگر با من ازدواج کنی، به کجای دنیا برمی -

 :تند و تیز نگاهش کردم

 !حالت خوبه؟ -

 :کف دستش را آرام روی فرمان کوبید آهی کشید و
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کردم وقتی ت گرفتم. اما چی کار باید میدونم نادیدهدونم دیره بهشت. میمی -

فهمم چه خریتی بود عشق به اون زن، چشمامو کور کرده بود؟ الان تازه دارم می

م از دست دادنت. این تویی که به بهشت معنا دادی... این تویی که دنیا رو واسه

 .شت کردی؛ بهشت من تویی بهشته! گیسو بره به جهنمبه

های پارک شده نگه داشت و تمام خاطرات کنار پارکی بین ازدحام ماشین

 :مان را زنده کرد. پوزخندی زده و گفتمکودکی

  جا بهشت یارتو به من نشون بدی؟منو آوردی این -

 .ی او شدمنگاهم را از پارک گرفتم و خیره

 .ام حجت؟ خب یاا... . اتمام حجت کن کار دارممگه نگفتی اتم -

  .نگاهش مواج و پرتلاطم بود

 .کت تا منم جای پارک پیدا کنم و بیام حرف بزنیمبا گلبرگ برو بشین رو نیم -

آسا، آن هم باره بارانی سیلگلبرگ را برداشتم و سمت پارک راه افتادم. به یک

ت پایم لغزید و روی زمین افتادم کوسط تابستان باریدن گرفت و من حوالی نیم

 .دیدگی گلبرگ شدمو مانع آسیب

رفت. وقتی او را همچنان غرق در خواب دیدم، نفسم داشت از استرس بند می

کت نشستم و از استرسی که نفسی آسوده کشیده و از جایم برخاستم. روی نیم

رخورد با چند ثانیه پیش بابت گلبرگ کشیدم، زیر گریه زدم. صورتم هنوز از ب

سوخت و خراش برداشته بود. از دور دیدم که مسیح سمت من و زمین می
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ی آشنا هر لحظه بیشتر پیش چشمانم جولان داد. آید و آن صحنهگلبرگ می

دانستم چه کارش کنم و اشکم گلبرگ از خواب بیدار شد و زیر گریه زد. نمی

داد. دلم ت او امانم نمیباب آمد. از بابت بچه نگران شده بودم و گریهبند نمی

ام را نبیند و خواست شالم را پایین بکشم تا مسیح صورت خونین و زخمیمی

نظیر و های دلواپس را درآورد. به یکباره صدایش... صدایش بیادای آدم

  :زیبایش در گوشم پیچید

م بهشت کردی؛ این تویی که به بهشت معنا دادی... این تویی که دنیا رو واسه -

 شت من توییبه

 !بهشته

دانستم دیگر در قلبم حضور ندارد. بهشته پوزخندی روی لبم نقش بست و می

دیگر آن بهشت سابق نیست! آن بهشت سوخت... آن بهشت آتش گرفت و با 

های شود؛ جهنمی با باغدوزخ یکی شد! بهشتی که بسوزد، تبدیل به جهنم می

آسا روی راه با باران سیلهای خشکیده! قطرات اشک همآتش گرفته و چشمه

سوخت و جانم آتش پستی و بلندی صورتم جاری شده بود و من قلبم می

ی روی آن را کت کشیدم و حکاکی باران خوردهگرفت. دستی به روی نیممی

  !”بهشت یار“لمس کردم. با سرِ انگشتم دوباره روی حکاکی نوشتم: 

ود، گرمای حضورش را حس، در سرمای پاییزی که وسط تابستان کولاک کرده ب

هایم پایین آوردم و بدون و عطر تنش را استشمام کردم! شالم را تا روی لب
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اینکه از زیر تار و پود آن، نگاهش کنم، قصد بلند شدن از روی نیمکت را کردم. 

فایده بود. اما او دستم را گرفت و من در حرف زدن با آن همیشه خودخواه بی

دا اشک ریخته و دستم را از قندیل انگشتانش بیرون صجایم میخکوب شدم. بی

  :تر کرداش، حالم را خرابکشیدم. صدای بم و غمزده

  ...ی منبهشتم! بهشته -

توانست چشمانم را ببیند. سرم را سمتش چرخانده و نگاهش کردم؛ اما او نمی

تمام دستش را به طرف صورتم آورد و شال را پس زد و من هق زدم. یادم آمد... 

آن لحظات را در خواب دیده بودم. همان وقتی که مرا پس زد و همراه یارا از 

 .شرکتشان خارج شدم و روی دستان یارم از حال رفتم

به موهایم دست کشید و نگاهم کرد. چشمانم را بستم تا نبینم... تا نبینم که 

شت بیند مرا! دیگر شوقی برای این که به چشمانش بیایم نداشتم. با پمی

ام را نوازش کرد و من بیشتر هایم و پیشانیهایم، گونهانگشتانش، پشت پلک

سوختم و آتش گرفتم... من بیشتر ضجه زدم. سرم را در آغوش گرفت و بغض 

   :صدایش را مردانه به نمایش گذاشت

نبار بهشت! خدا رو شکر چیزی نشده... نگران گلبرگ هم نباش. از دور دیدم  -

 .نیفتاد که اتفاقی براش

از بابت گلبرگ هزار بار خدا را شکر کردم. اما مسیح را پس زده و دخترش را 

 :ام را بالا کشیدم و رو به او توپیدمدر آغوشش جای دادم. آب بینی
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جا و تموم خاطرات نحسمونو زنده اتمام حجتت همین بود؟ که منو بیاری این -

ه؟ بسه مسیح بسه. چرا کنی؟ که من شب خواستگاریم صورتم زخم و زیلی بش

 دی آخه؟ش آزارم میهمه

 :ی چشمانش پر و خالی شدکاسه

طاقت ندارم کنار یارا ببینمت. بهشته من... من ازت خوشم میاد. تو مادر خوبی  -

 .شی. بیا و با هم باشیم. زندگی من به زنی مثل تو احتیاج دارهبرای گلبرگ می

ب را از روی چشمانم کنار زده و تلخندی زده و از جایم برخاستم. قطرات آ

 :گفتم

خوب گوشاتو باز کن مسیح اوجی. من جنس درجه دو نیستم که هر وقت تنها  -

شدی بیای سراغم. تو هم کسی نبودی که من تا همیشه عاشقت بمونم. عشق منو 

بازیت نیستم آقا... نیستم. تو اون زمان شباز دست دادی مسیح. عروسک خیمه

های روی میزت هم نبودم... و من حتی به قول پاشا جزو گزینه انتخابت رو کردی

که بعد از کلی گند  که چه بهتر که نبودم. توو اولویت قرار داشتن رو به یه گزینه

دم. یه کمی هم از اون اعتماد به نفست کم کنی شه ترجیح میزدن انتخاب می

. چرا فکر کردی شه. مردک تو الان بچه داری و من هنوز دخترمخیلی خوب می

تراز کفو و همممکنه با یه مردی مثل تو ازدواج کنم؟! بگرد دنبال کسی که هم

خودت باشه. خسته شدم ازت... دور و برم نباش مسیح. اگر مزاحم زندگیم بشی، 

ی ما نخواهی داشت. پس گم و دیگه جایی توی خانوادههمه چیز رو به همه می
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رم سر دم و میبه یارا جواب بله میحواست رو جمع کن. من همین امشب 

توو  دونم اونزندگیم. منو از ذهنت پاک کن. از قلبت هم... که البته بعید می

  .ی هم و غمت اینه که برای دخترت مادر پیدا کنیجایی داشته باشم. همه

چرخیدم که بروم. باران قطع شده بود و من صدای مرتعش و آرام مسیح را 

 :شنیدم

 .هامی اذیتابت همهببخشید ب -

 .نیشخندی زده و خودم را توی خیابان انداختم و سوار اولین تاکسی شدم

*** 

ام را از طور که مقنعهدر چوبی و بزرگ عمارت را باز کردم و داخل شدم. همان

 :کندم، صدایم را روی سرم انداختمسر می

 بابا؟ بابا جونم؟ -

به گوش رسید. سمت آشپزخانه پا صدای کاسه بشقاب و متعاقباً جانم گفتنش 

رنگ و لعابش تند کردم و او را دیدم که داشت توی بشقابی از ماکارونی خوب

دهانم را که ریخت. پشت کانتر روی صندلی پایه بلند نشستم و تند و تند آبمی

 :راه افتاده بود قورت دادم

رده و شما توو سلام بابافرهنگم. خسته نباشی. باز هم مامان ما ناهار درست نک -

 زحمت افتادین؟
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خندید و سمتم آمد. بشقاب را مقابلم روی کانتر گذاشت و بعد پدرانه در آغوشم 

 !کشید. چقدر بابا داشتن خوب بود؛ آن هم بابایی مثل او

سلام دخترم. زحمت چیه؟ وقتی قراره دخترهام بیان دیدنم، غذا که چیزی  -

 .شوندم واسهنیست، جونمم می

 :گاهش کردم و بغضم را فرو فرستادم. ادامه دادبا محبت ن

ی ی خدا شیفت بود دیگه. تو هم کم ازش انتقاد کن دخترهمامانت هم بنده -

 .ناخلف

ها پیچاندم و بعد با خندیدم و چنگال به دست گرفتم. فوری آن را بین ماکارونی

  .اشتها نوش جانش کردم

 ته ماکارونی نخوردم؟دونید چند وقها... عالی. مرسی. میعالیه -

 :با دلسوزی نگاهم کرد و با لحن شوخی پرسید

تونه واسه تو یه ماکارونی است، نمی یعنی اون شوهرت که صبح تا شب خونه -

 درست کنه که این قدر حسرت به دل نمونی؟

 :لب برچیده و گفتم

به وای بابا دست رو دلم نذار که خونه. اصلاً یه نیمروی ساده هم بلد نیست  -

 .خدا
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اش را از پشت سرم شنیدم. نزدمان آمد و با همان خنده، به بابا صدای خنده

پرسی کردند. کنارم جای گرفت و انگشتانش روی دست دست داد و احوال

 .آزادم لغزید

ی روی خونهی مامانم روبهآخه بابا شما یه چیزی به این دخترتون بگین. خونه -

ذاره. من چرا باید خواسته ناهار و شاممونو می ماست. اون بیچاره هم که از خدا

 آشپزی یاد بگیرم؟

 :چپ نگاهش کردم و گفتمچپ

 .پس به خاله بگو ماکارونی زیاد بپزه -

 :یارا با شیطنت نگاهم کرد و خندید

 !چقدر تو پررویی آخه ناردونه -

 :زده سمت بابافرهنگ چرخید و گفتبعد، هیجان

ی بازار شد، حسابی تاب شعرم که ماه پیش روونهراستی بابا. یه خبر خوب. ک -

 .های بالاترگل کرده و رفته چاپ

بابافرهنگ بشقاب غذای یارا را هم مقابلش گذاشت و او را گرم در آغوش 

 :کشید

 ت؟گم. حالا کادو چی بگیرم واسهآفرین پسر. تبریک می -

 :نما تحویلشان دادم و گفتملبخندی دندان
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ش رو که با الهام از شخص شخیص بنده نوشته. کتاب ناردونه کادو از من بهتر؟ -

 مفت و مسلم هم که زنش شدم. دیگه چقدر از خود گذشتگی آخه؟

خندیدند و یارا طاقت نیاورد که جلوی بابافرهنگ خودداری کند. محکم در 

 :آغوشم کشید و روی سرم بوسه کاشت

 .زبونیاتم من دلبرکعاشق این شیرین -

ا چشمانی پرمهر چشم به ما دوخته بود که زنگ در به صدا درآمد. از بابافرهنگ ب

 :جایش برخاست و سمت آیفون پر کشید

 .آرام و شوهرش هم اومدن -

 :یارا پوفی کشید و زیرلب غر زد

شه. حالا که دوبله ریم پیداش مییعنی ناف ما رو با این یارو بریدن. هرجا می -

  .سوبله هم فامیل شدیم دیگه هیچی

کلش با او. اما دیگر مثل گذشته، دشمن خندیدم و چیزی نگفتم. یارا بود و کل

 .شدنددیگر محسوب نمیی یکخوردهقسم

ی چند ی سمج باهام تماس گرفت. گفت اون مصاحبهراستی امروز یه نویسنده -

  .خواد زندگیمونو به صورت رمان بنویسهماه پیش ما رو توی مجله خونده و می

 :گاهش کردمبا ذوق ن

 تو چی گفتی؟ -

 :شانه بالا انداخت
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 .گفتم بره پی کارش -

 :اخمی کرده و مشتی به بازویش کوبیدم

خره بگو بنویسه... من دوست دارم. آهان... بگو اسمش هم بذاره حبس  -

  .بهشت

 :چشمکی زد و گفت

ای آخه مثل منی که زندانی عشق تو شدم مثلاً آره. بابا تو چقدر خودشیفته -

 .نمکدونم

نگاهی به بابافرهنگ که هنوز پشتش به ما بود، سریع خم شد خندیدم و او با نیم

 .هایم بوسه کاشتو روی لب

 .هاتمیرم واسه خندههمیشه بخند نازم. من می -

 :ای رفتم و گفتمزهرهچشم

 .خورهت به دردم نمیاین هزار بار... مرده -

شد. برگشتم و آرام را کنار  لپم را کشید و نگاهش به پشت سرم دوخته

شوهرش دیدم و به استقبالشان رفتم. آرام دختر بابافرهنگ و کوچکترین فرزند 

کرد، اما شوهرش با یک دختر او بود. او با همسرش خارج از کشور زندگی می

بلوند به او خیانت کرد و آرام هم طلاقش را گرفت و به ایران بازگشت. چند ماه 

دیگر شدند. در جشن ازدواج من و یارا دید و عاشق یک بعد، شوهر جدیدش را

 !آن هم نه یک دل... بلکه صدها و هزارها دل
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ی آرام را بوسیدم و گلبرگ کوچولو را که حالا دو سالش شده بود از پشت گونه

پرسی شیشه توی باغ دیدم. حواسم پرت او بود و آرام هم داشت با یارا احوال

 :کرد که مسیح صدایم زدمی

 !های آدری -

نگاهش کردم و دیدم که یک دستش دور کمر آرام حلقه شده است. لبخندی 

شان زدم و جواب سلامش را دادم که دست آزادش را جلو وسیع برای خوشبختی

 :آورد

 چطور مطوری؟ -
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